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 رمان عشق تو پس کوچه هاي تعصب | شهلا خودي زاده 





 	  


	من به تو احساس مالکيت دارم





 	تو نترس از حرفم حُسن نيت دارم





 	همه ي قلبت رو من تصرف کردم





 	خيلي راحت اينجا من توقف





 	من رو رفتاراي تو تعصب دارم





 	اين دليل عشقه دوستم خب دارم





 	من فقط رو عشق تو تمرکز دارم





 	هميشه تو دستم ي گل رز دارم





 	دوست دارم خودم پالتو تو بگيرم و تو بپوشي و خودم





 	خودم قهوه بريزم و تو بنوشي تو بنوشي و خودم


 





 	من رو رفتاراي تو تعصب دارم





 	اين دليل عشقه، دوستم خب دارم





 	من فقط رو عشقِ تو تمرکز دارم





 	هميشه تو دستم ي گل رز دارم





 	دوست دارم خودم پالتو تو بگيرم و تو بپوشي و خودم





 	خودم قهوه بريزم و تو بنوشي تو بنوشي و خودم





 	من خودم دوست دارم نگرانت باشم





 	توى هر لحظه در جريانت باشم





 	من خودم دوست دارم هيجانت باشم





 	دائماً موردِ امتحانت باشم





 	?





 	به نام خدا





 	








 	"کف دستانم خيس عرق بود... نفسم بالا نمي آمد .





 	چرا گوش هايم نمي شنيد؟...





 	اطرافم پر بود از آدم هاي رنگي...





 	همه لبخند مي زدند و دست بر هم مي کوفتند...





 	کجا بودم؟... نگاهم به سفره عقد زيبايي که مقابلم پهن بود خيره ماند...





 	پس چرا هيچ نمي شنيدم... با لمس شدن دستانم لرزشي بر تنم نشست و نفس بند رفته ام بازگشت و صدا در گوشم پيچيد:





 	- بارانا جان چرا جواب نمي دي؟ بار سومه!





 	- دوشيزه ي محترمه سرکار خانم بارانا عباسي...





 	ديگر درنگ جايز نبود،نمي توانستم بايستم و به اين بازي وحشتناک ادامه دهم...





 	جاي من اين جا نبود... تمام توانم را در پاهاي لرزان و بي رمقم جمع کردم و از جا برخاستم.. صداي هين جمعيت دورم آن قدر بلند بود که خودم هم براي دقايقي ترسيدم . اما با دست دامن پيراهنم را جمع کردم و همان طور که به نشانه ي تأسف سرم را تکان مي دادم ، رو به او گفتم:





 	- منو ببخش اما نمي تونم...





 	همزمان اشک هايم روي گونه لغزيد... چشمانش از تعجب باز مانده بود و انگار که بر لبانش قفل سکوت زده بودند و همان طور متحير نگاهم مي کرد... از مقابل چشمان متحير همه از کنار سفره گذشتم و به سمت بيرون اتاق دويدم..."





 	*********





 	نگاهي دوباره و دوباره به لباسم انداختم... چرا انقدر به نظرم بدترکيب و زشت مي آمد... اصلا بر تنم زار مي زد، شايد هم من اين گونه تصور مي کردم...





 	عصبي و ناراحت روي تخت نشستم و با بد قلقي داد زدم:





 	- مامان... مامان...





 	در باز شد و مادر با ظاهري نگران وارد اتاق شد و گفت:





 	- چي شده... چرا خونه رو گذاشتي رو سرت؟





 	لب برچيدم و جواب دادم:





 	-اِ.. مامان . ببين لباسمو...





 	مادرم نگاهي به سرتاپايم انداخت و گفت:





 	-وا چه شه... لباس به اين خوشگلي!





 	واي که بعضي مواقع از اين خونسردي مادرم دلم مي خواست سرم را به ديوار بکوبم...مادرم واقعا زن صبور و خونسردي بود که هميشه به اين اخلاقش غبطه مي خوردم... چشمان برزخي ام را که ديد گفت:





 	- خب کاري نداره... درش بيار و يکي ديگه رو بپوش...





 	پاهايم را به زمين کوبيدم و گفتم:





 	- آخه الان مهمونا ميان...





 	مادر با حوصله جواب داد :





 	- خب بيان... مگه خواستگار داره مياد... ما که با عموتينا از اين حرفا نداريم... يالا بپوش ببينم... کلي کار دارم... ببين چه جوري منو مچل خودش کرده...





 	مادر با خونسردي بيرون رفت و در را پشت سرش بست. اما من سرخورده روي تخت نشستم... کم بود گريه ام بگيرد... با خوردن سنگي ريز به شيشه ي اتاقم مثل فنر از جا پريدم و خودم را پشت پنجره رساندم... با ديدن کسري نيشم تا بناگوش باز شد و همه چيز از يادم رفت. نيم تنه ام را بيرون فرستادم... کاري که کسري را به شدت مي ترساند و چهره اش را بامزه تر مي کرد...





 	از ترس آب دهانش را قورت داد و گفت:





 	–واي بارانا برو عقب... دختر ميفتي... برو عقب ...





 	چشمهاي نگران کسري لبخند را بر لبانم نشاند و بيشتر خود را جلو کشيدم و گفتم:





 	- کسري ساعت چند مياي اين ور؟





 	چهره اش ديدني بود ، چيزي بين ترس و خشم!





 	با نگراني دستي به چانه اش کشيد و گفت:





 	- جون کسري برو عقب...





 	ايشي گفتم و کمي عقب کشيدم... نفسش را به آسودگي بيرون داد و با تهديد گفت:





 	- اگه اين دفعه اومدم اين پشت... مي دونم تا منو سکته ندي، بي خيال نمي شي...





 	نگاهم به سمت دستانش که پشت کمرش پنهان کرده بود افتاد و باز بي اختيار خود را جلو کشيدم و با شيطنت پرسيدم:





 	- اون چيه تو دستت؟





 	کلافه پوفي کرد و عصباني گفت:





 	- نه مثل اين که تو آدم بشو نيستي... مگه نگفتم بکش عقب...





 	خودم را لوس کردم و گفتم:





 	- اِ..کسري مگه بچه ام.. مواظبم ديگه... تو رو جون من بگو؟





 	تحمل قسم جانم را نداشت... لبخندي دلنشين روي لب هايش نشست و گفت:





 	- صد دفعه نگفتم جونتو قسم نخور...مي خواستم بگم بيايي تا اينو بهت بدم...





 	دستش را که از پشت کمرش بيرون کشيد، شاخه گل رز زيبايي نمايان شد... مي دانست عاشق گل رز هستم... دلم ضعف رفت براي گرفتن گل... بيشتر خودم را جلو کشيدم که حالتي شبيه افتادن گرفت.. داد کسري و دويدنش به سمت ديوار باعث شد بلافاصله عقب بکشم.. به سمت نردبان فلزي که هر دو طرف ديوار تعبيه شده و براي مواقعي بود که مي شد از اين حياط خلوت به آن يکي رفت دويد و به سرعت بالا آمد و حرصي گفت:





 	- مگه دستم بهت نرسه بارانا... ديوونه م کردي دختر...





 	نيشم را باز کردم و گفتم:





 	- زودباش گلمو بده وگرنه تضمين نمي کنم همين جوري اين جا وايستم...





 	از نردبان بالا آمد و لبه ي ديوار نشست...دستم را به سمتش دراز کردم. حالا فاصله ي بين مان کم تر شده بود...





 	قبل از اين که گل را به سمت من بگيرد بوسه اي بر آن زد و با نگاهي سرشار از عشق و محبت شاخه گل را به سمتم گرفت...لبم را به دندان گرفتم و گفتم:





 	- تا کي مي خواي به اين رمانتيک بازيات ادامه بدي...





 	گل را گرفتم و با احساس بوييدم و هم زمان گفتم:





 	-کسري؟





 	بيشتر به پنجره نزديک شد و زمزمه کرد:





 	–جانم...





 	-مي گم به عمو گفتي؟





 	-نه، بابا هنوز نيومده... ولي تصميم دارم امشب بهش بگم...





 	– تو فکر نمي کني يه کم زوده برامون؟





 	- نه ... دلم مي خواد زودتر تکليفمون روشن شه...





 	نگاهم را به چشمان سياه و درشت پسرعموي بيست و يک ساله ام دوختم و گفتم:





 	- اما من هنوزم مي گم برامون زوده...





 	- حاضرم ده سال نامزد بمونيم ، اما تکليفم مشخص باشه... اين که اسم خواستگار برات مياد تن و بدنم مي لرزه... تو فقط نه نگو، من همه چي رو درست مي کنم.





 	نيشم تا بناگوش باز شد و بوسه اي بر گلبرگ هاي رز سرخ زدم...





 	******************





 	ظرف سالاد را برداشتم و روي صندلي نشستم...





 	کاهوهاي شسته شده را دسته کرده و شروع به خرد کردن شان کردم... سعي مي کردم همه يک دست و ريز خرد شوند...





 	آخر عمو يحيي عجيب ايراد گير بود و خيلي روي آشپزي و مخلفات آن حساس بود... بيچاره زن عمو آن قدر دقيق و موشکافانه غذا مي پخت که اگر نمي دانستي فکر مي کردي ،در حال کشف اتم است...





 	اما خب وفتي عمو غذايش را مي خورد و همه چيز بر وفق مرادش بود، ديگر آن قدر، قدر شناسانه تعريف و تمجيد مي کرد که دلت مي خواست دوباره بلند شوي و از نو برايش آشپزي کني... به همين خاطر هر موقع خانواده ي عمويم که هميشه پاي ثابت مهماني هايمان بودند به منزل ما دعوت داشتند ، مادرم کمي بيش از حد روي همه چيز حساس مي شد و سعي مي کرد همه چيز خوب و مرتب باشد...





 	عمو يحيي سه پسر داشت که بزرگترينش کسري بود... و دوقلوهايش کيوان و کاميار، که دوسالي از من کوچکتر بودند... عمو اسحاق هم که دو سال از پدرم بزرگتر بود هنوز ازدواج نکرده و در عالم تجرد به سر مي برد و اما پدرم يوسف که کوچکترين برادر بود و به نوعي عزيز کرده ي برادرانش...





 	ما در خانه اي زندگي مي کرديم که قبلا متعلق به پدربزرگم بود، اما بعدها پس از فوت او عمو يحيي تصميم به کوبيدن خانه و ساختن مجدد آن کرد... زمين خانه از متراژ بزرگي برخوردار بود و به راحتي دو ساختمان سه طبقه کنار هم در آن ساخته شد و به هر کدام از برادران دو واحد رسيد و هر کس سهم اضافي خود را اجاره داد... عمو يحيي در ساختمان هم منصفانه عمل کرد و براي راحتي جاري ها و نداشتن مشکل بين آن ها ميان حياط آن تيغه اي کشيد و هر دو ساختمان را از هم مجزا ساخت...





 	با صداي مادر به خودم آمدم:





 	- اي بابا مادر جون يه ساعته داري اين بدبختا رو خرد مي کني ... له شدن به خدا...





 	در همين حين زنگ خانه به صدا در آمد و مادر به سمت آيفون رفت و با ديدن تصوير مقابلش لب هايش به خنده باز شد و آيفون را برداشت. نمي دانم چه شنيد که گفت:





 	- الهي قربونت برم... دستت درد نکنه، آره يه چيزايي هست... خير ببيني بيا تو...





 	از اين لحن حرف زدن به راحتي مي توانستم بفهمم شخص مورد نظر کسي نيست جز کسري... مادر در واحد را باز کرد و بلند بلند به کسري خوش آمد گفت:





 	- کسري جان بيا تو ، تا من ليست رو برات بنويسم...





 	-باشه زن عمو...





 	مادر به سمت اتاق رفت تا قلم و کاغذ بياورد...کسري نگاهي چرخاند و با ديدن من در آشپزخانه به سرعت به سمت من آمد و گفت:





 	- سلام خوشگلم...داري چي کاري مي کني خانم..





 	براي فرار از خانه و کارهاي مادر ،خودم را لوس کردم و به نحوي که مي دانستم شديدا روي کسري تأثير گذار است گفتم:





 	- کسري منم با خودت مي بري؟





 	نگاه درخشانش را به من دوخت و متفکرانه گفت:





 	- صبر کن ببينم، چوب خطت پر شده...





 	–اِ ... کسري... تو بگي مامان مي ذاره...





 	با نوک انگشتش بر بيني ام زد و گفت:





 	-بپر حاضر شو..





 	چاقو را داخل ظرف سالاد انداختم و گفتم:





 	- ميسي کسري جونم...





 	دست به کمر زد و گفت:





 	- صد دفعه نگفتم درست حرف بزن... مگه بچه اي تو ؟





 	زبانم را تا انتها بيرون آوردم و گفتم:





 	- پس چي که بچه ام... فکر کردي مثل تو بابا بزرگم...





 	نگاهي به سمت در اتاق انداخت و گفت:





 	- همين روزا اين زبون درازتو از ته قيچي مي کنم...





 	من هم با بدجنسي مشتي محکم بر بازويش کوبيدم که همزمان شد با بيرون آمدن مادر از اتاق و ديدن اين حرکت... مادر با اخم نگاهم کرد و تشر زد:





 	- وا چي کار به بچه داري... بارانا؟





 	آن چنان گفت بچه که فکر مي کردي با يک کودک دو ساله طرفي...کسري چشمکي شيطاني به من زد و گفت:





 	- زن عمو، بذاريد بارانا رو هم با خودم ببرم... مثل اين که حسابي حوصله اش سر رفته...





 	مادر که اصلا روي حرف کسري جانش حرف نمي زد جواب داد:





 	- هر جور صلاح مي دوني مادر... اين جا که کاري از دستش بر نيومد... حداقل تو ببرش شايد تونست بهت کمک کنه...





 	با اخمي ساختگي از کنار هر دو گذشتم و پا کوبان گفتم:





 	-اصلا معلوم نيست مادر منه يا اين شازده...





 	مادر و کسري زير خنده زدند و کسري ميان خنده هايش گفت:





 	- خانم خانما زود بيا تا نرفتم...





 	به سمت اتاق پا تند کردم و گفتم:





 	- تا تو بپري تو ماشين ، منم اومدم...





 	خوبي من همين بود که چيزي به دل نمي گرفتم و کينه اي نبودم.همان طور که وارد اتاق مي شدم صداي کسري را شنيدم که چاپلوسانه گفت:





 	- زن عمو همش همينه؟





 	-آره فدات شم... دستت درد نکنه... مواظب بارانا هم باش...





 	-نگران نباشيد زن عمو...





 	*********





 	پله ها را يکي دوتا پايين رفتم و درب کوچه را باز کردم... کسري پشت فرمان نشسته و نگاه منتظرش را به در دوخته بود. با ديدنم لبخندي زد و با اشاره ي سر نشان داد که زود باشم... در را بستم و سوار شدم..





 	هوا خيلي سرد بود و احتمال بارش برف زياد... اما داخل اتومبيل به لطف بخاري گرم و آرامش بخش بود.





 	نشستم و کسري جدي گفت:





 	- کمربندتو ببند...





 	لب هايم را به هم فشردم و زيرلب باشه اي گفتم.





 	رفتار کسري بيرون از خانه زمين تا آسمان فرق داشت... نمي فهميدم چه گونه آن قدر سريع مي توانست تغيير حالت دهد... اما من عاشق تک تک رفتارهايش بودم... او در خانه پسري آرام و خوش برخورد و شوخ و شنگ بود اما بيرون از خانه بسيار جدي و مبادي آداب مي شد و تا حدي سخت و خشن...





 	و همه ي اين رفتارهايش نشأت گرفته از عمو اسحاق بود و هميشه او را الگوي خود مي دانست... عمو اسحاق در خانه مي گفت و مي خنديد و شوخي مي کرد، اما بيرون از خانه اصلا نمي شد او را شناخت. او معتقد بود حريم خانه حريمي خصوصي ست. اما بيرون از آن هرگز نبايد با رفتارهاي جلف و ناشايست شخصيتت را زير سوال ببري...





 	من هم که هميشه از دست اين خصوصيت عمو حرص مي خوردم پنهاني به مادرم مي گفتم:





 	-واسه همين عمو پير پسر شده، بس که عنق و جديه... خوب حالا چي ميشه اون بيرون يه ذره به چهار تا خانم بخنده تا بلکه بشه از اين تنهايي بيرونش آورد.





 	اما مادرم اين رفتار ها را نشان از شخصيت برجسته ي عمو مي دانست و گفت:





 	- اسحاق واقعا مرد شايسته اي ...





 	و من باز حرص مي خوردم... اما از طرفي ديگر عاشق عمو اسحاق در خانه بودم... مردي مهربان و دوست داشتني...





 	کسري هم مثل عمو همان راه را پيشه کرده بود و عمو اسحاق را خيلي قبول داشت... من سوگلي عمو هايم بودم و هر دو عمويم مرا به شدت دوست داشتند و گاهي با محبت هايشان صداي پسر ها را در مي آوردند...





 	دست گرم کسري که روي دستم نشست از آن حالت بُق کرده بيرون آمدم و دوباره جرأت شيطنت در جانم جوشيد و گفتم:





 	- کسري؟





 	- جانم.





 	اين جانم گفتن هايش را دوست داشتم و عجيب همين يک کلمه با قلب و روحم بازي مي کرد...





 	– چيه خانم خانما چي مي خواي بگي؟





 	دلم مي خواست کمي شيطنت کنم... به همراه کسري به شهربازي بروم...به پارک بروم و برف بازي کنم... خب مگر چند سالم بود؟ شانزده سال کي مي توانست خانم باشد؟... شيطنت پر بود در جانم و آن ها از من خانمي مي خواستند... اما از جديت کسري مي ترسيدم...





 	**************





 	اتومبيل مقابل فروشگاه ايستاد...هر دو پياده شديم...





 	سوز سردي مي آمد...





 	نگاهش را به چشمانم دوخت و گفت:





 	-هوا خيلي سرده دکمه ي پالتوت رو ببند... کلاتو بکش جلو تر ، پيشونيت سرما مي خوره...





 	هميشه حواسش به همه چيز بود...





 	بابا بزرگ که مي گفتم، همين بود ديگر...





 	آن وقت ها که کوچکتر بودم ،کسري وظيفه مدرسه بردن مرا به عهده گرفته بود...





 	مدرسه ي کسري کمي بالاتر از مدرسه ي ما بود.





 	دستم را مي گرفت و از خيابان با هم رد مي شديم...





 	مراقبم بود و صبح به صبح با هم شير و کيک مي خورديم...





 	مي دانست چه چيزهايي دوست دارم .





 	با وجود کتابهاي سنگين خودش ،هميشه کيفم را تا مدرسه مي آورد...





 	از زماني که چشم باز کردم هميشه کسري بود و مهرباني هايش...





 	عمويم مي گفت:





 	- عقد دختر عمو ، پسرعمو در آسمان ها بسته شده ...





 	و منو کسري بيشتر وابسته مي شديم و محبت هاي او عميق تر مي شد...





 	اما کنار همه ي اين خوبي ها و مهرباني ها، گاهي اوقات دعوايمان هم مي شد...





 	خب اختلاف نظر بود ديگر و البته اختلاف نظرها هر چه بزرگتر مي شديم ، بيشتر مي شد...





 	مثلا يک موقع هايي در خيابان وقتي دستوري مي گفت شالت را جلو بکش... مقعنه ات رو درست کن... حسابي لجم مي گرفت... و دلم مي خواست يک لگد محکم به پايش بکوبم و زبانم را برايش بيرون بياورم...





 	آخر همراهي هايش شيرين تر بود و طاقت بدخلقي هايش را نداشتم...





 	– خانم خانما کجايي؟





 	کسري بود... مقابلم ايستاده و نفسش توي صورتم پخش مي شد.. محکم پلک زدم...





 	دستش را جلو آورد و دستم را گرفت.





 	دست هايم يخ بود و سرد...





 	انگشتهايش را که ميان انگشتانم سراند ،برقي در تن و جانم جريان پيدا کرد...





 	دستم را به همراه دستش در جيب پالتويش فرو برد...





 	گرمايي لذت بخش در تنم دويد...





 	عاشق اين عاشقانه هاي زير پوستي اش بودم...





 	وارد فروشگاه شديم...





 	مي دانست عاشق خريد از فروشگاه هستم... با من که بود فقط از فروشگاه خريد مي کرد...





 	درست مثل يک مرد مسئول و جدي بود...





 	سبد چرخ دار را از لا به لاي سبدهاي ديگر بيرون کشيد و به سمتم گرفت...





 	ليست مادر را به دستم داد و کنار گوشم زمزمه کرد:





 	- خودتم هر چي خواستي بردار...





 	نيشم باز شد و خنده در چشمانم هويدا شد...





 	يکي يکي آن چه مادر خواسته بود را با دقت برمي داشتم...





 	لا به لايش خوراکي هاي مورد علاقه ام را هم جا مي دادم...





 	چند بسته تمبرهندي و لواشک و آلبالو خشکه ميان خريد ها برايم چشمک مي زد... کسري به سمت شيشه شکلات رفت و همان طور که آن را بر مي داشت و داخل سبد مي گذاشت گفت:





 	- من نمي دونم اين همه ترشي رو چه جوري تحمل مي کني... اينم مال وقتي که ضعف کردي...





 	چرخ را به جلو هُل دادم و گفتم:





 	- آخه خيلي خوشمزه ست خب...





 	و با ياد آوري ترشي آن ها،بزاق دهانم ترشح کرد.... آب دهانم را قورت دادم...





 	دلم مي خواست يک بسته را همان جا باز کنم و با لذت بخورم اما مگر کسري مي گذاشت...





 	با کسري که بودي ناخودآگاه مؤدب مي شدي و جرأت شيطنت را نداشتي...





 	هميشه اولين نوبرانه ي گوجه سبز را کسري برايم مي خريد... کوچکتر که بوديم، وقتي از مدرسه تعطيل مي شد و به دنبالم مي آمد يک پاکت کوچک گوجه مي گرفت و هر دو با لذت تمام مسير را گوجه مي خورديم و ضعف مي کرديم... اما کم کم با بزرگتر شدنمان کسري مؤدب تر و آقا تر مي شد و اجازه اين جور رفتار ها را به من هم نمي داد...





 	برعکس او که روز به روز مؤقر تر مي شد من شيطان تر و جسورتر مي شدم...





 	خريد ها را در اتومبيل گذاشت و اجازه ي برداشتن يک کيسه را هم به من نداد... سوار که شديم... کيسه ي مخصوص خوراکي هايم را روي زانويم گذاشت و با لبخندي شيطنت آميز گفت:





 	-باز کن بخور... من که مي دونم الان داري تو دلت فحشم مي دي...





 	خودش هم مي دانست که به خاطر اوست که خيلي جاها رعايت مي کنم وگرنه بارانا را خوب مي شناخت...





 	نيشم تا بنا گوش باز شد و گفتم:





 	- کسري جونم... با هم بخوريم...





 	هيچ چيز را بدون او نمي خواستم...





 	-انقدر گفتي دل منم ضعف کرد... باز کن منم يه کم مي خورم...





 	به سرعت يک بسته تمبر هندي برداشتم و باز کردم... تکه اي کندم و با لذت در دهانم گذاشتم... طعم ترشي که زير زبانم رفت بي اختيار لب و چشم هايم جمع شد... کسري آب دهانش را قورت داد و گفت:





 	- يه تيکه بهم بده.. انقدر بد مي خوري که ته دلم ضعف رفت...





 	با ملچ و ملوچ تکه اي کندم و به سمت دهانش گرفتم... بي اختيار نوک انگشتانم به لب هايش خورد..باز هم همان حس شيرين زير پوستم به جريان افتاد... کسري با ضعف چشمانش را ريز کرد و گفت:





 	-دختر چه جوري اينا رو مي خوري ،گوشت تنم ريخت...





 	اما من قطعه ي بزرگتري کندم و با لذت در دهانم گذاشتم... وارد پارکينگ که شديم، من هنوز داشتم با لذت آخرين تکه ي تمبرهندي را در دهان مي گذاشتم...





 	حالا نوبت به نوک انگشتانم رسيده بود که کسري غافلگيرم کرد:





 	- اونا ديگه سهم منه...





 	و انگشتم را نرم به سمت دهانش برد و نوک تمبري اش را با لذت مکيد...ته دلم احساس مالش مي کردم.. ضعف تمام وجودم را پر کرد... مثل برق گرفته ها دستم را کشيدم و گفتم:





 	-کسري...





 	نگاه کسري رنگ گرفته بود و چشمان خمارش را به من دوخت و گفت:





 	- امشب با بابا صحبت مي کنم...





 	*********





 	باشه اي زير لب گفتم و از اتومبيل بيرون دويدم...





 	ديگر نمي توانستم در آن حال و هواي خاص مقابل کسري بنشينم...





 	پله ها را به سرعت بالا دويدم و کسري را با آن همه بار و بنديل تنها گذاشتم..





 	قلبم به شدت در سينه مي کوفت...





 	دوباره دست هايم يخ کرده بود. پشت در نفسي تازه کردم.





 	دلم نمي خواست مادر به احوالاتم پي ببرد...





 	مادر در را باز کرد و با بي توجه به حالم، پرسيد:





 	- پس کسري کجاست؟





 	با همان حال گفتم:





 	- داره مياد...





 	-حداقل کمکش مي کردي بچه رو...





 	صداي کسري را از پشت سرم شنيدم:





 	- زن عمو مگه چه قدره...





 	مادر چشم غره اي به من رفت و از جلوي در کنار رفت.. من به سمت اتاق رفتم و کسري به سمت آشپزخانه...





 	مادر همان طور که توضيح مي داد به دنبال کسري رفت...





 	-مي دوني که عموت از شرکت بر مي گرده انقدر خسته ست که دلم نمياد بفرستمش دنبال خريد...





 	کسري ميان کلام مادر پريد و اجازه ي ادامه نداد:





 	- اين حرفا براي چيه زن عمو؟ وقتي من هستم... در ضمن من خودم دوست ندارم شما و بارانا براي خريد بريد... عمو رو هم اذيت نکنيد...





 	مادر، "الهي خير ببيني" زير لب گفت و رفت تا وسايل را هر چه زودتر جا به جا کند.





 	من که هنوز در آستانه ي درب اتاقم ايستاده و به حرف هايشان گوش مي دادم به سرعت وارد اتاق شدم و در را بستم.





 	هنوز دست هايم مي لرزيد...





 	کسري هميشه کنارم بود از کودکي تا به حال...





 	هميشه ابراز محبت مي کرد...





 	اما هرگز چنين چيزي را با او تجربه نکرده بودم.





 	و حالا حسي گس و نامعلوم در وجودم بيدار شده بود.





 	صداي درب پذيرايي نشان از رفتن کسري مي داد.





 	کلافه روي تخت نشستم...





 	نگاهم روي شاخه گل کسري خيره ماند و بي اختيار لبخند روي لب هايم نشست.





 	نشانه ي عشق بود ديگر...





 	لبم را به دندان گرفتم...





 	وجودم پر بود از حس هاي خوب و دوست داشتني...





 	من عاشق کسري بودم...





 	با صداي مادر از جايم برخاستم...





 	-بارانا پاشو حداقل برو به عموت خبر بده واسه شام بياد پايين...





 	بي رمق به سمت کمد رفتم و بي حس و حال بلوز آبي کاربني و شلوار جين روشني که ِسِت خودش بود و عمو اسحاق پارسال از سمينار آلمان برايم سوغات آورده بود را به تن کردم ... موهاي بلندم را شانه کردم و با شانه آن ها را به دو نيم قسمت کردم و با کش هاي رنگي بستم و از دو طرف روي شانه هايم ريختم...





 	********





 	پس از نيم ساعت، از اتاق خارج شدم...





 	اما با برخورد نوک انگشتان پايم با کيسه ي نايلوني خوراکي ها، آه از نهادم بلند شد...





 	کسري کيسه ي خوراکي هايم را پشت در گذاشته و رفته بود و من حتي يک تشکر خشک و خالي هم نکرده بود...





 	خب هيجانات دروني ام آن قدر بالا بود که آن لحظه ايستادن کنارش را برايم مشکل مي کرد....





 	هنوز نوک انگشتانم از حس لب هاي کسري بي حس بود.





 	********





 	در را که باز کرد، با ديدنش خود را هم چون کودکي در آغوشش انداختم...





 	عمو بوسه اي بر روي موهايم نشاند و با بدجنسي گفت:





 	- دختر ديگه وقته شوهرته...





 	-اِ... عمو... اذيتم نکن...





 	-آخي پس بگو امشب ، پسرمون بيچاره ست...





 	چشمان گرد شده ام را به او دوختم که با حفظ لبخندش لب زد:





 	- کسري اومد پيشم...





 	هيجان زده نگاهش کردم که ادامه داد:





 	- پاک پسره رو بهم ريخته اين خواستگاري کذايي...





 	و با دست به داخل اشاره کرد... به سرعت وارد آپارتمانش شدم... عمو در را بست و گفت :





 	- چه خبر از اين ورا؟





 	-اِ ... عمو من که هميشه اين جام... مامان خواست بيام بگم شام بياييد پايين ...





 	-پس حرف هاي اين پسره بي راه نبود... جدي مي خواي عروس شي خوشگلم؟





 	لبم را به دندان گزيدم و سرخ شدم... همان طور که به سمت اتاقش مي رفت گفت:





 	- اما من هنوزم مي گم شما دو تا بچه ايد... زوده اين حرفا براتون...





 	****************





 	نگاهم روي عکس هاي ديوار مي چرخيد که عمو خوش تيپ و جذاب از اتاق خارج شد.





 	از جا برخاستم و با شيطنت گفتم:





 	- عمو چرا يکي از اين دختراي دانشکده تون رو تور نمي کني؟ خسته نشدي از اين تنهايي؟





 	ابروهاي پرپشتش درهم فرو رفت و همان طور که دستانش را در جيب شلوارش فرو مي کرد ،گفت:





 	- بچه جون از من ديگه گذشته...





 	-وا عمو ... من که مي دونم چه قدر عاشق سينه چاک دارين...





 	-بله؟! نفهميدم...





 	-خودم گوشي تونو ...





 	واي لعنت بر دهاني که بي موقع باز شود... چشمان عمو که پر از سوال شد تازه فهميدم چه گندي زدم. آخر چند شب پيش که گوشي اش را در خانه ي ما جا گذاشته بود، حس کنجکاويم گل کرد و در همان راه پله ها سر از پيام هاي عاشقانه ي شاگردانش در آوردم...





 	-خب، ديگه؟





 	با جمله ي عمو لبم را به دندان گرفتم و گفتم:





 	-ببخشيد... مي دونم ،کارم خيلي بد بود...





 	لبخند که روي لب هايش نشست، جيغ زدم و با خنده گفتم:





 	-ولي انصافاً دختراي اين دوره زمونه خيلي پررو شدنا...





 	با بدجنسي گفت:





 	-هم جنساي خودتن ديگه...





 	–عموووو... منو با اونا مقايسه مي کنين...





 	–خب عزيز دلم اونا هم يکي مثل شمان ديگه... بچه!





 	راست مي گفت... با عاشقانه هايي که خوانده بودم منم تنها کلمه اي که به ذهنم رسيد همين بود"بچه".





 	دختراني که به يک مرد پنجاه و سه ساله پيامک هاي عاشقانه مي فرستادند و از دوري و بي توجهي او در ناله و فغان بودند مگر نه اين که "بچه" بودند...





 	عمو دستم را گرفت و کنار خودش نشاند و گفت:





 	- بشين مي خوام باهات حرف بزنم...





 	لرزي بر اندامم نشست...





 	نگاه عمو گنگ و مبهم بود...





 	اما هر چه بود مطمئن بودم حرف هايش درباره ي کسري ست...





 	عمو پشت دستم را به نرمي نوازش کرد و گفت:





 	- مي دوني که من ، تو و کسري را خيلي دوست دارم...





 	سرم را به نشانه ي تأييد تکان دادم...





 	-قبل تو کسري اين جا بود... نگران و مضطرب... بارانا چرا بهش جواب مثبت دادي؟





 	چشمانم از تعجب گرد شد... مگر خودش نمي دانست..





 	انگار که همه چيز را از چشمان خوانده باشد، ادامه داد:





 	-مي دونم تو هم، همون اندازه که اون تو رو دوست داره ، دوستش داري... اما اين دليل نمي شه که تو اين سن و سال که هيچ کدومتون موقعيتش رو نداريد، پا به دنيايي بذاريد که مطمئنم صد در صد براتون زوده... مي دونم شما با هم بزرگ شديد... منکر اين نمي شم که يه سري شناخت نسبت به هم ديگه پيدا کرديد... اما بارانا تو همش شونزده سالته... مي فهمي؟ نمي فهمم ... اصراراي کسري رو درک نمي کنم... يه پسر بيست و يک ساله... يه دختر شونزده ساله که بلوغ عاطفيشون هنوز کامل نشده...





 	لب برچيدم... کسري چه گفته بود که عمو را انقدر به هم ريخته بود...





 	مگر عشق من و کسري کافي نبود؟





 	–من بهش گفتم، تا وقتي که ازتون مطمئن نشم ، به هيچ عنوان حمايتتون نمي کنم...





 	نگاه غمگينم را که ديد ادامه داد:





 	- من به عنوان يه بزرگتر مسئولم...





 	لب هاي خشکيده ام را با زبان تر کردم و زمزمه کردم:





 	- عمو يه نامزدي کوچيک که مشکلي نداره...





 	محکم نفسش را بيرون داد و گفت:





 	- مي ترسم همين نامزدي بشه يه بند... يه بند به دست و پاي هر دوتون... چرا نمي خواييد آزادانه فکر کنيد..





 	-عمو، کسري نگرانه... مي خواد خيالش راحت باشه...





 	-من نمي فهمم ... اگه تو دوسش داشته باشي، يا از خودش مطمئن باشه نبايد بترسه... خب خواستگار مياد ، ردش کن...





 	کلافه و درمانده نگاهش کردم...





 	من هم دلم مي خواست ، نامزد شويم...





 	طاقت حضور دختراني که در دانشگاه دور و بر کسري مي گشتند را نداشتم... راستش را بخواهيد با تمام بچگي هايم مي ترسيدم...





 	خوب يادم است همين پارسال يکي از دوستانم عاشق کسري شده بود و من از وقتي کسري پا به دانشگاه گذاشت هميشه ترس داشتم که نکند او را از دست دهم...





 	عمو سرش را با ناراحتي تکان داد و گفت:





 	- خوب فکر کن بارانا... خوب فکر کن... ببين من کسري رو خوب مي شناسم.. بهش ايمان دارم... مي دونم مهربونه، پر از محبته. اما اينا دليل نمي شه... ممکنه چند سال ديگه وقتي بزرگتر مي شيد ،وقتي پاتون به جامعه بيشتر باز شد، افکار و عقايدتون عوض بشه... دوست داشتن خالي کافي نيست ... براي يه زندگي فقط عشق ملاک نيست... عشق لازمه اما تنها گزينه نيست... چرا فرصت بيشتري براي شناخت به هم ديگه نمي ديد؟





 	************





 	








 	








 	مهماني امشب هيچ شباهتي به مهماني هاي گذشته نداشت..





 	هر کس به نوعي خود را مشغول کرده بود...





 	








 	قيافه ي متفکر و نگران کسري مرا بيش از بيش مضطرب مي ساخت و آشوبي در دلم برپا کرده بود...





 	سر و صداهاي کيوان و کاميار هم روي اعصاب راه مي رفت...





 	مادر و زن عمو زيبا هم که در آشپزخانه مشغول صحبت کردن و تدارک سفره ي شام بودند..





 	عمو يحيي با قيافه اي برزخي به تلويزيون زل زده وعمو اسحاق و پدرم هم آرام مشغول صحبت بودند.





 	اما تکان هاي پاي کسري و قيافه ي عمو نشان از حال بد آن ها مي داد...





 	انگار در افکارشان با خود درگير بودند.





 	کسري کلافه از جا بلند شد و به سمت تراس رفت.





 	و نگاه عمو اسحاق را به دنبال خود کشاند...





 	بدجور نگران کسري بودم.





 	از زماني که آمده بود، يک کلمه با من حرف نزده بود.





 	عمو که رد نگاه مرا گرفت با سر اشاره کرد که به دنبالش بروم...





 	شايد هم مي خواست مرا به دنبال آن نخود سياه معروف بفرستد...





 	نگاه هر سه در هم قفل شد و من از جا برخاستم...





 	به سمت تراس رفتم و در را باز کردم...





 	سوز سرد، وجودم را لرزاند...





 	کسري با صداي در به عقب برگشت و با ديدنم گفتم:





 	-برو تو بارانا ، سرما مي خوري..





 	غم توي صدايش قلبم را فشرد...





 	بي توجه به حرفش گامي به جلو گذاشتم.





 	خيلي سرد بود...





 	اما دلم نمي خواست او را تنها بگذارم ...گفتم:





 	- کسري نمي خواي چيزي بگي؟





 	صدايم بغض دار بود...





 	طاقت ناراحتي کسري را نداشتم...





 	درست بود که ما از ديد بقيه بچه بوديم...





 	اما عشقمان خيلي بزرگ بود..





 	و من هميشه قلباً به اين قضيه معتقد بودم...





 	هيچ کس براي من کسري نمي شد...





 	نمي دانستم چه جور اين حرف ها را به کسري بزنم...





 	تا همين ديروز که حرفي از ازدواج نبود ، از سر و کولش بالا مي رفتم...





 	اما نمي دانم چرا وقتي از دنياي کودکي پا بيرون مي گذاري همه چيز سخت مي شود... گفتن همين جمله ي ساده برايم خيلي سخت بود... ما حرف مي زديم... دعوا مي کرديم... حتي در نگاه مان به يکديگر عشق مي ورزيديم ... اما الان وقتي وارد اين دنيا شده بوديم احساس مي کردم زبانم سنگين شده... قفل شده... نمي توانستم حرف بزنم...





 	نگاهم روي اندامش بالا و پايين شد.





 	پلور قهوه اي رنگي که به تن داشت واقعا به او مي آمد و هيکل درشتش را به خوبي قاب گرفته بود...





 	اما نگاه او مات آسمان ابري بود...





 	دل آسمان هم گرفته بود، سرخ بود و آماده ي بارش.





 	بالاخره سکوت را شکست و گفت:





 	-بابا مخالفه...





 	لبم را به دندان گرفتم...





 	بي اختيار انگشتانم درهم قفل شد.





 	-ميگه تو کار نداري... دَرست نصفه،نيمه ست... مي خواي اسم رو دختر مردم بذاري که چي بشه؟ باورت ميشه... به تو ميگه دختر مردم...عمو اسحاق صد در صد مخالفه... عمو يوسفم، رو حرف اونا حرف نمي زنه...بارانا تو مي گي چي کار کنم؟





 	دستانش را از جيب بيرون کشيد و نرده هاي تراس را گرفت و به حالتي نا اميدانه سرش را پايين انداخت...





 	دلم بي طاقت شده بود...بايد مي گفتم... مي دانستم که با کلام من آرامش مي گيرد.. زمزمه کردم :





 	- کسري؟





 	-....





 	-به من اعتماد داري؟





 	بلافاصله نگاهش را به سمت من چرخاند:





 	- چي مي خواي بگي؟





 	نگاه مطمئنم را به او دوختم و دوباره پرسيدم:





 	-مي گم بهم اطمينان داري؟ اعتماد چي؟





 	-من همه جوره بهت ايمان دارم... تو نفس مني..





 	-خب ... اگه بهت قول بدم که به هيچکس جز تو فکر نکنم... هميشه عاشقت بمونم... نگرانيت تموم ميشه؟





 	نرده ها را رها کرد و مقابلم ايستاد.





 	با هر دو دستش شانه هايم را گرفت و مرا به آغوش کشيد...





 	اين آغوش با آغوش هاي گذشته فرق داشت...





 	اين آغوش گرم بود و مهربان...





 	احساسي بود و رمانتيک...





 	هنوز در دنياي وجود کسري غرق بودم که زمزمه کرد:





 	- دختر عمو بهت ايمان دارم...





 	-من عاشقتم... بدون تو نمي تونم...





 	و بچگانه ادامه دادم:





 	-مگه عقد ما دو تا رو تو آسمونا نبستن؟





 	حالا آسمان ابري چشمانش شروع به بارش کرده بود...





 	********************* 





 	زيپ کاپشنم را بستم و کلاه کامواييم را کمي روي سر جا به جا کردم...





 	سوز سرد هوا،نوک بينيم را سرخ کرده بود.





 	باديدن کسري که گوشه اي دور از مدرسه ايستاده و منتظرم بود لبخند بر لبانم نقش بست. سيمين بر شانه ام زد و گفت:





 	- برو بيچاره يخ زد...





 	سيمين دوست صميمي ام بود...





 	روزهايي که کسري نبود با سيمين به خانه برمي گشتم...





 	تنها کسي که از عشقِ ميان ما خبر داشت ، سيمين بود...





 	به عادت هميشه صورت هم را بوسيديم و از هم جدا شديم...





 	باز هم اتومبيلش را داخل کوچه ي مدرسه نياورده و بايد تا سر کوچه پياده مي رفتيم...





 	مدرسه ي ما يک مجتمع آموزشي بود و من از همان اول ابتدايي تا به حال در همين مدرسه درس خوانده بودم...





 	خانم اوليايي ناظم مدرسه کسري را به خوبي ميشناخت .





 	خدا را شکر کسري پيش همه اعتبار داشت...





 	کيفم را از روي شانه ام کشيد و گفت:





 	- بدش به من ... چرا قيافت اين جوريه...





 	لب هايم را با غصه جمع کردم و گفتم:





 	- همش تقصير توئه...





 	گردنش به سمت من چرخيد و با لبخند گفت:





 	- من؟





 	-خب آره ديگه... از بس که فکرمو اين هفته به هم ريختي... لاي کتابامو باز نکرده بودم... فيزيک امتحان گرفت...





 	لبخندش کم کم عريض تر مي شد..





 	مي دانست مي خواهم چه بگويم.





 	من براي کسري مثل يک کتاب خوانده شده بودم...





 	همه ي خصوصياتم را از بر بود...





 	با حرص مشتي به بازويش زدم و گفتم :





 	-بايدم بخندي... از ده نمره سه شدم...





 	خنديد و گفت:





 	- حالا خوبه همون سه رو هم گرفتي...





 	شيرين مي خنديد و قلب مرا به تپش هاي بيشتر وا مي داشت...





 	هنوز از مدرسه زياد دور نشده بوديم که با صداي بهناز به عقب برگشتم...





 	-بارانا... بارانا...





 	بلافاصله اخم هاي کسري درهم شد و زير لب غر زد:





 	- اين دختره چرا اسمتو تو خيابون داد مي زنه؟





 	بي توجه به حرف او به سمت بهناز رفتم و گفتم :





 	-چي شده؟





 	دفترم را به سمتم گرفت و گفت:





 	- دختر حواست کجاست؟... تو جاميز جا گذاشته بودي.





 	نمي دانم چرا اين روزها آن قدر حواسم پرت شده بودم ... تشکر کردم..





 	اما بهناز با ديدن کسري دست بردار نبود و همان طور که کنارم گام برمي داشت، آرام زير لب زمزمه کرد:





 	-من عاشق اين پسرعموي خوش تيپتم...





 	حرصي دفتر را بر سرش کوبيدم و گفتم:





 	- بي جا کردي.. نکنه دفتر بهونه بود...





 	نيشخندي زد و گفت:





 	-اي... همچين ... خداييش عجب تيکه ايه...





 	در مدرسه همه کسري را به خوبي مي شناختند.





 	آخر کسري آن زمان که خودش به دبيرستان مي رفت، پس از تعطيلي به دنبال من هم مي آمد.





 	مدرسه ي پسرانه هميشه ده دقيقه ديرتر از مدرسه ي ما تعطيل مي شد اما من آن ده دقيقه را در حياط منتظرش مي ماندم...





 	اما از وقتي که وارد دانشگاه شده بود فقط روزهايي که کلاس نداشت مي توانست با اتومبيل عمو به دنبالم بيايد که آن هم فقط دو روز بود...





 	بقيه روزها را با دوستانم به خانه برمي گشتم...





 	بهناز با پرويي رو به کسري کرد و گفت:





 	-آقا کسري خوبيد؟... دانشگاه خوش مي گذره؟





 	کسري با حفظ اخم هايش با لحني جدي جواب داد:





 	- ممنون... بد نيست..





 	خوشم مي آمد، پسري نبود که جلف و سبک باشد و با ديدن دختران غش و ضعف کند و از فرصت استفاده کند...





 	من عاشق همين جديتش بودم...





 	آخر کسري هميشه بر خلاف ديگران، بزرگتر از سنش، رفتار مي کرد.





 	بهناز وقتي بي محلي کسري را ديد، خداحافظي سرسري کرد و به سمت دوستانش رفت...





 	سر کوچه رسيديم و به سمت اتومبيل عمو رفتيم...





 	سوار شديم... واقعا بيرون سرد بود.. با هيجان گفتم:





 	-واي يخ زدم... حالا چي مي شد با ماشين بيايي دم مدرسه؟





 	-مي دوني که درست نيست...





 	کفري گفتم:





 	-مي دونم بابابزرگ... حالا اون بخاري رو بزن... يخ کردم...





 	بخاري را زد و حرکت کرد... شکمم از گرسنگي ضعف مي رفت و دلم مي خواست زودتر به خانه برسم...





 	دلم آش رشته مي خواست... کاش يک کاسه ي بزرگ آش رشته بود پر از سير داغ و نعناع داغ... واي کشک رويش را بگو...





 	کسري به سمتم برگشت و گفت:





 	- چي داري واسه خودت مي گي؟





 	کمي بلندتر از حد معمول فکر کرده بودم..





 	-واي کسري دلم آش رشته مي خواد...





 	نگاهي شيطنت بار به من انداخت و گفت:





 	- يه کم صبر کن...





 	گوشي اش را برداشت و شماره گرفت...





 	کنجکاو نگاهش کردم..





 	تماس که وصل شد... لبخند بر لبانم جان گرفت:





 	- زن عمو ؟





 	-....





 	-خوبيد... راستش بارانا رو از مدرسه برداشتم... بله... ناهار بيرون مي خوريم... چشم... چشم... شما نگران نباش... چشم مي دم بهش...





 	گوشي را به سمتم گرفت و چشمکي نثارم کرد...





 	صداي مادر در گوشم پيچيد...





 	-بارانا؟





 	-بله مامان...





 	- با کسري مي ري بيرون مواظب باش ... شيطنت نکن...





 	-باشه مامان...





 	تماس را قطع کردم و گفتم :





 	- داريم کجا مي ريم؟





 	پا روي گاز گذاشت و گفت:





 	- يه کم صبر داشته باش..





 	چشمانم از خوشحالي برقي زد. با انگشتش به نوک بيني ام زد و گفت:





 	- شيطوني نکن...





 	دست به سمت پخش بردم و صداي مازيار فلاحي در اتومبيل پيچيد...





 	تو سراپا احساسي تو خود عطر ياسي





 	اگه تو با من باشي زندگيمو ميسازي





 	دست تو توي دستم عشق تو توي قلبم





 	من هميشه عاشقت، بودمو بازم هستم





 	دوست دارم





 	دوست دارم





 	دوست دارم و بي قرارم





 	با من باشو با تو هستم





 	بزار دستاتو توي دستم





 	???





 	دوست دارم





 	دوست دارم





 	دوست دارم و بي قرارم





 	نگاه رنگ گرفته ي کسري دلم را بي قرار مي کرد...





 	دستش که روي دستم نشست ته دلم چيزي فرو ريخت...





 	************





 	کاسه ي آش رشته را مقابلم گذاشت .





 	تازه آن موقع فهميدم چه قدر گرسنه بودم و همه چيز را فراموش کرده ام..





 	کسري وجودم را لبريز از عشق و محبت کرده بود...





 	از همان شب من و او با هم عهد کرده بوديم که براي هميشه کنار هم بمانيم .





 	و حالا کسري بعد از چند روز نگراني ، آرام مقابلم نشسته بود...





 	اشاره اي به کاسه آش که بخار از روي آن بلند مي شد کرد و گفت:





 	-بخور... داغ داغش مي چسبه... به مرده گفتم سير داغ و نعناع داغشو برات زياد بريزه...





 	آب دهانم را قورت دادم و همان طور بي حرف نگاهش کردم...





 	بغض گلويم را گرفته بود...





 	مگر مي شد با آن حال آش خورد...





 	نگران نگاهم کرد و با احساس زمزمه کرد:





 	- بارانا؟!





 	اولين قطره اشک که روي گونه ام سُريد، متوجه حالم شد. دستش را روي قطره اشک کشيد و گفت:





 	- گريه براي چيه؟





 	کار کسري برايم خيلي ارزشمند بود...





 	اين که من در اولويت هايش بودم...





 	برايش مهم بودم...





 	اين که مرا با تمام وجود مي خواست.





 	دستم را گرفت و گفت:





 	- بارانا... ديوونه ام نکن... نمي تونم بغلت کنم...به خدا زشته... ببين قلبم درد گرفته... تو رو جون من گريه نکن...





 	جانش را که قسم خورد به سکسه افتادم و او زير خنده زد .





 	هر دو روي جان يکديگر عجيب حساس بوديم...





 	دوستش داشتم و تا آخر عمر کسي نمي توانست اين عشق را از قلب و جانم پاک کند...





 	******************





 	"يک دستم روي قلبم بود و دست ديگرم پايين پفکي پيراهنم را گرفته بود تا مانع افتادنم شود...





 	نمي دانستم چه گونه پله ها را پايين بروم...





 	دلم مي خواست هر چه زودتر از آن جا فرار کنم...





 	کم بود چند بار تعادلم را از دست بدهم...





 	تپش هاي تند قلبم آن قدر زياد بود که احساس مي کردم هر آن ممکن است از دهانم بيرون بزند...





 	درب واحد خانه ي مان براي پذيرايي بيشتر مهمانان باز بود ...





 	از مقابل چشمان متحير حضار وارد اتاقم شدم و در را پشت سرم قفل کردم...





 	حالا اين من بودم که پشت در، روي زمين سُر مي خوردم...





 	هنوز مات بودم.





 	من چه کار کرده بودم؟!





 	نفسم بالا نمي آمد.





 	اشک ها سرازير شدند...





 	دانه دانه غلطيدند و سر خوردند و روي سرشانه هاي لُختم فرود آمدند...





 	با مشتي که بر در فرود آمد، از جا پريدم و با وحشت صورتم را با دستانم پوشاندم...





 	-باز کن بارانا ... لعنتي آبرو برام نذاشتي... اين چه کاريه کردي؟





 	صدايش پر بود از خشم...





 	چشمان به خون نشسته اش را تصور کردم...





 	اين مرد انتخاب من بود؟





 	من احمق ديوانه... با زندگي ام چه کرده بودم؟





 	حالا صداي مادر هم به وضوح شنيده مي شد...





 	-بارانا جان مادر چي شده فدات شم؟... باز کن اين در رو ببينم مادر...





 	هق زدم و گفتم:





 	- تو رو خدا مامان... بهش بگو بره... نمي تونم... به خدا نمي تونم...اي خدا..."





 	************





 	با نوازش گونه هايم چشم باز کردم.





 	دو چشم درشت مشکي مقابلم، لبخند را بر لبانم نشاند...





 	-ساعت خواب ... دختر کمبود خواب داشتي؟





 	دستانم را کمي از هم باز کرده و به عقب کشيده گفتم:





 	- واي کسري خيلي چسبيد...





 	لبخند مهرباني زد و گفت:





 	- بپر پايين که بايد تا يه جا برم و برگردم.. بيا اينم کيفت..





 	نگاه چرخاندم و گفتم:





 	- خب چرا اومدي تو پارکينگ؟... تو کوچه بيدارم مي کردي ...





 	با مهرباني مخصوص خودش گفت:





 	-توي ماشين گرم بود .ترسيدم سرما بخوري...





 	او کسري بود با تمام نگراني هايش...





 	عاشقانه هايش را به راحتي مي توانستي در تک تک حرکاتش حس کني...





 	بي اراده جلو کشيدم و بوسه اي نرم روي گونه اش زدم...





 	دست کسري روي گونه اش نشست و مات نگاهم کرد...





 	خجالت زده از اتومبيل بيرون پريدم و به سمت پله ها دويدم...





 	مدت ها بود دلم مي خواست ببوسمش اما نمي شد...





 	شرم و حيا اجازه نمي داد... اما حالا ته دلم خوشحال بودم و راضي...





 	کسري مال من بود... عشق من بود...





 	در پله ها بودم که صداي اتومبيلش را شنيدم...





 	کسري رفته بود...





 	***********





 	مادر در را به رويم باز کرد و گفت:





 	- خوش گذشت؟





 	پر هيجان و خوشحال جواب دادم:





 	-خيلي عالي بود... رفتيم دربند... آش خورديم... وايي ماماني... يه کم گشتيم و بعدش برگشتيم..





 	با ياد آوري حرف کسري خنده ام گرفت.





 	"کي ديده نمره ي سه ي فيزيک، اين همه جايزه داشته باشه؟"





 	کسري مهربان بود... حواسش به همه چيز بود.





 	مي دانست اگر همان طور به خانه برمي گشتم تا شب عصبي و کلافه مي شدم...





 	از بدقلقي هايم خبر داشت...





 	و او چه قدر نرم و زير پوستي مرا از آن حال خارج ساخته بود...





 	و روز به روز مرا به خود وابسته تر مي کرد...





 	مادر با مهرباني گفت:





 	- خب خدا رو شکر بعد يه هفته هر دوتون سرحال شدين...





 	به سمت اتاقم رفتم و پرسيدم:





 	- مامان از عمو اسحاق خبري نشد؟





 	- چرا مادر زنگ زد... گفت، هفته ي ديگه برمي گرده.





 	-اصلا وقتي عمو نيست، انگار تو اين خونواده يه چيزي کمه...





 	-راستي کاراتو بکن شب ميريم خونه ي عمو يحيي..





 	چهره ي مات و متحير کسري مقابل چشمانم جان گرفت.





 	****************





 	من و مادر قبل از آمدن پدرم به خانه ي عمو رفتيم...





 	نمي دانم چرا از وقتي کسري آمده بود، سعي مي کردم نگاهم را از او بدزدم....





 	کنار عمو يحيي نشسته بودم .





 	او موهاي بلندم را نوازش مي کرد...





 	آخر عمو يحيي عاشق دختر بود ، اما به خواست خدا ، سه پسر داشت...





 	زن عمو به خاطر دل عمو ، دو سال بعد از به دنيا آمدن من باردار شده بود...





 	آخر عمو دلش دختر مي خواست...





 	اما باز هم خدا دوقلوي پسري را به آن ها عطا کرد.





 	به همين خاطر من پيش همه عزيز بودم و هر کس به نوعي مرا دوست داشت...





 	کسري از کنار مبلي که ما نشسته بوديم گذشت و گفت:





 	-بارانا يه دقيقه بيا...





 	صدايش خش داشت...





 	يعني ناراحت بود؟





 	ضربان قلبم تند شد...





 	عمو دست از نوازش موهايم کشيد و گفت:





 	- باز اين پسره چي مي خواد؟





 	لبخند بر لبم نشست...





 	نگاهم به سمت آشپزخانه کشيده شد...





 	مادر و زن عمو مثل هميشه مشغول صحبت و تدارک غذا بودند...





 	دوستي اين دو جاري گاهي به نظرم عجيب مي آمد...





 	از جا برخاستم و به سمت اتاق او رفتم...





 	تقه اي به در نيمه باز اتاقش زدم و گفتم:





 	- ميشه بيام تو؟





 	پشت ميزش نشسته بود.





 	گرمکن ورزشي مشکي رنگي که پوشيده بود بيش از بيش به اندام ورزيده اش مي آمد.





 	سرش را بلند کرد و به داخل اتاق اشاره کرد..





 	وارد شدم و در را پشت سرم رها کردم..





 	-ببندش...





 	بي حرف در را بستم.





 	-بيا اين جا...





 	صندلي کنار ميزش را نشان داد...





 	همه به کسري اعتماد و اطمينان صد در صد داشتند...





 	به خصوص مادرم...





 	هيچ وقت نمي پرسيد... شايد هم بيشتر از من به کسري اعتماد داشت...





 	او بارها امتحان پس داده بود...





 	مادرم مرا به دست او مي سپرد تا به مدرسه ببرد...





 	بارها من و او تنها در خانه مانده بوديم..





 	مادر آن قدر که به کسري اعتماد داشت به بچه هاي برادر خود نداشت...





 	به قول او اين پسر در دست و بال خودش بزرگ شده بود...





 	امين که به خانه ي ما مي آمد، حواسش به ما بود، اما در مورد کسري نه!





 	روي صندلي رو به رو يش نشستم...





 	سرم پايين بود...





 	چرا خجالت مي کشيدم...





 	روي نگاه کردن در چشمان مشکي اش را نداشتم...





 	دست زير چانه ام برد...





 	چيزي گنگ در چشمانش دو دو مي زد...





 	بين گفتن و نگفتن گير کرده بود...





 	من هم او را بهتر از خودم مي شناختم...





 	بالاخره سکوت را شکست و گفت:





 	- ديگه هيچ وقت اون کار رو تکرار نکن... يعني.... يعني تا وقتي که به هم محرم نشديم...





 	يعني دوست نداشت؟!... خوشش نيامده بود؟!...





 	بغض کردم...





 	شايد هم زيادي لوسم کرده بود...





 	تحمل توبيخش را نداشتم...





 	شايد هم دلم مي خواست الان ذوق کرده رو به رويم نشسته باشد...





 	اما کسري عاقل تر از اين حرف ها بود...





 	او مرا بغل مي کرد.. موهايم را نوازش مي کرد... دستم را مي گرفت...اما





 	حالا يک بوسه ي نصفه نيمه اذيتش کرده بود...





 	-بارانا!





 	پلک زدم... اشکم روي گونه سُر خورد...





 	-بازم گريه... دارم فکر مي کنم حق با عمو اسحاقه...





 	کفري نگاهش کردم و گفتم:





 	- خب چي کار کنم؟... دست خودم نيست... وقتي دلمو مي شکوني گريه م مي گيره ديگه...





 	متعجب نگاهم کرد و گفت:





 	- من دلتو شکستم؟!





 	دست خودم نبود... تحمل چيزي برخلاف ميلم را نداشتم...





 	از جا بلند شدم...





 	با کمي تحکم گفت:





 	- بشين...





 	چرا اين لحن را دوست نداشتم...





 	لحنش تغيير کرد:





 	-ببين منو؟ .... بارانا؟





 	اين بار نگاه خيسم را به چشمان هم چون شبش دوختم...





 	با شيطنت گفت:





 	- من بدم نمي آد...ديوونه اگه بدوني از بعد از ظهر تا به حال تو چه حاليم؟ ... اما بزرگترا به ما اعتماد کردن... نبايد سوء استفاده کنيم... اگه نامزد بوديم.. محرم بوديم... حرفي نبود. اما الان اين نزديکي درست نيست..





 	مادر حق داشت، اگر به او اعتماد کرده بود...





 	اگر هميشه او را قبول داشت و تک دخترش را به او سپرده بود...





 	با صداي زنگ در از جا بلند شدم... مطمئنا پدرم بود.





 	به سمت در رفتم...





 	صدايم کرد.





 	برگشتم و نگاهش کردم...





 	لب زد:





 	- خيلي دوستت دارم... مي دوني که...





 	سرم را تکاني دادم و از اتاق خارج شدم...





 	************





 	هفته ها مي گذشت و من هر لحظه بيشتر به عمق دوست داشتن کسري پي مي بردم...





 	او در دانشگاه فرد موفقي بود و با خصوصيات اخلاقي بي نظيرش مورد توجه خيلي از استادانش قرار داشت..





 	و از همين طريق توانست در راستاي مدرک تحصيلي اش که مهندسي سخت افزار کامپيوتر بود، به سفارش يکي از استادانش کاري نيمه وقت در يک شرکت خصوصي بگيرد.





 	و همين باعث شد مشغوليت هايش بيشتر شده، تا حدودي از هم فاصله بگيريم...





 	کسري بسيار فعال بود و براي آينده برنامه ريزي مي کرد...





 	اما در هر فرصتي ابراز علاقه به من را فراموش نمي کرد...





 	نزديک عيد شده بود ...





 	کسري عميقا در کارش غرق شده بود...





 	شب ها آن قدر خسته بود که گاهي اوقات در مهماني ها شرکت نمي کرد و همين باعث ناراحتي من مي شد..





 	در تنهايي هايم غصه مي خوردم و گاهي اوقات در اثر دلتنگي اشک مي ريختم...





 	و همين دوري براي مني که هميشه کسري در کنارم بود، بسيار سخت و ناگوار مي نمود...





 	حالا که وابستگي ام به کسري بيشتر شده بود، او غرق در کار و فعاليت خودش بود...





 	نزديک تولدم بود و او حسابي غرق کارش...





 	انگار که همه چيز را فراموش کرده بود...





 	اويي که سال هاي گذشته، از يک هفته قبل تولدم هر لحظه و هر ثانيه را تبريک مي گفت، حالا دو روز مانده به شب تولدم اصلا همه چيز را فراموش کرده بود...





 	مادر براي مهماني تولدم حسابي تدارک ديده و طبق معمول هر سال، دايي و خاله ام را هم دعوت کرده بود...





 	خاله فرخنده دو دختر داشت که ميانه ي خوبي با آن ها نداشتم...





 	البته رزيتا و رزا هم متقابلا همين حس را به من داشتند...





 	رزيتا هجده ساله و رزا پانزده ساله بود...





 	گاهي اوقات از نگاه هاي پي در پي رزيتا احساس مي کردم حسي به کسري دارد و اين مرا به شدت مي ترساند...





 	چرا که رزيتا واقعا زيبا بود و بي اراده نگاه هر مردي را به سمت خود مي کشيد...





 	و من هر چند از زيبايي بي بهره نبودم، اما خود را در حد او نمي ديدم و اين مرا به شدت آزار مي داد...





 	امين پسرِ دايي محمد بيشتر از دختر خاله هايم با من ارتباط داشت و کنار آمدن با او برايم راحت تر از دختر خاله هايم بود...





 	شايد دليل اين روحيه در من، بزرگ شدن کنار پسر عموهايم بود که باعث مي شد ميلي براي هم صحبتي با دخترها نداشته باشم و کنار پسرها راحت تر باشم...





 	روز تولدم فرا رسيد.





 	آن روز کسري کلاس داشت و بعد از آن هم بايد به شرکت مي رفت...





 	و عملا درگير کارهايش بود و عجيب اين که نه از شاخه گل خبري بود و نه از تبريکي خشک و خالي...





 	احساس مي کردم همه چيز را فراموش کرده...





 	و اين بر مي گشت به روحيه ي نوجوانيم...





 	زود دلخور مي شدم و سعي در تلافي داشتم...





 	به همين دليل تصميم گرفتم شب تا جايي که مي توانم به او بي محلي کنم..





 	آخر فکر مي کردم او آن قدر خود را درگير کار و درس کرده که امر به اين مهمي را به فراموشي سپرده...





 	با وسواس زياد لباس انتخابيم را پوشيدم... سارافوني بلند به رنگ سرخابي که تا روي زانويم مي رسيد و جيني که با آن همخواني داشت...مادر موهايم را به شکل گلي زيبا در آورد و روي گلبرگ هاي آن را با سنجاق هاي زيبا کار کرد... و گوشواره هاي حلقه اي، همه چيز را تکميل ساخت.





 	اهل آرايش نبودم... چون از ميان حرف هاي کسري مي دانستم زياد از دخترهاي آرايش کرده خوشش نمي آيد...





 	مادرم با آرايش مشکلي نداشت و اجازه مي داد در حد معقول کمي از لوازم آرايشي استفاده کنم...





 	نمي دانم چرا حسي مرا بر اين وا مي داشت که تلافي همه ي بي محلي هايش را همين امشب در آورم..





 	از مادر خواستم تا کمي آرايشم کند.





 	و او که مشکلي با اين قضيه نداشت آرايش ملايمي را روي صورتم پياده کرد که به نظرم بسيار زيبا شدم... حالا مي توانستم با رزيتا هم مقابله کنم ..





 	در افکار بچگانه ام به کسري بي محلي مي کردم و دل او را مي سوزاندم...





 	و کودکانه، تصميم گرفتم امشب به امين توجه بيشتري نشان دهم و کسري را به خاطر بي توجهي اش تنبيه کنم..





 	اما نمي دانستم تحريک غيرت و تعصب يک مرد کار اشتباهي ست..





 	از شادي در پوست خودم نمي گنجيدم ...





 	و در عالم رويا از اين افکار لذت مي بردم..





 	همه چيز براي يک شب شاد و مفرح آماده بود...





 	اولين مهمان طبق معمول هميشه ، زن عمو زيبا بود که به قول مادر ، از خواهر بيشتر به او نزديک بود...





 	زن عمو با ديدنم ، چشمانش برقي زد و گفت:





 	- وايي بارانا چه خوشگل شدي...





 	لبخند شيطنت آميزي بر لبهايم نشست...





 	خب با اين تعريف،معلوم بود که واقعا زيبا شده ام...





 	زن عمو که به آشپزخانه رفت، به اتاقم رفتم و مقابل آينه ايستادم...





 	چشمانم در اثر جمع شدن موهايم کمي کشيده شده بود و همين زيبايي خاصي به آن ها مي داد...





 	من هم مثل کسري چشم و ابرو مشکي بودم و ابروهايم بلند و کشيده بود... بيشترين چيزي که مي دانستم باعث ناراحتي کسري مي شد رژلبم بود که رنگي سرخ داشت تا با رنگ لباسم همخواني داشته باشد...





 	در دلم ذوق داشتم اما نمي دانستم که اين خوشي به زودي بر وجودم زهر خواهد شد...





 	با آمدن خاله فرخنده و دخترهايش ديگر خود را در اوج خوشي مي ديدم چرا که چشمان از حدفه بيرون زده ي رزيتا مرا بيش از بيش مشعوف مي ساخت...





 	تک تک مهمان ها مي آمدند و هنوز از کسري خبري نبود...





 	دايي محمد و زن دايي و امين آخرين نفرات بودند که با آمدنشان تقريبا پرونده ي مهمانان بسته شد...





 	اما هنوز از عمو اسحاق و کسري خبري نبود...





 	امين که نوزده سال داشت و در اوج بلوغ بود با ديدنم لب هايش به خنده باز شد و شروع به تعريف از زيباييم کرد...





 	در همين موقع زنگ خانه به صدا در آمد.





 	بي اختيار تپش هاي قلبم بالا رفت.





 	لرزي خفيف بر اندامم نشست که ناشي از هيجان بالايم بود.





 	پدر به سمت در رفت و آن را باز کرد...





 	ابتدا عمو اسحاق و به دنبالش کسري وارد خانه شدند...





 	عمو با بسته ي بزرگي جلو آمد اما من نگاهم به دست هاي خالي کسري خيره مانده بود...





 	************





 	نگاه کسري مات چهره ي من بود...





 	اما رفته رفته ابروهايش درهم فرو رفت و اخمي غليظ ميان آن ها نشست...





 	پالتوي بلند مشکي رنگي به تن داشت که عجيب به او مي آمد...





 	مادر صدايم کرد.





 	نگاه از او گرفتم و به سمت آشپزخانه رفتم..





 	کسري با مهمانان سلام و احوالپرسي مي کرد...





 	در اين ميان صداي پر عشوه ي رزيتا حالم را بدتر مي کرد...





 	باور نمي کردم کسري تولدم را فراموش کرده باشد...





 	بغض عظيمي گلويم را مي فشرد و راه نفسم را بسته بود...





 	صداي موزيک ملايم فضاي خانه را در برگرفته بود..





 	دختر ها رسما مهماني را شروع کرده بودند...





 	رزيتا از هر فرصتي براي جلب توجه کسري استفاده مي کرد...





 	مادر سيني چاي را به دستم داد و گفت:





 	- يه چاي به عموتو کسري بده تا کم کم شام رو آماده کنيم...





 	مادر هميشه شام تولد را زودتر سرو مي کرد تا فاصله ي مناسبي ، بين شام و اجراي مراسم و خوردن کيک باشد...





 	با قلبي ملتهب مقابل عمو خم شدم و سيني را مقابلش گرفتم...





 	عمو اسحاق نگاهي به چهره ام انداخت و با شيطنت گفت:





 	- چه دلي هم آب مي کنه پدرسوخته...





 	نيشخندي زدم و بغضم را فرو دادم.





 	سيني را جلوي کسري گرفتم.. اخم هايش در هم بود و بدون نگاه به من چايش را برداشت..





 	التهابم بيشتر شد... احساس تهوع مي کردم...





 	طاقت بي محلي هاي کسري را اصلا نداشتم...





 	کلافه از مقابلش رد شدم ...





 	ناگهان فکري شيطاني به مغزم خطور کرد...





 	حالا که او محلم نمي داد، من هم مي دانستم چه کار کنم ...





 	به سمت امين رفتم و کنارش نشستم...





 	امين که از ظرفيت کمي برخوردار بود نيشش تا بنا گوش باز شد و با صدايي بلند گفت:





 	- امشب مثل يه پري خوشگل شدي...





 	از همان فاصله حس مي کردم گوش هاي کسري سرخ شده...





 	واي که تحريک کسري عجيب مرا به وجد مي آورد...





 	با صدايي که پر از ناز و عشوه بود جواب دادم:





 	- مرسي امين جون..





 	حالا مي دانستم کارد بزني خون کسري در نمي آيد...





 	به خوبي از تعصب و غيرتش روي خودم خبر داشتم و با بي رحمي دست روي آن گذاشته بودم..





 	با صداي آقاي فرامرزي، شوهر خاله فرخنده که کسري را مخاطب قرار مي داد به سمت آن ها برگشتم...





 	دست هاي کسري درهم گره خورده بود.





 	-کسري جان کار و بار و درس و دانشگاه چه طوره بابا جان؟





 	آقاي فرامرزي خيلي مهربان بود و مردي ملايم و آرام... مي شد از همان جا فهميد که کسري زير چه فشاري دست و پا مي زند اما با احترام جواب داد:





 	-مشغوليم.. يه کم حجم درسا زياد شده... از طرفي شرکت اين چند وقته يه سري کار جديد گرفته ، فشارش روي ماست... البته در اِزاش قول استخدام دادن...





 	آقاي فرامرزي دست بر شانه ي کسري زد و گفت:





 	-آفرين پسر... خوشم مياد خيلي با جنمي...





 	رزيتا از فرصت استفاده کرد و ميان کلام آن ها دويد و گفت:





 	-آقا کسري ميشه سر يه فرصت مناسب به سوال هاي من جواب بدين؟





 	کسري با حفظ اخم هايش گفت:





 	- چشم حتماً...





 	و بعد رو به آقاي فرامرزي کرد و گفت:





 	-با اجازه من قبل شام نمازم رو بخونم...





 	و رو به من کرد و بدون اين که به چشمانم نگاه کند گفت:





 	- بارانا جان يه جانماز بهم مي دي؟





 	از اين که مقابل رزيتا مرا مورد خطاب قرار داده بود لبخندي زدم و گفتم:





 	- چشم...





 	با اجازه اي گفت و از جا برخاست...





 	و نگاه هاي تحسين کننده ي آقاي فرامرزي و حسرت بار رزيتا را به دنبال خودش کشيد.





 	به اتاقم رفتم و سجاده برايش پهن کردم... دلم مي خواست بيايد و از بر و رويم تعريف کند... دلم برايش ضعف کرده بود...





 	تقه اي به در خورد و وارد اتاق شد...





 	مستقيم به سمت سجاده رفت . کلافه صدايش کردم:











 	- کسري؟





 	مي دانستم عصباني است و در حال کنترل خود...





 	آرام زمزمه کرد:





 	- پالتومو بيار...





 	به سرعت بيرون رفتم و پالتويش را آوردم... تمام مسير عطر تنش از پالتو به مشامم مي رسيد... عطري تلخ و گرم...





 	وارد اتاق شدم... صورتش را با دستانش پوشانده بود...





 	آرام زمزمه کردم:





 	-کسري...





 	پالتو را گرفت.. به جستجوي چيزي در جيب کتش پرداخت. و وقتي دستش را بيرون کشيد آه از نهادم برخاست...





 	-لبتو پاک کن...





 	پا به زمين کوبيدم :





 	- کسري؟





 	-منظورت از اين مسخره بازيا چيه؟ حالا ديگه مثل پريا خوشگلي تو به رخ مي کشي؟





 	حرف امين را به من گوشزد مي کرد... دوباره تاکيد وار گفت:





 	-بگيرش... زود باش...





 	دوباره بغض کردم... چشمانم پر شد... کسري به شدت عصباني بود. فقط نگاهش کردم... قادر به گرفتن دستمال نبودم... وجودم به شدت مي لرزيد.. دست کسري به سمت لبم آمد. عصبي گفتم:





 	-تو حق نداري بهم زور بگي ..





 	و فرصت ندادم عکس العملي نشان دهد و به سرعت از اتاق بيرون زدم...





 	هر کس مشغول به صحبت با کنار دستيش بود..





 	اما رزيتا با ديدنم به دنبالم راه افتاد و با کنايه گفت:





 	-چيه آقا کسري چي گفت که انقدر پکر شدي؟





 	عصبي و کمي بلند تر از حد معمول جواب دادم:





 	- به تو چه ؟ ها...





 	و همزمان با هم وارد آشپزخانه شديم...





 	مادر که متوجه حالم شده بود صدايم کرد و گفت:





 	- بارانا چرا با دختر خاله ت اين جوري حرف مي زني... نمي گي ناراحت ميشه؟





 	با تنفر به رزيتا نگاه کردم... اما هم زمان سرم گيج رفت... دستانم به شدت يخ کرده بود... صداي عصباني کسري مدام در سرم موج مي زد... من طاقت بي محلي و عصبانيت او را نداشتم... من طاقت دلخوري اش را نداشتم...





 	مادر متوجه حالم شد و گفت:





 	-بيا اين جا بشين ببينم... چي شد به تو يه دفعه؟





 	-نمي دونم... سرم داره گيج مي ره.





 	مادر موزي از سبد روي ميز برداشت و برايم پوست گرفت و گفت:





 	- اينو بخور... عاقبت نخوردن ناهار همين ميشه ديگه.





 	خاله فرخنده هم که تازه به آشپزخانه پا گذاشته بود با ديدن رنگ و روي من گفت:





 	- واي عسلم چي شده؟





 	مادر اشاره کرد که آرام باشد و نگذارد آن بيرون بقيه متوجه حال من شوند... با اصرارهاي مادر گازي به موز در دستش زدم و با مخلوطي از بغض آنرا فرو دادم...





 	بي اختيار چشمانم پر مي شد ... اما با نفس عميقي اشک را به عقب پس مي زدم و اجازه پيشروي به آن ها را نمي دادم...





 	خاله کنارم نشست و به زور موز را تا به انتها به خوردم داد... کمي بهتر شدم... مادر به رزيتا گفت:





 	- بهتره سفره رو پهن کنيم...





 	کسري جلوي در ظاهر شد و گفت:





 	- زن عمو کاري هست؟





 	-خير ببيني مادر... مي خوام سفره بندازم... با رزيتا کمک کنيد ... بارانا زياد حالش خوش نيست.





 	احساس کردم کمي داخل آشپزخانه سرک کشيد... اما چيزي نپرسيد و اين نشان از دلخوريش مي داد.





 	رزيتا با چاپلوسي گفت:





 	- آقا کسري بهتره زودتر کمک کنيد تا سفره رو پهن کنيم.





 	سرم را که به شدت درد مي کرد محکم گرفتم.





 	سفره پهن شد و همه چيز به طرز زيبايي چيده شد... همه کمک کرده بودند و تنها کسي که هنوز ياراي بلند شدن نداشت من بودم...





 	مادر همه ي مهمانان را سر سفره دعوت کرد.. خاله همراهيم کرد.





 	هر کس چيزي مي گفت و تنها کسي که بي توجه به من بود فقط کسري بود...





 	با اشاره ي عمو يحيي کنارش نشستم.





 	جايي خيلي دورتر از کسري.





 	اما نگاه هاي گاه و بي گاهش را حس مي کردم.





 	دلم مي خواست محکم باشم.





 	نمي خواستم ضعف نشان دهم... اما خب نمي شد.





 	بي مهري کسري کلافه ام مي کرد.





 	*************





 	ميز بزرگِ مقابلم پر شده بود از کادوهاي رنگارنگ...





 	اما قلبم با خنجر بي مهري کسري زخم خورده بود و نا آرام...





 	بعد از خوردن شام به اتاقم رفتم و در کمال آرامش رنگ رژم را ترميم کردم و از اتاق بيرون آمدم...





 	پدرم مرا به نزد خود فرا خواند. کنارش نشستم...





 	دست خودم نبود...





 	آن قدر مورد توجه اطرافيانم بودم که بي اختيار لوس و از خود راضي شده بودم...





 	کسري آرام گوشه اي از مبل نشسته و به جايي نامعلوم خيره بود...





 	امين به سمت پخش رفت و صداي موزيک فضاي خانه را پر کرد...





 	امشــــــــب دل مــــــــن با دل تو جــــــــوره





 	امشــــــــب حــــــس من يه حــــــس مغروره





 	نگاه کسري به سمت من چرخيد...





 	روي لبهايم خيره ماند...





 	پلک بست و نفسي عميق کشيد.





 	امشـــــــــب شـــــــــب ميلاد چشــــــــــــماته





 	امشـــــــــب تمـــــــــــوم حســــــــــــم باهاته





 	از تولد تو چــــــــند تا بهـــــــــار گذشـــــــته





 	همه شادن امشـــــــب شـــب توئه فرشـــــــته





 	از ميـــــــون قلبــــــــت يه آرزو جدا کـــــن





 	تا سحر برقصـــــ و گل لباتــــــــو وا کــــــن





 	تا سحر برقصــــ ـو گل لباتــــــــو وا کــــــن





 	همه آمــــاده ايم با نور و ســــــاز و چشمــه





 	کي عــــزيزه امشــــب تولـــــــــدت مبارک





 	همه آماده ايم با نــــــور و ساز و چشمـــــه





 	کي عــزيزه امشــــــب تولــــــــدت مبارک





 	تولـــــــــدت مبارک، تولــــــــــدت مبارک





 	??????





 	رزا و امين وسط رفتند و شروع به رقصيدن کردند...





 	رزيتا مثلا محجوب شده بود و روي مبلي نزديک کسري نشسته بود...





 	در ميان شلوغي مادر کيک تولدم را آورد...





 	دوباره کسري نگاه از من گرفت...





 	کيوان و کاميار هم به جمع وسط پيوستند...





 	اما من هنوز زير چشمي کسري را مي پاييدم...





 	نمي دانم رزيتا چه گفت که لبخند بر لبان کسري نشست..





 	سرم گيج رفت... فقط اخم هايش مال من بود؟





 	نگاهم به اندام بي نقص رزيتا افتاد...





 	اندامي بي نقص که در آن پيراهن بلند آبي زنگاري با آن گل هاي ريز سفيد عجيب خودنمايي مي کرد...





 	تنها چيزي که مي توانست تسکين دهنده ي قلبم باشد نگاه نکردن کسري به او بود...





 	اما رزيتا دست بردار نبود...





 	از شلوغي استفاده کرد و نزديکش شد و دوباره چيزي گفت...





 	نمي دانم چه مي گفت که کسري فقط لبخند مي زد و اخم هايش فراموش شده بود...





 	اتاق دور سرم مي چرخيد...





 	مادر کيک را مقابلم کشيد و شروع به روشن کردن شانزده شمع کوچک روي آن کرد...





 	امين رقص و دلقک بازي را رها کرد و به سمت مادر آمد و گفت:





 	- عمه بذار ما هم پيش بارانا بشينيم و با هم فوت کنيم... اين جوري خيلي باحاله ... نه بارانا؟





 	نگاه کسري به سمت من چرخيد و من با کمال خباثت گفت:





 	- آره ... چرا که نه...





 	بلافاصله اخم هاي کسري درهم رفت و من لبخندي از روي بدجنسي بر لبانم نشست...





 	چه قدر دوستش داشتم...





 	چه قدر در اين لحظه احتياج داشتم کنارم باشد...





 	اما او با اخم هايش مرا به مرز ديوانگي مي کشاند...





 	مي دانستم راهي که پا در آن گذاشته ام اشتباه است اما لجبازي با کسري تنها کاري بود که باعث مي شد کمي آرام شوم...





 	کاميار و کيوان... رزا و امين کنارم قرار گرفتند و من بين هياهوي آن ها شمع ها را فوت کردم...





 	براي دقيقه اي کوتاه لبخندي گذرا بر لب هاي کسري نشست...





 	لبخندش به تن و روحم جاني تازه و دوباره داد...





 	اگر مي دانست چه قدر برايم مهم است، هيچ وقت با من اين گونه تند و خشن رفتار نمي کرد...





 	کادو ها يکي يکي باز شدند... آن ميان هر چيزي پيدا مي شد... از ادکلن گرفته تا لباس و بدلي جات...





 	حالا کسري مانده بود و من...





 	نگاهم را به او دوختم...





 	آرام از جايش برخاست و جلوي ميزي که نشسته بودم ايستاد...





 	مطمئن بودم که لب به عذرخواهي خواهد گشود...





 	صدايش در گوشم پيچيد" ببخشيد بارانا ... فراموش کردم"





 	اما دستش به سمت جيب شلوارش رفت و جعبه ي کوچي از آن بيرون کشيد...





 	اين از کجا آمده بود؟





 	چانه ام لرزيد...





 	چشمانم پر شد...





 	صداي خش دارش در گوشِ تن و جانم نشست و مرا به آرامشي سکر آور فرو برد:





 	- تولدت مبارک...





 	جعبه کوچک، مقابل چشمانم چشمک مي زد...





 	منه احمق چه کرده بودم؟





 	دست لرزانم به سمت جعبه رفت..





 	غنچه گل کوچکي رويش جا خوش کرده بود... با احتياط درب جعبه را باز کردم...





 	دهانم از تعجب باز ماند... گردنبندي از جنس طلاي سفيد...





 	نوک انگشتانم زنجير ظريفش را لمس کرد و بالا کشيد...





 	رزا با هيجان گفت:





 	-واووو چه خوشگله...





 	دو قلب تو خالي به شکلي کج در دل هم فرو رفته بود...





 	اما من جذب ستاره هاي آسمان چشمان کسري شده بودم...





 	***





 	 "حالا همه ي مهمانان رفته بودند و من هنوز با همان لباس مزخرف عروسي گوشه اي از تخت در خود پيچيده بودم...





 	 رد سياه اشک را روي صورتم حس مي کردم...





 	 تقه اي روي در خورد ...





 	 بي توجه سرم را روي زانو گذاشتم...





 	 بازهم تقه اي ديگر...





 	 -بارانا؟





 	 قلب از کار افتاده ام ، زنده شد.





 	 دلم مي خواست فرياد بزنم "جانم"





 	 اما مهر سکوت بر لبهايم زده و لال شدم...





 	 دلم مي خواست خفه شوم...





 	 دستم را روي دهانم گذاشتم و هق زدم...





 	 يعني حالا که خودم خواسته بودم، بايد تا ته اين جاده ي انتخابي مي رفتم؟





 	 باز صدايش به تن و روحم ، جاني دوباره داد...





 	 -بارانا ... در و باز کن...





 	 متنفر بودم از خودم... از کردارم... از انتخابم...





 	 اين که مي گويند "خود کرده را تدبير نيست" عجيب در زندگي من صدق مي کرد...





 	 دلم نمي خواست مرا با آن حال و روز ببنيد...





 	 با آن حال پريشان...





 	 "آمدي جانم به قربانت ولي حالا چرا؟"





 	 آخر که بايد در را به رويش باز مي کردم...





 	 بي رمق از جايم برخاستم...





 	 صداي همهمه اي از پشت در مي آمد...





 	 به سمت کمد لباس هايم رفتم...





 	 يک دست بلوز و شلوار برداشتم...





 	 مقابل آينه ايستادم...





 	 رد اشک ها روي صورتم خودنمايي مي کرد...





 	 چه قدر بدبخت بودم...





 	 چه قدر دلم مي خواست بميرم...





 	 زيپ لباس عروس را پايين کشيدم...





 	 لباس سفيد ساتن روي تنم سُر خورد و روي پاهايم نشست...





 	 هنوز کسي بي رمق بر در مي کوفت."





 	








 	 **************





 	 جسمم در کلاس بود و روحم روي ابرها در سير و سياحت...





 	 دستم زير مقعنه روي گردنبند اهدايي کسري قفل شده بود...





 	 همان گردنبندي که کسري با حقوق دو ماه خودش برايم خريده بود...





 	 دو ماه تمام وقت گذاشته بود...





 	 از دانشگاه به شرکت رفته بود...





 	 شب ها دير آمده بود...





 	 تا توانسته بود آن گردنبند زيبا را براي تولدم بخرد...





 	 چه قدر خجالت کشيده بودم ...





 	 آخر شب وقتي همه ي مهمانان رفتند، عمو و دوقلو ها به خانه رفتند ... اما طبق معمول کسري و زن عمو براي کمک به مادر ماندند...





 	 در آن ميان که مادر و زن عمو در آشپزخانه مشغول جا به جايي بودند ، کسري دست مرا گرفت و به اتاقم برد...





 	 لبخند از همان لحظه ي گرفتن هديه ام ، از روي لب هايم پاک نمي شد...





 	 نگاه کسري از روي چشمانم روي لب هايم نشست...





 	 بايد مي گفتم... نبايد؟





 	 بايد ميخواستم... نبايد؟





 	 زمزمه کردم"معذرت مي خوام"





 	 با تحکم و خشمي گذرا که به نظرم دوست داشتني بود گفت:





 	 - ديگه اين کارو با من نکن...





 	 انگشتش روي لب هايم لغزيد و ادامه داد:





 	 - تموم شب منو با اين لب هاي آتيشي عذاب دادي... دست رو بد چيزي گذاشتي بارانا... اين که چه طور تونستم خودمو کنترل کنم تا توي جمع، اون رژ لب لعنتيو از رو لبات پاک نکنم ، خودمم موندم...





 	 چشمانم پر شد...





 	 اشک تا پشت پلک هايم آمد...





 	 مژه هايم که خيس شد کسري کلافه بازدمش را بيرون داد و گفت:





 	 - بازم گريه... آخه من با اين گريه هاي تو چي کار کنم؟





 	 با گريه گفتم:





 	 -فکر مي کردم منو فراموش کردي... (هق زدم)... فکر مي کردم ديگه دوستم نداري... (هق زدم)





 	 چشمانش رنگي عجيب گرفت... رنگي دلنشين و خواستني..





 	 دست دور شانه ام انداخت و مرا به آغوش گرم و مهربانش هدايت کرد...





 	 -خيلي ديوونه اي ... من تو رو فراموش کنم؟ من اگه تويي که حکم نفس داري برامو فراموش کنم که از بي نفسي خفه مي شم... چرا نمي فهمي که من با تو زنده ام... اگه بدوني امشب با اون لبا چه دماري از روزگارم در آوردي...





 	 مرا از آغوشش بيرون کشيد و نگاهش را روي تک تک اعضاي صورتم چرخاند و گفت:





 	 - اين چشما برام شب و روز نذاشته... اون وقت تو مي گي فراموشت کردم؟ واقعا تازه مي فهمم که عمو اسحاق چي مي گفت... هنوز بچه اي بارانا... خيلي بچه...





 	 با صداي سيمين از عالم خلسه اي که در آن فرو رفته بودم بيرون آمدم...





 	 -واي دختر مي دوني يه ساعته ميخ اون بيروني... چي شد تولدت خوش گذشت؟ چته از صبح تو فکري؟





 	 نگاهم را به او دوختم پرسيدم:





 	 - سيمين من واقعا بچه ام؟





 	 *****************





 	نزديک بهار بود و عروس زمستان کم کم دامن سفيد خود را از روي زمين جمع مي کرد تا جاي خود را به رخت سر سبز بهار دهد و من بي صبرانه در انتظار فروردين زيبا به سر مي بردم...





 	کسري حسابي مشغول کار و درس بود ...





 	دلتنگش مي شدم، اما در کنارش صبر کردن را تمرين مي کردم...





 	صبري که نتيجه اش آينده اي زيبا و درخشان براي هردويمان بود...





 	کسري در هر فرصتي به ديدنم مي آمد...





 	اما اين فرصت ها بسيار کم بود.





 	گاهي اوقات جمعه ها هم به شرکت مي رفت...





 	و من آن قدر کلافه مي شدم که باعث بي حوصلگي هاي شديدم مي شد...





 	و تا حدودي عصبي شده و همين باعث مي شد ،افت شديد درسي پيدا کنم...





 	کششي براي درس خواندن نداشتم...





 	مدام دوست داشتم گوشه اي بنشينم و به کسري و زندگي که قرار بود در آينده کنار او داشته باشم فکر کنم...





 	اما مگر مي شد...





 	حجم درس ها زياد شده بود و سال ديگر هم کنکور داشتم...





 	کسري هم که مدام گوشزد مي کرد، بيشتر درس بخوانم...





 	اما نمي دانست چه آتشي بر جانم انداخته...





 	آن روزها را به خوبي به ياد دارم ، کسري درگير دانشگاه بود و براي استخدام در آن شرکت بزرگ و به نام خود را به آب و آتش مي زد...





 	و من آن قدر تنها بودم که ناخواسته به سمت دوستي با بهناز کشيده شدم...





 	بهناز برخلاف سيمين دختري پر شر و شور بود و همه جوره تنهايي هايي مرا پر مي کرد...





 	ديگر حسابي با هم دوست شده بوديم و کم کم بهناز کاري کرد که من کنار او بودن را به همراهي با سيمين ترجيح دهم...





 	سيمين هم که از شخصيت بهناز خوشش نمي آمد ناخواسته از من فاصله گرفت و حالا اين بهناز بود که تمام و کمال در کنارم بود.





 	کسري ديگر هم چون گذشته نمي توانست به دنبالم بيايد و مرا همراهي کند؛ همين باعث شد من و بهناز هر دو در کنار هم به شيطنت هاي دخترانه ي مان بپردازيم...





 	چند روز به عيد مانده شرکت تعطيل شد و من نفسي به آسودگي کشيدم...





 	مادر از يک هفته ي پيش خانه تکاني را آغاز کرده بود ...





 	همه جا را به هم مي ريخت و دوباره با حوصله يکي يکي همه چيز را مرتب مي کرد...





 	اما من فقط در فکر لباس عيد بودم و هيجان براي تعطيلات نوروز...





 	*********





 	کسري با جديت نگاهم کرد و گفت:





 	- بارانا چي شد؟ انتخاب کردي؟





 	بار ديگر پيراهن بنفش را بالا گرفتم و مقابل چشمانم نگاه داشتم...





 	لب هايم جمع شد و با حرص گفتم:





 	- اَه... چرا هيچ کدوم به دلم نمي شينه...





 	-واي بارانا اين جا آخرين جايي که امروز اومديم... من که ديگه خسته شدم...





 	مادر مرا به دست کسري سپرده بود تا خريد هاي عيدم را انجام دهم .





 	اما حالا کسري خسته و گرسنه کنارم ايستاده بود و يک بند غر مي زد..





 	بيچاره پس از آن همه خستگيِ کار در شرکت، مثلا مي خواست استراحت کند که گير بد قلقي هاي من افتاده بود...





 	کج خندي زدم و گفتم:





 	- اِ... کسري هنوز کفش نخريدم...





 	کلافه پوفي کرد و زير لب غر زد:





 	- اصلا من نمي دونم اين چه کاريه... حالا بايد همه چيز نو باشه...





 	بلند خنديدم که چشم غره اي به لب هايم رفت و غر غر کنان گفت:





 	- چيه... همه فهميدن... فعلا پيرهنو انتخاب کن تا کفش... خستگي ناپذيره دختره...





 	لبم را گزيدم و خنده ام را فرو دادم.





 	بدبختانه سليقه ي هيچ کس به دلم نمي نشست و تا خودم چيزي را انتخاب نمي کردم ، کاري از دست کسي بر نمي آمد...





 	بعد از انتخاب پيراهنم ،مرا به رستوراني برد و ناهار خورديم...





 	آخر به قول خودش بايد جان داشت تا مي توانست دنبالم راه بيفتد و تک تک کفش فروشي ها را مي گشت..





 	آن روزها خيلي خوش مي گذشت و من از برق چشمانش مي دانستم برخلاف غر زدن هايش از کنار من بودن لذت مي برد...





 	همان طور که من از لحظه لحظه کنارش بودن لذت مي بردم...





 	نگاهش روي کفشي خيره ماند و با التماس گفت:





 	- ببين بارانا اين خيلي خوشگله... تو رو جون من ديگه نه نگو...





 	جانش را قسم خورده بود...





 	نگاهم را به کفش دوختم و گفتم:





 	-همينو مي خوام...





 	لبخند بر لبانش نشست و گفت:





 	- اگه مي دونستم انقدر کارسازه زودتر به کارش مي بردم...





 	بازويم را به پهلويش کوبيدم و گفتم:





 	- نه خير واسه اين که هم خوشگله... هم خودمم خسته شدم...





 	دست به پهلويش کشيد و گفت:





 	- بدو بريم تو، تا پشيمون نشدي...





 	***********





 	خريد ها را روي ميز آشپزخانه گذاشتم و بلند گفتم:





 	- مامان بيا ديگه...





 	کسري به خانه شان رفته بود... بيچاره را از پا در آورده بودم که حتي براي شام به خانه ي ما نيامد...





 	مادر از اتاق بيرون آمد و گفت:





 	- اصلا ساعتو ديدي... اون بچه رو اين همه ساعت کجا کشوندي؟ خدا خيرش بده منو امسال از ايراد گيري هاي تو نجات داد... من مي دونم چه بلايي سرش آوردي... از ازدواج با خودت پشيمونش نکرده باشي خوبه... بيچاره کسري اين روي تو رم شناخت...





 	لجم گرفته بود.





 	-واي مامان يه جوري حرف مي زني انگار کسري پسرته... من عروست...





 	مادر بادي به غبغب انداخت و گفت:





 	- بچه م يه تيکه آقاست... با شعور ،با کمالات... هر چي بگم کم گفتم...





 	کفري پوفي کردم و گفتم:





 	- خب مادرشوهر جان بالاخره خريدهاي ما رو نگاه مي ندازي يا برم...





 	نگاهي به من انداخت و زير خنده زد و گفت:





 	-الهي قربونت برم... خدا رو شکر اوني که مي خوام بسپرمت دستش انقدر آقاست که خيالمو از بابت تو راحت مي کنه... هيچي مثل يه داماد خوب نمي تونه نگراني هاي يه مادرو کم کنه...





 	نيشم تا بناگوش باز شد و گفتم:





 	-خب اينو بگو مادر من...





 	××××××××××





 	سال تحويل ساعت دو نيمه شب بود...





 	کسري ، من و دو قلو ها را بيرون برده بود...





 	البته شام عيد را خانه ي عمو يحيي خورديم....





 	زن عمو به کمک مادر سبزي پلو ماهي خوشمزه اي پخته بود...





 	براي اولين بار عمو اسحاق عيد پيش ما نبود و يک هفته قبل از آغاز سال جديد به آلمان سفر کرد و قرار بود پنجم عيد در ايران باشد...





 	نبود عمو اسحاق در بين ما کاملا حس مي شد و باعث دلتنگي همه مي گرديد... به خصوص براي من و کسري...





 	آخر ما هميشه از هر جا کم مي آورديم به سراغ عمو مي رفتيم...





 	او به خوبي به حرف هاي ما گوش مي کرد و تا جايي که امکان داشت کمک فکري مي داد...





 	هوا هنوز سرد بود... اما به راحتي مي توانستي بوي بهار را حس کني...





 	کسري ليوان نسکافه را به سمتم گرفت...





 	آن را گرفتم...





 	با مهرباني گفت:





 	-مواظب باش نسوزي.





 	نگاهش را به پسرها که کمي آن طرفتر مشغول بازي بودند کرد و گفت:





 	- بارانا؟





 	انگشتان يخ زده ام را دور ليوان کاغذي نسکافه پيچيدم...





 	گرماي اندکش در وجودم منتشر شد و حس خوبي را به جانم ريخت:





 	- هوم...





 	-مي خوام باهات صحبت کنم...





 	به سمتش برگشتم و گفتم:





 	-راجع به چي؟





 	-راجع به خودمون... مي خوام قبل از شروع سال يه چيزايي رو ازت بخوام...





 	نگاه منتظرم را که ديد ادامه داد:





 	- خودت مي دوني که چه قدر دوست دارم...





 	سرم را نامحسوس تکان دادم...





 	-مي دوني که حاضرم براي با تو بودن ، جونمم بدم...





 	کمي مکث کرد:





 	- بارانا ما چند سال سخت پيش رومون داريم... چند سالي که بايد صبر کنيم... من تو شرکت جا بيفتم... درسم تموم بشه... تو ديپلمتو بگيري و دانشگاه قبول بشي... يه کم بزرگتر بشي...





 	کمي برق بدجنسي و شيطنت در چشمانش درخشيد و ادامه داد:





 	- خانم تر بشي... آماده بشي واسه زندگي...





 	نگاهم هنوز خيره او بود، آب دهانش را فرو داد و گفت:





 	- بارانا ، مي خوام سال جديد رو جوري شروع کنيم که از هم مطمئن بشيم... من کمتر مي رسم مثل گذشته مراقبت باشم... دانشگاه و شرکت واقعا خسته م مي کنه... اما براي رسيدن به تو همه کاري مي کنم...اينا همش براي کنار تو بودن لازمه... فقط ازت يه چيزي مي خوام...مي خوام... تو اين سال ها که قرار انتظار بکشيم، دلتو...دلتو به هيچ کس ندي...





 	کلافه دستش را به موهايش کشيد...





 	جملات آخر را به زور ادا کرد...





 	اين را از سرخي صورتش مي فهميدم...





 	کسري نگران چه بود؟





 	من ديوانه ي او بودم...





 	من هم مثل او عاشق بودم، نبودم؟





 	از چه چيزي مي ترسيد؟





 	از اين که شايد در آينده ديگر او را نخواهم، مي ترسيد؟





 	مگر دل من جايي براي حضور کس ديگري هم داشت؟





 	مگر نه اين که او همه جاي قلبم را اِشغال کرده بود...





 	از جا بلند شد و چند قدم از من دور شد...





 	دستانش را در جيب شلوارش فرو کرد و رو به آسمان نگريست...





 	نمي دانستم چه بگويم که آرام شود؟





 	اما دلم طاقت ديدن اين صحنه ها را نداشت...





 	بلند شدم..





 	ليوان نسکافه را روي نيمکت گذاشتم و به سمتش رفتم...





 	کنارش ايستادم...





 	دستم بي اختيار به سمت بازويش رفت.





 	به سمتم برگشت..





 	رنگ به چهره نداشت...





 	داشتم ميمردم از اين همه پريشاني اش...





 	بايد آرامش مي کردم...





 	انگشتانم را دور بازويش حلقه کردم و سرم را به بازويش تکيه دادم...





 	نفس عميقي کشيد...





 	نفسش چه پر درد بود...





 	با لحني کودکانه زمزمه کردم:





 	- مگه يه آدم چند تا دل داره که بخواد اونو حراج کنه... من که دلم پيشه توئه،دست توئه... اونو خيلي وقته امانت دادم به تو ...تا وقتي که بخوايش من بي دلم... فقط مواظبش باش يه موقع نشکنيش...





 	مرا به سمت خود چرخاند و نگاه در نگاه من دوخت و گفت:





 	- دل منم پيش تو گروئه... تو خانم کوچولوي خودمي... زودتر بزرگ شو... ديگه طاقتم تمومه...





 	دقايقي چند در نگاه هم غرق شديم...





 	دلم مي خواست زمان همان جا بايستد و ما در همان لحظه با همان عشق باقي بمانيم...





 	اما نمي دانستم دست سرنوشت عجب تقدير شومي را براي مان رقم زده است...





 	********





 	" براي هق هق هايم پاياني نبود...





 	کسي که بيرون از اتاق، منتظر باز کردن در بود ، بالاخره مأيوس شد و رفت...





 	ساعت ها گذشته بود.





 	دهانم خشک خشک بود...





 	عطش داشتم...





 	نمي دانم چرا ديگر مادر به سراغم نيامد...





 	پدرم کجا بود؟





 	باعث شرمندگي همه شده بودم...





 	تازه يادم افتاده بود با آبروي شان چه بازي بدي کرده ام...





 	اما مگر من خواسته بودم؟





 	مگر نه اين که به زور سر آن سفره نشسته بودم...





 	من آن مرد را نمي خواستم...





 	مگر ازدواج زوري مي شد؟!





 	حالا نمي دانم آن بيرون چه اتفاقي افتاده بود که نه کسي در مي زد و نه کسي سراغم را مي گرفت...





 	از جا بلند شدم...





 	نکند بلايي بر سر مادرم آمده باشد؟





 	دستپاچه شدم...





 	به سمت در رفتم..





 	دستانم مي لرزيد...





 	به سختي کليد را در قفل چرخاندم...





 	و از اتاق بيرون زدم...





 	اما با ديدن مرد رو به رويم ، زانوهايم لرزيد و دو زانو روي زمين افتادم...





 	صدايش در گوشم پيچيد:





 	- تو به من قول داده بودي بارانا...چرا همه چي رو خراب کردي؟"





 	**************





 	نگاهم روي سفره هفت سين مي چرخيد...





 	همه چيز زيبا و مرتب چيده شده بود...





 	ظرف هاي سفالي فيروزه اي رنگ هر کدام با يک سين پر شده و مادر همه را به طرز زيبايي در سفره چيده بود...





 	و معتقد بود هر کس بايد سر سال تحويل در خانه ي خودش باشد..





 	به همين دليل بعد از برگشت ما، به همراه پدر و مادرم به خانه برگشتيم تا سال جديد را زير سقف خانه ي خودمان تحويل کنيم...





 	ماهي کوچک قرمز رنگي که ديروز کسري برايم خريده بود، در تنگ آب آرام دور خودش مي چرخيد...





 	نگاهم به قرآن کوچک پدرم افتاد که ميان دستانش بود و زير لب آياتي از آن را زمزمه مي کرد...





 	مادر چشم هايش را بسته بود و دست هايش را براي دعا باز کرده و چيزي زير لب زمزمه مي کرد...





 	حس خوبي در فضاي اتاق موج مي زد.





 	به پيروي از او چشم هايم را بستم و در دل و با حالي عجيب از خدا خواستم کسري هميشه اين طور عاشقم بماند...





 	آن قدر در افکارم غرق شدم که با به آغوش کشيدنم متوجه شدم سال تحويل شده است... اول پدرم و بعد مادر مرا در آغوش گرفتند و بوسه بارانم کردند...





 	پدرم عيدي مرا از لاي قران بيرون کشيد و به دستم داد و گفت:





 	-عيدت مبارک خوشگل بابا..





 	و سپس با عشق عيدي مادرم را داد و مثل هميشه مقابل ديدگان من به مادرم گفت:





 	-عيدت مبارک عشق من...





 	در خانه ي ما عاشقانه ها هيچ وقت پنهان نبود و برخلاف آن من هيچ وقت دعواي پدر و مادرم را نديده بودم چرا که اگر مشاجره اي هم بود، پشت درهاي بسته ي اتاقشان اتفاق مي افتاد..





 	اما تا دلت مي خواست مي توانستي شاهد بوسه هاي عاشقانه اي که بين شان رد و بدل مي شد، باشي...





 	و همين باعث مي شد من هيچ وقت نگران نباشم و خيالم از عشقي که بين شان بود راحت باشد و هميشه احساس امنيت و آرامش کنم...





 	با صداي پدرم به خود آمدم.





 	- خانم بريم خونه ي داداش يه تبريک بگيم؟





 	انگار نه انگار همين نيم ساعت پيش به خانه آمده بوديم...





 	مادر لبخند زد و گفت:





 	- بريم، حرفي نيست...





 	مادر براي عموهايم که هر دو بزرگتر از پدرم بودند، احترام خاصي قايل بود...





 	در همان موقع زنگ خانه به صدا در آمد و هر سه ي ما به هم نگاه کرديم...





 	پدرم به سمت آيفون رفت و با ديدن تصوير کسري خنديد و گفت:





 	- خيلي خوبه آدم دختر داشته باشه...





 	دکمه را زد و منتظر کسري شديم...





 	مادر در را باز کرد و با ديدن کسري لبخندي دلنشين زد...





 	کسري همان طور که وارد خانه مي شد،با حجب و حيا گفت:





 	-سلام زن عمو عيدتون مبارک...





 	مادر هم چون فرزند خودش او را به آغوش گرفت و جواب داد:





 	-عيد تو هم مبارک مادر...





 	سپس کسري پدرم را بغل کرد و عيد را تبريک گفت.





 	-عيد تو هم مبارک باشه عمو جان... ما هم داشتيم مي اومديم اونور..





 	-خب... ببخشيد ديگه، من خواستم اول بيام دست بوسي...





 	مادر با حالي عجيب و احساساتي گفت:





 	- پير شي مادر... خدا رو شکر...





 	پدر گفت:





 	- پس ما بريم، تو و بارانا هم بياييد...





 	پدرم اصولا مرد سخت گيري نبود و صد البته به کسري عميقاً اعتماد داشت...





 	با رفتن آن ها کسري به سمتم آمد و گفت:





 	- عيدت مبارک خوشگل من...





 	لبخندي زدم و گفتم :





 	- عيد شما هم مبارک آقا...





 	خنده اش گرفت و گفت:





 	- به به ممنون خانم...





 	دستم را گرفت و ادامه داد:





 	- ايشالا يکي دو سال ديگه ما هم سر خونه زندگي خودمونيم... اون موقع حسابي از خجالتت در ميام...





 	و دست در جيبش کرد و جعبه ي کوچکي از جيبش بيرون کشيد... در جعبه را باز کرد و دستبند ظريفي را بيرون کشيد و گفت:





 	- خدا کنه دوست داشته باشي...





 	زبانم بند آمده بود ... ست همان گردنبند بود... دستبندي ظريف با قلب هايي کوچک و تو خالي و بسيار زيبا ...





 	چشمانم را درشت کردم و با هيجان گفتم:





 	-کسري؟





 	-جانم!





 	- تو که همه ي حقوقتو داده بودي واسه اون گردنبنده... به خدا لازم نبود...





 	نگذاشت ادامه دهم و گفت:





 	-يه مقدار کم داشتم ،از بابا قرض گرفتم... دلم مي خواست دستبندشم داشته باشي... قرار شد برج ديگه قرضش رو پس بدم...





 	عاجزانه گفتم:





 	-کسري...





 	کف دستش را به نشانه ي صبر مقابلم نگه داشت و گفت:





 	-عزيزم اين که چيزي نيست... يه کم صبر کن دنيا رو به پات مي ريزم... دلم مي خواد بهترينا مال تو باشه...





 	-اما اين جوري با اين حقوق کم داري اذيت مي شي... من...





 	-بارانا يه کم سختي کشيدن واسه عشقم، آدمو نمي کشه... عوضش برق چشاي تو ديوونه م مي کنه... دنيا رو مي دم تا اين ذوقو تو چشمات ببينم...





 	خدايا چه قدر پاک بود اين پسر...





 	و چه قدر دوست داشتني...





 	حالي عجيب داشتم...





 	بغضي در گلويم نشست...





 	چشمانم که خيس شد اخم هايش درهم رفت و گفت:





 	- به خدا اگه مي دونستم چه جوري مي تونم گريه کردنو ازت بگيرم خيلي خوب بود...





 	-آخه..





 	-چي شده؟





 	لبم را به دندان گرفتم و با شرمندگي گفتم:





 	-آخه کادوي من مثل مال تو انقدر با ارزش نيست...





 	چشمانش پر از هيجان و خوشحالي شد و گفت:





 	- يعني تو برام عيدي گرفتي؟





 	همزمان با پلک زدنم ،قطرات اشک از چشمانم چکيد...





 	-اوهوم...





 	-واي بارانا ... نمي خواي بهم بديش؟





 	غمي بر دلم نشسته بود... ارزش مالي هديه ي من ده ها برابر کمتر از هديه ي او بود... آخر با جمع کردن چند هفته پول توجيبي مدرسه چه مي شد خريد؟





 	من از همان شب تولد تصميم گرفته بودم هديه اي برايش بگيرم...





 	-دِ... برو بيار ببينمش...





 	به سرعت به اتاقم رفتم و جعبه ي کادو پيچ شده اش را برداشتم...





 	از اتاق که بيرون آمدم ،کسري با ديدن جعبه لبخندي شيرين زد و گفت:





 	- واي بارانا باورم نميشه...





 	جعبه را به سمتش گرفتم...





 	خنديد... چشمانش شادي را به قلبم منعکس مي کرد...





 	هول و دستپاچه کاغذ کادو را باز کرد و با ديدن ست کيف و کمربند، به آني چشمانش پر آب شد...





 	دستانش را باز کرد و مرا به آغوشش طلبيد...





 	-واي بارانا... ميدوني مي خواستم بخرمش... ولي خب وقتي همه پولامو دادم بابت دستبند بي خيالش شدم... ممنون عزيزم... عالي بود.. بهترين چيزي که مي تونستي برام بگيري همين بود...





 	نمي دانم مي خواست ارزش هديه ام را بالا ببرد يا واقعا اين حرف را از ته دل مي زد اما خيالم را راحت کرد که مورد علاقه اش بوده...





 	*********





 	روزهاي شيرين عيد يکي پس از ديگري مي گذشت و ما از اين تعطيلات براي کنار هم بدون بهره مي برديم...





 	من عاشق مهمان بازي هاي عيد بودم... هنوز از خانه فلان فاميل بيرون نيامده، او زنگ خانه ي مان را مي زد...





 	عمو اسحاق پنجم عيد برگشت و با سوغاتي که به همراه آورد همه ي ما را شگفت زده کرد...





 	*************





 	"ديدنش در آن حال و روز بيشتر مرا بهم مي ريخت...





 	قيافه ي بهم ريخته و آشفته اش درونم را به آتش مي کشيد...





 	آن چشمان مشکي چه قدر مظلوم شده بود...





 	من باعث اين وضع و حال بودم و حالا خودم بيشتر درد داشتم...





 	از همه بيشتر من زجر مي کشيدم...





 	کسي مي فهميد چه گونه مي سوختم؟





 	هيچ کس از درونم خبر نداشت!





 	دستش روي سرم نوازش گونه نشست...





 	نفسم بند رفت...





 	دوست داشتم بر بند بند انگشتانش که لا به لاي موهايم مي لغزيد، بوسه زنم...





 	اما مگر ميشد؟





 	دلم ترحم نمي خواست...





 	او همه چيز را از دست داده بود و من احساس ترحم مي کردم...





 	حس دلسوزي ديگران بيچاره ام مي کرد...





 	حسي در درونم جوشيد...





 	حسي سرکش و افسار گسيخته...





 	سرم را بلند کردم و با چشماني که پر از نفرت بود داد زدم:





 	- ولم کن لعنتي... چي از جونم مي خواي... متنفرم ازت... حالم ازت بهم مي خوره... ديوونه م کردي... چرا دست از سرم بر نمي داري؟





 	با صدايي که پر از احساس بود زمزمه کرد:





 	- بارانا؟





 	مشتي بر سينه اش کوفتم و با زجر و درماندگي گفت:





 	-چيه؟... ها... چي فکر مي کني؟... يعني من انقدر نامردم... بگو... هر چي تو اون دل لعنتيت هست بريز بيرون ...





 	باز هم نگاه مهربانش و دل بي طاقت من... "





 	****************





 	کيفم را روي شانه جا به جا کردم و غر زنان گفتم:





 	- کسري پس چرا پرواز نمي شينه...





 	همان طور که به سالن چشم دوخته بود گفت:





 	-اِ ... چه قدر غر مي زني دختر....يه کم صبر کن ... خودت مي دوني که تأخير داره...





 	-اَه... تو هم که...خب يه کم ديرتر مي اومديم...





 	کسري چپکي نگاهم کرد و گفت:





 	- من که بهت گفتم نيا... خودت خواستي...





 	هنوز چهار صبح بود و از عمو خبري نبود...





 	تنها کساني که به استقبالش آمده بوديم من و کسري بوديم...





 	آخر اين خارج رفتن ها براي همه عادي شده بود...





 	اما خب براي ما دو تا که عاشق عمو بوديم ، نه...





 	دلم برايش يک ذره شد بود ...





 	دوست داشتم هر چه زودتر برسد و آن صورت ماهش را غرق در بوسه کنم...





 	با اعلام نشستن پرواز نفسم را پوف مانند بيرون دادم و گفتم:





 	- بالاخره نشست...





 	نگاهي به من انداخت که سريع گفتم:





 	-خب دلم براش يه ذره شده...





 	لبخند نمکيني زد و گفت:





 	- قربون اون دلت برم...





 	خجالت کشيدم و زبانم را برايش بيرون آوردم...





 	آرام به شانه ام زد و با جديت گفت:





 	- اين چه کاريه... درست بشين...





 	اصلا تذکرهاي کسري را دوست نداشتم...





 	مگر چه کار کرده بودم؟





 	اخم هايش مرا بيشتر به سمت لجبازي مي کشاند...





 	دست به سينه شدم و روي از او گرفتم...





 	نفسش را بيرون داد و از جايش برخاست و به سمت شيشه وسط سالن رفت...





 	زير چشمي نگاهش کردم...





 	اصلا يک معذرت خواهي هم بلد نبود...





 	به خودم حق مي دادم... او بود که بي خود عصباني شده بود... من که کاري نکرده بودم...





 	با صداي پسري جوان با چشماني درشت شده به سمتش برگشتم...





 	-اخم نکن خوشگله...





 	ترسيدم... واي که اگر کسري مي فهميد خون به پا مي شد...





 	به سرعت از جا جهيدم و به پسرک اجازه حرف زدن بيشتر ندادم...





 	به سمت کسري پا تند کردم و کنارش بي صدا ايستادم...





 	متوجه حضورم شد و کنار گوشم زمزمه کرد:





 	- يه کم خانم باشي بد نيست..





 	حرصي نگاهش کردم که ديدم چشمانش پر از شيطنت شده...





 	لبم را گاز گرفتم و گفتم:





 	- يادت رفته من هنوز بچه ام...





 	-بي خود به دلت صابون نزن.. با اين حرفا نمي توني گولم بزني...





 	************





 	پاهايم حسابي درد گرفته بود...





 	جرأت نشستن هم نداشتم..





 	پسرک آن جا نشسته بود و خيره نگاهم مي کرد...





 	از پررويي اش لجم گرفته بود...





 	اگر کسري مي فهميد؟ با هر بار ياد آوري، واي که مو بر تنم سيخ مي شد...





 	يک بار مقابل مدرسه پسري به من متلک انداخت...





 	از بچه هاي مدرسه خودشان بود...





 	کسري تا اموات پسرک را جلوي چشمش نياورد بي خيال نشد...





 	اين عمو هم نمي آمد تا برويم...





 	ترس وجودم را پر کرده بود...





 	با صداي کسري به سمت شيشه برگشتم...





 	-اوناهاش اومد...





 	لبخند بر لبانم نشست...





 	زمزمه کردم :





 	- الهي قربونت برم... فدات شم عم...





 	و کلام بر دهانم ماسيد...





 	کسري هم به سمتم برگشت و با چشماني متحير نگاهم کرد.





 	او هم آن چه من ديده بودم را ديده بود؟





 	هر دو همزمان به سمت شيشه چرخيديم...





 	دخترکي به سن و سال من بازوي عمو را گرفته بود و با دست ديگر چمدان کوچکي را به همراه خود مي کشيد...





 	زمزمه کردم:





 	-کسري؟





 	- هوم؟





 	-اين ديگه کيه؟





 	-والا چي بگم؟





 	عمو با ديدن ما لبخندي زد و دستي تکان داد ...





 	اما من و کسري فقط به دخترک خيره شده بوديم...





 	قد بلند و موهاي طلايي رنگ و چشماني که روشن بودنش از همان فاصله هم پيدا بود، درست مثل عروسک باربي بود که سال ها پيش عمو برايم خريده بود...





 	××××××××





 	عمو که دست هايش را از هم باز کرد ، با ترديد در آغوشش خزيدم...





 	دخترک چشم آبي با لبخند نگاهم مي کرد...





 	عجيب زيبا بود ...





 	کسري بعد من عمو را در آغوش گرفت و آرام بوسه اي بر سر شانه هايش زد...





 	عمو دست دخترک را گرفت و گفت:





 	- بيا بابا جان... بهتر هر چه زودتر با برادر زاده هاي من آشنا بشي...





 	دخترک مژه هاي بلندش را برهم زد و با لحني شيرين جواب داد:





 	- اوکي...





 	من و کسري هنوز از کلمه بابا جان متحير بوديم که عمو شروع به معرفيمان کرد ...





 	-بارانا عزيز دل عمو اسحاق، دختر برادر کوچکترم..





 	و دخترک با همان لحن، با فارسي نصفه نيمه اي تکرار کرد...





 	-باران... بارانا...





 	و دستش را به سمت من دراز کرد... مردد انگشتان ظريف و باريکش را ميان دستانم گرفتم...





 	عمو ادامه داد:





 	-اينم کسري... پسر يحيي برادر بزرگترم...





 	دخترک با لهجه نام کسري را به نحوي که لبخند را بر لبان ما مي نشاند تکرار کرد.. و دستش را به سمت او گرفت... کسري نگاهي زير زيرکي به من انداخت و با لحني جدي گفت:





 	-خوشوقتم...





 	عمو دست بر پشت دختر گذاشت و گفت:





 	- خب اينم ساره دختر گل عمو اسحاق...





 	من که از کنجکاوي در حال خفه شدن بودم ، پرسيدم:





 	-عمو دخترتون؟





 	کسري دستم را گرفت و تاکيدي گفت:





 	- بارانا؟





 	با همان لحن تذکر مي داد که چيزي نگو..





 	-چيه خب... عمو؟





 	عمو هم آرام گفت:





 	-جانم فنچ فضولم... يه کم صبر داشته باشي بيشتر با ساره آشنا مي شي...





 	خوشم مي آمد که کسري روحيات عمو را خوب مي شناخت، به همين دليل اجازه پيشروي بيشتر به من نداد...





 	از سالن فرودگاه که بيرون زديم، به دنبال کسري که جلوتر مي رفت تا اتومبيل را از پارک بيرون بياورد دويدم و گفتم:





 	- واي کسري به نظرت اين دختره کيه؟ از کجا پيداش شده؟





 	بي حوصله جواب داد:





 	- منم مثل تو ... از کجا بدونم...





 	من هم بي پروا ادامه دادم:





 	-واقعا نمي دونم دختره ي ايکبيري پيش عموي ما چي کار مي کنه؟





 	يعني حسوديم شده بود؟





 	کلافه گفت:





 	- اَه ... بارانا ميشه يه ذره عاقل باشي...





 	با صدايي جيغ مانند گفتم:





 	- کسري...





 	دستم را گرفت و با خود به سمت اتومبيل کشاند و گفت :





 	- مواظب رفتارت باش بارانا... اين دختر هر کي که هست بايد بهش احترام بذاري ... پس مؤدب باش...





 	-چي ؟ من مؤدب باشم... اِ... وايسا ببينم تو چي گفتي؟





 	-دلم مي خواد مؤدب باشي... در ضمن برخلاف اون چيزي که گفتي اون دختر خيلي خوشگله...





 	در جا ايستادم... قلبم براي ثانيه اي از تپش افتاد...





 	نفسم بند رفت... کسري چه گفته بود؟





 	به عقب برگشت و با ديدن چهره ي رنگ پريده ي من گامي به سمتم برداشت و گفت:





 	-بدجنس نشو ديگه بارانا ...





 	نفسم بالا نمي آمد...





 	متعجب پرسيد:





 	- بارانا؟ چي شدي؟





 	بي نفس لب زدم:





 	- کسري...





 	به سمت اتومبيل دويد و به سرعت درب آن را باز کرد... شيشه ي پلاستيکي آب را برداشت و به سمتم دويد...





 	–بارانا عزيزم... ببخش... غلط کردم.. بابا چرا اين جوري مي کني؟





 	من بدجنس بودم يا او؟ اصلا من احمق بودم...





 	اين دختر که بود که روي زندگي من آوار شده بود؟





 	کسري مي گفت خوشگل است؟





 	کسري که به هيچ دختري محل نمي داد، مي گفت خوشگل است؟





 	راست مي گفت... بود... واقعا زيبا بود...





 	کسري مدام عذر مي خواست... قربان صدقه ام مي رفت... اما فقط من به زيبايي دخترک فکر مي کردم...





 	اولين قطره که از چشمانم چکيد کسري ناليد:





 	- اين تن بميره گريه نکن... بابا مي خواستم اذيتت کنم... واي بارانا. تو رو جون کسري گريه نکن...





 	اما دست خودم نبود شايد حس زنانه ام هشدار مي داد:





 	"کسري را از دست داده ام..."





 	سنگيني نگاه کسري را از داخل آينه روي خودم احساس مي کردم...





 	اما محل ندادم و با اخم هايي گره کرده به بيرون خيره شدم...





 	عمو متوجه سکوتم شد...





 	و با گفتن اين جمله، سکوت را شکست:





 	-بچه ها بريم خونه همه چيز رو براتون تعريف مي کنم... اما الان واقعا خسته ام...





 	شايد اخم هايم را به حساب دلخوري از خودش مي گذاشت...





 	ساره کنارم نشسته بود و با دقت به بيرون نگاه مي کرد...





 	عطر خوشبويي زده بود که آدمي را سرمست مي کرد..





 	بي اختيار نگاهم به آينه و چشمان کسري افتاد...





 	لبخندي عاجزانه زد.





 	پشت چشمي نازک کردم و روي از او گرفتم...





 	کلافه پوفي کرد که باعث شد خنده تا پشت لب هايم بيايد..





 	در همان چند دقيقه آن قدر گفته بود غلط کردم که فهميدم حرف هايش بي منظور بوده...





 	اما يک چيز را مطمئن شده بودم و آن عشق عميقي بود که نسبت به کسري داشتم...





 	حالا که حضور رقيبي را احساس کرده بودم بيشتر به اين قضيه پي مي بردم که بي کسري نمي شود...نمي توانم...





 	با صداي ساره که عمو را مخاطب قرار مي داد،چشمانم درشت شد و نگاهم را به او دوختم:





 	- اسحاق،شهرتو... خيلي... جالب ...هست.





 	عمو لبخندي زد و با مهرباني گفت:





 	-حالا کجاشو ديدي... بذار يه کم خستگي مون دربره ... با بچه ها مي ريم مي گرديم...





 	ساره ذوق زده سري تکان داد و گفت:





 	-اوکي...





 	دخترک خيلي خوب فارسي را مي فهميد ، اما به زور حرف مي زد...





 	ايشي زير لب زمزمه کردم که باعث شد عمو اسحاق بگويد:





 	- باراناي عمو چرا انقدر ساکته؟ خوبي عزيزم؟





 	دلم گريه مي خواست...





 	احساس کسي را داشتم که همه چيزش را از او گرفته بودند...





 	صدايم در نمي آمد...





 	اما به زحمت جواب دادم :





 	- خوبم...





 	-عمو جان از من دلخوري؟





 	چشمانم پر آب شد... اما نبايد ضعف نشان مي دادم...





 	-نچ...





 	- پس معلوم شد از دستم دلخوري... عزيز عمو بريم خونه... ميگم براتون همه چيزو...





 	مي دانستم تنبل تر از اين حرف هاست که بخواهد حرفي را دوبار تکرار کند...





 	اگر کلامي حرف مي زدم اشک هايم سرازير مي شد...





 	سکوت را ترجيح دادم...





 	کسري به سمت عمو چرخيد و گفت:





 	- عمو ، بارانا از دست من دلخوره!





 	ساره کنجکاو ميان حرف او پريد و گفت:





 	- فکر کرد... از من بدش اومد...





 	واي که همه براي خودشان چه برداشت هايي کرده بودند...





 	کفري به کسري نگاه انداختم که ادامه داد:





 	- نه ساره خانم... من باعث شدم بارانا ناراحت بشه... حالا خودم از دلش در ميارم..





 	و لبخندي شيطنت باري زد...





 	موضوع براي ساره جالب شد و به آلماني سوالي از عمو کرد.





 	عمو بلند زير خنده زد و جوابش را داد...





 	اما بعد به فارسي گفت:





 	- ساره ميگه اينا همونايي هستن که عاشق همن؟





 	لبخند بر لبان کسري نشست و دستي به موهايش کشيد...





 	باز هم لب برچيدم و به سمت بيرون برگشتم...





 	نمي دانم چرا انقدر دلخور و ناراحت بودم...





 	اما ساعتي بعد تمام دلخوري هايم دود شد و به هوا رفت...





 	**************





 	ساعت نزديک هفت صبح بود که به خانه رسيديم...





 	من و کسري دقيقا شب گذشته را از ساعت دو در فرودگاه گذارنده بوديم...





 	عمو ، ساره را به آپارتمانش راهنمايي کرد...





 	هم خسته بودند و هم بقيه در خواب بودند...





 	اگر مي دانستند عمو با چه کسي آمده ديگر آن قدر راحت نمي خوابيدند...





 	دلم مي خواست هر چه زودتر بدانم ساره کيست...





 	اما بدبختي، عمو بي توجه به کنجکاوي هاي من به آپارتمانش رفت...





 	کسري چمدان ها را بالا آورد و به عمو سپرد...





 	آرام پله ها را پايين رفتم تا وارد خانه شوم..





 	اما بازويم در ميان پنجه هاي قوي کسري اسير شد...





 	سرم پايين بود...





 	خب چه کار مي کردم دلم شکسته بود...





 	اصلا قهر بودم..





 	دست زير چانه ام گذاشت و آن را بالا کشيد...





 	نگاه منتظرم را به چشمان سياهش دوختم. با لحني پر از عصبانيت پرسيد:





 	-واقعا تو درباره ي من چي فکر کردي؟





 	انگشتانم در هم قفل شد...





 	-ببين منو اگه يه بار ديگه به عشقي که بهت دارم يه اپسيلوم شک کني ديگه منو نمي بيني... فهميدي؟





 	لب هايم را محکم روي هم فشار دادم که ادامه داد:





 	- تو فکر کردي دوروبر من غير تو دختر نيست... يا اين ساره خانم همين يه دونه ست و از آسمون افتاده؟... بارانا بفهم...





 	و همان طور که با انگشت به قلبش اشاره مي کرد و گفت:





 	- تو اين جا فقط يه عشق ثبت شده... مي توني اينو بفهمي... اين که من بگم يه دختر خوشگله... نبايد تو رو به اون روز بندازه... مثل ساره زياد ديدم و اطرافم هست... ولي اينو تو کله ات فرو کن که چشماي من فقط تو رو مي بينه... فقط تو رو...





 	نمي دانم چه در نگاهم ديد که مستأصل مرا به آغوش کشيد و گفت:





 	- به خدا خيلي ديوونه اي... دختر من تحمل يه ذره ناراحتي تو رو ندارم اون وقت تو در مورد من چيا فکر مي کني...





 	براي اولين بار سر بر سينه اش گذاشتم... همان جا که قلبش در تپش بود...





 	حالم را فهميد و گفت:





 	- ببين داره ميگه... بارانا... بارانا...





 	و لحن صدا کردن نامم درست مثل بوم بوم قلب بود...





 	خنده ام گرفت ...





 	بوسه اي نرم روي سرم زد و گفت:





 	- قربونت برم بخند... خيلي بدجنسي... ديگه من غلط کنم باهات شوخي کنم... بي جنبه...





 	از ميان آغوشش بيرون آمدم و گفتم:





 	- من بدجنسم يا تو ؟





 	-برو دختر اول صبحي منو اغفال نکن... برم يه چرت بزنم... دارم از بي خوابي ميميرم...





 	**************





 	مادر و زن عمو بيچاره ام کرده بودند...





 	تازه خوابم برده بود که مادر بيدارم کرد و گفت:





 	- بارانا پاشو... بارانا...





 	-اي بابا مادر من ... به خدا تازه خوابم برده بود...





 	-مادر عموت اومد؟





 	- اومد اونم چه اومدني...





 	-يعني چي؟





 	-مامان باورت ميشه عمو با يه دختره اومده...





 	نگاه مادر خنديد .. اما من بلافاصله ادامه دادم:





 	- مامان دختره هم سن و سال منه... تازه عمو گفت دخترمه..





 	اخم هاي مادر درهم فرو رفت و گفت:





 	- ايوا خاک عالم به سرم... يعني چي دخترمه...





 	شانه هايم را بالا انداختم و همان طور که لحاف را روي سر مي کشيدم گفتم:





 	- قراره شب يه دفعه براي همه توضيح بده...عمو رو مي شناسي که... تو رو خدا بذار بخوايم...





 	مادر انگار که با خود حرف مي زد:





 	- برم به زيبا خبر بدم... واي ناهار چي درست کنيم؟





 	و بلند بلند بي توجه به من پدرم را صدا کرد:





 	- يوسف ... يوسف... پاشو ببين چه خبر شده...





 	مادر که رفت هنوز چشمم گرم نشده بود که صداي زن عمو در گوشم پيچيد:





 	- بارانا پاشو ببينم اين مامانت چي مي گه؟





 	اصلا نمي فهميدم چرا هيچ کس سراغ کسري نمي رفت... "اي بابايي" گفتم و کلافه در جايم نشستم...





 	-به خدا منم اندازه ي شما مي دونم... از عمو پرسيدم گفت فضولي نکن به موقع مي فهمي...





 	مادر و زن عمو بعد اين که مرا حسابي زابرا کردند، پي کارشان رفتند و مشغول تدارک شدند... اين دو جاري انگار کار ديگري غير مهماني دادن نداشتند... حالا مهمان هر که مي خواست باشد..





 	*****************





 	سردرد امانم را بريده بود اما آن قدر کنجکاو بودم که اولين نفر در مهماني حضور داشته باشم تا عمو مهمانش را تمام و کمال به همه معرفي کند...





 	عمو يحيي با قيافه ي برزخي نشسته بود و در گوش پدرم زمزمه مي کرد...





 	نگراني را مي شد در چهره ي همه به خوبي ديد...





 	نگاهم به سمت کسري رفت که از خواب بي موقع چشم هايش پف کرده بود...





 	اما من داشتم از سردرد ميمردم...





 	با ورود عمو اسحاق به همراه آن عروسک فرنگي تقريبا همه از جا برخاستيم...





 	چهره ي ساره از صبح هم زيباتر به نظر مي رسيد...





 	نگاه شگفت زده ي مادر و زن عمو روي ساره ميخکوب بود...





 	عمو معرفي کرد:





 	- ساره دختر سارينا ... و دختر فعلي من...





 	ديدم که دهان عمو يحيي و پدرم و همچنين مادر و زن عمو از تعجب باز ماند..





 	سارينا ديگر که بود...





 	يقينا همه او را مي شناختند غير از من و کسري و دوقلوها...





 	***************





 	تازه مي فهميدم که ساره بيشتر از پانزده سال ندارد...





 	هنوز همه متحير نشسته بودند...





 	کلامي رد و بدل نمي شد...





 	دلم مي خواست جيغ بزنم و بگويم :





 	-عمو کشتي ما رو... بگو ديگه!





 	اما عمو اسحاق بي خيال موزي پوست کند و گفت:





 	- سارينا حضانت ساره رو به من داده...





 	عمو يحيي با صدايي خش دار گفت:





 	- باز مي خواي برگردي به اون دوران مزخرف... بس نبود اون همه بدبختي؟





 	عمو اسحاق بلند تر از حد معمول جواب داد:





 	- داداش...





 	-داداشو چي؟ ها ... بگو ديگه...





 	زن عمو رو به ساره کرد و گفت:





 	-خوشگلم پاشو بيا بريم خونه رو نشونت بدم...





 	مي دانست که من خيلي کنجکاوم و تا نفهمم چه شده از جايم بر نمي خيزم و از طرفي همه از سارينا و سر گذشتش با خبر بودند...





 	عمو اسحاق نگاهي به نشانه ي قدرشناسي به او انداخت و گفت:





 	-ممنون زن داداش...





 	با رفتن ساره ، طاقتم تمام شد و گفتم:





 	- عمو تو رو خدا يه حرفي بزنيد... من که مُردم از فضولي...





 	تلخ خندي زد و گفت:





 	- مي دونيد سال ها پيش وقتي هيجده سالم بود دوستي داشتم به اسم علي... ما با هم صميمي بوديم و تنها کسي که تو دوران دبيرستان يار شفيق من بود، علي بود... اما به خاطر ماموريت پدرش درست اون سالي که ديپلم گرفتيم علي با خونواده اش به روسيه نقل مکان کردن... دورادور به هم نامه مي نوشتيم و از وضعيت هم خبر دار مي شديم... يک سال بعد علي بهم نامه داد که عاشق يه دختر روس شده به اسم النا... و تصميم داره باهاش ازدواج کنه... تو نامه هاش از زيبايي اون دختر مي گفت... يه جوري که هميشه دوست داشتم اونا را ببينم... تا اين که يه دفعه از علي ديگه خبري نشد و ديگه به نامه هاي من هم جواب نمي داد... خيلي نگرانش بودم اما کاري هم از دستش ساخته نبود... من درس مي خوندم... سنم کم کم بالا مي رفت اما هيچ دختري نمي تونست دل منو ببره... خب دست خودم نبود... هنوز دختر مورد علاقه م رو پيدا نکرده بودم... تا اين که به صورت خيلي اتفاقي دوباره علي رو پيدا کردم... اونم به خاطر يه کنفرانس تو اصفهان .. اون جا بود که علي رو ديدم و فهميدم دو ساليه که با خونواده ش به ايران برگشته... همون شب منو به خونه اش دعوت کرد و من اون موقع بود که با النا همسر زيباي علي آشنا شدم... علي همون طور که از همه جا تعريف مي کرد، بهم گفت که يه دختر داره و ازش دعوت کرد که بياد و عمو اسحاقش رو ببينه... يه دختر پونزده ساله به اسم سارينا...





 	عمو عرق نشسته به پيشونيش رو پاک کرد و ادامه داد:





 	- سارينا وقتي اومد تو اتاق نفس کشيدن يادم رفت... اون قدر زيبا بود که حد نداشت...اون الهه ي زيبايي بود... ساره در برابرش هيچه...چشماي آبيش آدمو تا دم دريا مي برد و برمي گردوند... اون آميخته اي از يه ايراني و روس بود...ديگه نفهميدم اون شب چه جوري گذشت... من بدبخت عاشق يه دختر شده بودم که نوزده سال ازم کوچيکتر بود...





 	من و کسري به هم نگاه کرديم...





 	دستهاي عمو به شدت مي لرزيد و نفس کشيدن برايش سخت شده بود...





 	اشک در چشمهايم جمع شد...





 	زمزمه کردم:





 	-بيچاره عمو...





 	چيزي که مي شنيدم وحشتناک بود...





 	عمو اسحاق چه طور مي توانست درگير چنين عشقي شود؟





 	-من جاي باباي اون دختر بودم... اگه ازدواج کرده بودم مي تونستم يه دختر هم سن و سال اون داشته باشم...





 	ديگر عمو نتوانست ادامه دهد و از جايش بلند شد و بدون اين که به بقيه نگاه کند از خانه بيرون زد...





 	عمو يحيي عصبي مشت بر کف دستش کوبيد و گفت:





 	- نمي دونم حکمت خدا توي چيه؟ بعد اين همه سال دوباره برگشتيم سر جاي اولمون...





 	پدرم آرام سرش را تکان داد و پوفي کرد...





 	کسري بلند شد و دست در جيبش فرو برد و با چهره اي سردرگم به دنبال عمو اسحاق رفت...





 	عصبي شدم... سردردم بيشتر شده بود...





 	کاش عمو مي توانست بقيه داستانش را بگويد...





 	جرأت اين که از بقيه بپرسم را نداشتم...





 	همه يک جوري در فکر فرو رفته بودند...





 	زن عمو به همراه ساره از اتاق بيرون آمدند...





 	ساره با ديدن جاي خالي عمو پرسيد:





 	- اسحاق ... کجا... رفت؟





 	عمو يحيي چشم غره اي رفت و از جا بلند شد...





 	مجلس به هم ريخته بود...





 	مادر به سمت ساره رفت و او را به حرف گرفت...





 	بايد مي فهميدم عمو با عشق سارينا چه کرده است...





 	*************





 	"دستم را روي سردي فلز گذاشتم و محکم به عقب هولش دادم...





 	چرخ ها با صداي قيژي به عقب سر خورد و محکم به مبل برخورد کرد...





 	چه قدر بد شده بودم...





 	و او فقط سرش را پايين انداخته و به فرش زير پايش خيره مانده بود.





 	چه طور مي توانستم به مرز جنون برسم و تنها عشق زندگيم را اين چنين آزرده سازم...





 	بي معطلي به سمتش دويدم و گفتم:





 	- کسري منو ببخش... کسري ببين منو... به خدا ديوونه شدم... همش...





 	کلافه موهاي پريشانم را به پشت گوش کشيدم و ادامه دادم:





 	-کسري تو منو مجبور کردي پاي اون سفره ي کوفتي بشينم... کسري تو رو جون بارانا نگام کن...





 	بي اختيار، جانم را قسم داده بودم...





 	نگاهش را از روي فرش گرفت و به چشمان باراني من دوخت...





 	چه قدر مي خواستم اين چشم ها را ...





 	لبهايش لرزيد...





 	چرا ديگر صدايم نمي کرد...





 	چانه اش لرزيد...





 	با صدايي خش دار مقطع و بريده بريده ناليد:





 	- اون... بالا که... بودي فقط...فقط... دعا کردم از من بگذري... چرا بله ندادي... چرا؟





 	و چراي آخرش با هق هق هاي مردانه اش در آميخت...





 	دستم را روي لبه هاي ويلچر گذاشتم و او را به سمت خودم کشيدم و گفتم:





 	- واسه اين که من به غير تو نمي تونم با کس ديگه اي باشم...





 	داد زدم:





 	-مي فهمي؟ ... من بدون تو ميميرم...





 	تلخ خندي بر لب هايش نشست و به پاهايش اشاره کرد و گفت:





 	- با اين وضع؟ آره بارانا... با اين وضع لعنتي؟





 	آن چنان فرياد زد که پلک هايم بسته شد...





 	من مي خواستمش...





 	او را با همين وضع و حال مي خواستم...





 	او نمي دانست چه قدر فکر کرده ام...





 	چه قدر همه چيز را بالا و پايين کرده ام...





 	اما هميشه کفه ترازويم به سمت کسري سنگين تر بود... "











 	************





 	عمو که آمد ديگري حرفي زده نشد...





 	يعني آن قدر گرفته و بد حال بود که ادامه صحبت ها به روزي ديگر موکول گردد...





 	ساره دختري شاد و سرزنده بود...





 	و علاوه بر زيبايي خاصش دلي مهربان داشت...





 	برخلاف صبح کم کم از موضع خودم پايين آمدم و سعي کردم با او ارتباط برقرار کنم...





 	مهرباني ذاتي اش کاملا ملموس بود...





 	سعي مي کرد خود را با مايي که چند ساعت بيشتر نمي شناخت، صميمي برخورد کند...





 	دلم برايش سوخت وقتي فهميدم مادرش را چند ماه پيش از دست داده و پدرش را از کودکي نديده و تمام اين سال ها پيش پدربزرگ و مادربزرگش گذرانده است...





 	ديگر آن حس هاي بد صبح از بين رفته بود و دلم مي خواست به ساره مثل يک خواهر نگاه کنم...





 	خواهري که هيچ وقت نداشتم و آرزوي هميشگي ام بود...





 	کسري عنق و بد اخلاق گوشه اي نشسته و به فکر فرو رفته بود...





 	از وقتي که از پيش عمو برگشت، يک کلام هم حرف نزده بود...





 	بعد از شام هم بي حرف بلند شد و به تراس رفت...





 	دلم پيش کسري بود، دلم مي خواست زودتر خود را به او برسانم...





 	اما حال بد و گرفته ي بقيه اين اجازه را به من نمي داد...





 	سفره را جمع کرديم...





 	هنوز چشمم به در تراس بود...





 	با هر ظرفي که بر مي داشتم، بي اختيار نگاهم به آن سمت کشيده مي شد...





 	ساره به پهلويم زد و گفت:





 	- خيلي... کسري دوست ... داشت؟...يا؟





 	لحنش خيلي شيرين و خواستني بود...





 	لبخند بر لبانم نشست و گفتم:





 	- اوهوم...





 	-اوهم... يعني... يا...





 	بلند زير خنده زدم..





 	آن قدر بامزه حرف مي زد که واقعاً نتوانستم خودم را کنترل کنم...





 	از صداي خنده ي من همه چشم ها روي ما خيره شد و لبخند محزوني بر لبان عمو اسحاق نشست...





 	براي اين که جَو خانه از آن حالت غم و ناراحتي خارج گردد رو به عمو کردم و گفتم:





 	- عمو ، ساره خيلي دختر صاف و ساده ايه... خوشحالم که پيش ماست...





 	عمو اسحاق لبخند مهرباني زد و جواب داد:





 	- مي دونستم تو با مهربونيت مي توني دوست خوبي براي ساره باشي... 





 	اون هيچ کس رو نداره بارانا، براش خواهر ي کن...





 	**************





 	يک هفته گذشت و من هنوز در آتش کنجکاوي مي سوختم...





 	البته تا آن جايي که مادر مي دانست، فهميدم که هيچ وقت عمو اسحاق به اين عشق اعتراف نکرده است...





 	اما هنوز نفهميده بودم، چگونه توانسته بر عشقي که قلبش را پر کرده بود ، غلبه کند...





 	دلم مي خواست عمو را جايي گير بياورم و سؤالاتم را يکي يکي بپرسم...





 	اما عمو حسابي درگير کارهاي اقامت ساره بود و تقريبا روزها در خانه نبود...





 	البته چون تازه تعطيلات رسمي عيد تمام شده و ادارات تق و لق بود، روند کار کند پيش مي رفت و همين باعث بد اخلاقي او شده بود...





 	اما در اين ميان دوستي و نزديکي من و ساره آن قدر بالا گرفته بود که گاهي اوقات کسري هم حسودي مي کرد...





 	اما من خواهري شيرين و زيبا پيدا کرده بودم که ديگر حاضر به از دست دادنش نبودم...





 	کسري هم با باز شدن دانشگاه و شرکت مثل گذشته مشغول شد و به قول خودش ديگر نگران تنهايي من نبود...





 	رفتار او نسبت به ساره کاملا برادرانه بود و او را هم چون خواهر دوست داشت...





 	روز چهاردهم من به مدرسه رفتم...





 	عمو سعي داشت ساره را در مدرسه ما ثبت نام کند...





 	آن روز هر دو به آموزش و پرورش منطقه رفته بودند...





 	دل توي دلم نبود ...





 	آن قدر در مدرسه از ساره براي هم کلاسي هايم گفته بودم که همه مشتاق ديدن او بودند...





 	اين ميان احساس مي کردم بهناز زياد خوشحال نيست..





 	×××××××××××





 	يک ماه گذشت...





 	ساره در مدرسه ثبت نام شده و با وجود مهرباني ذاتي خيلي زود بين هم کلاسي ها جا باز کرده بود...





 	من و ساره مثل دو خواهر شده بوديم...





 	حالا مي فهميدم مادر و زن عمو زيبا چرا انقدر به هم نزديک هستند...





 	حس خواهري خيلي خوب و شيرين بود و ساره تمام و کمال اين حس را به من القا مي کرد...





 	هنوز فرصتي نشده بود تا عمو حرفي بزند...





 	البته در يک جلسه پنهاني که ميان بزرگتر ها برگزار شد رسما ساره به جمع ما پذيرفته شد و عمو يحيي هم از موضع خودش قدري پايين آمد...





 	اما من با تمام کنجکاوي هايم نتوانسته بودم پي به اصل ماجرا ببرم...





 	بهناز مثل گذشته رفتار مي کرد و من و ساره در کنار او به شيطنت هايمان ادامه مي داديم...





 	وابستگي ام اندکي نسبت به کسري کمتر شده بود...





 	و او هم با خيالي جمع به کارهايش مي رسيد و خود را درگير کار و دانشگاه کرده بود...





 	آخر هفته ها هم اگر فرصتي دست مي داد، هر دوي ما را به سينما يا پارک مي برد...





 	و جالب اين جا بود که تعصباتي را که روي من داشت، هيچ وقت نسبت به ساره نشان نمي داد...





 	*******





 	به تازگي بهناز با پسري به نام وحيد دوست شده بود...





 	و از عشق و عاشقي هايش براي ما تعريف مي کرد...





 	ما هم کلي از ادا و اصول هايش مي خنديديم...





 	اما به ساره گفته بودم که به هيچ عنوان از حرف هاي بين ما به کسري چيزي نگويد...





 	اگر مي دانست نگران مي شد و به قول بچه ها گيرهاي سه پيچ مي داد...





 	امتحانات نزديک شد و همه درگير امتحانات شده بوديم...





 	اما هر بار که عمو را مي ديدم ، فکر و ذهنم به يک سو مي رفت" سارينا"





 	تا اين که فرصتي دست داد تا عمو آن چه سال ها در پس پرده مخفي کرده بود براي من و کسري بازگو کند...





 	پنج شنبه بود و امتحان هاي آخر ترم تمام شده و من و ساره بعد از ظهر را کنار هم مي گذرانديم ..





 	کسري هنوز از شرکت برنگشته بود...





 	من و ساره به آپارتمان عمو رفتيم تا براي شب کيک سيب بپزيم...





 	کيکي که ساره در پختن آن عجيب مهارت داشت...





 	اين دختر با سن کم چيزهايي بلد بود که گاهي اوقات من خجالت مي کشيدم...





 	مادر از وقتي ساره آمده بود و هنرهاي او را مي ديد، در پي آن بود که من از بچه بازي هايم دست بردارم و کمي هنر خانه داري بياموزم...





 	آخر قبل از آمدن ساره من غير از درس خواندن کار ديگري بلد نبودم و همه ي اين الطاف را از صدقه سر محبت هاي مادر و زن عمو داشتم...





 	من هميشه برايشان حکم بچه را داشتم و ورد زبانشان اين بود:





 	- نمي خواد تو برو درستو بخون ... حالا برات زوده...





 	اما حالا ساره باعث تحول هر دوي شان شده بود...





 	جالب اين جا بود که در کنار ساره بودن انقدر برايم لذت بخش بود که ناراحت نمي شدم و کم کم چيزهاي تازه اي از او مي آموختم...





 	از طرفي سعي مي کردم تا حد زيادي زبان انگليسي و آلمانيم را کنار ساره تقويت کنم...





 	زيرا خيلي زبان دوست داشتم و وقتي ساره با عمو به اين دو زبان صحبت مي کرد حسرت مي خوردم...





 	ساره آن قدر مهربان بود که از هيچ کمکي دريغ نمي کرد و واقعا مثل يک خواهر وابسته اش شده بودم...





 	خودم تغييرات اخلاقي ام را به وضوح مي ديدم و کمي از لوس بودن فاصله گرفته بودم...





 	اما توجه هاي کسري هنوز سر جاي خودش بود و در هر مکان و زماني که فرصت مي يافت شاهد عاشقانه هاي زير پوستي اش مي شدم.





 	بگذريم...





 	آن روز کيک را پختيم که بيشتر هنر دست من بود و من حسابي ذوق کرده بودم...





 	کسري وارد خانه شد و همان طور که بوي خوش کيک را به مشام مي کشيد، گفت:





 	-هوم...واي کيک سيب... ساره خانم بازم زحمت کشيديد؟





 	ساره چشمکي به من زد و جواب داد:





 	- نه اين دفعه کار باراناست...





 	چشمان کسري ناباورانه مرا درنورديد و گفت:





 	- جدي؟





 	لبم را به دندان گرفتم و هيجان زده منتظر عکس العملش بودم...





 	گامي به سمت من برداشت و همان طور که مخاطبش ساره بود، نگاهش را قفل چشمان من کرد و گفت:





 	- مي گم ساره خانم ميشه شما يه کيک ديگه بپزين؟





 	ساره متعجب پرسيد:





 	-وات؟





 	وقتي زيادي تعجب مي کرد زبانش برمي گشت و با زبان اصلي حرف مي زد...





 	کسري هنوز خيره ي من بود که گفت:





 	- آخه با عرض معذرت اين کيک مال منه... شما زحمت بکش براي بقيه يکي ديگه درست کن...





 	خنده ام گرفته بود... ساره هنوز متعجب نگاهمان مي کرد...





 	نگفته بود واي چي کار کردي بارانا...





 	نگفته بود آفرين دختر...





 	هميني که گفته بود يعني بهترين تعريف...





 	دستپختم آن قدر برايش با ارزش بود که نخواهد آن را با ديگران تقسيم کند... لبخند از روي لب هايم کنار نمي رفت...





 	ساره به آشپزخانه رفت...





 	يعني باورش شده بود؟





 	بس که اين دختر صاف و ساده بود...





 	کسري مرا از افکارم بيرون کشيد...





 	-مي دوني که داري کار خودتو مشکل مي کني؟





 	با چشمان گرد شده پرسيدم:





 	-وا چرا؟





 	-خب رفتيم خونه ي خودمون هر روز بايد برام کيک سيب درست کني...





 	مشتم بر بازويش نشست و با خباثت گفتم:





 	- زهي خيال باطل... کور خوندي.





 	بلند خنديد و کنار گوشم زمزمه کرد:





 	- ولي مي دونم که برام مي پزي .. اونم با عشق...





 	خستگي از چشمانش مي باريد براي همين تا قبل از آمدن عمو براي خواب به اتاق مهمان رفت تا کمي استراحت کند...





 	آن شب قرار گذاشتيم تا عمو را وادار به تعريف داستان عشقش کنيم...





 	جالب بود که ساره هم خيلي مشتاق بود تا از سرگذشت مادرش چيزهاي بيشتري را بداند..





 	*****************





 	" چشمان سرخش را به من دوخت و دوباره با صدايي گرفته گفت:





 	- بارانا بيا از من بگذر... بعضي موقع دلم مي خواد بميرم... من طاقتشو ندارم...من نمي تونم...





 	عصبي مشتي بر دسته ويلچرش کوبيدم و گفتم:





 	- تو اون تصادف وقتي پاهاتو از دست دادي ... وقتي پايي برات نموند که ديگه روش وايسي... به خودم قول دادم که هيچ وقت تنهات نذارم... برات پا بشم و تکيه گاهت... اما توي بي معرفت انقدر با حرفات اذيتم کردي ... انقدر قسم اون جون لعنتيت رو خوردي که منو زوري سر اون سفره نشوندي... مي دوني امروز چه قدر دلم براي متين سوخت... اون بيچاره گناهي نداشت... کسري اين قلبو مي بيني فقط با اسم تو تپش مي گيره... وقتي از کما بيرون اومدم يادته... تنها کسي که تونست منو به اين زندگي برگردونه تو بودي... حالا بازم تنها کسي که مي تونه منو پابند اين دنيا کنه تو هستي...





 	اشک از گوشه ي چشمانش سر خورد و از روي ته ريشش پايين افتاد...





 	اما من ادامه دادم:





 	- بذار کنارت بمونم... من ديگه اون باراناي لوس و خودخواه نيستم... بذار روح ساره هم آرامش بگيره...





 	دست هاي مشت شده اش را روي پاهايش گذاشت...





 	نگاهم به روي پاچه هاي شلوارش سُر خورد درست جايي که دو تا پا کم داشت."





 	**********





 	وقتي عمو آمد حسابي بين ما گير افتاد...





 	نگاه چپ چپي به ما کرد و گفت:





 	- باشه بعد شام...





 	بيچاره ساره از نو کيک ديگري درست کرده بود که براي همه فرستاديم...





 	آن شب مي خواستيم کنار عمو باشيم...





 	دلم براي شنيدن حرف هايش زير و رو شده بود...





 	بس که هيجان داشتم ...





 	کسري تقريبا ته کيکش را در آورد و هر بار با خوردن هر تکه لبخند بر لبانش نقش مي بست...





 	ساره متعجب به ديوانه بازي هاي او نگاه مي کرد...





 	اما کسري بي توجه به او آخرين قطعه را هم به سمت من گرفت و گفت:





 	- بي زحمت اينم بذار فردا ببرم دانشگاه... ديگه جا ندارم...





 	ساره به آلماني چيزي زير لب زمزمه کرد...





 	بعد از شام عمو که نشست ديگر مجالش نداديم ....





 	يک ماه بود که در تب دانستن مي سوختم...





 	عمو استکان چايش را در دست گرفت و شروع کرد:





 	- سارينا بچه بود...





 	مگه يه دختر پونزده ساله از زندگي چي مي فهميد؟





 	درسته که عشقش همه ي وجودم رو پر کرده بود، اما من نمي تونستم خودخواهانه با اين قضيه برخورد کنم...





 	يه استاد دانشگاه سي و چهار ساله عاشق يه دختر پونزده ساله...





 	اصلا جور در نمي اومد...





 	اما هر بار که علي منو با اصرار به خونه ش مي برد سارينا جلوم دلبري مي کرد...





 	يه چيزي تو چشماش باهام حرف مي زد... يه نگاه آشنا...





 	عمو نفس عميقي کشيد و خيره به استکان ميان انگشتانش ادامه داد:





 	- اما من ازش فراري بودم... مي خواستم با نديدنش همه چي رو از ياد ببرم...





 	درسته که با تمام وجود مي خواستمش اما نمي خواستم به علي خيانت کنم..





 	اون عاشق دخترش بود و تحمل شنيدن اين حرفا رو نداشت...





 	با همون حال و هواي بد برگشتم تهران...





 	يحيي و يوسف که حال و روزمو ديدن پا پي ام شدن... خودتون که مي دونيد ما سه تا داداش، جونمون رو هم براي هم مي ديم...





 	يحيي گير داد که تو اسحاق موقع رفتن نيستي...





 	حالم خيلي بد بود...





 	هر شب کارم شده بود فکر کردن و سيگار دود کردن...





 	يحيي هم واسه همون شک کرده بود...





 	هي رفت و اومد و گفت:





 	- اسحاق حالت به ادماي عاشق مي خوره...مرد اگه اين طوره چه بهتر بگو بريم برات خواستگاري...





 	پوزخندي زدم و گفتم:





 	-داداش نميشه... به والله که نمي شه وگرنه الان منو با اين حال و روز نمي ديدي...





 	اون شب مجبور شدم همه چي رو به يحيي بگم...





 	يحيي از فرط ناراحتي سرخ شده بود...





 	مي دونست اين عشق يه عشق ممنوعه است...





 	از فرداش افتادن واسه پيدا کردن زن براي من...





 	مي گفتن بايد فکرت رو به کس ديگه اي بدي... تا همه چي از يادت بره...





 	کم کم بهتر شدم ...





 	اما يه روز علي زنگ زد و گفت دارم خودمو منتقل مي کنم تهران...





 	واي که دنيا سرم آوار شد...





 	چي مي گفتم نيا داداش من عاشق دخترت شدم... نمي گفت تو جاي باباشي...





 	گذشت ... علي و خونواده ش اومدن...





 	و دوباره حال من به هم ريخت...





 	تمام نقشه هاي يحيي بهم ريخت...





 	سعي مي کردم کمتر برم پيش علي...





 	اما علي خيلي تيز بود يه روز بهم گفت:





 	- اسحاق چي رو داري ازم مخفي مي کني...





 	گفتم:





 	- نمي فهمم داري چي مي گي...





 	پي گير شد اما من لام تا کام حرف نزدم...





 	چند باري مجبور شدم برم خونه اش...





 	يه بارم دعوتشون کردم خونه م...





 	بهار و زيبا حسابي ازشون پذيرايي کردن... اما خب همه آخر شب متفق القول بودن که سارينا بچه ست و اين کار اشتباه...





 	چند وقتي گذشت و من سعي مي کردم خودمو مشغول کنم تا همه چي يادم بره....





 	اما از درون داغون بودم...





 	يه روز تو دفترم توي دانشگاه بودم که با اومدن سارينا تمام معادلاتم به هم ريخت...





 	سارينا با اون چشم هاي خوشگلش مقابل من بود...





 	دلم نمي خواست بويي ببره که عمو اسحاقش ديوونه شه..





 	سارينا جلو اومد و سلام کرد..





 	جوابش رو دادم و گفتم بشينه...





 	مضطرب بود ... کاملا مي تونستم لرزش دستاشو ببينم...





 	مثل اين که هيجان داشت...





 	اما وقتي اسمم رو بدون پيشوند عمو صدا کرد ...





 	تو جام خشک شدم...





 	يهو از جاش بلند شد و کيفش رو انداخت روي صندلي و به سمتم دويد ...





 	من متحير مونده بودم...





 	سارينا دست دور گردنم انداخت و سرش رو گذاشت روي سينه ام...





 	صداي عمو مي لرزيد...





 	گفت که عاشقم شده...





 	گفت که تمام اين مدت نتونسته دوري منو تحمل کنه...





 	اون علي رو مجبور کرده که به تهران بيان...





 	انگار يه سطل آب يخ روي سرم ريخته بودن...





 	مگه مي شد اونم منو بخواد...





 	هزار تا فکر به سرم اومد...





 	نمي تونستم اين کار رو باهاش بکنم...





 	من عاقل بودم مي فهميدم... اون بچه بود... اگه خودم هم زود ازدواج کرده بودم الان يه دختر به سن و سالش داشتم...





 	همين طور فکر بود که تو مغزم مي رفت و مي اومد اما سارينا با گريه هاش منو ديوونه مي کرد...





 	سخت بود پس زدنش ...





 	اما من به خاطر خودش اين کارو کردم...





 	من ديوونه ش بودم...





 	اما نه تا اين حد که بخوام مجبورش کنم يه عمر با يه مرد سن دار زندگي کنه...





 	مي دونستم اين عاشقي نيست...





 	براي اون که هزار راه پيش رو داشت اين کار اشتباه محض بود...





 	اون بچه بود، من که عاقل و بالغ بودم...





 	يه دفعه به خودم اومدم ...





 	عصباني از تو بغلم بيرون کشيدمش و گفتم:





 	- داري چي کار مي کني؟... مگه بچه بازيه... من با يه دختر بچه ازدواج کنم!... اين همه درس خوندم و خودم رو به مدارج عاليه رسوندم که بيامو با تو يه جغله بچه ازدواج کنم... تو جاي بچه نداشته ي مني... بهتره زودتر برگردي پيش بابا ،مامانت... منم اين حرف ها رو نشنيده مي گيرم...





 	داشتم از تو متلاشي مي شدم...





 	اما بايد سارينا رو از خودم کاملا نااميد مي کردم...





 	اشک هاي سارينا که ريخت انگار يکي قلبمو به آتيش کشيد...





 	داشتم به بدبختي خودم گريه مي کردم...





 	درونم غوغايي بود...





 	اما سارينا دست برنداشت...





 	دوباره گفت:





 	-اسحاق من مي دونم تو هم منو دوست داري... اينو تو چشمات مي بينم...





 	پوزخندي زدم و گفتم:





 	- واقعا بچه اي.. فکر کردي من با اين موقعيت ميام عاشق يه بچه کوچولو مي شم...





 	هيچ وقت يادم نمي ره با حرفام کلي تحقيرش کردم...





 	ديگه مطمئنش کردم تمام چيزهايي که فکر کرده همه ش توهمه ...





 	وقتي سارينا گريون از اتاقم بيرون رفت تازه فهميدم چي کار کردم...





 	شکستم.. انقدر حالم بد شد که ديگه نتونستم اون جا بمونم و برگشتم خونه...





 	اون شب کارم به بيمارستان کشيد...





 	فشارم شديدا بالا بود و تا مرز سکته رفته بودم...





 	اما حداقل پيش وجدانم آسوده بودم...





 	يک هفته گذشت...





 	سعي مي کردم رفت و آمد هام رو با علي محدود کنم...





 	روزها مي گذشت و من نمي دونستم سارينا در چه حاليه...





 	تقريبا يک سال گذشته بود و من هر بار از رفتن به جاهايي که احتمال مي دادم ممکنه سارينا رو اون جا ببينم پرهيز مي کردم...





 	عمو نفسي کشيد...





 	رنگ صورتش سرخ شده بود...





 	کسري بلند شد و به آشپزخانه رفت و با ليواني پر از آب برگشت...





 	عمو با دستاني لرزان ليوان را گرفت و يک نفس سرکشيد...





 	انگار که از درون در آتش مي سوخت...





 	کسري زمزمه کرد:





 	-عمو مي خوايد ادامه نديد...





 	-نه پسرم دلم مي خواد بگم...





 	و ادامه داد:





 	- يه روز علي با يه جعبه شيريني اومد...





 	خوشحال بود...





 	گله کرد که بهش سر نمي زنم و اون جا بود که فهميدم دختر مورد علاقه ام با پسر يکي از دوستاي علي نامزد کرده... و قرار چند ماه ديگه به خاطر ادامه تحصيل پسره برن آلمان... علي هم که طاقت دوري از دخترش رو نداشت مي خواست که با اون بره...





 	لبخند مصنوعي زدم و سعي کردم خودمو شاد نشون بدم...





 	اما داشتم مي مردم..





 	واقعيت بود بايد قبول مي کردم...





 	علي که رفت دوباره حالم خراب شد...





 	اما بايد هر طور شده تحمل مي کردم...





 	بعد چند ماه علي و خونواده اش رفتن و پرونده ي سارينا براي هميشه بسته شد...





 	بعد ها فهميدم صاحب دختري شده ... دو سال بعد اتفاقي وقتي براي يه سمينار رفته بودم آلمان اون جا علي رو ديدم...





 	داغون و شکسته بود...





 	مي گفت از غم سارينا به اون حال و روز افتاده...





 	پرسيدم مگه چي شده گفت:





 	-شوهرش رو در اثر يه سانحه از دست داده... حالا ساريناي هجده ساله مونده بود با يه دختر بچه ي کوچيک..





 	وقتي ديدمش اون ساريناي قبل نبود...





 	هنوز تو اوج جووني بود ... زيبا بود... اما ديگه سرزنده نبود...





 	يه روز سارينا اومد به اون هتلي که اقامت داشتم...





 	متعجب شده بودم و از طرفي از حضورش دلشاد بودم...





 	سارينا بابت اون بچگي که کرده بود عذر خواهي کرد...





 	گفت که بعد اين که با مهراد ازدواج کرده تازه به حرف هاي من پي برده...





 	مي گفت که عاشق اون شده بوده و تازه فهميده عشق واقعي چيه...





 	گاهي ما آدما عشق رو اشتباه مي گيريم...





 	ام هنوزم نگاهش خاص بود...





 	هيجده ساله بود اما خيلي پخته تر به نظر مي رسيد...





 	باز نتونستم حرفي بزنم...





 	مطمئن بودم بازم مي تونه يه زندگي جديد رو آغاز کنه...





 	اما نمي دونستم سال ها بعد دچار سرطان ميشه...





 	علي و النا پارسال تو ي يه تصادف جونشون رو از دست دادن...





 	سارينا تنهاي تنها شد...





 	من وقتي براي تشيع جنازه رفتم ...





 	سارينا ديگه اون ساريناي من نبود..





 	سرطاني که باهاش دست و پنجه نرم مي کرد ديگه جوني براش نذاشته بود...





 	همون جا ازم قول گرفت که اگه نتونست ادامه بده من براي دخترش پدري کنم...





 	و حالا ساره بعد مرگ مادرش دختر منه...





 	اشک هايم در آمده بود و به خاطر دل مهربان عمويم به هق هق افتاده بودم...





 	ساره را بغل کردم و گفتم:





 	- عمو کاش با سارينا ازدواج مي کردين...





 	عمو کلافه دستي به موهايش کشيد و گفت:





 	-بعضي موقع با خودم فکر مي کنم کاش همون موقع خودخواهي مي کردم... اما بعدش بازم مي گم شايد سارينا باهام ازدواج مي کرد اما بعدها از زندگي با من پيرمرد پشيمون مي شد... نمي دونم تو کار خدا موندم...





 	*************





 	"ما به هم محکوميم مثل





 	مثل عيسي به صليب مثل





 	مثل مريم به مسيح مثل





 	مثل آدم و حوا به سيب...





 	???





 	








 	ما به هم محکوميم مثل





 	مثل آينه به سنگ مثل





 	مثل گندم به حريق مثل





 	مثل آهو به تفنگ...





 	حال من حَيران حال تو وَيران





 	روي مَوجا رفت گل عشقمان





 	مثل خط هاي ريل راه آهن





 	مثل اجبار تن به پيراهن





 	مثل حس تنهايي آهنگايي که با ما همراهن





 	با هم متولد يک روز و يک ماهن





 	مثل يه لحظه خيلي کوتاهن





 	مثل احساس حس لمس دسته گلي که





 	به من دادي اشتباها





 	حال من حَيران حال تو وَيران





 	روي موجا رفت گل عشقمان





 	ما به هم محکوميم مثل





 	مثل ما دو تا به هم مثل





 	مثل دو تا بي گناه مثل





 	مثل دو تا متهم





 	ما به هم محکوميم مثل آه بعد گناه





 	مثل اين جُرم عزيز مثل





 	مثل عشق تو يه نگاه





 	کوتاه مثل آه





 	مثل آه بعد گناه





 	عاشق مثل ماه





 	مثل ماه بي گناه





 	???





 	آهنگ عاشق مثل ماه از بنيامين





 	"





 	نگاه زيبايش هنوز قفل چشمانم بود...





 	دستش را آرام از ميان انگشتانم بيرون کشيد و با صدايي بي رمق گفت:





 	- من نمي تونم بارانا...





 	مدت ها بود که ورد زبانش فقط "نمي توانم" بود...





 	از کسريِ گذشته، هيچ چيز را نمي توانستي در او بيابي...





 	زماني که از کما بيرون آمدم ، درست بعد از چهار ماه اين او بود که کنار تختم به انتظار چشم باز کردنم نشسته بود...





 	تمام بدنم .. تک به تک عضلاتم خشک شده بود...





 	اما تنها چيزي که توانست مرا به اين دنيا برگرداند وجود کسري بود...





 	نمي توانستم درست حرف بزنم اما در همان لحظه ي اول با ديدن پاهاي قطع شده اش بلند زير گريه زدم...





 	آن تصادف ...





 	يادم نمي رود فريادهاي کسري...





 	آروم باش هاي من و ساره...





 	ديوانه شده بود...





 	اصلا زنجير پاره کرده بود...





 	چه شنيده بود؟





 	چرا به حرف هاي ما گوش نمي کرد...





 	وقتي ما را سوار اتومبيلش کرد ، خون از چشمانش مي باريد...





 	چرا صبر نکرد ما توضيح بدهيم؟





 	چرا ديوانه شده بود؟





 	ساره که به کام مرگ رفت...





 	من به کما و خودش تا مرز مرگ و بدتر از همه قطع هر دو پايش ...





 	انگار که حرف نگاهم را خواند و گفت:





 	- عذاب وجدان داره منو مي کشه ... قيافه ي ساره از جلوي چشمام دور نمي شه... من شب و روزم آرزوي مرگه...





 	عصبي از جا برخاستم و داد زدم:





 	- تو رو خدا بس کن کسري.... مي دوني چند ماهه داري من و خودتو عذاب مي دي؟





 	-حقمه ... به ولاي علي اين عذابا برام حقه... اگه صبر کرده بودم، اگه منه احمق اون جوري افسار پاره نمي کردم... اگه وايميستادم تا بشنوم... الان ساره زنده بود... الان مثل يه افليج روي اين چرخ بي مصرف نبودم...





 	دستانش را روي چهره اش گذاشت و به هق هق افتاد...





 	سرش را به چپ و راست تکاني داد و دوباره ناليد:





 	- از من بگذر بارانا... تو را جان خودت از من بگذر...





 	نمي توانستم...





 	من از اين عشق نمي گذشتم...





 	ما اشتباه کرده بوديم و هر کدام به نوعي تاوان پس داديم...





 	و البته آن که بي گناه تر بود تاوان بيشتري پس داد...





 	×××××××××××





 	تا مدت ها ذهنم درگير عشق و فداکاري عمو بود...





 	واقعا قدرت مي خواست از اين همه عشق گذشتن...





 	اما عمو به خاطر سارينا از خودش و عشقش گذشت...





 	و حالا عمو اسحاق ارج و قربي به مراتب فراتر از گذشته برايم پيدا کرده بود...





 	تازه معناي حرف هايش را مي فهميدم...





 	وقتي که گفته بود ، بارانا بچه است...





 	فرصت بيشتر به هم بدهيد...





 	هم را بيشتر دوست داشته باشيد، اما با نامزدي به دست و پايتان بند نزنيد...





 	تازه مي فهميدم هنوز راه زيادي دارم تا پخته شوم...





 	آن چه در آينه جوان بيند ، پير در خشت خام...





 	***********





 	بهار با تمام زيبايي هايش به پايان رسيد و ما به استقبال تابستان رفتيم...





 	تابستاني که من و ساره براي فرار از بيکاري اسم خود را در کلاس شنا نوشتيم ... کلاس شنا را خيلي دوست داشتم...





 	هم تفريحي بود و هم آموزشي...





 	البته ساره خيلي خوب شنا مي کرد. ولي من کمي مي ترسيدم...





 	بهناز هم ما را همراهي کرده و در کلاس شنا ثبت نام کرده بود...





 	من و بهناز حسابي ناشي بوديم... اما ساره حرفه اي شنا مي کرد..





 	آن قدر در آب دست و پاي بي خود مي زديم که بعد از شنا حسابي خسته و گرسنه مي شديم...





 	آن قدر کنار او به ما خوش مي گذشت که نمي فهميدم چه گونه روزهاي بلند تابستاني يکي پس از ديگري مي گذرد...





 	کسري هم ترم تابستاني گرفته و ساعت هاي بيشتري در شرکت مي ماند...





 	مي دانستم سعي و تلاشش را مي کند تا هر چه زودتر به چيزهاي که مي خواهد برسد...





 	اما خب من هنوز يک دختر هفده ساله بودم و خيلي چيزها برايم حکم سرگرمي داشت...





 	فکرم هنوز به سمت زندگي مشترک پر نمي کشيد...





 	فقط به کسري به عنوان يک حامي نگاه مي کردم و دوست داشتم هميشه و در همه حال او را کنار خود داشته باشم...





 	اما ديگر به اصل قضيه کاري نداشتم...





 	نمي دانم ... شايد چون دختري ناز پرورده و لوس بار آمده بودم چيزي برايم مهم نبود، يا هنوز آمادگي قبول مسئوليت ها ي بزرگ را نداشتم؟





 	در هر حال کسري عاقلانه به دنبال کارهايش بود و من فقط به گذشت زمان فکر مي کردم...





 	آن روزها بود که اولين خطاي زندگي ام را کردم و پس از آن هر بار سعي در پنهان کردن آن از کسري داشتم...





 	بهناز به همراه وحيد به استخر مي آمد و موقع برگشت هم وحيد به دنبالمان مي آمد و اول ما را به جايي مي برد تا چيزي بخوريم و بعد ما را به خانه مي رساند...





 	وحيد پسر بدي نبود و به راحتي با ما ارتباط برقرار کرده بود ...





 	اما خوب مي دانستم اگر کسري به اين موضوع پي ببرد ديگر امکان ندارد اجازه ي ارتباط با بهناز را بدهد...





 	و من نمي خواستم به هيچ قيمتي اين دوستي را از دست بدهم...





 	براي همين من و ساره اين مسئله را از کسري پنهان کرديم...





 	خب کسري سرش شلوغ بود و نمي فهميد...





 	اما غافل از اين که،خيلي زود پنهان کاري ما برملا ميشد ...





 	اصلا کي ماه پشت ابر پنهان مانده بود که اين دومي اش باشد...





 	و من يک درجه از اعتمادي را که کسري به من داشت را از دست دادم...





 	*************





 	آن روز هر چهار نفر ما بعد از استخر به يک بستني فروشي رفتيم...





 	من بستني سنتي بزرگي سفارش دادم و وحيد و بهناز فالوده و ساره آب طالبي...





 	بعد از خوردن سفارشاتمان ، مثل هميشه وحيد ما ر ا به خانه رساند...





 	وحيد پسر شوخ طبعي بود و زماني که کنارش بوديم گذشت زمان را نمي شد حس کرد...





 	آن قدر مي خنديديم که از اطرافمان غافل مي شديم...





 	وارد خانه شديم هيچ کس در خانه نبود...





 	مادر به همراه زن عمو براي ديدن نوزاد تازه به دنيا آمده ي يکي از اقوام رفته بودند...





 	آن قدر خسته بودم که به ساره گفتم:





 	-ساره زود ناهار بخوريم .. من خوابم مياد..





 	ساره خنديد و گفت:





 	-باشه... تو در هر حال از شکمت نمي گذري...





 	به آشپزخانه رفتم...





 	مادر کتلت سرخ کرده بود و داخل يخچال گذاشته بود ... يک دانه سردش را در دهان گذاشتم و با لذت خوردم...





 	ساره وارد اشپزخانه شد و گفت:





 	- بذار گرم بشه من سرد دوست ندارم...





 	-من حوصله ندارم... پاشو خودت بذار.. من همين طوري مي خورم...





 	پس از خوردن ناهار به اتاقم رفتم و به کسري اس دادم که رسيديم و حالا هم مي خواهم بخوابم....





 	پيام کسري که رسيد... ديگر قادر به باز نگه داشتن چشم هايم نبودم...





 	با حس درد بدي در ناحيه ي شکم چشم باز کردم...





 	درد بدي در شکمم پيچيد و احساس کردم هر چه در معده ام بود به سمت دهانم هجوم آورد...





 	به سمت دستشويي دويدم و هر چه خورده بودم بالا آوردم...





 	ساره با صداي عق زدن هايم پشت در آمد و گفت:





 	- چي شدي بارانا؟





 	- نمي دونم دل و روده ام داره به هم مي پيچه... واي دلم... خيلي درد مي کنه...





 	و باز نتوانستم خودم را کنترل کنم و محتويات معده ام را بيرون ريختم...





 	با حالي نزار از دستشويي بيرون آمدم...





 	هنوز دستم روي شکمم بود... دردش همه جا منتشر شده بود ...





 	تا دو ساعت بعد کار من رفتن به دستشويي و عق زدن بود...





 	حالا ديگر چيزي در معده ام نبود و تبديل به زرد آب شده بود...





 	ساره، شربت آب ليمو درست کرد و خوردم... اما خوردن همان و دويدن به سمت دستشويي همان...





 	مادر که رسيد، رنگ از رخش پريد و گفت:





 	- وا چي شده به تو... چرا به اين روز افتادي...





 	–نمي دونم مامان دارم مي ميرم...





 	-ناهار خوردي؟





 	- آره...





 	زن عمو گفت:





 	- شايد گرما زده شده... شربت آب ليمو بديم بهش خوب ميشه...





 	ساره گفت:





 	- نه ، دادم بدتر شد...





 	بستني ظهر پاک از يادمان رفته بود...





 	مادر دستپاچه به سمت تلفن رفت و گفت :





 	-بذار به يوسف زنگ بزنم بياد بريم درمانگاه..





 	رمق نداشتم... ضعف تمام وجودم را پر کرده بود... با بي حالي گفتم:





 	-آخه بابا چرا؟





 	-با ماشين بيرون نميشه رفت... يه موقع بالا مياري زشته...





 	سرم را به نرمي تکان دادم و گفتم:





 	- مامان تو رو خدا زود باش دارم ميميرم...





 	مادر به پدرم زنگ زد...





 	پدر جواب نداد...





 	مادر مستأصل شده بود و نمي دانست چه کار کند..حالم خيلي بد بود و دل پيچه امانم را بريده بود...





 	زن عمو گفت:





 	- به کسري زنگ بزن... بده به من بهش زنگ بزنم... تا آقا يوسف رو پيدا کنيم اين بچه از دست رفته ...





 	کسري که جواب داد دوباره به سمت دستشويي دويدم...





 	اصلا هيچي در معده ام نمانده بود... با اين وجود درد بدي داشتم...





 	ناله هايم بلند شده بود و اشک هايم بي اختيار روي گونه هايم مي ريخت...





 	کسري که رسيد من بي جان روي مبل افتاده بودم..





 	رنگ پريده جلو دويد و با نگراني گفت:





 	- چي شده بارانا؟ چرا اين طوري شدي؟





 	تا خواستم جواب دهم ساره که انگار پس از ساعت ها چيز جديدي کشف کرده است ،ميان کلامم پريد و گفت:





 	- واوووو ... يادم اومد از بستنيه ظهره...





 	کسري به سمتش برگشت و با کنجکاوي پرسيد:





 	- بستني؟





 	يک لحظه روح از تنم رفت...





 	حواس ساره نبود ...





 	انقدر بي رمق بودم که حتي نمي توانستم اشاره اي به کنم...





 	ساره بي توجه ادامه داد:





 	- آره رفتيم با بهنازينا بستي خورديم... بعدم بارانا غذاشو سرد خورد... فکر کنم از اون شده...





 	ابروهاي کسري درهم گره خورد...





 	اما رو به مادر کرد و گفت:





 	- مانتو و روسريش رو بياريد.. احتمالا مسموم شده...





 	نگاهم نمي کرد... از آن مهرباني بدو ورود خبري نبود...





 	لبم را به دندان گرفتم...





 	آخر هميشه مي گفتم که بعد از استخر به خانه مي آييم...





 	دروغ گفته بودم... آن هم به چه بزرگي...





 	مادر کمک کرد لباس بپوشم...





 	کسري اجازه نداد مادر و زن عمو بيايند و ما ساره را با خود همراه کرديم...





 	خودم را آماده ي مؤاخذه کرده بودم..





 	اما کسري با ابروهاي درهم سکوت کرده بود...





 	و هر از چند گاهي نفسش را پوف مانند بيرون مي داد...





 	اصلا ناي حرف زدن نداشتم...





 	فقط خدا خدا مي کردم دوباره ساره حرفي نزند...





 	اما مثل اين که آن روز شانس با من يار نبود...





 	ساره هم که رسما خنگ شده بود..





 	جرات چشم و ابرو آمدن برايش را هم نداشتم...





 	مي ترسيدم متوجه اشاره هايم نشود و چيز بدتري بگويد ...





 	به همين دليل سکوت را ترجيح دادم... اصلا دل دردم يادم رفته بود...





 	داخل ماشين مرا روي صندلي عقب خواباند و خودش و ساره جلو نشستند...





 	درمانگاه نزديک بود..





 	اما نرسيده به درمانگاه کسري رو به ساره کرد و پرسيد:





 	-خب نگفين کجا بستني خوردين؟





 	خدا خدا مي کردم ساره اشتباه نکند...





 	ساره هم که انگار هول کرده بود دهان باز کرد و مستقيم زد به هدف...





 	-همون پاتوق وحيد...





 	و تازه انگار که بفهمد چه سوتيه بزرگي داده است هيني کشيد و دست بر دهانش گذاشت...





 	کسري نفس عميقي کشيد و مقابل درمانگاه ايستاد...





 	از اتومبيل پياده شد و در عقب را باز کرد... و بدون اين که نگاهم کند با لحني جدي پرسيد:





 	- مي توني بيايي يا بغلت کنم..





 	دلم نگاهش را مي خواست... مهرباني و دلسوزيش را...





 	اما الان آن قدر عصباني بود که نگاهم نمي کرد تا مبادا آتشفشان خشمش فوران کند..





 	بي رمق جواب دادم:





 	- مي تونم...





 	دلم آغوشش را مي خواست ولي الان اگر مرده هم بودم خودم مي رفتم...





 	پياده که شدم سرگيجه ي بيشتري گرفتم...





 	ضعف داشتم و ترس از ناراحتي کسري هم مشکلم را مضاعف کرده بود...





 	متوجه حالم شد و دستم را گرفت و با همان لحن بي روح و سرد گفت:





 	- بيا اين جا...





 	دست حمايتگرش را باز کرد...





 	با حالي نزار در آغوشش فرو رفتم...





 	نفسش به صورتم مي خورد...





 	چرا چيزي نمي گفت...





 	سکوتش بيشتر آزارم مي داد...





 	کاش حرفي مي زد...





 	اصلا جور خاصي شده بود...





 	يعني در ذهنش چه مي گذشت؟





 	طاقت نياوردم و زمزمه کردم:





 	- کسري؟





 	-جانم.





 	باورم نمي شد...





 	از شدت هيجان ، اضطراب ، اميد و نا اميدي نمي دانستم چه کنم؟





 	آرام نگاهم را بالا کشيدم و به صورتش دوختم...





 	هنوز ابروهايش درهم بود اما لحنش مهربان تر از قبل بود...





 	شايد هم فهميده بود الان وقتش نيست...





 	حال و روز بدم را ديده بود...





 	کسري مردي نبود که به اين راحتي از رفتار غلط و اشتباه من بگذرد...





 	مي دانستم دارد مدارا مي کند...





 	گفتم:





 	- ببخشيد...





 	-هيش ...الان وقتش نيست...بعدا راجع بش مفصل حرف مي زنيم...





 	حس بدي به سراغم آمد...





 	حسي پر از ترس و اضطراب...





 	آن قدر که دوباره ضعف وجودم را پر کرد...





 	وارد درمانگاه شديم...





 	بوي الکل به مشامم خورد...





 	دوباره دلم پيچ خورد... دستمالم را به سمت دهانم بردم و دوباره عق زدم..





 	کسري با چشماني نگران پرسيد:





 	- چي شد بارانا؟





 	سرم را تکان دادم...





 	ساره پشت سر ما مي آمد...





 	با نگراني مرا به دست او سپرد و به سرعت خود را به باجه ي اطلاعات رساند...





 	مدام حرف کسري در گوشم مي پيچيد... "مفصل حرف مي زنيم"





 	به کمک ساره روي يکي از نيمکت ها نشستم...





 	ساره با چهره اي غم زده زير گوشم زمزمه کرد:





 	- بارانا حالا چي ميشه؟





 	بي رمق بودم...





 	سرم گيج مي رفت و به دوران افتاده بود...





 	اما نمي توانستم در برابر سوالش ساکت بمانم...





 	-هيچي گفت بعدا راجع بش صحبت مي کنيم...





 	ساره با چشماني که ندامت در آن دو دو مي زد گفت:





 	-به خدا هول شدم... آخه من دروغ بلد نيستم...





 	کفري با دندان هايي به هم فشرده گفتم:





 	-کسي نگفت دروغ بگي ... اما احتياج نبود راستشم بگي... اَک گذاشتي کف دست کسري... پاتوق وحيد...





 	با ياد آوري نام وحيد دوباره دلم پيچيد...





 	از هجوم به يک باره ي استرس...





 	تنم مي لرزيد...





 	دهانم خشک شده بود و مزه ي تلخ و بدي داشت.





 	نمي توانستم آب دهان نداشته ام را قورت دهم...





 	کسري به طرفم آمد و با نگراني گفت:





 	- حالت خيلي بده؟ رنگت خيلي پريده...شماره گرفتم... الان مي ريم تو... پاشو عزيزم...





 	واي که شنيدن کلمه ي "عزيزم" چه قدر در ان لحظه برايم شيرين بود...





 	و حالا باز زمزمه ي کسري جاني تازه به روح و روانم داد...





 	-نمي دونم برات آب ميوه بگيرم يا نه؟...مي ترسم باز بخوري بياري بالا... يه کم تحمل کن... معلوم نيست بستني اي که خوردي چي بوده که اين طوري به هم ريختت...





 	بي اختيار جواب دادم:





 	-سنتي...





 	لحظه اي لبخندي نرم و محو روي لبهايش آمد و برگشت:





 	- خانم شيکمو نوعش رو نپرسيدم... معلوم نيست شيرش خراب بوده... مونده بوده..





 	کمي جرأت پيدا کردم و با شيرين زباني گفتم:





 	- يه چند بارم تو استخر بي هوا آب رفت تو دهنم...





 	نگران پرسيد:





 	- ديگه؟





 	-غذاي ظهرم سرد خوردم.. کتلت هاش ماسيده بود...





 	با مظلوميت تمام گفتم...





 	ريز خنديد و گفت:





 	- با همه ي اينا من موندم چه طور زنده اي؟





 	خدا را شکر کم کم کسري هميشگي رخ مي نماياند...





 	شايد هم فهميده بود چهره ي ناراحتش مرا بيشتر به هم مي ريزد...





 	اصلا من با اخلاق خوب و بد کسري، بالا و پايين مي شدم...





 	همان طور که به سمت اتاق دکتر مي رفتيم موهاي پريشان و به هم ريخته ام را که بيرون ريخته بود زير شالم زد و گفت:





 	- جون کسري اگه آمپول و سرم داد آبروداري کن...





 	چشمانم گرد شد و گفتم:





 	- نه!





 	به اين جاي دکتر آمدن، فکر نکرده بودم...





 	 ××××××××××××





 	وقتي پزشک برايم سرم و آمپول تهوع نوشت ، ناليدم...





 	–نه آقاي دکتر...





 	دکتر که مرد جواني بود با خنده گفت:





 	-نبينم که بترسي ... چون تنها راهش همينه... الان بدنت کلي آب از دست داده... بايد سريعا جبرانش کني... سرگيجه و ضعفت هم به همين دليله... الانم به جاي اين که چونه بزني بهتر زودتر بري و اينايي رو که گفتم انجام بدي ... ممکنه 12 الي 24 ساعت همين ضعف رو داشته باشي... احتمالا بستني که خوردي فاسد بوده... يعني تاريخش تموم بوده... غذاي چرب و مقداري هم که آب استخر همه دست به دست داده تا به اين حال و روز بيفتي...





 	جرأت نکردم مقابل کسري به دکتر بگويم اين کار هر روزه ي ماست ...





 	اينها اطلاعاتي بود که کسري در اختيار پزشک گذاشته بود...





 	با اشک و آه آمپول زدم ...





 	سرگيجه و ضعف امانم را بريده بود...





 	به کمک کسري روي تخت دراز کشيدم...





 	اشک هايم بي اختيار مي ريخت و همين باعث شده بود کسري کلافه شود...





 	پرستاري جوان وارد اتاق شد و با لحني مهربان گفت:





 	- خب خانم خانما بذار اين سرمو برات وصل کنم...





 	دل درد م هنوز آرام نشده بود...





 	پرستار روي بازويم گشت، تا رگم را پيدا کند...





 	زير لب با خود حرف مي زد...





 	-اي بابا خوشگله رگتم که بد مدله...





 	کسري دست به سينه بالاي سرم ايستاده بود و با اخم نگاه مي کرد...





 	بالاخره پرستار ناشي با چند بار سوراخ سوراخ کردن دست هايم رگ را پيدا کرد و آنژيو کت را وصل کرد و سرم قندي آرام آرام و قطره قطره وارد رگ هايم شد...





 	ساره که دل ديدن نداشت بيرون ايستاده بود...





 	مادر چند بار تماس گرفته بود و کسري خيالش را راحت کرده بود که چيزي نيست و بهترم...





 	يک بار هم با خودم حرف زد که خودم را کشتم تا نگران نشود...





 	کسري کنار تخت نشست و دستم را ميان انگشتان گرمش گرفت...





 	حرف نمي زد اما همين محبت زير پوستي اش آرامم مي کرد...





 	درد م که کمي آرام گرفت، نفهميدم کي خوابم برد...





 	با نوازش صورتم هوشيار شدم...





 	اما هنوز آن قدر پلک هايم سنگين و درد آور بود که دلم نمي خواست آن ها را از هم باز کنم...





 	صداي مردانه ي کسري در گوش جانم نشست:





 	- باراناي من... مي دوني که خيلي دوستت دارم... مي دوني که خيلي عاشقتم...نه اگه مي دونستي... انقدر اذيتم نمي کردي...





 	حالا انگشتانش موهايم را به بازي گرفته بود...





 	دلم مي خواست چشم باز کنم و بگويم که اشتباه کردم...





 	بگويم که من هم خيلي دوستت دارم...





 	اما جرات نداشتم...





 	صدايش پر از دلخوري بود...





 	آرام پلک هايم را از هم باز کردم...





 	اولين چيزي که نظرم را جلب کرد موهاي به هم ريخته و نامنظمش بود...





 	با ديدن چشمهاي بازم ملايم صدايم کرد:





 	- بارانا...





 	صداي قشنگش برايم پر بود از عشق و آرامش...





 	لبخند زد...





 	لبخندي که برايم زندگي بخش بود و دوست داشتني...





 	هر چه ناسزا بلد بودم در دل به خودم دادم..





 	چه طور توانسته بودم او را اين طور به هم بريزم...





 	دوباره لب زد:





 	- بارانا...





 	دلم ريخت...





 	بغض کردم...





 	نگاهش رنگ نگراني گرفت و پرسيد:





 	- چيه باز درد داري؟بگم پرستاره بياد؟





 	چانه ام لرزيد...





 	قطره اشکي سمج از گوشه اي چشمانم چکيد...





 	نگاه کسري هم پر شد...





 	پر شد از اشک... از درد... از غم...





 	با دست آزادم اشک هايم را پاک کردم و فين فين کنان جواب دادم:





 	-نه خوبم..





 	چشم هاي زيبايش را به من دوخت و استفهامي پرسيد:





 	- پس اين اشکا مال چيه ديگه؟





 	شايد نبايد وابستگي ام را آن طور لو مي دادم...





 	اما دست خودم نبود...





 	دلم مي خواست غرورم را بشکنم و معذرت بخواهم...





 	بالاخره جواب دادم:





 	- حرف بزنيم...





 	طاقت ناراحتي اش را نداشتم...





 	بايد زودتر مي فهميدم که اشتباهم را بخشيده يا نه...





 	لب زد:





 	-نمي خواد... ساره همه چي رو گفت... حداقلش بي ترس...





 	چشمانم گشاد شد ...





 	اما او بي توجه گفت:





 	- بهتره تو دوستي با اين خانم تجديد نظر کني.. دختري که انقدر راحت با يه پسر غريبه در ارتباطه و باهاش هر جا مي ره... قابل اعتماد نيست... دلم نمي خواد باراناي ساده و مهربون من ؛ يه روز از اين دوستي لطمه ببينه...





 	باورم نمي شد کسري به همين راحتي از رفتار اشتباهم بگذرد...





 	اما انگار حال بدم بي تأثير نبود...





 	-کسري...





 	-هيش هيچي نگو... انقدر حالت بد بود که داشتم ميمردم... مي دونم که باعث تمام اين اتفاقات منم... تو فکر مي کني من انقدر سرگرم کار و دانشگاه شدم که تو رو فراموش کردم...اما به خدا که اين طور نيست... باورت مي شه يه ساعتايي از روز اونقدر دلم برات تنگ ميشه که مي خوام همه چي رو ول کنم و بيام خونه... بيام براي يه لحظه ببينمت... يه لحظه آرامش بگيرم و برم... اما با خودم مي گم کسري يه کم تحمل داشته باش... تو بايد براي خوشبختي بارانا از جونتم مايه بذاري... من بيشتر تلاشم به خاطر توئه.. اون وقت...





 	مي دانستم که مي خواهد بگويد " اون وقت تو بهم دروغ مي گي"





 	با چشماني شرمنده پلک زدم و مظلومانه گفتم:





 	- ميشه اين دفعه رو ببخشي...





 	لبخندي زد و گفت :





 	- به شرطي که زودتر خوب بشي خانوم کوچولو...





 	در همين چند ساعت دلم تنگ شده بود براي مهرباني هايش...





 	کاش محرم هم بوديم و مي توانستم صورتش را بوسه باران کنم...





 	نمي دانستم مي توانم روي قولم پايبند باشم ، يا اين که دوباره اشتباهاتم تکرار مي شد...





 	از طرفي نمي دانستم دوستي با بهناز را چه کنم؟





 	آخر بيش از بيش به او وابسته بودم...





 	و گذشتن از او برايم بسيار سخت بود...





 	شايد مي توانستم دوستي با او را به صورت محدود تري ادامه دهم...





 	×××××××





 	تا دو روز ضعف داشتم و مادر اجازه نداد به کلاس شنا بروم...





 	هر روز بعد از ظهر کسري زودتر مي آمد و سعي مي کرد در کنارم باشد...





 	شايد فکر مي کرد علت نزديک شدنم به بهناز دوري از او بوده...





 	عزا گرفته بودم چه طور با بهناز به هم بزنم...





 	بهناز دوست خوبي بود و من دوست نداشتم ارتباطم را با او قطع کنم...





 	بايد راهي پيدا مي کردم...





 	آن قدر فکر کردم تا به نتيجه اي که خودم دوست داشتم رسيدم...





 	








 	***********





 	يک هفته گذشت و توانستم انرژي پيدا کنم تا به کلاس شنا بروم...





 	البته در اين مدت ساره به کلاس هايش ادامه داده بود و چون در شناي کرال و قورباغه مهارت داشت، در مراحل بالاتر کلاس ها بود...





 	او در رده ي حرفه اي ها کار مي کرد و در حال فراگيري شناي پروانه بود......





 	اما من هنوز اندر خم يک کوچه بودم و در همان مراحل اوليه گير افتاده بودم...





 	آن قدر دست و پا مي زدم و آب به خوردم مي رفت که ديگر از هر چه شنا متنفر شده بودم...





 	بهناز پيشرفت قابل توجهي پيدا کرده و در مراحل يادگيري کرال بود...





 	اما من هنوز دوچرخه زدن را هم نتوانسته بودم بياموزم...





 	آن روز مربي ام عصباني شد و گفت:





 	- بارانا يه کم دقت کن... مي خوام ببرمت عميق... بايد ترست بريزه... حق استفاده از تخته رو هم نداري...





 	به همراه او تا ميان آب رفته بوديم...





 	ترس شديدي داشتم و همين ترس باعث مي شد نتوانم درست به آن چه مي گويد عمل کنم...





 	هنوز با وجود تخته* هم خوب نمي توانستم خودم را درست روي آب نگه دارم، چه برسد بدون تخته...





 	ميان آب بوديم که پا زدم... توانسته بودم... ذوق زده و با اعتماد به نفس گفتم:





 	- مرجان جون ديگه مي تونم...





 	او هم گفت:





 	- بايد زودتر مياوردمت... همين جور پا بزن...





 	و مايو ام را از پشت رها کرد...





 	بي اختيار تمام اعتماد به نفسم به يک باره دود شد و به هوا رفت...





 	اما خجالت مي کشيدم ، دوباره بگويم نمي توانم...





 	او که خيالش از من راحت شده بود به سمت نو آموز ديگري رفت و حواسش از من پرت شد...





 	دست و پايم را گم کرده بودم... دوچرخه از يادم رفت...





 	حالا کم کم در آب فرو مي رفتم...





 	دست و پا زدن هايم بيشتر شد... بي اختيار نفسم را در سينه حبس کردم...





 	مرجان متوجه ام نبود.





 	ديگر هواي داخل شش هايم تمام شده بود..





 	نفسم بند رفت...





 	بي اراده دهانم براي نفس کشيدن باز شد..





 	حجم زيادي آب به يک باره داخل دهانم شد...





 	و من بيشتر در آب فرو رفتم...





 	چشمانم باز نمي شد... دست و پا زدن هايم بيشتر شد و پايين رفتنم هم به مراتيب بيشتر...





 	عينکم را نگذاشته بودم و از گردنم آويزان بود...





 	آخر براي شناي دوچرخه سرت زير آب نمي رفت و تنها اين بدن بود که زير آب قرار داشت...





 	کاملا در آب فرو رفتم...





 	شش هايم از کار افتاد...





 	ترس همه چيزم را مختل کرده بود...





 	ديگر اميدم نا اميد شده بود...





 	ُمردن چه گونه بود من همان حس را داشتم...





 	








 	************





 	تخته : قطعه اي از اسفنج فشرده شده است که در شکل هاي مختلف در استخر ها يافت مي شود و مربي ها به کمک آن مي تواند نو آموز را روي آب نگه دارند...





 	***





 	" رد نگاهم را گرفت و عصبي گفت:





 	-بدم مياد محتاج کسي باشم... تو رو خدا بس کن بارانا... نمي خوام هميشه آويزونه يکي باشم... از ترحم بيزارم...





 	واقعا آويزان من مي شد اگر يه کم به خود مي آمد؟





 	دستش را روي چرخ هاي ويلچر گذاشت و آن را به سمت مخالف چرخاند و به من پشت کرد و با دو حرکت، کمي از من دور شد...





 	مدت ها بود که ديگر نشستن روي ويلچر مثل آن روزها برايش سخت نبود...





 	مي دانستم رسيدن به اين جا،برايش کاري بس دشوار بود...





 	گذشتن از آن روزهاي تلخ کار هر کس نبود...





 	اما چاره اي نداشت...





 	خدا را شکر زنده بود...





 	اگر مثل ساره از دست مي رفت من چه مي کردم؟





 	هنوز همان قدر و با همان شدت دوستش داشتم...





 	از جايم بلند شدم...





 	"خدايا شکرت"





 	حسي بود که وقتي روي پاهايم ايستادم وجودم را پر کرد...





 	چرا ما آدم ها قدر داشته هايمان را نمي دانيم...





 	آن قدر راحت از همه چيز مي گذريم که انگار بود و نبودش چندان فرقي برايمان ندارد...





 	اما کافيست آن را از دست بدهيم...





 	آن چنان مهم مي شود که گويي نمي توان بي آن، به زندگي ادامه داد...





 	اما خداوند آدميزاد را آن چنان مقاوم ساخته بود که با تمام نداشته هايش کنار مي آمد...





 	بايد کسري اين را مي فهميد...





 	دنيا با تمام خوبي ها و بدي هايش باقي بود...





 	به جبران اشتباهم بايد کسري را به زندگي بر مي گرداندم...





 	ناداني هايم را با کسب تجربه اي تلخ و وحشتناک پشت سر گذاشته بودم...





 	و حالا بايد به همراه کسري به اين راه که هنوز انتهايش نا پيدا بود قدم مي گذاشتم...





 	او مي توانست..





 	مي دانستم که مي تواند...





 	جنمش را داشت...





 	اما عذاب وجدان عجيب گلويش را گرفته بود...





 	من کمکش مي کردم...





 	بايد سبک مي شد از آن روزهاي تلخ...





 	همه توانسته بودند برگردند، اما کسري نه!





 	مگر خدا فراموشي را براي اين روزها نگذاشته بود؟





 	نگاهم به سمتش چرخيد...





 	لرزش شانه هايش دلم را برد...





 	خفه مي شدم وقتي انقدر نا اميد بود...





 	پر مي شدم از حس هاي بد... ترس... نااميدي... اضطراب...





 	نمي دانم براي از دست دادن پاهايش اين طور اشک مي ريخت يا از دست دادن آن گل زيبا که به راحتي پر پر شد...





 	آن روزها عمو اسحاق تا مرز جنون رفت...





 	وقتي به هوش آمدم چهار ماه گذشته بود...





 	بي خبر بودم از همه چيز...





 	تا مدت ها از اين که ساره به ديدنم نمي آمد شکايت داشتم...





 	دلم برايش تنگ شده بود...





 	بي معرفت يک بار هم بيمارستان نيامده بود...





 	دلم براي مهرباني هايش تنگ بود...





 	غير از ساره عمو هم به بيمارستان نمي آمد...





 	کم کم با نيامدن شان ،دلم گواه بد داد...





 	هر بار که مي پرسيدم مادر دليلي مي تراشيد و فکر مرا به جايي ديگر معطوف مي کرد...





 	پدرم هر روز مي آمد و با آن لحن ملايم برايم صحبت مي کرد...





 	از داشته ها و نداشته هايم....





 	گفته بودم که پدرم چه قدر مرد آرام و متيني بود؟





 	تا به حال صداي بلندش را نشنيده بودم...





 	برخلاف عمو يحيي که شديدا جوشي و عصبي بود پدرم مردي متعادل و آرام بود و روحيه ي ملايمي داشت... حرف هايش آرامم مي کرد و هر بار مرا به خوابي پر از آرامش و خوشي هدايت مي کرد...





 	يک بار که از نيامدن ساره گله کردم و اشک ريختم ، پدرم با ملايمت دستم را گرفت و به سادگي از مرگ ساره گفت...





 	از اين که چه راحت از دست داده بوديمش...





 	ابتدا باورش برايم سخت بود...





 	اصلا در مخيله ام نمي گنجيد که ساره آن دختر پر شر و شور و زيبا ديگر در کنار مانيست...





 	باورم نمي شد که هرگز از آن لحظه به بعد صدايش را نخواهم شنيد و شاهد خواهرانه هايش نخواهم بود...





 	آن روز در سکوت گذشت....





 	به معناي واقعي کلمه لال شدم...





 	حتي ديگر گريه هم نکردم...





 	زبانم قفل شد...





 	دلم نمي خواست حرف بزنم...





 	دلم گريه مي خواست...





 	اما چشمانم ياراي گريه کردن نداشت...





 	من هم در اين حادثه سهم داشتم...





 	هر کدام به نوعي مقصر بوديم حالا يکي کمتر يکي بيشتر...





 	باخته بودم... دلم نمي خواست ديگر بعد از ساره با کسي حرف بزنم...





 	دوباره سايه ي کسري پر رنگ شد...





 	اويي که از همان روز به هوش آمدن رفته بود...





 	انگار که فقط مي آمد تا از زنده بودنم مطمئن شود...





 	قيافه اش داغان بود...





 	بهم ريخته و نامنظم...





 	بعد از يک هفته به خانه منتقل شدم...





 	ديدن کسري در آن حال و روز مرا ديوانه مي کرد...





 	اويي که تمام مدت در اتاقش خود را حبس کرده بود...





 	گردباد عظيمي آمده و همه چيز را برده بود...





 	خوشبختي اين خانواده به يغما رفته بود...





 	همه حاضر بودند جز عمو اسحاق ...





 	دلم او را مي خواست ...





 	آغوش مهربانش را...





 	اما حالا که نياز بود او نبود...





 	سکوتم همه را نگران کرده بود...





 	اما تنها چيزي که قفل زبانم را باز کرد عمو بود...





 	بالاخره سوکت را شکستم و بي طاقت پرسيدم:





 	- بهم بگيد عمو اسحاق کجاست؟





 	و عمو همان روز آمد...





 	چشمان بي فروغش دلم را لرزاند...





 	موهاي جو گندميش يک دست سفيد شده بود...





 	اين عمو را ما يک شبه پير کرده بوديم...





 	چشمانش گله مند بود..





 	با ديدنش چانه ام لرزيد...





 	بغض گلويم را چسبيد...





 	مژه هايم خيس شد...





 	و اشک ها پشت سر هم و بي محابا باريد...





 	با ديدن عمو طاقت از دست دادم و حالم بدتر شد...





 	جيغ هايي هيستريک و عصبي که مي کشيدم اجازه رويارويي با عمو را به من نداد...





 	عمو شکسته بود...





 	امانتش را پرپر کرده بوديم...





 	حتي بغلم هم نکرد...





 	ميان جيغ ها و گريه هايم، عمو مي ناليد:





 	- چه جوابي به سارينا بدم بارانا؟... نتونستم از امانتيش خوب محافظت کنم...





 	خنده هاي کوتاهش مرا ترساند...





 	به ديوانه اي شبيه بود..





 	- اما خوب شد.. رفت پيش مادرش ... مگه نه ؟





 	حال چندان خوبي نداشت...





 	فهميدم تمام اين مدت در آسايشگاه بستري بوده...





 	و امروز به خاطر من مرخصش کرده بودند...





 	يعني بايد باور مي کردم عمو اسحاقم ديوانه شده بود...





 	دکترها گفته بودند ... شوکه شده است...





 	چون دخترک امانت بوده ...





 	نتوانسته مرگ او را باور کند...





 	مثل من... مگر من باور کرده بودم؟





 	عمو فقط يک جمله را تکرار مي کرد:





 	-جواب سارينا رو چي بدم؟...





 	و بعد انگار خودش را توجيح کند... و شايد هم دلداري دهد.. به خود جواب مي داد:





 	-مگه بد شد... رفت پيش مادرش... جوون بود نه... اما زود بود براش...





 	و باز خنده هاي کوتاه... خنده تلخ که تا مغز استخوان آدم را مي سوزاند..





 	اما مي شد که فراموش کنيم...





 	مرگ عزيزمان را نه!





 	اتفاقات بد گذشته را...





 	يک سال گذشته دردناک ترين روزهاي زندگيم بود...





 	اما من نشان داده بودم که مي توانم بر همه ي اين غم ها غلبه کنم...





 	بايد کسري را راضي مي کردم..."





 	*************





 	آب با فشار از گلويم بيرون زد...





 	تازه راه نفسم باز شد و با نفس بلندي هوا را بلعيدم و بلافاصله به سرفه افتادم..





 	چشمانم تار مي ديد... اطرافم پر بود از آدم...





 	قادر به تشخيص چهره ها نبودم...





 	نمي دانستم چه طور نجات پيدا کرده ام اما صداي ساره و بهناز را شناختم...





 	خدايا شکرت زنده ست...





 	مربي دست زير کمرم گذاشت و مرا در جايم نشاند...





 	رنگش پريده بود...





 	نمي دانستم چه بگويم...





 	هنوز مطمئن نشده مرا در عمق چهار متري رها کرده بود...





 	بهناز کنارم نشست و گفت:





 	- خدا رو شکر ديدمت... همين که رفتي زير آب فهميدم يه جاي کار مي لنگه...





 	اين همان بهناز بود که از صبح محلش نداده بودم...





 	مي خواستم بهم بزنم اين دوستي را...





 	اما انگار که دست سرنوشت چيز ديگري مي خواست...





 	من جانم را به او مديون بودم..





 	×××××××××××





 	مادر که فهميد کار به شکايت رسيد...





 	مگر به همين سادگي مي شد...





 	مرگ تا جلوي چشمانم آمده و رفته بود...





 	و اين بر مي گشت به غفلت مربي...





 	به کسري حرفي نزديم...





 	مي دانستم اگر مي فهميد او هم بي خيال ماجرا نمي شد..





 	ديگر از هر چه شنا بود زده شده بودم...





 	وقتي از تصميمم براي عدم رفتن به استخر مطلع شد ابرويي بالا انداخت و گفت:





 	-چي شد تو که عاشق کلاس شنا بودي؟





 	راست مي گفت، آن اوايل خيلي دوست داشتم اما کم کم با هر بار که مي رفتم و نمي توانستم، در ذوقم مي خورد و علاقه ام روز به روز کمتر مي شد...





 	سعي کردم دليل قانع کننده اي داشته باشم:





 	-اين همه رفتم هنوز هيچي ياد نگرفتم...حالم از آب استخر بهم مي خوره... اين ترس لعنتي بدجور اذيتم مي کنه...





 	لبخندي شيرين زد و گفت:





 	-آخه من و تو چرا انقدر شبيه هميم...





 	کسري هم استعداد شنا نداشت... البته نه به اندازه ي من...





 	روزهاي گرم تابستان مي گذشت و حالا من به تنهايي به کلاس زبان مي رفتم...





 	هرچه بود حداقل با جانم بازي نمي شد...





 	روابطم را با بهناز محدود کرده بودم و سعي مي کردم با وجود ديني که به گردنم داشت کمتر با او رفت و آمد کنم...





 	ساره هنوز به استخر مي رفت... او عالي بود و براي مراحل بالاتر تلاش مي کرد..





 	اما ديگر، مجبور بوديم هر کدام به تنهايي به کلاس هايمان برويم...





 	بي اختيار با آن اتفاق گروه مان از هم پاشيد و ديگر از آن لذت و خوشي کنار هم بودن خبري نبود...





 	ساعت کلاس زبانم 4 تا 6 بعد از ظهر روزهاي فرد بود ...





 	سه شنبه بود ...





 	حسابي حوصله ام سر رفته بود...





 	ولي خدا را شکر کلاس داشتم و مي دانستم تا ساعتي ديگر بيرون خواهم رفت...





 	ساره و عمو چند روزي بود که براي تعطيلات به شمال رفته بودند ...





 	اما من به خاطر کلاسم نتوانستم با آن ها همراه شوم...





 	قرار بود ما هم پنج شنبه و جمعه برويم...





 	هر کس کاري داشت و نمي شد وسط هفته رفت...





 	آماده شدم و کمي در آينه به خودم نگاه کردم...





 	اندامم در حال رشد بود و ديگر از آن جسم ظريف و کودکانه خبري نبود..





 	حالا دختري که در آينه خيره ي من شده بود، اندامي بي نقص داشت...





 	لاغر و استخواني نبودم و در عين متناسب بودن اندامم، کمي بدنم پُر بودم...





 	پوستم روشن و چشمانم به رنگ شب بود...





 	در طايفه ي پدريم کسي بور نبود و همه چشم و ابرو مشکي بوديم...





 	مادرم هم چهره اي خوبي داشت، اما پدرم واقعا هم طراز نامش بود "يوسف"...





 	و من زيبايي ام را مديون او بودم...





 	آرايش نمي کردم ، زيرا هيچ وقت نياز نداشتم...





 	بگذريم...





 	آماده شدم و مثل هميشه مسير خانه تا کلاس را که دو چهار راه پايين تر از خانه ي مان بود را پياده طي کردم...





 	هم ورزش مي کردم و هم به تنهايي دوست نداشتم سوار تاکسي شوم.





 	در طول مسير احساس کردم کسي در حال تعقيب من است...





 	حواسم هميشه جمع بود و با کوچکترين حرکت متوجه اطرافم مي شدم...





 	چند روز بود که همين حس را داشتم...





 	عصبي شدم...





 	اما هر که بود از حد خودش پا فراتر نمي گذاشت و دورادور مرا زير نظر داشت...





 	آن جا بود که دلم براي گروه مان تنگ شد...





 	تنهايي خيلي بد بود و کلافه ام مي کرد...





 	بهناز را چند وقت بود که نمي ديدم و گاهي اوقات حسابي دلم هوايش را مي کرد...





 	اما بلافاصله کسري مقابل ديدگانم مي آمد...





 	چرا حسي که کسري به بهناز داشت را من نداشتم؟!





 	به آموزشگاه که رسيدم نفسي به آسودگي کشيدم و وارد مجتمع شدم...





 	احساس کردم کسي که دنبالم بود کمي مکث کرد و سپس به دنبالم وارد مجتمع شد...





 	آموزشگاه ما در طبقه ي دوم بود و در طبقه ي زيرين مطب يک پزشک اطفال بود...دکتر متين ايزد پناه...





 	بلافاصله به عقب برگشتم تا مثلا مچ طرف را بگيرم...





 	بوي عطرش فضا را پر کرده بود ...





 	نگاهم به پسري جوان حدود بيست و هفت هشت ساله خورد...





 	چشم ريز کردم و با عصبانيت همان طور که سرتاپايش را مي کاويدم گفتم:





 	- خجالت نمي کشي با اين تيپ و قيافه افتادي دنبال من؟





 	حالا مگر تيپ و قيافه اش چه جور بود؟





 	بيچاره آن قدر متعجب نگاهم کرد که يک لحظه با ترديد از خودم پرسيدم نکند اشتباه کرده ام؟





 	اما براي آن که کم نياورم خيره به چشمانش شدم ...





 	بيچاره حسابي جا خورده بود. اما آرام و مؤقر جواب داد:





 	- ببخشيد مثل اين که اشتباه گرفتيد...





 	واي که آبرويم رفت...





 	اين ديگر از کجا پيدايش شده بود...





 	اما چرا نمي خواستم در مقابل اين آقاي موجه کم بياورم خدا مي دانست...





 	به همين خاطر با قيافه اي حق به جانب ادامه دادم:





 	- آقاي به ظاهر محترم شما يه ساعته داري منو تعقيب مي کني، حالا از من مي پرسي؟





 	مرد جوان با متانت گفت:





 	- ببخشيد مطمئنا اشتباه گرفتيد ... بنده داشتم مي رفتم مطبم...





 	و با دست طبقه ي پايين را نشان داد...





 	يعني داشت مي گفت دکتر است؟...دکتر متين ايزد پناه همين بود؟...حقا که تيپش واقعا دکتري بود...





 	قد متوسطي داشت کمي از من بلندتر... موهاي خرمايي و چشماني به رنگ قهوه اي...با عينک پنسي که به چشم داشت مرا بيشتر به ياد هري پاتر مي انداخت ...





 	پاک آبرويم رفته بود...





 	چشمانم را از او گرفتم و گفتم:





 	- واي ببخشيد، مثل اين که واقعا اشتباه گرفتم...





 	دلم نمي خواست ديگر آن جا بايستم... از خجالت سرخ شدم و پله ها را بالا دويدم اما يک لحظه با صدايش در جا خشکم زد.





 	- راستي نگفتيد تيپ و قيافه م چش بود؟





 	سرختر شدم و لب به دندان گزيدم و با سرعت هر چه تمام تر پله ها را بالا دويدم...





 	××××××××××××





 	کلاس شروع شده و در بسته بود...





 	صداي استاد زماني از پشت در شنيده مي شد.





 	با آن همه معطلي بايد هم دير مي رسيدم.





 	نفس عميقي کشيدم ...





 	حالم کمي جا آمد...





 	صورتم از گرما و هيجان گل انداخته بود...





 	باز هم نفسي ديگر..





 	انگشتانم را مشت کردم تا کمي از لرزش دستانم کم شود...





 	تقه اي به در زدم که به انگيسي استاد بفرماييدي گفت...





 	در را به آرامي باز کردم و وارد کلاس شدم...





 	استاد مرد جواني بود و بسيار جدي...





 	نگاهي به سرتا پايم انداخت و به انگليسي چيزي گفت...





 	- why do you come too late؟





 	اصلا نفهيدم چه پرسيد.





 	از نگاه و حالت صورتش احساس کردم منظورش اين است که چرا دير کردم...





 	حالا بدي اش اين بود که بايد انگيسي جواب مي دادم...





 	آخر از همان جلسه ي اول تذکر داده بود نبايد فارسي حرف بزنيم...





 	من هم کم نياوردم و با کمال پررو اي جواب دادم:





 	-Hello teacher...





 	شليک خنده ي بچه ها باعث شد با خجالت سرم را پايين بي اندازم...





 	استاد دستش را بلند کرد و به نشانه ي سکوت گفت:





 	Quiet please..





 	و با انگليسي سليس و رواني که من حتي يک کلمه اش را هم نمي فهميدم گفت:





 	-it is last time that you make the class fun...ok?(بار آخرت باشه که کلاس رو به مضحکه مي گيري... باشه؟)





 	و من هم که اين بار فقط اوکي را فهميده بودم، تند تند گفتم:





 	Ok…ok…





 	و باز هم شليک خنده ي بچه ها کلاس را پر کرد...





 	Please sit…





 	ديگر اين جمله را متوجه شدم و با شرمندگي گفتم:





 	Thank you....





 	خجالت زده به انتهاي کلاس رفتم که با ديدن بهناز روي يکي از صندلي هاي انتهايي چشمانم اندازه ي نعلبکي شد...





 	نيشم تا بناگوش باز شد و همان طور که کنارش مي نشستم آرام زمزمه کردم:





 	- دختر تو اين جا چي کار مي کني؟





 	بهناز زير لب هيسي گفت و با ابرو مقابلش را نشان داد...





 	استاد عصباني، دست به سينه ايستاده و با ابروهاي درهم گره خورده نگاهم کرد...





 	تنها چيزي که بلد بودم چهار پنج کلمه بيشتر نبود ...





 	نمي دانستم چه بگويم...





 	به اندازه ي کافي خراب کاري کرده بودم..





 	شرمنده سرم را پايين انداختم و او هم کلافه پوفي کرد و به سمت تخته رفت...





 	بهناز دستش را دراز کرد و دستم را گرفت...





 	لبخند بر لبهايم نشست...





 	*************





 	کلاس که تمام شد ، به سرعت وسايلم را جمع کردم...





 	از کلاس امروز هيچي نفهميده بودم...





 	آخر تمام مدت من و بهناز داشتيم با هم حرف مي زديم ...





 	آن هم به صورت نوشتاري...





 	گفته بود که حسابي دلش تنگ شده و تنها راه ديدنم را در ثبت نام کلاس زبان ديده و حالا ما هر دو باز کنار هم بوديم...





 	تصميم داشتم دوستي ام با او را حفظ کنم...





 	اما به صورت نامحسوس...





 	استاد زماني وسايلش را جمع کرده و قصد خروج از کلاس را داشت...





 	به سرعت به سمتش رفتم و گفتم:





 	- استاد ببخشيد...





 	حالا کلاس تمام شده بود و مي شد به راحتي فارسي حرف بزنم...





 	همان طور جدي جواب داد:





 	-بفرماييد...





 	-اوم... مي خواستم يه بار ديگه معذرت بخوام... من اصلا نمي فهميدم شما چي مي گيد... آخه سر کلاس خيلي ... خيلي جدي هستيد...





 	سرش را تکان داد و گفت:





 	-آخرين بار باشه.. تکرارش اخراج از کلاسه...





 	لبم را با زبان تر کردم و گفتم:





 	-چشم استاد...





 	کيفش را برداشت و همان طور عصا قورت داده از کلاس بيرون رفت...





 	بهناز خندان نزديکم شد و گفت:





 	- خيلي باحالي دختر... اون چه جوابايي بود بهش دادي...





 	نفسم را بيرون دادم و گفتم:











 	- بيا بريم... تو راه بهت تعريف مي کنم... امروز کلي سوتي دادم...





 	خدا را شکر وحيد نيامده بود و من با خيال راحت کنار بهناز قدم بر مي داشتم...





 	ماجراي آقاي دکتر را که تعريف کردم ، بهناز بلند زير خنده زد و گفت:





 	- بيچاره هري پاتر...





 	از اين که کنار بهناز راه مي رفتم ،خيلي خوشحال بودم ...





 	باز ناراحتي کسري يادم رفته بود و خيالم راحت بود که ساره هم نيست و به راحتي و دور از چشم آن ها مي توانم به دوستي با بهناز ادامه دهم...





 	**********





 	فرداي آن روز کلاس نداشتم و قرار بود روز پنج شنبه بعد از برگشتم از آموزشگاه به سمت شمال راه بيفتيم...





 	خوشبختانه مادرم در اين جور مسائل بسيار سخت گير بود و هيچ وقت غير از مواقع ضروري اجازه ي غيبت نمي داد...





 	مقابل آموزشگاه رسيده بودم که ديدم پژو 206 مسي رنگي مقابل آموزشگاه ايستاد...





 	در اتومبيل باز شد و مرد جواني که پشتش به من بود پياده شد و تا کمر داخل اتومبيل فرو رفت تا چيزي را از صندلي کنار دستش بردارد...





 	نمي دانم چرا کنجکاو نگاهش مي کردم...





 	همين که برگشت تازه او را شناختم...





 	دکتر متين ايزد پناه...





 	با ديدنم لب هايش نقش خنده گرفت...





 	در اتومبيلش را بست و ريموت اتومبيلش را زد..





 	سپس از روي جدول هاي جوب با يک حرکت خود را به من رساند ...





 	حالا بوي عطرش که معلوم بود حسابي با آن دوش گرفته، در فضاي اطرافم پخش شده بود...





 	با نوک انگشتش زير عينکش زد و آن را کمي به بالا هدايت کرد و گفت:





 	- سلام خانم خوب هستيد؟





 	آن قدر مؤدب و مؤقر بود که نمي شد جوابش را نداد...





 	در ضمن من هنوز يک عذر خواهي به او بدهکار بودم...





 	به همين دليل تند سلام کردم و در جواب احوال پرسي اش گفتم:





 	- ممنون... راستش من بابت اون روز بايد از شما عذر بخوام... ببخشيد...





 	-نه خواهش مي کنم ...





 	و همان طور که با اشاره ي دست مرا به سمت آموزشگاه هدايت مي کرد افزود:





 	- اين چه حرفيه خانم...





 	زير نگاه مستقيمش کمي معذب شدم و تند گفتم:





 	- در هر حال اشتباه از من بود...با اجازه...





 	لبخندي زد و هر دو وارد آموزشگاه شديم...





 	او به سمت پله هاي طبقه ي پايين رفت و من به سمت بالا...





 	چند پله بالا نرفته بودم که صدايم کرد...





 	-خانوم ِ؟





 	مردد در جايم ايستادم...





 	نمي دانستم گفتن نامم درست است يا نه ...





 	اما نگاه منتظرش بي اندازه معذبم مي کرد...





 	به نظرم جواب ندادن کمي دور از ادب بود...





 	جواب دادم:





 	- عباسي هستم...بارانا عباسي...





 	زير لب نامم را زمزمه کرد و گفت:





 	-منم متينم...متين ايزد پناه... نمي دونم تابلوي مطبم رو اگه ديده باشيد؟





 	-بله بله ديدم...





 	لبخندش عريض تر شد و گفت:





 	- خوشبختم از آشناييتون بارانا...





 	واي که ادبش مرا کشته بود...





 	اگر بهناز بود چند تا از آن الفاظ عجيب و غريبش را حتما درباره ي او به کار مي برد...





 	شرمزده گفتم:





 	- منم همين طور آقاي دکتر ...





 	نمي توانستم همين جور آن جا بايستم و نگاهش کنم...





 	سرسري خداحافظي کردم و پله ها را يکي دوتا به سمت بالا طي کردم...





 	***********





 	"اشک هايم جاري بود...





 	فين فين کنان خودم را مقابلش رساندم و دو زانو نشستم..





 	نگاهش را از من گرفت و به نقطه اي ديگر دوخت و گفت:





 	-بارانا بي فايده ست... با متين صحبت مي کنم... اون خيلي مَرده... خيلي با مرامه... مي دونم که مي بخشدت...





 	لعنتي هنوز سر حرف خودش بود...





 	آن قدر عصباني شدم که حرکاتم دست خودم نبود...





 	چرا نمي خواست بفهمد که من بدون او نمي توانم...





 	اصلا مگر ديوانه بودم که دوباره بعد از آن همه آبرو ريزي سر آن سفره بنشينم...





 	ديگر داشت رواني ام مي کرد...





 	نفسم را محکم بيرون دادم و گفتم:





 	- باشه نمي خواي؟.... آره؟





 	از ته وجودم داد زده بودم...





 	نگاهش هراسان شد...





 	به هم ريخته از جايم بلند شدم و دست برده ، دسته ي ويلچر را گرفتم و محکم به حرکتش در آوردم...





 	به سمت در راه افتادم...





 	بايد مي فهميد...





 	يعني من به او مي فهماندم...





 	ديگر تحملم تمام شده بود...





 	متوجه حال بدم شد و زمزمه کرد:





 	- داري چي کار مي کني بارانا؟





 	ديوانه وار ويلچر را به سمت در هول دادم و گفتم:





 	- از زندگي من برو بيرون لعنتي... ديگه به تو ربطي نداره... ديگه نمي خوام ببينمت... چرا هيچ کس نمياد منو از دست تو راحت کنه؟... چرا منو يه عمر سپردن دست تو؟





 	مي توانستم از پس پرده ي اشک چهره ي غم زده اش را ببينم...





 	ديوانه تر شدم و فرياد زدم...





 	- اون طوري به من نگاه نکن... برو و ديگه براي زندگي من تصميم نگير... مي خوام بميرم مي فهمي... تو برو، ببين من با خودم چي کار مي کنم.





 	انگار که ترسيده باشد...





 	دست روي چرخ ها گذاشت و به سمتم حرکت کرد...





 	بايد کار را يک سره مي کردم...





 	مي دانستم او هم بدون من نمي تواند...





 	اما نمي خواست به قول خودش مرا يک عمر پا گير خودش کند...





 	جيغ زدم :





 	- نزديک نيا... برو کسري ديگه کاري به کارت ندارم...





 	با دست چرخ ويلچر را به اندازه ي يه گام به سمتم کشاند...





 	-بارانا ...





 	با تحکم همان طور که در را نشانش مي دادم، فرياد زدم:





 	-بارانا مُرد... برو کسري مگه همينو نمي خواستي...





 	انگار که دستم را خوانده باشد...





 	با دست ويلچر را به عقب چرخاند و به سمت در حرکت کرد...





 	آخرين حربه را بايد به کار مي بردم...





 	کسري نبايد مي رفت...





 	صداي شکستن که آمد ، هراسان به سمتم برگشت...





 	دستانم مي لرزيد...





 	اما من تا ته اين راه را مي رفتم...





 	کسري بايد حال دل مرا مي فهميد..."





 	***************





 	قبل از اين که از آموزشگاه بيرون بزنيم گوشي ام زنگ خورد...





 	کسري بود...





 	جواب دادم:





 	- کسري ؟





 	-جانم... بيا پايين منتظرت هستم...





 	نگاهي به بهناز انداختم و مچش را که در حال جمع کردن وسايلش بود گرفتم ...





 	خيره نگاهم کرد...





 	انگشت اشاره ام را به نشانه ي سکوت روي بيني ام گذاشتم...





 	فهميد و حرفي نزد...





 	کسري دوباره پرسيد:





 	- بارانا... چي شد... تعطيل نشدي؟





 	-چرا ... چرا... دارم ميام..





 	تماس را قطع کردم ...





 	بهناز بلافاصله پرسيد:





 	- کي بود... کسري؟





 	-اوهوم... يه کاري کن... بذار من برم بعد چند دقيقه ديگه تو برو... نمي خوام بفهمه...





 	اخمي کرد و گفت:





 	-من اگه مي دونستم اين کسري خان شما چه پدر کشتگي اي با من داره خيلي خوب بود، والا...





 	-از سر قضيه ي وحيد خيلي از دستم ناراحت شد...





 	-وحيد ديگه کيه بابا اون که خيلي وقته تموم شده.





 	متعجب پرسيدم:





 	– يعني چي؟





 	- اي بابا من و وحيد هفته پيش با هم کات کرديم...





 	-کات کرديد يعني چي؟





 	-خب اون آدمي که مي خواستم نبود... پسره ي يه لا قبا...





 	دهانم از تعجب باز مانده بود...





 	انگار نه انگار همين هفته ي گذشته دست در دست هم در کوچه پس کوچه هاي پشت مدرسه با هم قدم مي زدند و به قول امروزي ها لاو مي ترکاندند...





 	وقت نبود وگرنه ته توي همه چيز را در مي آوردم...





 	منه ساده فکر مي کردم چند وقت ديگر خبر نامزدي شان را مي شنوم...





 	بهناز به شانه ام زد و با بي تفاوتي گفت:





 	- دِ... بيا برو که الان شازده پا مي شه مياد بالا...





 	فکرم به هم ريخته بود ...





 	مگر مي شد به همين راحتي کسي را وارد زندگيت کني و چند ماه نگذشته به سادگي از زندگيت بيرون بي اندازي اش...





 	اما ظاهرا بهناز اين طور که نشان مي داد قصد ديگري از دوستي با پسران داشت...





 	کيفم را برداشتم ... هم ديگر را بغل کرديم و خدا حافظي...





 	پله ها را يکي دو تا پايين آمدم...





 	اتومبيل عمو رو به روي آموزشگاه پارک شده بود...





 	کسري با آن پيراهن آستين کوتاه چهارخانه و شلوار قهوه اي کتان به اتومبيل تکيه زده و نگاهش به در آموزشگاه خيره بود...





 	از تيپ مردانه اش خوشم مي آمد...





 	به محض ديدن من لب هايش به لبخندي شيرين مزين شد...





 	نگاهم مي کرد ... خواستني تر از هميشه...





 	نفسم بند رفت و قلبم به تپش افتاد...





 	واقعا مگر دل آدمي دروازه بود که بشود هر روز يکي را واردش کني و فردا روز از در ديگر بيرونش کني...





 	من عاشق اين مرد بودم..





 	مردي که مردانگي هايش برايم به اثبات رسيده بود...





 	دلم براي آغوشش پر مي زد...





 	عرض خيابان را رد کرد و به من رسيد...





 	-هِلو بانو...





 	-واي کسري زبان خيلي سخته...





 	شيطنت آميز گفت:





 	-تو هم که آخر استعداد...نه؟





 	مشتم بر بازويش نشست و گفتم :





 	- باز بدجنس شدي؟





 	-نه به خدا... امسال کولاک کردي... اول شنا حالا هم زبانه خارجه...





 	خارجه را با ته لهجه ي انگليسي ادا کرد ...





 	دستم را گرفت...





 	از خيابان رد شديم..





 	خودش را سپر من کرده بود...





 	مگر همين که همه جوره حواسش به من بود برايم کافي نبود...





 	در اتومبيل را باز کرد و نشستيم...





 	به محض نشستن نگاهم به در آموزشگاه افتاد...





 	و نگاهم در نگاه خيره ي دکتر متين ايزد پناه قفل شد...





 	چرا به من و کسري زل زده بود؟





 	يعني ما را با هم ديده بود؟





 	اصلا براي چه در اين ساعت، که ساعت تعطيلي آموزشگاه است، از مطبش بيرون زده بود؟





 	يعني مشتي که بر بازوي کسري زده و صميميتي که بين ما بود او را اين چنين خيره به من ساخته بود؟...





 	از پشت همان عينک پنسي رنگ غم را مي شد در چشمانش ديد...





 	لب پايينش را زير دندان کشيده و کلافه به اين سمت نگاه مي کرد...





 	برايم مهم بود؟... نه!... هيچ کس به اندازه ي کسري برايم مهم نبود!





 	بي توجه به او رو به کسري کردم و گفتم:





 	- چي شد که اومدي دنبالم؟





 	-ساره چند دفعه زنگ زده... دلش حسابي برات تنگ شده... گفتم زودتر راه بيفتيم به شلوغي بعد از ظهر نخوريم..





 	-يعني چي؟





 	-يعني که بابا اينا رفتن... ما هم از همين جا راه مي افتيم...





 	مثل بچه ها کف دستم را بر هم کوبيدم و گفتم:





 	- آخ جون يعني الان مي ريم شمال...





 	لبخندي زد و گفت:





 	- با اجازه ي شما...





 	از اين که من و او هر دو با هم مي رويم خيلي خوشحالم مي کرد... اما ديري نگذشت که گفت:





 	- قبل پليس راه بابا اينا منتظرن...





 	حسابي دمغ شدم و اين دور از چشمش نماند... با نوک انگشت بر بيني ام زد و گفت:





 	- شيطوني نکن...





 	حواسم به پليس راه نبود که گير مي داد به دونفره هاي مان.. محرم هم که نبوديم...





 	دست کسري به سمت پخش رفت.





 	"خيلي خوشحالم از اينکه تو به دنيا اومدي؛ تو





 	دنيا فهميد که تو انگار نيمه ي گمشدمي تو





 	زندگي خيلي خوبه... چون که خدا تو رو داده





 	روز تولدم، برام فرشتشو فرستاده





 	خدا مهربوني کرد... تو رو سپرد دست خودم





 	دست تو گرفتمو فهميدم عاشقت شدم





 	(دست کسري روي انگشتانم نشست...





 	گرمايي شيرين از نوک انگشتانش زير پوستم دويد...)





 	خدا مهربوني کرد... تو رو سپرد دست خودم





 	دست تو گرفتمو فهميدم عاشقت شدم





 	???





 	آورده دنيا يه دونه... اون يه دونه پيش منه





 	خدا فرشته هاشو که نمي سپره دست همه





 	(به سمتم برگشت و همزمان با خواننده لب زد)





 	تو، نمي اومدي پيشم من عاشق کي مي شدم؟





 	(يک خوشي لبريز شد در وجودم)





 	به خاطر اومدنت يه دنيا ممنون توام





 	(لبخند محوي کل چهره اش را پوشانده بود)





 	خدا مهربوني کرد... تو رو سپرد دست خودم





 	دست تو گرفتمو فهميدم عاشقت شدم





 	(حالا به طور رخوت انگيزي احساس سبکي مي کردم)





 	خدا مهربوني کرد... تو رو سپرد دست خودم





 	دست تو گرفتمو فهميدم عاشقت شدم"





 	دوباره به سمتم برگشت و لب زد:





 	-عاشقتم مگه چيه؟





 	نگاه عاشق کُشش به نگاهم چسبيد...





 	کسري هميشه جدي بود...





 	تقريبا هميشه آرام و جدي...





 	اما امان از همان نگاهش!!





 	آن چنان مرا به سمت خود جذب مي کرد که ديگر به هيچ کس و هيچ چيز فکر نمي کردم.....





 	******************





 	"ديوانگي چه طور مي شد ديگر...





 	تکه شيشه ي گلدان را محکم ميان انگشتان لرزانم گرفته بودم...





 	چشمان ترسيده اش روي دستانم قفل شده بود...





 	-يه قدم ديگه بياي جلو مي زنم... مي زنم رگ زندگيمو... مي فهمي؟





 	-جان من بارانا اونو بذار کنار... حرف مي زنيم... باشه!





 	صدايش مي لرزيد...





 	حالم خوش نبود...





 	سراتاپايم مي لرزيد...





 	با حالتي روان پريشانه داد زدم...





 	–نمي خوام... مگه نمي خواستي بري ... دِ برو ديگه لعنتي...





 	و با انگشت اشاره ام در را نشان دادم...





 	-بارانا تو رو جان هر کي دوست داري بس کن... چرا مي خواي با بچه بازي حرفتو به کرسي بنشوني...





 	-مگه نمي گي زندگي منه... دِ.. بفهم من نمي تونم اين تنو بدم دست کسي که دوستش ندارم...





 	رنگش پريد...





 	نبض احساسش را در دستانم گرفته بودم...





 	-چه جوري مي توني عشق بيست و چند ساله تو بندازي زير دست يه مرده ديگه؟





 	صورتش به يک باره رنگ گرفت... کبود شده بود...





 	مي دانستم رگ غيرتش بالا زده است...





 	بايد پيش مي رفتم...





 	-حالم ازت به هم مي خوره که اجازه دادي انقدر راحت برم تو بغل يکي ديگه...





 	-خفه شو... خفه شو بارانا!





 	دستانش را جلوي صورتش گرفته بود و دردمندانه گريه مي کرد...





 	اين مرد که داشت اين جور زار مي زد، يعني هنوزم عاشقم بود...





 	ديگر تحمل غمگين بودنش را نداشتم...





 	شايد اگر ديگر در اين دنيا نبودم او هم راحت تر مي توانست به راهش ادامه دهد...





 	خسته بودم ... خسته..





 	بايد اين زندگي يک جا تمام مي شد ديگر...





 	شايد اين جور براي هر دويمان بهتر بود...





 	تيزي شيشه روي رگم که نشست ...





 	زانو زدم...





 	چه لذتي داشت وقتي قطره قطره جانت روي زمين مي چکيد...





 	نگاهم به کسري بود که هنوز گريه مي کرد...





 	زمزمه کردم "کسري"...





 	دلم مي خواست بار ديگر چشمانش را ببينم...





 	ستاره هايي که مدت ها پيش در سياهي چشمانش خاموش شده بود...





 	دلم برگشتن به سال ها پيش را مي خواست...





 	آن زمان که حاضر نبود به هيچ عنوان از من بگذرد...





 	ضعف سرتاپايم را گرفته بود...





 	روي پارکت را دايره اي از خون سرخ پر کرد...





 	کسري ناله ام را که شنيد، دستش را از مقابل چشمانش برداشت...





 	با ديدنم...





 	دستش روي چرخ هاي ويلچر قفل شد...





 	و چرخ ها را به سمت من هول داد...





 	-ديوونه چه غلطي کردي؟





 	ضعف داشتم...





 	چشمان خيسش مي درخشيد...





 	ستاره ها روشن شده بود...





 	يا من اين طور مي ديدم...





 	داد زد...





 	-لعنتي چي کار کردي؟





 	خودش را از روي ويلچر روي زمين انداخت...





 	نفسم داشت مي رفت...





 	سردم شده بود...





 	عرقي سرد روي تنم نشسته بود...





 	دستش را روي بريدگي دستم گذاشت و محکم فشار داد...





 	مثلا مي خواست جلوي خونريزي را بگيرد؟





 	همزمان داد زد :





 	-کمک... يکي به دادم برسه...احمق ببين حتي نمي تونم نجاتت بدم...





 	سرم گيج مي رفت...





 	پچ زدم:





 	- داد نزن بذار آروم بميرم...





 	-خفه شو لعنتي... با زندگيم چي کار کردي؟





 	قطره اشکي از گوشه ي چشمانم چکيد و پوزخندي روي لبم نشست...





 	-چه قدر سرده... تو قبرم انقدر سرد ميشه؟





 	تمام احساسش را به بازي گرفته بودم...





 	سرم را ميان آغوشش کشيد ...





 	داد زد" خدااااااا"





 	قبر من همان جا بود ...





 	آغوش گرم کسري ... و روي سينه ي تپنده اش...





 	چشمانم سياهي رفت...





 	در خانه باز شد...





 	صداها در گوشم مي پيچيد...





 	اما من فقط يک چيز را حس مي کردم...





 	تپش هاي تند قلب عشقم را"





 	***************





 	عاشق جاده ي شمال و آن همه سرسبزي بودم....





 	حالا پدر و مادر هم به ما پيوسته بودند...





 	به صندلي عقب رفته و درست پشت سر کسري و کنار مادر نشسته بودم...





 	مادر تند تند ميوه پوست مي کرد و دست ما مي داد...





 	گاهي اوقات نگاهم به چشمان سياه و پر ستاره کسري کشيده مي شد ...





 	او نيز چشمکي حواله ام مي کرد و لبخند مهرباني نثارم مي کرد...





 	پخش روشن بود و او هم با خواننده زمزمه مي کرد...





 	هوا هنوز تاريک نشده بود...





 	پدر به سبزه زار گوشه ي جاده اشاره کرد و رو به کسري گفت:





 	-عمو جان يه کم اين جا نگه دار يه چايي بخوريم...





 	کسري چشمي گفت و راهنما زد تا عمو يحيي هم بايستاد...





 	پياده شديم...





 	هوا عالي بود...





 	نفس عميقي کشيدم...





 	مادر فلاسک چاي را برداشت و براي همه يکي يک دانه چاي خوشرنگ ريخت...





 	هوا گرم بود اما خستگي را فقط مي شد با چاي برطرف کرد...





 	کسري چاي به دست کنارم ايستاد و گفت:





 	-بريم يه دور بزنيم...





 	نگاهي به چهره ي خسته اش انداختم و گفتم:





 	- بريم...





 	چاي به دست گفت:





 	-ما تا چند دقيقه ديگه بر مي گرديم...





 	عمو يحيي گفت:





 	- دور نريد... بايد زود راه بيفتيم... خودت که مي دوني تو تاريکي نمي تونم رانندگي کنم...





 	-باشه ... چشم...





 	کنار هم راه افتاديم...





 	کمي که فاصله گرفتيم دستم را گرفت...





 	لبخند زدم...





 	انگشتانش هميشه پر از حمايت بود...





 	وقتي دستم را مي گرفت ، وجودم پر مي شد از انرژي... احساس مي کردم کسي هست که به راحتي مي توانم به او تکيه کنم... چند دقيقه که گذشت گفت:





 	- بهتره برگرديم...





 	خنده ام گرفت...





 	نگاهش پر شد از سوال :





 	-چيه مي خندي؟ تو فکر کن اومده بودم تجديد قوا کنم... آخه اگه بدوني تو چه منبع انرژي هستي؟





 	جالب بود ما هر دو به يک اندازه از يکديگر نيرو مي گرفتيم...





 	**************





 	با رسيدن به ويلا اولين کسي که به استقبال مان آمد ساره بود...





 	يکديگر را در آغوش گرفتيم و محکم بوسيديم...





 	حسابي دلم برايش تنگ شده بود...





 	دستم را گرفت و بعد از سلام و احوال پرسي با بقيه مرا به اتاقش برد...





 	عمو اسحاق نبود...





 	متعجب پرسيدم:





 	-ساره تو چرا تنهايي؟





 	با همان ته لهجه اش که بسيار شيرين بود گفت:





 	- اسحاق رفت پيش دوستش... الان مياد ... همين چند تا ويلا اون ورتره...





 	متعجب گفتم:





 	- وا عمو که اين جا دوستي نداشت...





 	لب زيرينش را به دندان کشيد و گفت:





 	-خب تازه دوست شديم...





 	-تازه دوست شديد؟





 	-آره تازه دوست شديم... من و دخترش دم ساحل دوست شديم... خيلي خوبه... مهندسه... چند سال از ما بزرگتره... اما با من خيلي دوسته...





 	دلم براي اين طور حرف زدنش ضعف رفت ...





 	محکم بغلش کردم و گونه هاي سفيدش را بوسيدم...





 	تازه مي فهميدم چه قدر دلم برايش تنگ شده بود...





 	تمام هفته را در نبود او کسل و بي حوصله بودم...





 	با صداي مادر به طبقه ي پايين رفتيم...





 	ويلاي ما دو طبقه بود و دوبلکس...





 	اتاق ها بالا بودند و پذيرايي و آشپزخانه پايين...





 	هر اتاقي هم حمام و دستشويي جداگانه داشت...





 	ويلا هم به نام هر سه برادر بود...





 	همان سالي که خانه را ساختند...





 	اين ويلا هم ساخته شد...





 	عمو اسحاق نيم ساعت بعد سر رسيد...





 	دلم براي او هم تنگ شده بود...





 	در آغوشش فرو رفتم و سر بر سينه اش گذاشتم...





 	دستي بر موهايم کشيد و به شوخي گفت:





 	- بارانا خانم تو اين چند روز هر موقع بارون مي گرفت مي گفتيم بارانا اومد...





 	با اخمي ساختگي گفتم:





 	-عمو؟





 	-جان دل عمو؟





 	-چه جوري تونستيد بدون ما؟





 	با شيطنت جواب داد:





 	- سخت بود اما شد...





 	سپس رو به مادرم کرد و گفت:





 	-راستي زن داداش کاري نکنيد براي شب غذا سفارش دادم... مهمون داريم...





 	مادر تعارف کرد:





 	- وا آخه چرا؟ من و زيبا يه چيزي درست مي کرديم...





 	-نه اين دو سه روز که اين جاييد نبايد دست به سياه و سفيد بزنيد... به اندازه ي کافي تو خونه به هر دوتون زحمت مي ديم... خوب استراحت کنيد.. يه خانمي مياد براي کارا ، اسمش خاتونه... شما نگران چيزي نباشيد...





 	تا همين پارسال سيد عباد و زنش در ويلا زندگي مي کردند و کارها به عهده ي آن ها بود...





 	نسيبه خانم که فوت کرد ، سيد عباد طاقت تنهايي را نياورد و پيش دخترش رفت...





 	هنوز عمو نتوانسته بود کسي را مثل آن ها امين و خوب پيدا کند...





 	لب هاي مادر و زن عمو به خنده باز شد...





 	همه چيز سفارشي بود و کاري براي کسي نبود...





 	به کسري گفتم:





 	- بريم دريا ؟





 	سرش را بالا انداخت و گفت:





 	- نه...





 	-اِ...چرا؟





 	-بعد شام خودم مي برمتون... الان برم يه دوش بگيرم... خيلي کلافه ام...





 	-اَه کسري خيلي بدي؟ الان مزه مي ده... پس من با ساره مي رم...





 	ابروهايش در هم رفت و گفت:





 	- يه کم حرف گوش کني بد نيست... هوا تاريکه... باز روز بود يه چيزي...





 	اخمي کردم و گفتم:





 	-من دلم مي خواد الان برم دريا...





 	-بچه نشو بارانا... گفتم بعد شام مي ريم... جون کسري اذيت نکن...





 	پايم را بر زمين کوبيدم و گفتم:





 	-بدجنس...





 	مي دانست جانش را قسم بخورد ساکت مي شوم...دست به سينه شدم و خود را روي مبل کنار دستم رها کردم...





 	پله ها را بالا رفت و در اتاقش را بست...





 	اما من مثل آدم هاي معتاد دلم دريا مي خواست...





 	پدرم صدايم کرد و گفت:





 	-بيا باباجان يه چايي برامون بريز ببينم دخترم چه قدر بزرگ شده...





 	عمو يحيي گفت:





 	- يوسف دختر منو اذيت نکن...





 	چشمانم پر شد...





 	خب چه کار مي کردم دلم دريا مي خواست و هيچ کس درکم نمي کرد...





 	عمو يحيي جلو آمد و گفت:





 	- مي خواي خودم ببرمت؟





 	لب برچيدم و گفتم:





 	-نه! کسري ناراحت ميشه...





 	-پس صبر کن يه ساعت ديگه شامو که خورديم همه با هم مي ريم...





 	بالاخره رضايت دادم ، اما دلم پيش موج هاي دريا بود...





 	بوي خاصش در دماغم پيچيده بود و مرا عجيب نشئه مي کرد...





 	حرف مهمانان بود...





 	عمو از آقاي دکتر و خانواده اش تعريف مي کرد...





 	قرار بود آن شب آقاي دکتر و همسر و دخترش به ويلاي ما بيايند تا با هم آشنا شويم...البته مثل اين که پسري هم داشتند که تهران بود و همراهشان نيامده بود...





 	








 	**********





 	کسري که آمد نگاهش نکردم...





 	مثلا قهر بودم... حالا که در ذوقم زده بود بايد کمي تنبيه مي شد...





 	روي پله هاي ويلا با ساره نشسته و کلي حرف براي همه زده بوديم...





 	کنارم نشست و گفت:





 	-حالا مثلا قهري با من؟





 	رويم را به سمت مخالف برگردانم و از جايم برخاستم...





 	مچ دستم اسير دستانش شد و گفت:





 	-الان مياي بريم؟





 	شانه اي بالا انداختم...





 	اما دلم پر مي کشيد براي دريا..





 	يک بار ديگر مي پرسيد با کله مي رفتم...





 	از ساره پرسيد :





 	-شما هم مياييد؟





 	- نه قراره مهمونا برسن... مانيا بياد و منو نبينه ناراحت مي شه... شما بريد... بارانا خيلي دوست داره...





 	مچ دستم کشيده شد و گفت:





 	- بيا ببينم... اين دريا چي داره که منو بهش فروختي؟





 	به حالت قهر کنارش راه مي رفتم...





 	شن هاي نرم زير پايم ليز مي خورد و من اين نرمي را دوست داشتم...





 	اما دريا در تاريکي فرو رفته بود..





 	حالا دستهايش دور شانه هايم حلقه شده بود...





 	زير گوشم زمزمه کرد:





 	-اگه باهام قهر کني دفعه ي بعدي مانيا رو ميارم دريا...





 	دوباره بدجنس شده بود و داشت حرصم مي داد... جوري گفت "مانيا" که انگار صد سال بود مي شناختش...





 	لگدي به ساق پايش زدم و گفتم:





 	- خيلي پر رويي...





 	آخي گفت و خم شد... و آي آيش بلند شد...





 	وا من که محکم نزده بودم..





 	حالا روي زمين نشسته بود و آي وايش به هوا رفته بود...





 	-اصلا حقت بود...





 	اما او بي توجه به من دست روي پايش گذاشته بود و ناله مي کرد...





 	نکند ضربه ي بدي زده بودم؟!





 	آخر وقتي عصبي مي شدم هيچ چيز دست خود نبود...





 	مقابلش روي شن ها زانو زدم و گفتم:





 	- اِ... کسري لوس بازي در نيار ديگه... ببين يه دريا آوردي منو ...ها.





 	اما کسري همان طور ناله مي کرد...





 	اين بار نگران شدم و نزديکش شدم...





 	-کسري؟





 	به يک باره هر دو بازويم ميان پنجه هاي قوي اش گير افتاد و گفت:





 	-خيلي بدجنسي دو ساعته دارم ناله مي کنم...





 	حالا صورت هايمان مقابل هم بود و چشم در چشم هم...





 	براي لحظاتي در سياهي چشمانش گم شدم...





 	نفس داغش به صورتم مي خورد...





 	بوي دوست داشتني عطرش مخلوط با بوي دريا مشامم را پر کرده بود...





 	آب دهانش را قورت داد و سيب گلويش بالا و پايين شد...





 	دلم مي خواست هميشه کنار اين منبع آرامش بمانم...





 	اما او به يک باره پلک زد و بازوهايم را رها کرد و گفت:





 	-پاشو بريم دير شد... الان ديگه مهمونا اومدن...





 	نفسم را بيرون دادم و از جا برخاستم...





 	نگاهش کردم... چه قدر دوستش داشتم... چه قدر زياد...





 	کسري نگاه پر تمنايش را از من گرفت و رو به دريا ايستاد...





 	نزديکش شدم و سر بر شانه اش گذاشتم...





 	نفسش را با کلافگي بيرون داد و گفت:





 	- مي دوني که چه قدر دوست دارم؟





 	-اوهوم...





 	-فقط کافيه استخدام بشم... ديگه نمي ذارم اين جوري بمونه...





 	به سمتم برگشت و بوسه اي نرم بر موهايم زد...





 	آرام زمزمه کردم:





 	- پس زود استخدام شو...





 	-تمام تلاشم واسه همينه...





 	پشت دستم را بالا آورد و بوسه اي ديگر بر آن نواخت...





 	****************





 	به همراه کسري وارد ويلا شديم...





 	از داخل سر و صداي گفتگو مي آمد... معلوم بود مهمان هاي عمو رسيده اند... کسري دستش را بشت کمرم گذاشت و گفت:





 	- برو تو...





 	وارد پذيرايي ال مانند شدم...





 	مهمان ها در ديد نبودند...





 	ساره به محض ديدنم گفت:





 	- بارانا هم اومد...





 	از جا بلند شد و من به سمت زاويه اي که در ديد نبود رفتم...





 	مردي ميانسال با چهره اي نمکين و بامزه کنار همسر و دخترش ايستاده بود...





 	شرمزده جلو رفتم با کمال ادب گفتم:





 	- تو رو خدا بفرماييد بشينيد..





 	همسر آقاي دکتر مرا به سمت خود کشيد و همان طور که گونه هايم را مي بوسيد رو به مادر گفت:





 	- ماشالله هزار ماشالله چه قدر دختر خوشگل تو خونه تون داريد؟





 	بله در برابر چهره هاي معمولي آن ها ما حوري پري بوديم...





 	دختر کنار دستش که با گفته هاي ساره مي دانستم مانيا نام دارد دست به سمتم دراز کرد و گفت:





 	- منم مانيام... مامان راست مي گه... ساره جون خوشگليش اروپاييه... اما شما آدمو ياد نقاشي هاي مينياتوري ميندازي... من که پاک از خودم نااميد شدم...





 	اين بار همسر دکتر ادامه داد:





 	- واي دکترم، فقط عاشق اين چهره هاست... ميگه مامان اگه بخوام زن بگيرم حتما بايد چشم و ابرو مشکي باشه...





 	آن چنان کلمه ي "دکترم " را با غلظت به کار برد که بي اختيار لبخندي بر لب هايم نشست...





 	معلوم بود از آن مادرهايي است که هر جا مي نشست و پا مي شد، پُز پسر دکترش را مي داد...





 	اما زن عمو اجازه ي پيشروي بيشتر را به او نداد و گفت:





 	- ببخشيد دلاراجون ، بارانا نامزد پسره من کسري جانه...





 	و کسري را که همان لحظه وارد مي شد را با دست نشان داد...





 	حالا کسري مشغول سلام و احوال پرسي با اقاي دکتر بود...





 	فيس و باد مادر آقاي دکتر خوابيد و با حالي غريب در جايش نشست...





 	بي اراده نگاهم به سمت مانيا کشيده شد... نگاهش خيره ي کسري بود...





 	مي خواستم بگويم "دلارا جون دخترتم دست کمي از پسرت نداره"





 	بالاخره همه در جايمان نشستيم و جالب اين جا بود که دلارا خانم هر از گاهي نگاهم مي کرد و آهي خفيف مي کشيد...





 	در چشمانش رنگ حسرت را مي ديدم...





 	نگاه هاي اين گونه خريدارانه معذبم مي کرد...





 	دلم مي خواست به بهانه اي از جايم برخيزم و بيرون بروم...





 	به همين دليل رو به مادر گفتم:





 	- مامان ميز شام رو حاضر کنيم؟





 	ساره به پهلويم زد و کنار گوشم زمزمه کرد:





 	- جناب دکتر هم تو راه تشريف دارن... منتظر ايشونيم...





 	لبم را به دندان گزيدم و زمزمه کردم:





 	- پس بگو بيچاره شديم...





 	گفتگوي بين بزرگترها حوصله ام را سر برده بود...





 	بي اختيار از جا بلند شدم و گفتم:





 	- مانيا جون موافقيد بريم تو حياط...





 	مانيا که دل از کسري نمي کند به زور از جا بلند شد و گفت:





 	- باشه بريم...





 	سني نداشت ...





 	به زور بيست و يکي دوساله مي خورد...





 	فکر اين که مهندس است به خنده ام مي انداخت...





 	خوب بود مادرش پز دختر مهندسش را نمي داد...





 	ساره هم بلند شد و هر سه آماده ي رفتن بوديم که زنگ ويلا زده شد...





 	کسري بلند شد و با اجازه اي گفت و براي باز کردن در رفت...





 	حالا بايد دکترشان را مي ديديم...





 	دلاراجان هم که دهان باز کرد و گفت:





 	-حتما دکتره... بميره مادر براش نتونست حرف ما رو زمين بندازه... حتما يه سره اومده که به اين زودي رسيده...





 	اما نگاه من به سمت در رفت و با ديدن آقاي دکتر در جا خشکم زد...





 	*****************





 	"چه قدر سبک شده بودم...





 	همه جا تاريک بود...





 	اما ترس نداشتم...





 	احساس پرنده اي سبک بال را داشتم که روي آسمان بال مي زد و از پروازش لذت مي برد..





 	صداهايي گنگ به گوشم مي رسيد...





 	زير گوشم کسي زمزمه کرد:





 	- بارانا...





 	لرزشي بر جسمم نشست..





 	بال ها را از دست داده بودم و سقوطي آزاد...





 	...





 	داخل اتاق کنار ساره نشسته بودم...





 	ساره خنديد و دلم برايش ضعف کرد...





 	چه قدر دلتنگش بودم...





 	زمزمه کردم:





 	-ساره...





 	دستم را گرفت...





 	چه قدر يخ بود...





 	لب هايش لرزيد:





 	-برو بارانا ...





 	صورتش مثل ماه بود...





 	انگار کسي بر دلم چنگ زد...





 	پلک هايم آرام بر هم خورد...





 	نمي توانستم به راحتي بازشان کنم...





 	نور اتاق چشم هايم را مي زد...





 	نمي دانم کجا بودم...





 	اما هر چه بود تاريکي ها رفته و جايش را به روشنايي داده بود...





 	صدايي در گوشم پيچيد...





 	دوست داشتني بود و درست مثل مرهم...





 	انگشتانم يکي يکي بوسه باران مي شد...





 	-عزيزم تو چشماتو باز کن... ديگه حرفي نيست... اين طوري مي خواي؟ باشه...اگه منه احمق حرفي زدم... همين فردا ... همين فردا ...





 	چرا کلامش را تمام نمي کرد؟





 	هنوز مردد بود؟





 	کسرايي که من مي شناختم فقط به خاطر من راضي مي شد...





 	زمزمه وار جمله اش را کامل کردم:





 	- همين فردا عروسي مي کنيم..."





 	***************





 	نگاهم هنوز خيره ي دکتر متين ايزد پناه مانده بود که با تک سرفه ي کسري به خودم آمدم...





 	لبخندي زدم و گفتم :





 	-خوش اومديد...





 	متين جلو آمد و گفت:





 	- سلام خوبيد؟...فکر نمي کردم شما رو اين جا ببينم...





 	ابروهاي کسري بالا پريد و پرسيد:





 	- مگه مي شناسيد همو؟





 	رو به او کردم و گفتم:





 	- دکتر ايزد پناه تو طبقه ي اول آموزشگاه ، مطب دارن... چند باري ايشون رو ديده بودم...





 	مادر خانم دکتر از جا برخاست و به طرف ما آمد اما مخاطبش پسرش بود:





 	- دکترم خوبي مادر؟





 	باز شروع کرده بود...





 	چهره ي متين رنگ گرفت...





 	فکر مي کنم از رفتار مادرش کمي خجالت کشيد...





 	به همين دليل آرام کنار گوش مادرش زمزمه کرد:





 	- مامان جان چند دفعه گفتم تو جمع منو اينجوري صدا نکن...





 	اما خب تقريبا من و کسري شنيديم...





 	دلارا خانم بي توجه به چهره ي ناراحت پسرش با صدايي بلند گفت:





 	- وا دکتر چرا خودتو انقدر دست کم مي گيري؟





 	حالا ديگر آقاي دکتر با چهره اي سرخ شده ،دست مادر را گرفت و از ما جدا شد و او را به سمت بقيه برد تا با بقيه احوالپرسي کند...





 	مانيا هم از ما جدا شد و به دنبال مادر و برادرش رفت...





 	من و کسري نيم نگاهي به هم انداختيم و آرام زير خنده زديم...





 	کسري چشمکي نثارم کرد و گفت:





 	- ميايي بيرون؟





 	آرام زمزمه کردم:





 	-آره اين جا دارم خفه مي شم...





 	نگاهي به سمت مهمانان انداختم...





 	تقريبا همه مشغول صحبت بودند و کسي حواسش به ما نبود...





 	به همراه کسري بيرون رفتيم...





 	آسمان کمي ابري بود...





 	کسري دستش را باز کرد و گفت:





 	-بيا اين جا ببينم...





 	خودم را در آغوشش جا دادم...





 	همانطور که ايستاده بوديم پرسيد:





 	- نظرت راجع به اين آقاي دکتر چيه؟





 	-هري پاترو مي گي؟





 	لبخند زيبايي کنج لبانش نشست و با يک ابروي بالا رفته پرسيد:





 	-هري پاتر؟!





 	-آره خيلي شبيهشه... مخصوصا با اون عينک پنسي...





 	دلم نمي خواست به کسري دروغ بگويم...





 	دوست نداشتم اعصابش را به خاطر چيزي که وجود نداشت به هم بريزم...





 	به همين دليل نحوه ي آشنايمان را تمام و کمال برايش تعريف کردم...





 	البته با حذف موردي که احساس مي کردم تعقيبم مي کرد...





 	اگر مي فهميد فقط نگران مي شد...





 	بلند خنديد و گفت:





 	- خب اين بيچاره مگه تيپ و قيافه ش چش بود؟





 	-واي کسري نديدي؟ کاملا معلومه بچه ننه ست!





 	سپس اداي دلارا جان را در آوردم:





 	- وا دکترم چرا انقدر خودتو دست کم مي گيري؟





 	کسري بلند تر زير خنده زد و گفت:





 	- با نمک شدي امشب بارانا؟





 	و مرا محکم به خود فشرد و گفت:





 	- امشب يه کم ترسيدم..





 	سرم را به سمتش چرخاندم و گفتم:





 	- براي چي؟





 	-حرف هاي مادر دکتر يه کم نگرانم کرد...





 	-مگه شنيدي حرفاشو؟





 	-آره ...





 	–کسري؟!





 	-چيه؟خب پسره دکتره...خودشم که بد نيست...





 	يعني مي خواست مزه ي دهان مرا بفهمد...





 	به نظرم سوالاتش بي دليل نبود...





 	با حالتي عصبي خود را از ميان دستانش بيرون کشيدم و گفتم:





 	-تو در مورد من چي فکر مي کني ها؟





 	نگاهش را به من دوخت و گفت:





 	-ما هنوز هيچ تعهدي به هم نداريم... تو...تو...مي توني...





 	نمي توانست کلامش را کامل کند...





 	جرأتش را نداشت...





 	نفسم بند رفت...





 	او فکر مي کرد من نظرم عوض مي شود؟





 	چشم هايم سرتاپايش را در نورديد...





 	من مي توانستم از او بگذرم...





 	از اين منبع آرامش و امنيت...





 	من هر چه قدر هم که بچه بودم، هر چه قدر هم که لوس بودم ، اما ذره ذره ي وجودم با عشق و محبت کسري جان مي گرفت...





 	چشم هايم تار شد...





 	لبهايم لرزيد...





 	قطره اشک از چشمم چکيد...





 	کسري مات و مبهوت گفت:





 	- بارانا... عزيزم... به خدا نمي خواستم ناراحتت کنم...





 	مقطع و بريده و بريده جواب دادم:





 	-شايد... به نظرت ... بچه م... شايد... لوسم... اما من ديوونه تم... ک...کسري... به خدا من دو...دوست دارم...





 	با گامي فاصله ي بين مان را پر کرد و محکم مرا در آغوش کشيد...





 	-هيشش... معذرت مي خوام... نمي دونم چرا باز انقدر خر شدم...





 	با مشت به شانه اش زدم و فين فين کنان گفتم:





 	- خب خري ديگه...





 	-آره خرم که همش نگرانم...نگرانم که يه روز تو رو از دست بدم...





 	اشک هايم که بيشتر چکيد پيراهنش را خيس کرد...





 	لرزش شانه هايش باعث شد خود را از ميان آغوشش بيرون بکشم...





 	داشت مي خنديد...





 	ديوانه بود؟!...





 	-به چي مي خندي؟





 	-ببين گند زدي به پيرهنم... مي خواي درش بيارم... راحت باشي...با يه فين اساسي چه طوري؟





 	لبم را به دندان گزيدم...





 	-بدجنس...





 	غر غر کنان ادامه داد:





 	-دختره اشکش دم مشکشه... بابا يه کلمه گفتم... اندازه ي درياچه اشک ريختي... آب بدنت تموم نشد؟





 	مي دانستم مي خواهد مرا از آن حال بيرون بياورد...





 	نگاه خيسم را به چشمانش دوختم و گفتم:





 	- شايد تو يه روز از من بگذري اما من نه!





 	خدا مي دانست...





 	در مخيله ي هيچ کدام نمي گنجيد که در زماني نه چندان دور حرفم به حقيقت مي پيوندد...





 	*****************





 	"نفس هايم تند شده بود...





 	باورم نمي شد...





 	نگاهم را در آينه بلند قدي به خودم دوختم...





 	ملکه زيبايي که مي گفتن همين بود...





 	به آرايشگاه نرفته بودم...





 	نمي خواستم او را وادار به کاري کنم که احساس کمبود کند...





 	آرايشگر به خانه آمد و به طرز زيبايي مرا آراست...





 	من بهترين ها را براي کسري مي خواستم...





 	پس خودم بايد بهترين مي شدم...





 	ديگر نمي گذاشتم هيچ وقت احساس حقارت کند...





 	مي دانستم کارم سخت است...





 	اما من کسري را با تمام وجود مي خواستم...





 	من ديگر آن باراناي لوس و بچه ي گذشته نبودم...





 	دلم مي خواست قوي و محکم باشم...





 	و اين را به همه نشان مي دادم...





 	مادر وارد اتاق شد و با ديدنم اشک در چشمانش حلقه زد...





 	با چند گام به سمتم آمد و گفت:





 	- خيلي خوشگل شدي مادر...





 	بغض کردم:





 	-مامان...





 	صدايم مي لرزيد...





 	-جانم...





 	–ببخشيد خيلي اذيتتون کردم...





 	-اين حرفو نزن... فقط...





 	-فقط چي؟





 	-فقط مي دوني اين راهي که توش پا گذاشتي خيلي سخته؟ مي دوني که کسري ديگه اون ادم گذشته نيست... حالا ديگه تو بايد پشتش باشي... ديگه نبايد بچه باشي...





 	-مامان من با تمام وجود مي خوام کنار کسري باشم...





 	-اميدوارم خوشبخت بشي...





 	-ميشم مامان ... بهتون قول مي دم...





 	-داماد منتظر ته...





 	لب هايم به خنده باز شد...





 	مادر مرا محکم در آغوش گرفت و گفت:





 	- مواظب دختر کوچولوي من باش...





 	تقه اي به در خورد و زن عمو وارد اتاق شد...





 	قربان صدقه هاي او تمامي نداشت...





 	مادر در را باز کرد و کسري در آن کت و شلوار دامادي دلم را برد...





 	داشتم به آرزويم مي رسيدم...





 	داشتن کسري تنها آرزويم بود...





 	نگاه هايمان در هم قفل شد...





 	آخرين لحظات قبل از محرميت مان بود...





 	مادر و زن عمو از اتاق خارج شدند و در را بستند...





 	کسري پلک زد و همان طور که دستش را به سمت من دراز مي کرد، گفت:





 	- بيا اين جا عروسک...





 	به سمتش پرواز کردم...





 	مقابل ويلچر زانو زدم... پيراهن پف دارم پهن زمين بود...





 	دستم را گرفت...





 	هنوز ترديد را در چشمان سياهش مي ديدم...





 	آن چه در چشمانش مي خواندم را بر زبان آورد:





 	- تو مطمئني بارانا... هنوزم وقت هست... به خدا ناراحت نمي شم...





 	انگشت اشاره ام را روي لب هايش گذاشتم و گفتم:





 	- هيش...خواهش مي کنم خرابش نکن... من هيچ وقت ازت نمي گذرم...





 	چهره ي دوست داشتني اش پر از خنده شد..."





 	****************





 	صبح زود بود...





 	چشمانم از فرط بي خوابي ورم کرده بود و مي سوخت...





 	با وجود کابوس هاي پي در پي ، از نيمه هاي شب بيدار شدم...





 	و ديگر خوابم نبرده بود...





 	ساره خيلي راحت و با آرامش کنارم خواب بود...





 	و من تمام شب با حسرت به آرامشش غبطه خورده بودم...





 	کلافه از جا بلند شدم...





 	دلم مي خواست کنار دريا بروم...





 	پنجره را باز کردم و اين بار بوي نم باران و دريا مرا براي رفتن بيشتر ترغيب کرد...





 	جلوي آينه دويدم و موهاي پريشانم را با کش جمع کردم...





 	مانتو به تن کردم و شالم را بر سر کشيدم...





 	کاش مي شد کسري را بيدار کنم...





 	در را باز کردم...





 	سر و صدايي نبود...





 	همه در خواب بودند...





 	تا پشت در اتاق کسري رفتم...





 	دستگيره را آرام پايين کشيدم...





 	نگاهم به سمت تختش کشيده شد...





 	پتو را زير پايش مچاله کرده بود و در خواب عميقي فرو رفته بود...





 	همچون کودکي شيرين و تخس خواب مي ديد...





 	برخلاف خواب من، ظاهرا خواب کسري شيرين بود ، زيرا لبخندي بر لبانش نقش بسته بود...





 	در را بستم و بيرون آمدم...





 	نفسم را حبس کردم و به آرامي پله ها را پايين رفتم و از ويلا بيرون زدم...





 	حالا ديگر با خيالي آسوده، بلند و صدادار نفس عميقي کشيدم و بو ي باران و دريا را وارد ريه هايم کردم...





 	تا کنار ساحل دويدم...





 	رو به دريا ايستاده و نگاهم را به آن بيکران دوختم...





 	ظاهرا آرام بود... شايد هم آرامش قبل از طوفان...





 	نگاهم به سمت آسمان کشيده شد..





 	باران نم مي زد...





 	دلم مي خواست ساعت ها آن جا بايستم و به آن آرامش خيره شوم...





 	دقايقي نگذشته بود که صداي پايي توجهم را جلب کرد...





 	به عقب برگشتم...





 	دکتر متين بود...





 	مستقيم به سمت من مي آمد...





 	از ويلاي خودمان دور شده بودم و به ويلاي آن ها نزديک...





 	با صدايي پر از آرامش گفت:





 	- سلام صبحتون به خير...





 	تمام ديشب را سعي کرده بود به من نگاه نکند...





 	اما نگاه هاي زير پوستي اش را احساس کرده بودم...





 	و در بيشتر کابوس هاي ديشب او نقش اول را ايفا مي کرد...





 	بي ميل جواب دادم:





 	- سلام... صبح شما هم به خير...





 	کاش زودتر برگشته بودم...





 	با لباس ورزشي کنارم ايستاد و گفت:





 	- اين موقع صبح اين جا چي کار مي کنيد؟





 	مي خواستم بگويم شب رابا کابوس هاي تو نخوابيدم... اما گفتم:





 	-اومدم دريا رو تماشا کنم... مشکلي هست؟





 	نگاهم به موهاي خيس از عرقش افتاد که روي پيشاني اش چسبيده بود...





 	رد نگاهم را گرفت...





 	و با دست کمي آن ها را مرتب کرد...





 	همان طور که دست هايش را در جيب گرمکنش فرو مي برد سرش را تکان داد و گفت:





 	- نه ... چه مشکلي مي خواد باشه... فقط اين که ...





 	با مکث ادامه داد:





 	- اين وقت صبح اين قسمت از ساحل که از قضا خيلي هم خلوته ،ممکنه خطرناک باشه...





 	راست مي گفت به اين چيزها اصلا فکر نکرده بودم...





 	اگر کسري مي ديد حسابي عصباني مي شد...





 	اما کم نياوردم و گفتم:





 	- فعلا که اتفاقي نيافتاده...





 	-خيلي خوش خياليد... اون جا رو ببينيد...





 	با سر به کمي دورتر اشاره کرد و ادامه داد:





 	-اون دو تا مرد رو ديديد اونا باعث شدن من توجه ام به اين ور جلب بشه...





 	آب دهانم را با ترس قورت دادم...





 	دو مرد با فاصله کنار تخته سنگي ايستاده بودند و به ما نگاه مي کردند...





 	بي اراده کمي به متين نزديک تر شدم...





 	متين رو به دريا زمزمه کرد:





 	-يه خانم جوون با اين همه زيبايي خيره کننده ، مي تونه مرکز توجه هر کسي باشه...





 	او داشت از من تعريف مي کرد؟!





 	لحنش موقع اداي اين کلمات فوق العاده غمگين بود...





 	دهانم از تعجب حرف هايش باز مانده بود...





 	ادامه داد:





 	- اون روز وقتي تو آموزشگاه براي اولين بار ديدمتون فکر کردم....





 	نبايد اجازه ي حرف زدن به او را مي دادم...





 	نمي توانستم آن جا بايستم و به حرف هايش گوش دهم...





 	انگار که چشمانش همه چيز را فرياد مي زد...





 	گامي به عقب گذاشتم و خواستم دور شوم که گفت:





 	- خوش به حال پسرعموتون ...





 	نگاهش درست مثل نگاه بچه ها معصوم و مظلوم شده بود...





 	لرزه اي از جانم گذشت...





 	از او فاصله گرفتم و به سمت ويلا دويدم...





 	يک بار محکم به زمين خوردم...





 	حالم بد مي شد وقتي ياد نگاه غمبارش مي افتادم...





 	نفس نفس زنان وارد ويلا شدم...





 	******************





 	"دست هايم يخ کرده بود...





 	چهره ي کسري را در آينه مقابلم نظاره کردم...





 	لبخند بر لبانش بود...





 	مي دانم که اين وصال آرزوي او هم بود..





 	چه قدر دوستش داشتم و چه قدر بي قرار نوازش ها و مهرباني هايش...





 	کسري ماه ها بود که مرا از همه چيز محروم کرده بود...





 	ديگر نه از آن آغوش هاي گرم و پر محبت خبري بود و نه از آن نوازش هاي مهر آميز...





 	از بعد آن اتفاق من و او مثل دو آدم غريبه شده بوديم...





 	البته اين خواست کسري بود و تا همين سه روز گذشته هم موفق به اين کار شده بود...





 	مرا به زور پاي سفره ي عقد ديگري نشانده بود...





 	و من در آخرين لحظات باز نتوانستم خود را براي ازدواج با متين قانع کنم...





 	اين او بود که به زور مي خواست متين را وارد زندگي من کند...





 	روزها گريه کرده بودم...





 	التماس کرده بودم...





 	اما پاي حرفش ايستاده بود...





 	گفته بود در صورتي مي توانم زندگي خوبي داشته باشم که کنار متين باشم ، نه اويي که ناقص و عليل بود...





 	او خود را در مرگ ساره مقصر مي دانست...





 	مدت ها بود که در خود بود و افسرده...





 	نمي توانست هيچ جوره خودش را ببخشد...





 	خب من هم مقصر بودم... اگر او خود را مسبب مرگ ساره مي دانست، من هم خود را مسبب ناقص شدنش مي دانستم...





 	او به خاطر من آن گونه ديوانه شد...





 	به خاطر عشق من... و من نمي توانستم به راحتي از کنار اشتباه خودم بگذرم...





 	اگر تاواني بود ، براي هر دو ي مان بود و اگر عشق و زندگي باز هم براي هر دو...





 	او مي دانست متين ديوانه وار عاشق من است...





 	اين را از همان ديدار اول فهميده بود....





 	اما متين به خاطر کسري هيچ وقت زبان باز نکرد...





 	غير از آن صبح باراني ديگر هيچ وقت اقرار نکرد...





 	اما هميشه چيزي در نگاهش مرا تا ته دل مي سوزاند...





 	بانوازش دست کسري به خودم آمدم...





 	نگاهم به سمت او چرخيد...





 	غم و ترس را مي شد در ني ني چشمانش ديد...





 	مگر چه شده بود؟!





 	مادر سر بر گوشم گذاشت و گفت:





 	- مامان جان عاقد سه بار خطبه رو خوند، نمي خواي جواب بدي؟





 	تپش هاي قلبم بالا رفت...





 	انگار خوني با فشار به قلبم پمپاژ شد...





 	انگشتان دست کسري را محکم گرفتم و با جان و دل گفتم:





 	-با اجازه ي پدر و مادر و بزرگترها بله...





 	نگاهم هنوز در نگاه کسري قفل بود...





 	رنگي از اميد جاي ترس را گرفت و من برق عشق را در چشمانش نظاره گر بودم...





 	نقل و سکه بود که در ميان سوت و کِل بر سرمان ريخته مي شد...





 	آسمان سياه چشمان کسري ستاره باران شده بود..."





 	*****************





 	"شب زيباي عروسي مان با تمام شيريني هايش به پايان رسيد...





 	دلم مي خواست در آغوشش جاي بگيرم...





 	دست هايش که روي موهايم نشست، حسي شيرين و دلپذير زير پوستم دويد...





 	من کسري را با تمام قلب و روح و احساسم به دست آورده بودم...





 	(تو همونى كه عشقت، روياى من شد





 	تب به تو رسيدن، دنياى من شد)





 	لبخند کم کم روي لب هايم جاي گرفت...





 	روي تخت نشسته بود و من پاي تخت...





 	سنجاق موهايم را يکي يکي با لطافت باز مي کرد...





 	و با هر سنجاق که باز ميشد طره اي از موهاي بلندم روي شانه هايم رها مي گشت...





 	(تو که هستي کنارم ديگه چيزي نميخوام





 	تويى اوج همه ديوونگي هام)





 	سرش را نزديک سر شانه ي برهنه ام آورد و بوي تنم را به مشامم کشيد و گفت:





 	-مي دوني تو مثل يه تيکه از بهشت مي موني... وقتي تو رو دارم ديگه غصه نمي خورم ،اگه يه روزي پام به جهنم برسه...





 	بوسه اي نرم روي سرشانه ام زد و به سمت گردنم رفت..





 	با هر بوسه، لذتي سکر آور در جاي جاي تنم حس مي کردم...





 	-مي دونستي بوي تنت مستم مي کنه؟





 	(من اين احساس خوبو به تو مديونم عشقم





 	دلامون تا ابد ميمونه با هم)





 	سکوت کرده بودم و از تک به تک سخنانش لذت مي بردم...





 	بالاخره به دستش آورده بودم...





 	باور کردنش واقعا سخت بود...





 	اما حالا من و کسري کنار هم بوديم...





 	زير نور مهتابي که از پنجره به داخل اتاق مي تابيد...





 	مرا به سمت خود کشيد...





 	دست هايش گرم بود و پر حرارت...





 	نفسم بند رفت...





 	کنارش روي تخت نشستم و سرم را روي سينه اش جاي دادم...





 	زمزمه کرد:





 	-بارانا؟





 	-جونم...





 	–هيچ وقت پشيمون نشو... باشه؟





 	(تو که هستي کنارم ديگه چيزي نميخوام





 	تويى اوج همه ديوونگي هام)





 	چه حرف ها مي زد...





 	گذشتن از کسري حکم مرگ را برايم داشت..





 	سرم را بلند کردم و به نگاه سوزاننده اش دوختم...





 	من طاقت گرماي آن چشم ها را نداشتم...





 	لب زدم:





 	-اون جوري نگام نکن...





 	صورتش پر از خنده شد:





 	-چه جوري؟





 	-تموم شب با اين نگات، دل منو به آتيش کشوندي... ديگه تحملشو ندارم...





 	لب هايش را که بر پيشانيم گذاشت، گفتم:





 	- ديگه تموم شد روزاي تلخ مون...





 	روي تخت دراز کشيد و مرا به آغوشش کشاند...





 	دکمه هاي پيراهن دامادي اش را يکي يکي باز کردم و گفتم:





 	- تو گرمت نيست...





 	با شيطنت پرسيد:





 	-چي کار مي خواي بکني؟





 	بوسه اي بر سينه ي برهنه اش نواختم و گفتم:





 	- فضولي نکن...





 	"بدجنسي " زير لب گفت و چشمانش را بست...





 	سرم را روي سينه اش گذاشتم تا با يک دنيا آرزوهاي زيبا که حالا به نظر برايم دست يافتني تر بودند ، شب را در کنار او به صبح برسانم..."





 	(ديگه دل تو دلم نيست براى با تو بودن





 	تو رو دوست دارم تويي عشق من)





 	***************





 	کتاب را محکم بستم و روي ميز کوبيدم و گفتم:





 	- اَه ديگه خسته شدم... اين کنکورم معضلي شده ها...





 	بهناز کف دستش را بالا برد و به نشانه ي اين که بر آن بکوبم گفت:





 	- بزن قدش منم باهات موافقم...





 	محکم کف دست هايمان را بر هم کوبيديم و گفتم:





 	-عصبيم کرده به خدا...





 	–بسپار به من بذار اين هفته هم تموم بشه برات يه برنامه هايي دارم...





 	هيجان زده پرسيدم:





 	-جدي مي گي؟





 	-آره يه مهموني توپه... بذار روزش معلوم بشه بهت خبر مي دم...





 	با تشويش گفتم:





 	-مي گي کسري رو چي کار کنم؟





 	-اي بابا نمي خواد به کسري بگي... اصلا بگو تولد يکي از بچه هاست... مامانت که حرفي نداره...





 	-نه... اما اگه بعدا متوجه شن خيلي بد ميشه...





 	کلافه نفسم را بيرون دادم و گفتم:





 	- باور مي کني انقدر خونديم مغزم فسيل شده... نمي دونم کسري رو چي کار کنم؟





 	-بذار به موقعش فکر اونم مي کنيم...فقط ساره رو راضي کن باهامون بياد...





 	-راست مي گي... اين جوري خيلي بهتره..





 	ماه ها بود که براي کنکور درس مي خواندم...





 	بهناز را هم مجبور به همراهي کرده بودم...





 	اما او بيشتر براي فرار از خانه همراهيم مي کرد..





 	درس هاي سخت را کلاس نوشته بوديم...





 	دلم مي خواست دکتر شوم...





 	از بچگي جزو آرزوهايم بود...





 	اما بهناز پي گردش و تفريح بود...





 	خانواده اي بي بند و بار و باري به هر جهت داشت...





 	گاهي اوقات به راحت بودن هايش غبطه مي خوردم...





 	ساره از دوستي ما مطلع بود اما خودش را از بهناز دور نگه مي داشت...





 	چند باري با هم سر اين مسئله دعوا کرده و چند روزي قهر مي شديم...





 	و همين باعث مي شد کمي از او فاصله بگيرم...





 	او يک کلاس پايين تر از من بود و در مدرسه با دوستان خودش مي گشت...





 	در اين مدت هم آن قدر براي کنکور وقت مي گذاشتم که ناخودآگاه از هم دور شده بوديم...





 	اما مي دانستم با دوستي من و بهناز مخالف است...





 	اما من بي اراده کشش عجيبي به او داشتم ...





 	و همين جاذبه روز به روز مرا وابسته تر مي کرد...





 	نيما دوست پسر جديد بهناز بود و فوق العاده پولدار...





 	مثل ريگ برايش پول خرج مي کرد و هميشه به دنبال او بود...





 	گاهي اوقات بي اختيار او را با کسري مقايسه مي کردم..





 	کسري شب و روز نداشت...





 	درسش رو به اتمام و مشغول آماده کردن پايان نامه اش بود ...





 	از طرفي در پروژه بزرگ شرکت سمت مهمي گرفته بود و همين مسئوليتش را چند برابر مي کرد...





 	مي دانستم مي خواهد بعد از کنکور مرا غافلگير کند...





 	قرار بود نامزد کنيم تا جواب هاي کنکور بيايد و تکليف درس و دانشگاهم مشخص شود و بعد قرار ازدواج بگذاريم...





 	اما نمي دانستم روز غافلگيريم ، مصادف با از دست دادن همه چيزم بود...





 	****************





 	فصل دوم: کسري





 	احساس خفگي مي کردم...





 	انگار که در جايي گير افتاده بودم ....





 	پاهايم ياراي حرکت نداشت...





 	فضاي اطرافم تازه قابل مشاهده شده بود...





 	با صداي ناله به سمت عقب برگشتم...





 	ساره بود، غرق در خون...





 	کنار دستش بارانا راحت خوابيده بود...





 	داشتم ديوانه مي شدم...





 	کجا بودم؟...





 	خواستم کمي خود را جا به جا کنم...





 	نمي شد...





 	پاهايم گير کرده بودند...





 	داخل اتومبيل بوديم...





 	از جلوي آن دود بلند مي شد...





 	خدايا چه بايد مي کردم... دلم مي خواست داد بزنم:





 	-تو رو خدا يکي کمک کنه ... من اين جا گير افتادم ...





 	اما هر چه تلاش کردم ،صدايي از گلويم خارج نمي شد...





 	نفسم بند مي آمد، وقتي اين طور تلاش مي کردم و صدايم به گوش کسي نمي رسيد...





 	چشمان ساره باز شد و با صدايي خش دار گفت:





 	-تو لياقت اين زندگي رو نداري...





 	تکاني شديد خوردم و از خواب پريدم...





 	تنم خيس عرق بود و نفس هايم تند شده بود...





 	نگاه چرخاندم...





 	کجا بودم؟...





 	باز هم کابوس...





 	مدت ها بود که خواب راحت و آرامي نداشتم...





 	درست نزديک به يک سال بود که روح و روانم زير بار اين فشارها خمود و افسرده شده بود...





 	بارانا کنارم خواب بود...





 	نفسي به آسودگي کشيدم و بيشتر نزديکش شدم...





 	عطر تنش هنوز در مشامم بود...





 	شيرين و دلپذير...





 	ديشب براي هميشه صاحب روح و جسم اين فرشته ي زميني شدم...





 	دلم مي خواست روي تک تک اعضاي صورتش بوسه بزنم...





 	اما ترسيدم بيدار شود...





 	دلم تنهايي مي خواست...





 	دوست داشتم دوباره به اتاق خودم پناه ببرم و به حال زار خودم اشک بريزم...





 	ديدن چهره ي خونين ساره هرشب و هر شب رمقي برايم نگذاشته بود...





 	کاش ساره زنده بود...





 	در اين چند ماه خيلي ها آمدند و رفتند ...





 	خيلي ها با من حرف زدند ...





 	اما هيچ کس نتوانست بار سنگيني که بر دوشم گذاشته شده بود را بردارد...





 	من باعث مرگ ساره شده بودم...





 	دختري با چشماني آبي و فوق العاده زيبا و مهربان که مي توانست سال ها به راحتي در اين دنيا زندگي کند...





 	اما اين دنيا با بي رحمي او را از ما گرفت..





 	حاضر بودم غير پاهايم چيزهاي ديگري هم از دست مي دادم، اما ساره زنده بود...





 	تحمل اين درد براي من خيلي سخت بود...





 	در جايم نشستم...





 	و خود را به لبه ي تخت کشيدم...





 	ويلچرم کنار تخت بود...





 	خود را به زحمت روي ويلچر کشيدم...





 	حداقل کاري بود که در اين چند وقت توانسته بودم انجام بدهم...





 	بار ديگر نگاهم به بارانا افتاد...





 	اگر ديوانگي هايش نبود الان من هنوز در اتاق خودم بودم...





 	چه قدر تلاش کردم... اما نشد...





 	اين دختر با کار آخرش مرا غافلگير کرد...





 	اگر او را هم از دست مي دادم، ديگر ديوانه شدنم حتمي بود...





 	نفسم به نفس هايش بند بود...





 	رسيدن به او آرزوي بيست و چهار ساله ام بود...





 	زبان بر لب هاي خشکيده ام کشيدم...





 	از اتاق خارج شدم...





 	به سمت آشپزخانه رفتم...





 	عطش داشتم...





 	مقابل سينک ظرفشويي ايستادم...





 	چشم چرخاندم...





 	ليوان هاي آب در جايي دور از دسترسم بود...





 	کلافه پوفي کردم و به سمت کابينت هاي پايين چرخيدم...





 	در تک تکشان را باز کردم...





 	يکي پر از ظروف حبوبات بود...





 	ديگري پر از بشقاب و سبد و آبکش...





 	لحظه اي ديوانه شدم...





 	چه کسي اين خانه را چيده بود؟





 	مگر نمي دانستند يک معلول در اين خانه زندگي خواهد کرد؟





 	عصبي شدم و در کابينت را محکم به هم کوبيدم...





 	تازه يادم افتاد تنها نيستم...





 	بارانا هراسان از اتاق بيرون آمد و با صدايي خواب آلود پرسيد:





 	-کسري .. عزيزم... چيزي مي خواستي؟





 	بيزار بودم از اين که ساده ترين کار را هم نمي توانستم انجام بدهم...





 	نمي دانم چرا ديوانه شدم...





 	بي اختيار داد زدم:





 	- برو بخواب... کي گفت تو بيدار بشي... خودم يه خاکي تو سرم مي ريزم...





 	بغض کرد و گفت:





 	-عزيز دلم... بذار کمکت کنم...





 	تحت فشار بودم... هيچ چيز دست خودم نبود....





 	-نمي خوام... برو بخواب ...





 	کم کم داشتم عصبي تر مي شدم...





 	نمي خواستم در شب عروسي مان بر سرش فرياد بزنم...





 	اما نمي شد...





 	دلم نمي خواست از همين ابتدا ترحم هايش شروع شود...





 	احساس مي کردم با دلسوزي نگاهم مي کند و اين مرا به مرز جنون مي رساند..





 	بدم مي آمد از اين زندگي...





 	از اين دنياي لعنتي که هيچ وقت به کامم نبود...





 	بارانا جلو دويد و با التماس گفت:





 	- کسري جان... چرا با خودت اين طوري مي کني... عزيزم من که چيزي نگفتم...





 	اين دختر بارانا نبود...





 	عوض شده بود و من اين تغيير را نمي خواستم...





 	ترحم را در چشمانش به وضوح مي ديدم...





 	داد زدم:





 	- دلت برام مي سوزه نه... مي خواي دنبالم راه بيفتي و بهم کمک کني... نمي خوام... من دوست ندارم اون جوري نگام کني... فهميدي يا نه؟





 	"نه" را در صورتش فرياد زدم..





 	اگر باراناي گذشته بود گريه مي کرد و قهر مي کرد...





 	اما به والله که او هم عوض شده بود...





 	-فدات بشم... من بخوام ترحم کنم؟... نه به خدا... نه به امام... گفتم جاي وسايلو بلد نيستي ... فقط همين...





 	يعني او باراناي من بود...





 	جلوي پاهاي نداشته ام زانو زد...





 	دست روي جاي خالي پاهايم گذاشت و گفت:





 	- نبودن اينا نبايد تو رو انقدر ضعيف کنه... تو همون کسرايي براي من... کسري من هنوزم مي خوام به تو تکيه کنم...





 	و قطره اشکي از گوشه ي چشمانش چکيد...





 	مثل هميشه ديدن اشک هايش ديوانه ام مي کرد..





 	نفسم را بيرون دادم و گفتم:





 	- من دردم پاهام نيست که اگه بود تا حالا صد دفعه از جام بلند شده بودم...





 	عصبي شد و گفت:





 	- مي دوني چيه بعضي وقتا فکر مي کنم ديوونه شدي... نه پاهاتو، بلکه عقلتو از دست دادي... کسري چرا نمي خواي قبول کني... ساره رفت چون عمرش به اين دنيا نبود... من موندم ... تو موندي... چون خدا خواست... چون مي خواست زنده بمونيم... ساره فرشته بود...





 	توجيهاتش پوزخندي را بر لبانم نشاند...





 	دستم را گرفت و انگار نخواست که اين بحث را ادامه دهد ...





 	با لحن مهرباني گفت:





 	- بهم بگو چي مي خواستي...





 	لرزه اي که بر اندامش نشسته بود را حس مي کردم...





 	خدا مرا لعنت کند که داشتم اين چنين آزاراش مي دادم...





 	سعي کردم آرام شوم...





 	–يه کم آب بهم بده...





 	به سرعت از جايش بلند شد و در کابينت هاي بالا را يکي يکي باز کرد و با خنده ي ساختگي گفت:





 	- ببين منم نمي دونستم تو کدوم کابينته...





 	ليواني برداشت و به سمت يخچال رفت...





 	لحظه اي مقابل دربِ باز ِ يخچال ،مکث کرد...





 	لرزش شانه هايش را ديدم...





 	گريه مي کرد؟!





 	يا بغض فرو مي داد؟





 	پارچ آب را برداشت...





 	ليوان را پر کرد و با مکث به سمت من برگشت...





 	بدون نگاه به من ليوان را به سمتم گرفت...





 	آب را يک سره سر کشيدم...











 	همان جا در آن لباس خواب سفيد و با چهره اي رويايي ايستاده بود...





 	دلم طاقت نياورد...





 	خدا لعنتم کند که آزاراش دادم...





 	دستم را دراز کردم...





 	به سويم پرواز کرد...





 	زانو زد و سرش را روي ران هايم گذاشت...





 	زمزمه کردم:





 	- خودت خواستي...





 	و با خودخواهي ادامه دادم:





 	- بايد تحمل کني...





 	بارانا نفسي لرزان کشيد و جواب داد:





 	- بذار من پيشت باشم... بذار کمکت کنم...





 	-خوابم مياد... بريم بخوابيم...





 	-اوهوم..





 	-ببخشيد...





 	-تو ببخش...





 	از جايش بلند شد و با چشماني پر نگاهم کرد ...





 	آرام خم شد و همزمان با چکيدن قطره هاي اشکش گونه ام را نرم بوسيد...





 	***************





 	(بارانا)





 	بالاخره روز کنکور کم کم از راه رسيد...





 	فردا روز موعود بود...





 	حس مي کردم همه چيز را فراموش کرده ام...





 	مغزم خاليه خالي بود...





 	کسري مرخصي گرفته و به خانه آمده بود...





 	گفته بود ديگر درس نخوانم...





 	مي گفت از يک روز مانده به امتحان، درس را تعطيل کنم...





 	اما استرس و نگراني ديوانه ام کرده بود...





 	مگر مي شد بي خيال شد؟





 	قلبم آرام نمي گرفت...





 	حالت تهوع و دلشوره هم که بيچاره ام کرده بود...





 	فردا روز سرنوشت سازي بود...





 	-بارانا... خانم خانما... دِ بيا بيرون ديگه...





 	گير افتاده بودم...





 	بار ديگر عق زدم و گفتم:





 	-کسري دارم ميميرم...





 	-بيا بيرون ببينم چرا اين طوري مي کني؟





 	-تمام دل و روده ام داره به هم مي پيچه... من چه جوري برم فردا امتحان بدم...





 	صداي خنده ي بلند ساره از پشت در شنيده شد...





 	کسري تشر زد:





 	- واسه چي مي خندي؟ نمي بيني حالش بده؟





 	خنده ي ساره در جا قطع شد...





 	صداي مظلوم ساره آمد:





 	-خب ببخشيد...





 	-حالا شما هم کنکور مي دي ديگه؟





 	- براي من زياد مهم نيست...





 	-اون موقع ايشالا شما رو هم مي بينيم...





 	خنده ام گرفته بود...





 	با پشت دست لبم را پاک کردم...





 	حالا که کسري آمده بود کمي احساس آرامش مي کردم...





 	عجيب اين که با شنيدن صدايش دل و روده ام نيز از تکاپو افتاده بود...





 	مشتي ديگر آب به صورتم زدم و از دستشويي بيرون آمدم...





 	کسري پشت در ايستاده و لبخند بر لبانش بود...





 	-بريد حاضر شيد بريم بيرون...





 	بي حوصله گفتم:





 	-نه حوصله ندارم...





 	-مگه نمي خواي فردا قبول شي؟





 	چشمانم را ريز کردم و نگاهم را به سياهي چشمانش دوختم.





 	-بايد خودت رو آروم کني... بريم بيرون يه کم آب و هوات عوض بشه... همه چي آروم ميشه...





 	راست مي گفت، ماندن در خانه مصادف بود با ديدن کتاب هايم و برگشتن استرس ها...





 	پشت سرم وارد اتاق شد و گفت:





 	- تا تو حاضر بشي من اين کتابا رو مي برم...





 	با تشويش به سمتش دويدم و دستم قفل کتاب هايم شد و گفتم:





 	- نه!!!!





 	-اتفاقا چرا... ديگه شب برگشتيم نمي خوام چشمت به اينا بيفته...





 	-نه تو رو خدا کسري... بذار يه بار ديگه يه نگاه بهشون بندازم...





 	نگاه مهربانش را قفل چشم هايم کرد و گفت:





 	- ببينم به من اعتماد داري؟





 	بي معطلي سرم را بالا و پايين کردم.





 	-پس حرف گوش کن... بدو حاضر شو...





 	به بام تهران رفتيم...





 	هر سه نفر، رو به شهرِ زير پايمان ايستاده بوديم...





 	مجبورمان کرد تا چند بار بلند نام يکديگر را صدا بزنيم...





 	از کسري بعيد بود...





 	يعني تغيير حالم انقدر برايش مهم بود؟!





 	حس خوبي داشت... کم کم احساس آرامش مي کردم...





 	با هر فرياد احساس مي کردم دلم آرام مي شود...





 	از آن التهاب و تشويش صبح خبري نبود...





 	يک بار نگاهم در نگاهش گره خورد...





 	چشمانش تشويش داشت...





 	نگرانم بود...





 	حسش مي کردم ، با تمام وجود....





 	تا شب در اختيار بود..





 	شام را بيرون خورديم... کمي سبک...





 	ساعت نه در خانه بوديم...





 	مي گفت ، خواب شبِ امتحان خيلي مهم است...





 	قرصي آرام بخش کف دستم گذاشت، از آن هايي که به قول خودش شب قبل از کنکور خورده بود...





 	–اينو بخور... آرومت مي کنه... شب راحت مي خوابي... صبح اول وقت ميام بيدارت مي کنم...





 	کسري که رفت پدر آمد...





 	صحبت هايش مثل هميشه آرامم کرد...





 	اصلا الان که فکر مي کردم کسري خيلي به عموهايش شبيه بود...





 	پدر که رفت مادر با يک ليوان شير گرم آمد...





 	سرم را روي بالش گذاشتم و به مهرباني هاي کسري فکر کردم...





 	نفهميدم کي خوابم برد...





 	صبح با نوازش دست هايي چشم گشودم...





 	مادر بود...





 	گونه ام را بوسيد و گفت:





 	- نمي خواي بيدار شي؟





 	عجيب آرام بودم و بي تشويش...





 	با صداي زنگ ، لبخند بر لبان مادر نقش بست...





 	-پاشو کسري هم رسيد..





 	در جايم نشستم...





 	موهاي بلندم را پشت گوشم زدم...





 	از لبه ي تخت بلند شد و به سمت آينه رفت:





 	-بذار امروز من موهاتو ببافم...





 	برس که بر سرم نشست، حسي پر از مهر و محبت بر تن و جانم دويد...





 	مادر زمزمه کرد:





 	- خانم دکتر خودم...





 	-مامان؟





 	-جانم؟





 	- نکنه خراب کنم؟





 	-اصلا نترس... تو باهوشي... دختر خودمي مي شناسمت ...





 	تقه اي به در خورد...





 	مادر گفت:





 	- بيا تو پسرم...





 	با لبي خندان سرکي به داخل کشيد و گفت:





 	- سلام زن عمو... بياييد حليم گرفتم...





 	کلافه پوفي کردم و گفتم:





 	- خوبه کله پاچه نگرفتي... من دارم ميميرم از دلشوره...





 	مادر خنديد و گفت:





 	-پاشو يه آبي به دست و صورتت بزن ... اشتهاتم باز ميشه...





 	کسري کفريم کرد:





 	- پاشو ديگه دختر... اتفاقا من مي خواستم کنکور بدم کله پاچه خوردم... اگه بدوني چه حالي داد...





 	اَه و پيفي کردم و گفتم:





 	- حرفشم حالمو بد مي کنه... اه کسري بس کن...





 	-باشه فقط زود بيا...





 	**************





 	" سرم روي بازويش بود..





 	درست زير چانه اش... بوسه اي نرم بر زير گلويش زدم...





 	پلک زد:





 	- باز شيطون شدي؟





 	من عاشق اين کسري بودم...





 	کاش مي شد برگشت...





 	کاش مي شد کارهاي اشتباه را از پرونده ي زندگي پاک کرد...





 	افسوس خوردن چه فايده داشت وقتي که فقط مي توانستيم به جلو برويم...





 	چيزي که هميشه دوست داشتيم...





 	جلو رفتن و به اصطلاح پيشرفت... رسيدن به آرزوهايمان...





 	اما حالا دلم بازگشت به گذشته را مي خواست...





 	کاش مي شد برگشت و از نو ساخت... از نو رفتار کرد... از نو انتخاب کرد...





 	انگشتانش بازيگوشانه روي گردنم نشست...





 	قلقلکم آمد... کمي در خودم مچاله شدم...





 	-تقصير خودت بود... نبايد بيدارم مي کردي...





 	و اين بار بازويش را از زير سرم بيرون کشيد...





 	دستش را زير بدنش عصا کرد و نگاهش را به من دوخت...





 	-مي دونستي هر چي بزرگ مي شدي چشمات روز به روز منو ديوونه تر مي کرد...





 	انگشتانش روي صورتم چرخيد و روي لبم ايستاد...





 	-اين لبا گاهي اوقات ديوونه ام مي کرد... فکر بوسيدن و چشيدن شيرينيشون منو تا ساعت ها مست مي کرد... يادته اون روز بعد کنکور...





 	يادم آمد...





 	اشک مي ريختم گوله گوله... کسري جلو آمده بود تا مثلا دلداريم دهد ... لبم را محکم به دندان گرفته بودم و گريه مي کردم....





 	آرام دستش را جلو آورد و لبم را که محکم زير دندان هايم قفل شده بود بيرون کشيد و گفت:





 	- چي مي خواي از جون اين لبا ...





 	بوسه اي نرم بر کنج لبانم نشاند و گفت:





 	-اون روز دلم مي خواست اين جوري ببوسمت... اما خب هميشه مراقب بودم حرمت ها نشکنه... تو يه دختر پاک و ساده بودي... نمي خواستم اين پاکي رو با يه هوس نابود کنم...





 	دستم را دور گردنش حلقه کردم...





 	لب زدم:





 	- مي دونستي خيلي دوست دارم...





 	چشمانش پر از خنده شد:





 	- داري...خوب مي دونم... اما نه بيشتر از من!





 	-بدجنس...





 	-خبيث...





 	سرش را در گردنم فرو برد و خنديد..





 	هرم نفس هايش حالم را خوش مي کرد...





 	نگاهم به سقف بود...





 	خدايا کجايي؟





 	مي شود يک بار ديگر يکي از آن فرصت هايت را به ما دهي؟





 	به خودت قسم اين بار قدر خواهم دانست...





 	قدر لحظه لحظه هايم را..."





 	*****************





 	مادر يک بار ديگر پرسيد:





 	-مطمئني تولده ديگه ؟





 	-اِ... مامان آره ديگه... ساره نيومد...





 	-اونم رفته آماده بشه... الان مياد...





 	آرايش نداشتم و پيراهن ساده اي به تنم کرده بودم...





 	دلم نمي خواست اطمينان مادر را از خود سلب کنم...





 	تولد دوست بهناز بود...





 	مي دانستم مهماني تولداش دخترانه است...





 	بهناز گفته بود قرار است، تعدادي دختر جمع شوند و بزن و بکوپ راه بياندازند...





 	هيجان زده بودم و اشتياقي وصف ناشدني داشتم...





 	بعد از چند روز افسردگي و دپرسي، حالا کمي به خاطر مهماني خوشحال بودم...





 	زير چشمي به مادر نگاه کردم و گفتم:





 	- مامان...





 	-بله؟





 	-به کسري نگيدا...ناراحت ميشه...





 	–اِ... چرا؟





 	-ميگه چرا بهم نگفتي... مي شناسيش که...





 	-اولا که کسري اون جور پسري نيست... دوما هنوز بين شما خبري نيست... اجازه رو من و بابات صادر مي کنيم...





 	لبخندي زدم و گفتم:





 	- مرسي مامان جون... بعد اون همه درس خوندن يه دور همي با بچه ها مي چسبه...





 	-کادوتو برداشتي؟





 	-بله... تو کيفمه...





 	تي شرتي را که براي دوست بهناز خريده بودم کادو شده در کيفم آماده بود...





 	ساره که رسيد مادر ما را به محل مهماني رساند...





 	خانه اي در همان منطقه ي خودمان...





 	وارد آپارتمان شديم...





 	چند دختر ديگر تقريبا هم سن و سال هاي خودمان هم بودند...





 	بهناز به همراه دوستش به استقبال مان آمد...





 	آرايش کاملي کرده بود و لباس زيبايي به تن داشت...





 	دوستش واقعا زيبا بود و بسيار خوش تيپ....





 	خب چه اشکالي داشت مهماني و جمع دخترانه بود...





 	بزن و برقص شروع شد و همگي کلي زديم و رقصيديم...





 	بعد از ظهر بعد از کلي تخليه انرژي و خوردن کيک و خوراکي هاي خوشمزه و آماده ي رفتن بوديم که بهناز به من گفت :





 	- صبر کن باهات کار دارم...





 	تقريبا همه رفته بودند و من و ساره به همراه بهناز و دوستش نشسته بوديم...





 	بهناز گفت:





 	- گفتم وايسي، نيما بياد تا با هم بريم...





 	کنجکاو براي ديدن نيما گفتم:





 	-نه ... ما خودمون مي رفتيم...





 	در همان موقع زنگ واحد به صدا درآمد و بهناز با خوشحالي از جا پريد...





 	-چه حلالزاده ... تا اسمشو بردم سر رسيد...





 	تا به حال نيما را نديده بودم و اين اولين باري بود که با او ملاقات داشتم...اما هميشه تعريف زيادي از او شنيده بودم...





 	نيما به همراه بهناز وارد پذيرايي شد.





 	اندامي عضله اي داشت و شلوار جين و پيراهن اسپرتي پوشيده بود...





 	ريش و سبيل کم پشتي داشت... موهايي کوتاه... و چشماني قهوه اي رنگ که عجيب مغرور و جدي به نظر مي رسيد...





 	مقابل ما ايستاد و با لحني متکبرانه به بهناز گفت:





 	-بهناز جان دوستات رو معرفي نمي کني؟





 	بهناز با طنازي و عشوه از بازويش آويزان شد و اول مرا با دست نشان داد و گفت:





 	-بارانا همون دوست خوشگلم که هميشه تعريفش بود... ايشونم ساره...





 	چشمان نيما برقي خاص داشت... نمي شد گفت هيز و چشم چران بود نه ، اما حالتي داشت که چندان خوشايند نبود و بر دل نمي نشست....





 	ته دلم به شور افتاد...





 	خوش آمدي گفت و روي يکي از مبل ها نشست و پا روي پا انداخت...





 	اما من و ساره ننشستيم و رو به بهناز گفتم:





 	- ما ديگه داريم مي ريم بهناز جان...





 	نيما با حالتي مغرورانه گفت:





 	- قدم ما شور بود بارانا جان...





 	"بارانا جان" را با لحن خاصي گفت که دلم هري پايين ريخت...





 	اگر کسري مي فهميد؟!





 	بي اراده به سمتش برگشتم...





 	نگاهش را مستقيم به من دوخته بود...





 	چشمانش طرح خاصي داشت و باعث آشوب دلم مي شد...





 	نمي دانم چرا آن لحظه سکوت کردم...





 	يعني آن قدر با آن نگاه نافذ، جدي به چشمانم نگاه مي کرد که بي اختيار لال شده بودم...





 	بهناز کنارم نشست و گفت:





 	-چه عجله ايه... بذار نيما يه آبي، شربتي چيزي بخوره بعد بريم...





 	-آخه...





 	بهناز که کلافگي ام را ديد کنار گوشم زمزمه کرد:





 	- تو رو خدا بارانا امل بازي درنيار ديگه... الان پسره با خودش مي گه عجب دختر عقب افتاده ايه...





 	بي اختيار نگاهي زير چشمي به نيما انداختم که هنوز ما را مي پاييد...





 	بهناز خوب مرا مي شناخت و دست روي نقطه ضعفم گذاشته بود...





 	-باشه ولي زود باش...





 	لبخندي گذرا بر لب هايش نشست و گفت:





 	-نگران نباش الان ميام...





 	نازي دوست بهناز با سيني شربت مقابل او ايستاد و تعارف کرد...





 	نيما شربت را برداشت و جرعه اي نوشيد...





 	انگار که نگراني را از چشمانم خواند ، براي همين نفسش را صدا دار بيرون داد و گفت:





 	- بهناز من پايين منتظرم...





 	صداي بهناز از اتاق آمد:





 	- باشه تو برو ما هم الان مياييم...





 	وقتي رفت ، کمي احساس آرامش کردم...





 	نمي دانم چرا ؟ اما ترسي موهوم وجودم را پر کرده بود...





 	در اين پسر چيزي بود که بي اختيار هراسي وصف ناشدني را در وجودت مي ريخت...





 	ساره سقلمه اي به من زد و گفت:





 	- پاشو بريم ديگه...





 	ضعف عجيبي داشتم...





 	آن روز با تمام هيجاناتش گذشت و وقتي به خانه رسيديم نفسي به آسودگي کشيدم...





 	*****************





 	ترم جديد آموزشگاه شروع شده و دوباره ثبت نام کرده بودم...





 	ديدن هر از گاه دکتر متين تقريبا عادي شده بود ...





 	هر از گاهي او را در مهماني هاي عمو اسحاق به همراه خانواده اش مي ديدم... اما متين بعد از آن روز صبح در شمال ديگر هيچ وقت سعي نکرد حريم بين مان را بشکند و همان طور سر سنگين با من سلام و احوالپرسي مي کرد...





 	پسر مهرباني بود ...





 	و هميشه برادرانه تحويلم مي گرفت...





 	اما برخلاف اصرارهاي دلارا جان هنوز آقاي دکتر ازدواج نکرده بود...





 	گاهي نگاه حسرت بارش را حس مي کردم...





 	اما خب متين ، واقعا بي آزار بود و ديدن هر از گاهش برايم خطري نداشت...





 	سه روز بعد از رفتن به مهماني اتفاقي افتاد که ذهنم را به هم ريخت...





 	ديدن نيما جلوي درب آموزشگاه آن هم دقيقا روزي که بهناز غيبت داشت.... 





 	صورم اين بود که حتما نيما نمي داند امروز بهناز به آموزشگاه نيامده است...





 	بي توجه به او در پياده رو راه افتادم...





 	اتومبيلش آن دست خيابان بود...





 	درست رو به روي آموزشگاه...





 	تقريبا نيمي از مسير را رفته بودم که با صداي بوق اتومبيلي به خودم آمدم...





 	به عقب برگشتم...





 	خودش بود...





 	وقتي ديد متوجه اش شده ام اتومبيل را نگه داشت و درب را باز کرد و پياده شد و صدايم کرد:





 	- بارانا؟





 	چشمانم گرد شد...





 	آن قدر خودماني صدايم کرده بود که انگار صدسال بود مرا مي شناخت...





 	نزديک شد و لبخندي زد و گفت:





 	- سلام بارانا خانم... خوبي...





 	نمي دانم چرا خجالت مي کشيدم ...





 	سرم را پايين انداختم و گفتم:





 	- سلام...





 	-خوبي؟





 	معلوم بود از آن پسرهاي راحت و ريلکس است...





 	خواستم حرفي زده باشم ، با دستپاچگي گفتم:





 	-بهناز امروز نيومده...





 	به مسخره گفت:





 	-اِ... پس چرا من متوجه نشدم...





 	و زد زير خنده...





 	نگاهي چپ چپ به او انداختم که گفت:





 	- شوخي کردم بابا بيا برسونمت...





 	-ممنون خودم ميرم.. خداحافظ...





 	سرم را پايين انداختم...





 	سرش را تکاني داد و با گفتن خداحافظ به سمت اتومبيلش رفت و سوار شد...





 	با رفتنش ، بي اختيار فکرم به سمتش کشيده شد...





 	براي چه اين کار را کرد؟





 	او که مي دانست بهناز نيامده...





 	منظورش چه بود؟





 	تمام مسير آموزشگاه تا خانه ذهنم مشغول بود...





 	*********





 	دلم نمي خواست حرفي به بهناز بزنم...





 	دوست نداشتم باعث ناراحتي او شوم...





 	در ضمن چيز خاصي نبود که بخواهم بگويم...





 	اما هر موقع از نيما با آب و تاب تعريف مي کرد دل من بي اختيار آشوب مي شد...





 	يک ماه گذشت اواسط تابستان بوديم...





 	باز هم ساره به کلاس هاي شنا مي رفت و حالا آن قدر حرفه اي شده بود که براي عضو تيم ملي شدن تلاش مي کرد...





 	اما من هنوز بعد از آن اتفاق نتوانسته بودم بر ترسم غلبه کنم...





 	دلم تفريح مي خواست...





 	هنوز برنامه ي سفرمان به شمال جور نشده بود...





 	خسته و کلافه سر کلاس حاضر مي شدم...





 	استاد جديد هم که بسيار سخت گير بود و فقط از ما کار مي کشيد...





 	اما الحق که پيشرفت خوبي کرده بودم ...





 	دلم به شدت تنگ کسري بود...





 	اما او هم شديدا درگير پايان نامه اش بود و وقت سر خاراندن نداشت...





 	هنوز تا اعلام نتايج چند هفته اي مانده بود ، که بهناز پيشنهاد رفتن به خانه ي يکي از دوستانش را داد...





 	آن روز به مادر گفتم و همراه ساره و بهناز به خانه ي دوستش رفتيم...





 	چند باري مريم را ديده بودم...





 	دختر بدي نبود...





 	اما اخلاق هاي به خصوصي داشت... که زياد باب ميل من نبود...





 	کسي در خانه اشان نبود و ما تنها بوديم..





 	کلي لباس با چوب رخت آويزان کرده بودند که گفت:





 	- مال مشترياي مامانمه... هر از گاه ميره دبي جنس مياره...





 	پيراهن هاي بسيار شيک و مجلسي بود...





 	خيلي خوشرنگ و زيبا...





 	دل هر ببينده اي را مي برد...





 	دلم مي خواست يکي از آن ها را داشته باشم....





 	به سمت لباس ها رفتيم و شروع به بالا و پايين کردن آن ها کرديم...





 	انگار که در يک فروشگاه بوديم و کلي لباس هاي خارجي جلويمان بود...





 	حس خوبي داشت ديدن آن همه پيراهن رنگي و زيبا...





 	يک دفعه بهناز با هيجان گفت:





 	- بچه ها بيايين يه فکري کردم...





 	نگاه مان به سمتش چرخيد و گفت:





 	- بيايين مثل مانکنا لباس رو تن بزنيم... ببينيم کي خوش هيکل تره...





 	اولش مريم کمي غر زد که بهناز راضي اش کرد...





 	هر کس پيراهني انتخاب کرد و به اتاقي رفت...





 	حالا هر چهار نفر با پوشيدن پيراهن ها اندام خوش فرم دخترانه ي مان را به نمايش گذاشته بوديم و مي خنديدم...





 	اما هيچ کداممان به اندازه ي ساره خوش هيکل نبوديم..





 	واقعا شنا او را روي فرم نگه داشته بود...





 	اصلا لباس ها فيکس تنش بود...





 	بهناز پيشنهاد بعدي را داد...





 	-يه کم آرايش کنيم...





 	کيف آرايشش را از داخل کوله اش را بيرون کشيد و گفت:





 	- بيايين اينم لوازم...





 	حالا آرايش کرده ايستاده بوديم و در آينه به خود نگاه مي کرديم...





 	آن روز حسابي خنديدم و با مدل هاي مختلف لباس جلوي يک ديگر مثل مانکن ها رژه مي رفتيم و به کارهاي يکديگر مي خنديديم....





 	بهناز خواست از ما عکس بگيرد که نذاشتيم...





 	اما خودش با مريم کلي عکس انداخت و خنديد...





 	بعد از مدت ها کلي انرژي گرفته و يک تفريح درست و حسابي کرده بودم...





 	*********************





 	يک هفته از مهماني خانه ي مريم گذشته بود...





 	بهناز طبق معمول کلاس نيامده بود...





 	جديدا يکي درميان کلاس نمي آمد...





 	از آموزشگاه که بيرون زدم با ديدن نيما مقابل آموزشگاه در جا خشکم زد..





 	با سر سلام کردم که او هم جواب داد...





 	در پياده رو به راه افتادم ...





 	زير چشمي ديدم که نيما سوار اتومبيلش شد...





 	داشتم خدا را شکر مي کردم که ديگر دنبالم نيامد....





 	اما در همان لحظه با صداي بوق اتومبيلش از جا پريدم...





 	به آرامي به عقب سر چرخاندم...





 	پشت سرم نرم مي آمد...





 	با دست اشاره کرد بايستم...





 	به محض ايستادنم اتومبيل را نگه داشت و پايين پريد...





 	با حالتي جدي جلو آمد و گفت:





 	- چرا بهناز نيومده...





 	-نمي دونم... گفتم حتما باشماست..





 	انگار که جوابش را گرفته باشد گفت:





 	-بپر بالا برسونمت...





 	-نه ممنون... اين جوري راحت ترم..





 	نيشخندي زد و همان طور که انگشت اشاره ش را به نشانه ي تهديد تکان مي داد گفت:





 	- بهش پيغام بده اگه يه بار ديگه منو بپيچونه ... اوني که نبايد بشه ، ميشه...





 	چشمانش ترسناک شده بود و نمي دانم چرا رعب و وحشتي را بر وجودم مي ريخت...





 	اصلا چه ربطي به من داشت؟





 	زبان باز کردم:





 	-به من چه بخوام پيغام بر شما باشم...





 	خبيث خنديد و گفت:





 	-ربطشو بعدا مي فهمي بچه جون... يادت نره حتما بهش بگو..





 	××××××××××××××





 	چند روز از آن ماجرا مي گذشت...





 	بهناز به تلفن هايم جواب نمي داد...





 	کاملا بهم ريخته و آشفته شده بودم...





 	دائم سايه ي نيما را پشت سرم حس مي کردم...





 	نمي دانم چرا حس مي کردم بهناز خودش را از من مخفي مي کند...





 	به آموزشگاه هم نيامده بود...





 	تصميم گرفتم به درب منزلش بروم...





 	بايد مي فهميدم چه شده...





 	بعد از اتمام کلاس، وارد خيابان شدم و به اولين اتومبيلي که جلوي پايم ترمز کرد گفتم:





 	- دربست...





 	خوبي اش اين بود که خانه ي بهناز زياد از خانه ي ما دور نبود...





 	زماني را که هر روز پياده مي رفتم را مي توانستم به ديدن او بروم...





 	مقابل خانه شان ايستاده بودم.





 	زنگ واحدشان را زدم .





 	کسي گفت :





 	- بله...





 	دهانم خشک شده بود...





 	به زحمت آب دهانم را قورت دادم و گفتم:





 	- با بهناز کار داشتم...





 	همان صدا جيغ مانند، گفت:





 	- بهناز بيا با تو کار دارن...





 	منتظر ايستاده بودم که صداي بهناز آمد:





 	- بله؟





 	-بهناز؟





 	صدايش کاملا متعجب بود:





 	- بارانا تو اين جا چي کار مي کني؟





 	بايد هم تعجب مي کرد... سرش را مثل کبک توي برف کرده بود و از اطرافش خبر نداشت...





 	جدي و متحکم گفتم:





 	- بيا پايين کارت دارم....





 	با صدايي که دستپاچگي کاملا در آن مشهود بود گفت:





 	- باشه ... باشه... الان ميام...





 	نفسم را عصبي بيرون دادم و کوله ام را از روي شانه سر دادم پايين و تکيه زدم به ديوار...





 	نگاهم در محله ي شان چرخيد...





 	با صداي مردي ژنده پوش که بلند فرياد نمکي سر داده بود سکوت محله ي شان شکسته شد...





 	در با صداي تقي باز شد...





 	وارد حياط شدم و گوشه اي ايستادم...





 	نگاهم روي ساختمان آجر سه سانتي خانه چرخيد...





 	از آن آپارتمان هاي قديمي و چند سال ساخت بود...





 	حياط بزرگي داشت و معلوم بود سرايدار با سليقه اي دارد...





 	چرا که دور تا دور پر از گل هاي رنگي و زيبا بود...





 	دقايقي محو زيبايي حياط شدم...





 	با صداي دمپايي هايي بهناز نگاه از آن همه زيبايي گرفتم و به سمتش برگشتم...





 	او بهناز نبود... چشماني متورم و ملتهب و رنگ و رويي پريده!





 	با نگراني جلو رفتم ... خود را در آغوشم انداخت و هق زد...





 	ديگر رسما ترسيده بودم...





 	تپش هاي قلبم بالا گرفته بود...





 	بهناز شجاع و نترس همچون بيد در آغوشم مي لرزيد و گنگ و نامفهوم چيزهايي را زمزمه مي کرد...





 	دست و پايم يخ کرده بود...





 	خدايا چه چجيزي باعث اين همه به هم ريختگي شده بود؟... در اين چند سال دوستي هيچ وقت او را چنين آشفته نديده بودم...





 	بهناز هميشه براي من الگويي از شجاعت و زرنگي بود...





 	اما حالا!





 	داشت ديرم مي شد... بايد هر چه زودتر حرف مي زد...





 	-بهناز؟ بهناز خانم مي گي چي شده؟ تو چرا چند روزه کلاس نميايي؟چرا جواب تلفنامو نمي دي؟ حال مامانتينا خوبه؟





 	خودش را از آغوش من بيرون کشيد و دستم را گرفت....





 	به سمت پله ها رفتيم...





 	با چشماني گشاد شده از ترس نگاهم مي کرد...





 	روي پله ها کنار هم نشستيم..





 	بي آن که چيزي بگويم به حرکاتش نگاه مي کردم...





 	او بهناز هميشگي نبود...





 	با ترس زمزمه کرد:





 	- نيما...





 	تازه يادم آمد... ادامه دادم:





 	- نيما چي مي خواد از تو...





 	چشمانش بيشتر گشاد شد و گفت:





 	- مگه چي شده؟





 	- تو بايد بگي... اومده بود دم آموزشگاه...





 	دست بر دهانش برد و محکم با پشت دستش چند بار بر آن کوبيد..





 	-واي... واي... خدايا چي کار کنم... واي بارانا منو ببخش... به خدا نمي خواستم اين جوري بشه...





 	چيزي در وجودم جوشيد... چانه ام لرزيد و اشک هايم بيرون ريختند...





 	با ضجه گفتم:





 	- تو چي کار کردي بهناز؟





 	دستانش را روي صورتش گذاشت و هق هق زنان گفت:





 	- به خدا بدون منظور بود... من نمي خواستم... من نمي تونم...





 	اصلا نمي فهميدم چه مي گويد و منظورش از اداي اين کلمات بي ربط چيست...





 	-به ... خدا.. من اون روز...





 	دوباره زير گريه زد...





 	نفسم بند رفت... چه کار کرده بود که من يک سر ماجرا بودم... چشمانم سياهي مي رفت... دچار سرگيجه شده بودم... بي رمق گفتم:





 	- جان هر کي دوست داري بگو چي شده ، دارم ميميرم...





 	مثل اين که متوجه نگراني بيش از حدم شد و با صدايي لرزان گفت:





 	- به خدا درستش مي کنم... تو نترس... هيچ غلطي نمي تونه بکنه...





 	ديوانه شدم و داد زدم:





 	- دِ لعنتي بگو چه غلطي کردي؟





 	سرش را با شرم پايين انداخت و گفت:





 	- عکسا ... عکسا افتاده دست نيما...





 	هنگ کردم... کدام عکس ها؟!... سر در نمي آوردم... من که عکسي نداشتم...





 	-کدوم عکسا... ها؟





 	با ترس گفت:





 	-همون که خونه ي مريم اينا گرفتم...





 	خيالم راحت بود که عکسي نيانداخته ام... آن روز کلي اصرار کرد اما من و ساره راضي نشده بوديم...





 	نفس آسوده اي کشيدم و گفتم:





 	- خب...





 	با هول گفت:





 	- ع...عک...عکساي تو هم تو دستشه...





 	-چي؟





 	آن چنان داد زده بودم که گلويم خراش برداشت...





 	ترسيده ادمه داد:





 	-من... اون روز ... يواشکي ازت... ازت چند تا عکس گرفتم... به خدا شوخي بود... مي خواستم سر فرصت پاکش کنم... اما نشد... همون شب با نيما رفته بوديم بيرون... گوشيم تو دستش بود... حواسم به عکسا نبود... به قران راستشو دارم مي گم...





 	ضعف تمام وجودم را پر کرده بود...





 	صداي بهناز هر لحظه دور دور تر مي شد...





 	در آن گرماي تابستان سرمايي عجيب وجودم را پر کرد و لرز بر اندامم نشاند..





 	صداي نيما در گوشم پيچيد:





 	"بهش پيغام بده اگه يه بار ديگه منو بپيچونه ... اوني که نبايد بشه ، ميشه..."





 	 براي لحظاتي ديدم تار شد و ديگر چيزي از اطراف حس نکردم...





 	*************





 	با نوازش دستي چشم گشودم...





 	ديدگانم هنوز تار بود...





 	چشمان خيس و متورم بهناز اولين چيزي بود که مقابل چشمانم ظاهر شد...





 	نفسي به راحتي کشيد و گفت:





 	- واي بارانا خدا رو شکر...





 	تکيه ام را از ديوار گرفتم و بي حواس پرسيدم:





 	- چي شده؟





 	نگاه نادم و پشيمانش مرا به ياد کارهايش انداخت...





 	دستش را که به سمت صورتم مي آمد محکم پس زدم و گفتم:





 	- چه طور تونستي با من اين کار رو بکني؟





 	-چرا باورت نمي شه... به خدا من نمي خواستم اين جوري بشه..





 	با حالي نزار پرسيدم:





 	- حالا ازت چي مي خواد؟





 	چشمانش پر از وحشت و ترس شد و به لکنت افتاد:





 	- مي ... مي خواد ... برم خونه اش..





 	چه قدر کثيف بود اين پسر...





 	در باورم نمي گنجيد اين همه رذالت...





 	او از سادگي بهناز کمال استفاده را برده بود..





 	-و اگه نري؟





 	سرش را پايين انداخت و گفت:





 	- با عکساي تو منو تهديد کرده... مي گه اگه چيزي رو که مي خوام برام انجام ندي، عکسا ي تو رو مي ده به کسري...





 	هيني کشيدم و هر دو دستم را روي دهانم گذاشتم...





 	-به خدا فکر نمي کردم نيما اين جوري باشه...





 	پلک هايم بي اختيار چند بار باز و بسته شد.





 	نفسم بالا نمي آمد اما به زور پرسيدم:





 	- کسري رو از کجا مي شناسه؟!





 	چشمانش پر شد و گفت:





 	- منه احمق گفته بودم تو يه پسر عموي تعصبي داري... آخه يه بار ازم پرسيد چرا اين دوستت باهات بيرون نمياد ... منم مجبور شدم بهش اخلاق کسري رو بگم... باور...





 	از جايم بلند شدم و در جا ايستادم و همان طور که از خشم بر خودم مي لرزيدم بلند گفتم:





 	-هيس .. حرف نزن بهناز.. احمق مي دوني با من چي کار کردي؟... حالا چه غلطي کنم بهناز؟ها؟





 	اشک هاي داغ روي گونه هايم مي غلطيد...





 	تازه مي فهميدم يک اشتباه مي تواند آدم را تا کجا بکشاند...





 	منه احمق چرا حرف کسري را نفهميدم...





 	بايد حتما خودم تجربه مي کردم؟





 	حالا مگر کسري باور مي کرد؟





 	بهناز با صدايي لرزان گفت:





 	- تو رو خدا بارانا ... خودم درستش مي کنم... اون هيچ غلطي نمي کنه... فوقش... فوقش خواسته اشو انجام مي دم... اما نمي ذارم آبروي تو بره...





 	محکم به قفسه سينه اش کوبيدم و گفت:





 	- به خدا که خيلي خري... مي خواي بري که چي بشه ها؟... بري که بي آبروت کنه؟... واي خدا دارم ديوانه مي شم...





 	واي که با ندانم کاري اش هر دوي مان را بدبخت کرده بود....





 	همان موقع گوشي همراهم زنگ خورد...





 	با ديدن نام مادر، آشوبي در دلم برپا شد...





 	با دستاني لرزان تماس را برقرار کردم...





 	-الو مامان...





 	-واي بارانا تو کجايي دختر... مي دوني يه ساعته آموزشگاه تعطيل شده...





 	-دارم ميام مامان يه کم حالم بد شده بود...





 	-چي شده بيام دنبالت؟





 	- نه ميام ... تو رو خدا اون جوري نکن بقيه هم نگران مي شن...





 	-باشه زود بيا...الان خوبي؟





 	- آره مامان جان...ميام خونه توضيح مي دم...





 	گوشي را در کيفم انداختم و بي توجه به بهناز به راه افتادم...





 	بهناز دنبالم دويد و بازويم را گرفت:





 	- بارانا تو رو خدا منو ببخش... من هر جور شده اون عکسا رو ازش مي گيرم...





 	عصباني و پر خشم نگاهي به سر تا پايش انداختم و گفتم:





 	- ديگه اسم منو نبر... بايد از همون اول مي فهميدم که دوستي با تو منو بيچاره مي کنه...





 	مايوس ناليد:





 	- بارانا...





 	فين فين کنان گفتم:





 	- بذار برم... مامانم نگران شده... حالم خوش نيست...





 	مطمئن گفت:





 	-من نمي ذارم براي تو اتفاقي بيفته...





 	بي حرف به راه افتادم... تمام مسير تا خانه را اشک ريختم و به حماقت خودم لعن و نفرين فرستادم...





 	لحظات بدي را گذرانده بودم...





 	مادر با ديدن حال بدم هراسان پرسيد:





 	- چي شده؟ چرا اين شکلي شدي تو؟





 	اصلا نفهميدم چه حرف هايي سرهم کردم و گفتم .





 	اما مادر قانع شد... آخر وقتي حالم بد مي شد گريه مي کردم و اشک هايم براي مادر تازگي نداشت..





 	سردرد امانم را بريده بود... شقيقه هايم داشت مي ترکيد...





 	مادر مسکني به همراه يک ليوان آب ميوه به دستم داد و گفت:





 	- بهتره يه کم استراحت کني... شب مهمون داريم... عموتينا قرار بيان...





 	نفسم بند رفت... نمي دانستم خوشحال باشم يا ناراحت؟





 	کسري مي آمد و من نمي دانستم چه کار بايد کنم؟





 	از اين به بعد بايد هر لحظه منتظر اتفاق بدي مي بودم...





 	اتفاق بدي که نمي دانستم چه گونه و چه وقت خواهد افتاد؟!...





 	با همان حال نزار روي تخت دراز کشيدم و سر بر بالش گذاشتم...





 	سرم دور مي زد و همين باعث مي شد احساس تهوع کنم...





 	بالاخره به زور مسکن به خواب رفتم...





 	با صدايي آرام بخش پلک باز کردم...





 	کسري بالاي سرم نشسته بود و آرام صدايم مي زد...





 	به محض ديدنش حال بدي به من دست داد در ظرف چند ثانيه تمام محتويات معده ام به سمت دهانم هجوم آورد...





 	از جا بلند شدم و به سمت دستشويي دويدم و هر آن چه در معده داشتم تخليه کردم...





 	ديدن کسري در آن لحظه جز عذاب وجدان چيزي برايم نداشت...





 	پشت در ايستاده بود و به آرامي بر در ضربه مي زد:





 	-بارانا... بارانا خانم چي شده؟ ... نکنه گرما زده شدي؟... ها؟صد دفعه گفتم پياده نرو بيا... مريض مي شي ديگه ... اما تو که گوش نمي کني... بيا بيرون بريم دکتر...





 	دستم را مقابل دهانم گرفته بودم تا صداي هق هايم به گوشش نرسد...





 	او را از دست داده مي پنداشتم...





 	اين که اگر کسري موضوع عکس ها را بفهمد و چه نظري خواهد داشت، ديوانه ام مي کرد...





 	صداي ساره مرا به خود آورد...





 	– نکنه باز مسموم شده...





 	کسري پرسيد:





 	-آره بارانا؟ چي خوردي امروز...





 	آبي به صورتم زدم و بيرون آمدم ...





 	کسري با مهرباني جلو آمد و گفت:





 	-حاضر شو بريم دکتر... ببين رنگت مثل زرچوبه شده...





 	چه قدر بغض داشتم...





 	چه قدر سخت بود خودم را کنترل کنم...





 	نزديک بود همان جا بشينم و مفصل به حال بد خودم زار بزنم...





 	کسري مرا خوب مي شناخت ...





 	نگاهم به نگاه عاشق و نگرانش افتاد...





 	کسري جلو آمد و انگار که در چشمم چيزي ديد آرام پرسيد:





 	- بارانا چيزي شده؟ خيلي بهم ريخته اي...





 	اي کاش جرأت داشتم تا همه چيز را بگويم...





 	اي کاش همان لحظه لب باز مي کردم و همه چيز را اعتراف مي کردم...





 	کاش مي گفتم که دوستي با بهناز چه عواقبي برايم داشت...





 	اما ترسيدم... درست مثل يک آدم احمق و بزدل از عکس العمل کسري ترسيدم...





 	سرم را تکان دادم و گفتم:





 	- نه! چي مي خواد بشه؟... يه کم گرما زده شدم...





 	اشاره به جلوي لباسم که خيس شده بود کردم و گفتم:





 	-مي خوام لباس عوض کنم...





 	به اتاقم پناه بردم... تنهايي در اين لحظات بيشترين چيزي بود که دلم مي خواست...





 	کاش ساره مي آمد... بايد ساره را هم در جريان مي گذاشتم...اما امشب نه!





 	از عکس العمل هايش مي ترسيدم...





 	آن شب با حال و روزي نزار در مهماني شرکت کردم...





 	چشمان نگران کسري بد جور روي اعصابم بود و مرا به شدت دچار عذاب وجدان مي کرد...





 	هر از چند گاه لب مي زد:





 	- خوبي؟





 	و من بي حال و افسرده سرم را به نشانه ي خوبم تکان مي دادم...





 	اما از درون در حال فروپاشي بودم...





 	فرداي آن روز خوشبختانه در خانه بودم و کلاس نداشتم...





 	دلم مي خواست به ساره بگويم اما مي ترسيدم نتواند حرف نگه دارد و همه متوجه ماجرا شوند...





 	حالم کمي بهتر شده بود...





 	امتحان آخر ترم بود و مجبور به رفتن بودم...





 	با حالي آشفته به آموزشگاه رفتم...





 	اما قبل از وارد شدن به آموزشگاه با ديدن اتومبيل نيما روح از تنم پرکشيد...





 	****************





 	نمي دانم از گرماي سالن بود يا از ترس ، خيس عرق شده بودم ...





 	مي ترسيدم از اين که بعد از امتحان بيرون بروم و دوباره نيما را ببينم...





 	قبل تر از اين هم،با ديدنش ترس داشتم، چه برسد به حالا که مي دانستم در مغز کثيفش به چه چيزهايي مي انديشد...





 	امتحان را با بي حواسي کامل گذراندم...





 	تا آخرين دقيقه صبر کردم... شايد اگر دير مي کردم ، خسته مي شد و مي رفت...





 	آخرين نفر از جايم برخاستم و بي رمق به سمت استاد رفتم ...





 	برگه را به دستش دادم و از سالن بيرون زدم...





 	پاهايم ياراي حرکت نداشت...





 	احساس مي کردم ضعف تمام وجودم را پر کرده است...





 	سرگيجه هايم شروع شده بود و حالت تهوع گرفته بودم...





 	پله ها را پايين رفتم... آرام از در ورودي سر بيرون بردم...





 	آن جا بود ... لعنتي از اتومبيلش پياده شده و به بدنه ي آن تکيه داده بود...





 	خوشبختانه مرا نديد... به سرعت به عقب برگشتم...





 	به يک باره غرق عرق شدم...





 	مغزم از کار افتاده بود...





 	تنها چيزي که حس مي کردم ، ترس بود...





 	راه پله دور سرم مي گشت...





 	نفس عميقي کشيدم....





 	نگاهم به دست هايم رفت، انگشتهايم به شدت مي لرزيدند...





 	لحظات بدي را مي گذراندم...





 	کاش مي توانستم هر چه زودتر به خانه بروم...





 	پاهايم براي ايستادن ياري ام نمي کرد...





 	به سمت پله ها رفتم و روي اولين پله نشستم...





 	سرم را روي نرده تکيه دادم...





 	اشک بي اختيار روي گونه هايم دويد.





 	با صدايي آشنا انگار دنيا را به من دادند...





 	-بارانا چي شده ؟ چرا اين جا نشستي؟





 	حضور متين را باور نمي کردم... درست مثل فرشته ي نجات مي ماند...





 	مي دانستم رنگم پريده است... اين را از گز گز صورتم احساس مي کردم...





 	مقابل پاهايم زانو زد و دوباره پرسيد:





 	- بارانا خانم به من مي گي چي شده؟





 	لب هاي خشکم را بر هم زدم و با بي حالي جواب دادم:





 	- سرم داره گيج ميره دکتر... حالم بده...





 	خواست دستم را بگيرد که بي اختيار دستم را عقب کشيدم...





 	زمزمه کرد:





 	- بارانا من... اجازه بده نبضت رو بگيرم...





 	آهسته نبضم را گرفت و بعد از چند لحظه گفت:





 	- فشارت پايينه دختر... بذار کمکت کنم بريم تو مطب...





 	به کمکش از جا برخاستم... از شدت ضعف و استرس نمي توانستم روي پا بايستم..عطر ملايمش در مشامم پيچيد...





 	احساس تهوع ام بيشتر شد...





 	دست روي دهان و بيني ام گذاشتم و عق زدم...





 	نگران نگاهم کرد وپرسيد:





 	- چرا اين جوري مي لرزي؟





 	وارد مطب کوچکش شديم...





 	اولين بارم بود که پا به مطبش مي گذاشتم...





 	مرا به سمت دستشويي هدايت کرد و رو به دختر جواني که معلوم بود منشي است گفت:





 	- خانم نيازي يه ليوان آب قند لطفا...





 	ديدم تار بود... هم از اشک ، هم از ضعف...





 	گريه ام گرفته بود... هم از بيچارگي ام ... هم از آن همه حس هاي بدي که بايد تحمل مي کردم...





 	نمي دانستم چه بايد کنم تا از آن جهنم خلاص شوم؟





 	داخل دستشويي چند بار عق زدم ... مي خواستم تمام اين بدبختي را که با ناداني براي خودم رقم زده بودم به يک باره بالا بياورم...





 	تقه اي به در خورد و صداي ملايم متين در گوشم زنگ خورد:





 	- بارانا لطفا بيا بيرون...





 	آبي به صورتم زدم و با بدبختي که گريبانم را گرفته بود بيرون آمدم...





 	کاش ميمردم... اي کاش...





 	خانم منشي کمکم کرد و روي اولين صندلي نشاندم...





 	متين با مهرباني ليوان را به سمتم گرفت و گفت:





 	- تا ته بخورش.. ضعف کردي.. فشارت پايينه... چي باعث شده اين طوري ضعف کني؟





 	بي رمق ناليدم:





 	- امتحان فاينال داشتم...





 	ابروهايش بالا پريد و گفت:





 	- يعني انقدر ترسناک بود که به اين حال و روز بيفتي؟





 	بدون اين که جواب دهم ، جرعه جرعه از شربت شيرين نوشيدم...





 	روحِ از تن گريخته ام، آرام آرام بر جانم بر ميگشت...





 	کنارم نشست و به خانم منشي گفت:





 	- دستگاه فشار رو برام بياريد...





 	دخترک لبش را به دندان گزيد و به سمت يکي از اتاق ها رفت...





 	تازه سوي چشمانم برمي گشت و کم کم در کنار متين احساس آرامش مي کردم...





 	حس خوب امنيت را تازه درک مي کردم...





 	نگاهي به مطب انداختم...





 	با وجود کوچکي بسيار شيک و با کلاس دکور شده بود...





 	از رنگ هاي قهوه اي و کرم استفاده شده و ديزاين شيکي داشت...





 	با خروج دخترک حواسم رفت پي او...





 	نگاهش به متين خاص بود و به نظرم عاشقانه...





 	ريز نقش بود و اندام ظريفي داشت و از زيبايي خاصي برخوردار بود ...





 	اما متين بي آن که نگاهش کند دستگاه را گرفت و رو به من گفت:





 	- آستينت رو بزن بالا... خانم نيازي کمکش کنيد...





 	دخترک بي چون و چرا به سمتم آمد و کمک کرد تا آستينم را بالا زدم...





 	متين با ژست همه ي دکترها فشارم را گرفت...





 	بعد از اين که چسب دستگاه را باز مي کرد گفت:





 	- فشارت عصبيه... لازمه به خاطر يه امتحان انقدر خودتو داغون کني؟





 	و اين بار مستقيم چشمانش را به من دوخت... زير نگاهش حال بدي داشتم ...





 	لب پايينم را به دندان گرفتم و گفتم:





 	- نمي دونم دست خودم نيست...





 	يک تاي ابرويش را بالا داد و متفکرانه گفت:





 	-دليل قانع کننده اي نيست... درسته که جووني... اما ممکنه به مغزت آسيب برسه...





 	اگر مي دانست چه فشاري را تحمل مي کردم...





 	چند روز بود که از خواب و خوراک افتاده بودم... نگراني و اضطراب بيچاره ام کرده بود...





 	کاش پيشنهاد مي داد مرا به خانه مي رساند...





 	خانم نيازي دستگاه فشار را جمع کرد و با چهره اي پر از نگراني به سمت اتاق رفت...





 	متين با آرامش ادامه داد:





 	- الان خوبي؟





 	بايد مي گفتم نه!... اما او دکتر بود... حتما از روي رنگ و روي برگشته ام مي فهميد که حالم بهتر شده است...





 	لبخندي محو زدم و گفتم:





 	- ممنون بهترم... بهتره برم... مامانم نگران ميشه..





 	-بشين من مي رسونمت...





 	کاش از خدا چيز ديگري خواسته بودم..





 	کاش خلاصي از دست آن نامرد را خواسته بودم...





 	چه زود حاجتم را بر آورده بود...





 	تعارف کردم...





 	-ممنون خودم ميرم بهترم...





 	هنوز حرفم کامل نشده بود که زني جوان با کودکي خردسال وارد مطب شد...





 	آه از نهادم بلند شد...





 	متين با ديدن زن گفت:





 	- بشين مريض رو ببينم خودم مي برمت...





 	نمي توانستم قبول کنم... البته از خدايم بود، اما خجالت مي کشيدم... باشرمندگي گفتم:





 	- نه ممنون از کمکتون ...خيلي بهترم... خودم مي رم...





 	حالا منشي از اتاق بيرون آمده بود و به ما نگاه مي کرد...





 	متين رو به او گفت:





 	- خانم نيازي من الان بر مي گردم





 	و با سر به آن زن اشاره کرد..





 	از پله ها بالا رفتيم و وارد پاگرد ساختمان شديم...





 	سرخ و سفيد شدم و گفتم:





 	- ممنون آقاي دکتر... خيلي لطف کردي...





 	-ميشه انقدر نگي دکتر... من اسم دارم... ميشه متين صدام کني...





 	نمي دانم نيما را فراموش کرده بودم يا واقعا حالم خوب شده بود با شيطنت گفتم:





 	- نچ.. دلاراجون هميشه شما رو دکتر صدا مي کنن...





 	لبخندي نمکين زد و با شرمي خاص گفت:





 	-نمي دوني از دست کاراي مامانم چي مي کشم... بعضي موقع از دکتر بودن خودم خجالت مي کشم...





 	ريز خنديدم و گفتم:





 	-آقاي دکتر من ديگه ديرم شده ... اجازه مي ديد؟





 	-بازم...





 	-نگيد تو رو خدا ... من اين جوري راحت ترم...





 	-باشه هر جور راحتي...





 	مرا تا بيرون آموزشگاه بدرقه کرد...





 	چه قدر مهربان بود اين پسر...





 	نگاهي زير چشمي به اطراف انداختم، از نيما خبري نبود...





 	با متين خداحافظي کردم و به سمت خيابان رفتم...





 	سوار تاکسي شدم..





 	خدا را شکر کردم که نيما رفته بود...





 	سر کوچه از تاکسي پياده شدم و به سمت خانه به راه افتادم...





 	در دل به جان متين دعا مي کردم که ناخواسته کمکم کرده بود...





 	حالم خيلي بهتر بود و نگاهي به ساعتم انداختم...چند دقيقه بيشتر تاخير نداشتم...





 	کوچه خلوت بود و کسي در رفت و آمد نبود...





 	 به يک باره احساس کردم دستي روي دهانم چفت شد و مرا محکم به ديوار پشتم کوبيد...





 	با ديدن چشمان به خون نشسته ي نيما نفسم بند رفت...





 	***************





 	قلبم داشت از جا کنده مي شد...





 	ترس و وحشت از نيما باعث شده بود سر تا پاي وجودم به لرزه بيافتد...





 	نيما سرش را جلوتر آورد...چشم هاي قهوه اي اش قرمز شده بود... عصبي گفت:





 	- حالا تو و اون دوست احمقت فکر کرديد داريد منو مي پيچونيد...





 	تازه متوجه قيافه ي جديدش شدم ، موهايش را تا حد سربازي کوتاه کرده بود...





 	چيزي مثل ناله از دهانم خارج شد...





 	هنوز دستش محکم روي دهانم بود ...





 	همان طور که رگ گردش را کلفت مي کرد ،ادامه داد:





 	- چيه؟ فکر کردي اگه قايم بشيد من بي خيال مي شم... اون دختره ي عوضي به من قول داده بود...





 	بهناز چه قولي داده بود؟ کم کم احساس نفس تنگي مي کردم...





 	متوجه حال بدم شد و آرام دستش را از روي دهانم برداشت و گامي به عقب رفت...





 	انگشت اشاره اش را با تهديد چند بار تکان داد و گفت:





 	- بهش بگو پيچوندن نيما ، تاوانه بدي داره...





 	و سرش را بالا و پايين کنان ادامه داد:





 	- حتما بهش بگو...





 	هنوز دور نشده بود که به حرف آمدم... بايد مي فهميدم...





 	- بهناز چه قولي بهت داده بود؟





 	پوزخندي زد و به سمتم برگشت:





 	- چرا از خودش نمي پرسي؟





 	از نزديکي دوباره اش به لکنت افتادم:





 	- اون ... اون که حرفي نمي زنه...





 	نگاهش رنگ عوض کرد... نگاهي خاص و عاشقانه... نگاهي داغ و ملتهب...





 	-من مي خوامت بارانا ... مدت هاست که مي خوامت... اما بهناز گولم زد... نذاشت بيام جلو...





 	داشتم ديوانه مي شدم... ما اصلا هم ديگه را قبلا نديده بوديم...





 	نگاه متعجبم باعث شد ادامه دهد:





 	- چند ماه پيش يه بار تو رو با بهناز ديدم... خيلي خوشگل بودي.. درست مثل يه نقاشي... به خدا من عاشقتم بارانا...





 	ديوانه شدم و گفتم:





 	- احمق من نامزد دارم...





 	جري تر شد و به سويم خيز برداشت:





 	- خفه شو... مي فهمي خفه شو... بهناز گفته که هيچي هنوز رسمي نيست... من اون پسره يه لا قبا رو کنار مي زنم... من نمي ذارم ... مي فهمي تو مال مني... تا فردا مهلت داري... مي دوني من کله خراب تر از اين حرفام... مي رم پيش اون پسرعموتو مي گم که عاشقت شدم... من ازت نمي گذرم...





 	زبانم بند آمده بود... نمي دانستم چه بگويم... بهناز با زندگي من چه کرده بود؟





 	اصلا نمي فهميدم منظور نيما چيست...





 	خدايا اين چه بدبختي بود که بر سرم آوار شد...





 	خودم را زير تلي از سنگ و چوب احساس مي کردم...





 	درست انگار زلزله اي آمده بود و من زير خروارها آوار گير افتاده بودم...





 	بي حس و حال کنار ديوار سر خوردم و نشستم...





 	خدايا چه کار بايد مي کردم؟





 	کاش زودتر همه چيز را گفته بودم... نمي دانستم چرا احمقانه مي ترسيدم...





 	فقط ذهنم فرمان مي داد يک راه فرار هست... اما چه گونه اش را نمي دانستم...





 	کسري جلوي چشمانم آمد... اگر مي فهميد بيچاره مي شدم...مي دانستم تعصبي تر از اين حرف هاست که به راحتي از اشتباهم بگذرد.





 	وقتي به خودم آمدم نيما رفته بود...





 	خدايا اين چه بلاي آسماني بود که بر سرم نازل شده بود...





 	بايد هر چه زودتر بهناز را مي ديدم...





 	بدبختم کرده بود...





 	اين ديوانه کي عاشق من شده بود که من نفهميدم؟!





 	به سمت خانه دويدم...





 	********





 	مادر حالم را که ديد پرسيد:





 	- بارانا چي شده؟ باز حالت بد شده؟





 	نمي توانستم جواب دهم... حال بدم قابل توصيف نبود...





 	دلم مي خواست با کسي درد و دل کنم اما اين ترس لعنتي اجازه نمي داد...





 	زنگ در واحد چند بار زده شد...





 	به سمت در رفت و آن را باز کرد...





 	ساره با رنگ و رويي پريده وارد شد....





 	مادر گفت:





 	- چي شده مادر چرا انقدر هولي؟





 	دستپاچه گفت :





 	- نه بهار جون خوبم... از بالا ديدم بارانا اومد زود حاضر شدم بيام پيشش...





 	سپس لبخندي مصنوعي زد و رو به من گفت:





 	- بارانا خوبي؟





 	نمي دانم ، شايد ما را ديده بود...





 	مادر به سمت آشپزخانه رفت و گفت:





 	- نمي دونم والا چي بگم ...ادم سر از کار شما جوونا در نمياره...





 	ساره بازويم را گرفت و به سمت اتاق کشيد ... با آن که يک سال از من کوچکتر بود اما يک سر و گردن از من درشت تر بود...





 	با هم وارد اتاق شديم... به محض بستن در خودم را در آغوشش انداختم و گفتم:





 	- ساره بدبخت شدم... بهناز بيچاره م کرد...





 	خواهرانه مرا روي تخت نشاند و گفت:





 	-بشين اين جا... اون پسره کي بود؟





 	-واي ساره تو از کجا ديدي؟





 	-نشسته بودم تو تراس... منتظر تو بودم... اين ديگه کي بود؟





 	دلم پر بود بايد همه چيز را حداقل به او مي گفتم...





 	لب باز کردم و هر چه در اين مدت اتفاق اقتاده بود تعريف کردم...





 	ساره از ناراحتي سرخ شده بود...





 	با اتمام حرف هايم گفت:





 	- چه قدر بهت گفتم با اين بهناز نگرد؟ اصلا خود کسري چند بار گوشزد کرد؟





 	-مي گي چي کار کنم؟





 	-به کسري همه چيزو بگو...





 	-نمي تونم... تو کسري رو نمي شناسي... اگه بفهمه ديگه منو نمي خواد...





 	گنگ نگاهم کرد و گفت:





 	- نمي فهمم چي مي گي.





 	-ببين ساره اين جا ايرانه... مرداش با اونوريا فرق دارن... يه چيزي هست به اسم غيرت .. تعصب... اگه کسري بفهمه ديوونه مي شه... زندگيم داغون مي شه...





 	متعجب نگاهم کرد و گفت:





 	- يعني چي؟... پس مي خواي چي کار کني؟





 	مستأصل نگاهش کردم و گفتم:





 	- اول بايد بهناز رو ببينم... فردا به بهونه ي خريد بريم پيش بهناز... بايد ببينمش ....





 	-باشه... من کمکت مي کنم...





 	آن شب با همه ي ترديد هايم گذشت... شبي که با کابوس نيما خوابيدم...





 	مي ترسيدم کسري را از دست بدهم... اما نمي دانستم با بي فکري هايم چه بدبختي را براي خود رقم مي زنم...





 	****************





 	چشم که باز کردم، با هجوم يک باره ي استرس ، چيزي در دلم بالا و پايين شد...





 	اين دل آشوب لعنتي امانم را بريده بود...





 	به زحمت از جايم برخاستم...





 	از اتاق خارج شدم و به سمت دستشويي رفتم...





 	صداي راديو از آشپزخانه مي آمد...





 	چه قدر مجري خوش صدا سرحال و قبراق بود...





 	خوش به حالش انگار که هيچ درد و غمي نداشت...





 	آبي به صورتم زدم و دستي بر موهاي درهم و برهم و پخش و پلايم کشيدم...





 	چشم هايم از ديروز تا به حال درشت تر از حد معمول شده بود ، انگار که هر آن منتظر ديدن صحنه هاي وحشتناک بود...





 	مادر صدايم کرد:





 	- بارانا تلفن؟





 	از دستشويي بيرون آمدم...





 	وارد آشپزخانه شدم...





 	-ديدم بيدار شدي صدات کردم... بيا ساره ست... ببين چي کارت داره...





 	گوشي را گرفتم و با صدايي گرفته جواب دادم:





 	- بله؟





 	- بارانا خوابي هنوز؟





 	-نه بگو؟





 	- پاشو آماده شو... دارم ميام پايين...





 	-باشه...





 	– صبحونه بخور.. مي ترسم غش کني با اين حال و روزت...





 	پشت به مادر کردم و از آشپزخانه بيرون رفتم... بغض داشتم:





 	- هيچي از گلوم پايين نمي ره...





 	-نترس... ببين من مي خواستم بهت بگم هنوزم دير نشده... بذار به کسري بگيم... اصلا کسري نه به بهار جون بگيم...





 	ترس وجودم را پر کرد و گفتم:





 	- نه تو رو خدا... ساره بذار برم پيش بهناز... ببينم ماجرا چيه؟... بعد اگه نتونستيم کاري کنيم باشه قبول بهشون مي گيم...





 	-باشه پس يه چيزي بخور بريم...





 	به سمت آشپزخانه برگشتم... مادر ميز صبحانه را چيده و داشت برايم چاي مي ريخت...





 	-بشين يه لقمه بخور... ببين چه رنگ و رويي واسه خودت ساختي... اون بچه رو هم کم حرص بده...





 	نگاهم را سوالي به چشمانش دوختم...





 	–کسري رو مي گم... ديروز نگرانت بود... بيچاره نمي دونه به کدوم کارش برسه....اين روزا داره يه کارايي مي کنه که خوشحالت مي کنه...





 	نفسم را بيرون دادم و گفتم:





 	- مامان ساره مي خواد بره بيرون گفت منم باهاش برم...





 	–بريد.. فقط مواظب خودتون باشيد...





 	








 	******************





 	در پارک نزديک خانه ي بهناز قرار ملاقات داشتيم...





 	بهناز با ديدن ساره جا خورد اما کنارمان نشست...





 	بر خلاف آن روز کمي سر حال بود...





 	حالم از ديدنش بهم مي خورد... منه احمق چه قدر دوستش داشتم...





 	سکوت را خودش شکست:





 	- خب...





 	ساره از جا بلند شد و گفت:





 	-تو بايد بگي؟ چه قولي به نيما دادي؟





 	بدون تعارف رفت سر اصل مطلب...





 	-چيو بايد بگم؟ ... ها؟ اين که دوست پسري که عاشقش بودم ، کسي که منو مي خواست با ديدن اين خانم بي خيالم شد و با يه بار ديدن، عاشق اين خانم شد...





 	چشمانم داشت از حدقه بيرون مي زد..





 	با صدايي گرفته و خش دار ادامه داد:





 	- چند ماه پيش يه بار نيما از دور ديدتت... من احمق کلي ازت تعريف کردم و گفتم يکي از دوستامي.... پرسيد دوستي چيزي نداري... گفتم يه پسرعمو داري که هر دوتون عاشق هميد... منه احمق نفهميدم و هر چي مي پرسيد بهش گفتم... از اون روز حال و روز نيما يه شکل ديگه شده بود... هر موقع منو مي ديد از تو مي پرسيد... نمي دونستم که بارها اومده و دورا دور تو رو ديده... نگو آقا تيريپ عاشقي برداشته...





 	بالاخره بغض ترکاند و هق هق کنان گفت:





 	- من دوسش داشتم... اصلا فکرشم نمي کردم بخواد بهم نارو بزنه ...اصلا ديگه اون نيماي گذشته نبود...مهموني تولد يادته... اون روز بعد رسوندن شما، طاقت نيما تموم شد و اعتراف کرد... مي دوني چه پيشنهادي بهم داد ، گفت هر چي بخوام به پام مي ريزه تا تو رو راضي کنم باهاش دوست شي... مي گفت، ديوونه ت شده... هر طور شده تو رو مي خواست... حسوديم شد... تو کسري رو داشتي با اون همه عشق... حالا هم نيما رو ديوونه کردي... هر چي التماس نيما کردم نشد... گفت عاشقته و براي به دست آوردنت هر کاري مي کنه...





 	اشک هايم بي محابا روي گونه هايم سر مي خوردند...





 	باورم نمي شد... دلم نمي خواست آن جمله را که خودم هم نمي توانستم قبول کنم بر زبان بياورم... اما ساره طاقت نياورد و گفت:





 	- پس گرفتن اون عکسا از قصد بود؟





 	بهناز به يک باره از جا پريد و با چهره اي شيطاني خنديد و گفت:





 	- چرا که نه ... حالا که بارانا نيما رو از من گرفت منم کسري رو ازش مي گيرم...همش دروغ بود عکسي دست نيما نيست...اون اصلا روحشم از عکسا خبر نداره... يه جوري فريبت دادم که از ترس نيما قاطي کني... اون فقط يه عاشق مفلوکه...فکر مي کنه دارم کمکش مي کنم تا زودتر به تو برسه... اما من نمي ذارم اين عشق بيشتر از اين دووم بياره... الان اون عاشق ديوونه ت داره با عکساي عشقش حال مي کنه... امروز رفتم دم شرکتش... تو يه نامه نوشتم که نيما اون عکسا رو ازت گرفته... مي تونم ثابت کنم که توي گوشيش داره... مي دونم که انقدر تعصبيه و روت غيرت داره که خيلي زود باور مي کنه... يه حرفايي براش نوشتم که تو اون مغز فنديقيت نمي گنجه...





 	راست مي گفت اگر مغزم انقدر کوچک نبود که با کسي هم چون او طرح دوستي نمي ريختم... مگر کسري بارها نگفته بود... واي کسري چه مي شد؟





 	او بهتر از من کسري را مي شناخت... خود لعنتي ام همه ي چيز را برايش تعريف مي کردم...





 	بارها از حساسيت هاي کسري گفته بودم...





 	مي دانست کسري از هر چيزي مي گذرد الا خيانت...





 	و حالا او مرا پيش کسري خائن معرفي کرده بود...





 	از جا برخاستم و بر سينه اش کوبيدم...





 	داد زدم:





 	- چرا بهم نگفتي؟ مگه من ديوونه بودم که نيما رو بخوام...





 	خنده ي هيستريکي کرد و گفت:





 	-هه...نيما... اونو من مي شناختم... خوشتيپه.. جذابه...پولداره...مي دونم با ديوونه بازيش تو رو راضي مي کرد...





 	با من و زندگي ام چه کرده بود بهناز؟ چه قدر احمق بود اين دختر!





 	از حرص و خشم وجودم مي لرزيد سيلي محکمي بر گوشش نواختم...





 	انگار که از خواب بيدار شود ، روي دو زانو افتاد ...





 	هق مي زد و هذيان مي گفت:





 	- خودمو مي کشم... بدون نيما نمي خوام زندگي کنم...





 	ساره محکم هولش داد و گفت:





 	-خيلي نفهمي... اين بازي مسخره رو واسه چي راه انداختي... ديوونه رواني...





 	با پشت دستم اشک هايم را پاک کردم و بازوي ساره را گرفتم:





 	- ساره ...





 	ساره حرصي داد زد:





 	- احمقي بارانا، احمق... بيا بريم ببينم ... اين ديوونه چي کار کرده؟





 	راست مي گفت احمق بودم... احمق بودن که شاخ و دم نداشت...





 	دستم را گرفت و هر دو از پارک بيرون دويدم...





 	اين موقع صبح کسري شرکت بود...مادر گفته بود مي خواهد غافلگيرم کند و خوشحال...





 	سر کوچه رسيديم...





 	اما با ديدن اتومبيل عمو، مقابل خانه هر دو در جايمان خشک شديم...





 	××××××××





 	(کسري)





 	"دستم را روي چرخ هاي ويلچر سراندم و به آرامي به سمت آشپزخانه رفتم...





 	پشتش به من بود و رو به اجاق گاز ايستاده بود...





 	پيش بند گلدارش را بسته و مشغول آشپزي بود...





 	چه قدر دلم مي خواست الان مي توانستم آرام پشتش بايستم و دست دور کمرش قفل کنم...





 	چانه ام را روي شانه اش بگذارم و بوسه اي بر گردنش، درست همان جايي که خيلي خوشبوست بزنم...





 	نگاهم به سمت پاهايم رفت...





 	انگشتانم زير زانوهايم نشست...








 	نبود...





 	پايي که مي شد با آن رفت و در آغوشش کشيد... نبود!





 	بي اختيار انگشتانم جمع شد و درد در تک تک نسوجم راه گرفت...





 	مي سوخت ...





 	درست جايي در نزديکي قلبم...





 	کاش زمان به عقب برمي گشت ...





 	کاش مي شد آن روز را از زندگي هر سه يمان محو و نابود کرد..





 	همان روز نحس و سياه را!"





 	*********





 	آن قدر انگشتانم را دور فرمان فشار داده بودم که بي حس شده بودند...





 	انگار کسي پنجه هايش را دور گلويم قفل کرده بود و هر لحظه بيشتر بر فشارش مي افزود...





 	هر لحظه که بر من مي گذشت ؛مردن تک به تک سلول هاي بدنم را حس مي کردم...





 	کاش مي مردم... کاش...





 	مي دانستم همه چيز دروغ است..





 	من بارانا را هم چون کف دست مي شناختم...





 	دختري که عشقم بود و با تمام وجود مي پرستيدمش...





 	بهناز را مي شناختم ... مطمئن بودم روزي ضربه ي بدي به بارانا خواهد زد...





 	من بارها گفته بودم ... نگفته بودم؟!





 	واي باراناي ساده دل من... واي ...





 	چرا بايد خودش تجربه مي کرد؟... آن هم به اين شکل؟





 	يک کلمه از حرف هاي نوشته شده بهناز را قبول نداشتم... ناراحتيم بابت چيز ديگري بود...





 	چرا دروغ... فقط دروغ ها و پنهان کاريش داشت مرا خفه مي کرد...





 	ما به هم اعتماد داشتيم... بارانا اعتمادم را نابود کرده بود...





 	داشتم ديوانه مي شدم...





 	اگر يک درصد از حرف هاي بهناز درست بود...





 	اگر واقعا اين عکس ها در دست نيما نامي بود ، چه بايد مي کردم...





 	با ياد آوريش هوا کم آوردم...





 	مشتي محکم بر فرمان کوبيدم و داد زدم:





 	-چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟





 	از پيچ کوچه که پيچيدند نفسم رفت...





 	هر دو با هم بودند...





 	تمام تنم چشم شد...





 	لحظه اي ايستادند...





 	دست بارانا به سمت ساره رفت...





 	ترسيده بود... از منه ديوانه ترسيده بود...





 	داشتم نفس کم مي آوردم...





 	هجوم حرارت را به صورتم حس مي کردم...





 	گر گرفته بودم... نديده مي دانستم گوش هايم سرخ شده اند...





 	دستم به سمت پاکت روي صندلي کنار دستم رفت...





 	همان پاکتي که مرا به هم ريخته بود...





 	همان پاکتي که سند دروغ هاي عشقم بود...





 	از خودم بيزار بودم...





 	نگاهم بار ديگر به صورت رنگ و رو پريده بارانا افتاد...





 	به سمت اتومبيل آمدند...





 	لبانش رنگ نداشت، اين عشق دروغگوي من...





 	(کي جز تو ميتونه يه قلبو اينجور از هم بپاشه





 	کي ميتونه بگو..)





 	چرا با من اين کار را کرده بود...





 	بايد مي رفتم و ميمردم...





 	در آن لحظه دلم فقط مردن مي خواست...





 	سوئيچ را چرخاندم...





 	اتومبيل روشن شد...





 	نمي خواستم آن جا باشم و ناراحتي و اشک هايش را ببينم...





 	نمي خواستم بشنوم...





 	(هيچکي مثل من عاشقت نبود





 	هيچکي مثل تو نميتونه بفهمه چه داغونم)





 	ساره در را باز کرد و به سرعت نشست... بارانا اما هنوز مردد بود...





 	داد زدم:





 	- ساره برو پايين...





 	گوش نکرد...





 	حالا بارانا هم نشسته بود و در را مي بست...





 	بلندتر داد زدم:





 	- مگه با شما نيستم بريد پايين...





 	بارانا زير گريه زد و اين ديوانه ترم مي کرد...





 	بي اراده پا روي پدال گاز گذاشتم...





 	اتومبيل از جا کنده شد...





 	ديوانه شده بودم... زنجير پاره کرده بودم...





 	آرامشي که سعي مي کردم داشته باشم از وجودم پر کشيده بود...





 	نوشته ها و عکس ها همچون فيلم از مقابل ديدگانم رژه مي رفت...





 	چهره ي نيمايي که هيچ وقت نديده بودم به اشکال مختلف جلوي چشمانم قدم رو مي رفت...





 	هق هق هاي بارانا ديوانه ترم مي کرد...





 	( کي جز من اينجوري ديوونه ميشه با بوي عطرت





 	کي غير از خود من..





 	کي با تو، تو پاييز تموم کوچه رو قدم ميزد





 	کي جز من دنيارو براي داشتنت به هم ميزد





 	کي غير از خود من..)





 	محکم روي فرمان کوبيدم و گفتم:





 	- خفه شو... مگه نگفتم پياده شيد...





 	ساره دست بر شانه ام گذاشت و گفت:





 	-کسري تو رو خدا آروم باش...





 	اما مگر مي گذاشت صداي گريه هاي بارانا...





 	ديوانه تر شدم... نفسم تنگ شده بود...





 	محکم تر بر فرمان کوبيدم...





 	فشارم بالا بود...





 	چرا حرف نمي زد...





 	چرا چيزي نمي گفت تا آرام شوم... چرا با گريه هايش مرا تا سر حد مرگ ديوانه مي کرد...





 	(هيچکي مثل من عاشقت نبود





 	هيچکي مثل تو نميتونه بفهمه چه داغونم)





 	بي اختيار حرصم را روي پدال گاز خالي کردم...





 	ماشين داشت پرواز مي کرد...





 	نگاهم از داخل آينه به سمت بارانا رفت...





 	ديوانه داشت با گريه خودش را مي کشت...





 	دلم مي خواست پياده شوم و تا جايي که مي شد کتکش مي زدم...





 	صداي گريه هايش در مغزم هم چون کوبش پتک بود...





 	(کي با تو تو پاييز تموم کوچه رو قدم ميزد





 	کي جز من دنيارو براي داشتنت به هم ميزد





 	کي غير از خود من.. )





 	خيابان خلوت بود و همين باعث مي شد سرعتم هر لحظه بالاتر رود...





 	به عقب برگشتم و خواستم بگويم "تو روجون هر کي دوست داري اون جوري گريه نکن"که با جيغ هر دويشان نگاهم به مقابل کشيده شد...





 	کاميوني از فرعي به اصلي پيچيده بود...





 	پا روي ترمز گذاشتم ... صدا ها در هم پيچيده بود و من نفهميدم چه شد...





 	*************





 	"لبانم خشک شده بود... يادآوري آن روزها ديوانه ام مي کرد...





 	بارانا به عقب برگشت تا چيزي را از روي کانتر بردارد...





 	اما به محض ديدنم هيني کشيد و قاشق از دستش افتاد...





 	انگار که حال بدم را متوجه شد و به سمت من دويد ...





 	عرق سردي بر صورتم نشسته بود...





 	ساره آن جا ايستاده بود و به ما نگاه مي کرد...





 	صورتش پر خون بود...





 	مگر من هم مثل آن ها بيهوش نشده بودم پس چرا چهره ي خونين ساره از مقابل چشمانم کنار نمي رفت...





 	چرا روحش اين قدر عذابم مي داد...





 	به خدا که با ديوانگي فاصله اي نداشتم...





 	بارانا با نوک انگشتانش روي پيشانيم کشيد...





 	لرزي بر اندامم نشست...





 	-کسري جان چي شده؟ چرا اين جوري شدي؟





 	با لکنت گفتم:





 	- ساره ...





 	-ساره چي؟





 	-من ساره رو مي بينم... ديوونه ام کرده...





 	داد زدم...





 	–بهش بگو بره ... تو رو جون من بگو دست از سرم برداره...





 	رنگ از روي بارانا پريد... لبانش به آني سفيد شد...





 	دستم را محکم ميان دستان گرمش گرفت و گفت:





 	- کسري تو رو خدا ديگه بهش فکر نکن... به خدا ساره ما رو بخشيده... ساره خيلي مهربون بود...





 	محکم دستم را از ميان دستانش بيرون کشيدم و نعره زدم...





 	-نه ولم نمي کنه... شب و روز با منه... براي چي اومدي... براي چي بازم منو ديوونه کردي... برو گمشو بيرون...





 	قاب عکس عروسي مان نزديکترين چيزي بود که در دسترسم بود... دست انداختم و آن را برداشتم و محکم به زمين کوبيدم...





 	-من ديوونه م مي دوني... چرا برگشتي...





 	قطرات اشک از گونه هايش پايين مي چکيدند..





 	باز ديوانه تر شدم..





 	-گريه نکن لعنتي... متنفرم از اين زندگي... اي خدا...





 	صداي کوبش در بارانا را از جا بلند کرد...





 	به سمت در دويد...





 	ديدم تار شده بود..





 	بارانا در را با هول و هراس باز کرد...





 	عمو اسحاق بود... به سمتم دويد...





 	ساره هنوز آن گوشه ايستاده بود..





 	چرا هيچ کس نمي ديدش...





 	موهايم را به چنگ گرفتم...





 	عمو محکم مرا به آغوش کشيد و داد زد:





 	- دختر آمپولش رو بيار...





 	نگاهم به سمت ساره رفت... پوزخند بر لبانش بود... داد زدم :





 	- نخند لعنتي... نخند...





 	مي دانستم ، مي خواست ديوانه ام کند...





 	عمو به عقب برگشت و سمت ساره نگاه کرد...





 	لحظاتي اطراف را کاويد و متعجب به سمت من برگشت و گفت:





 	-آروم باش پسر آروم باش... چي کار داري مي کني با خودت؟ کسري منو ببين...





 	نگاه سرکشم را به او دوختم...





 	غمگين نگاهم کرد... لب باز کرد تا چيزي بگويد... اما انگار نشد... انگشتانم مشت شد...





 	بارانا با دستي لرزان سرنگ را به سمت عمو گرفت...





 	پشت به من کرد ،شانه هايش مي لرزيد...





 	طاقتم تمام شد... داد زدم...





 	– برو بيرون... چي از جونم مي خواي... چرا دست از سرم بر نمي داري لعنتي... همه تون بريد به جهنم...





 	سوزشي را در دستم احساس کردم...





 	عمو بود غافلگيرم کرد...





 	آرام شدم...انگار پا به دنيايي از آرامش مي گذاشتم..."





 	******************





 	(بارانا)





 	"انگشتانم را ميان موهاي لخت و خوش فرمش لغزاندم و آرام زمزمه کردم:





 	- من هيچ وقت ازت دور نمي شم... حتي اگه تو بخوايي...





 	چشمانش بسته بود... بعد از داروي آرام بخشي که عمو به او تزريق کرد آرام گرفت...





 	مي دانستم مدت هاست که تحت فشار است...





 	بيشتر از او من عذاب وجدان داشتم ...





 	اما ديگر به خودم قول داده بودم هر جور شده او را به زندگي برگردانم...





 	از دست دادن ساره برايم کافي بود.. کسري بايد برمي گشت... بايد مثل گذشته مي شد...





 	گاهي اوقات دلم مي خواست گوشه اي بنشينم و زانوي غم بغل گيرم و به حال خودم اشک بريزم...روزها در همان حال بمانم و از اتاق خارج نشوم...





 	عزلت نشيني در اين روزها شايد مي توانست مرهمي براي تسکين دردهايم باشد...





 	اما ديدن کسري در آن حال و روز ،مانع از هر گونه افسردگي و نا اميدي مي شد...





 	او براي رهايي از اين برزخ به من احتياج داشت ... بايد کمکش مي کردم تا دوباره روي پاهايش بايستد...





 	اما قبل از اين کارها بايد او را از اين افکار ماليخوليايي که عجيب اين روزها گرفتارش شده بود مي رهانيدم...





 	ساره مهربان تر از اين حرف ها بود که بخواهد با روحش او را بيازارد...





 	کسري عذاب وجدان داشت...





 	و اين خودش بود که باعث آزار خود مي شد...





 	و من سهم عظيمي در اين مصيبت داشتم و حالا وقت جبران بود...





 	بغض سنگيني در گلويم بالا و پايين مي شد ، ديدن کسري در آن حال و روز مرا سخت آزار مي داد... اما من به خودم قول دادم که محکم باشم..





 	چه قدر سعي مي کردم اين اشک هاي لعنتي نبارند، اما نمي شد... به خدا که دست خودم نبود...





 	بوسه اي نرم به پيشاني اش زدم و با خود عهد بستم چشمه ي اين اشکها را بخشکانم...





 	خواستم از کنار تخت بلند شوم که مچ دستم ميان انگشتان قوي و محکمش اسير شد...





 	نگاهم به سمتش چرخيد... چشمانش خمار و خواستني بود اين مايه ي آرامش من...





 	زمزمه کرد:





 	- ببخش ...





 	نگاهم در نگاهش قفل شد و او بي رمق گفت:





 	- تو که تنهام نمي ذاري...





 	نفسم رفت... بغضي که سعي کرده بودم نشکند... اشکي که نمي خواستم بريزد همه به يکباره سر باز کردند...





 	خودم را به آغوشش پرت کردم و هق زدم و آن ميان بريده بريده ناليدم:





 	- دوستت ...دارم... خيلي... دوست دارم...





 	کسري نرم نوازشم مي کرد ... سرم روي سينه اش بود...





 	با لحني که بي حالي در آن مشهود بود زمزمه کرد:





 	- بارانا سيل منو برد...





 	بي اختيار خنديدم و همان طور که دست بر صورتم مي کشيدم و سر از سينه اش برمي داشتم، گفتم:





 	- همين الان قول داده بودم ديگه گريه نکنما... اما مثل اين که چشمه ي اين اشکا خشک شدني نيست...





 	با نوک انگشتانش قطره اشکي را که تازه جوشيده بود، پاک کرد و گفت:





 	-مي دونم دلتو شکستم.. ديوونه شدم به خدا... نبايد قبول مي کردم وارد اين زندگي بشي، اما منم نتونستم از عشقت بگذرم...





 	انگشت اشاره ام را بر لبش گذاشتم و گفت:





 	- هيچي نگو... من خودم مي خوام که باشم... اين جا نزديکت... ما مي تونيم کسري... باشه؟





 	پلک هايش برهم افتاد و با بي حالي جواب داد :





 	- خيلي... دوستت دارم...





 	و آرام پلک بست...





 	لبخند بر لبانم ... قلبم... وجودم نشست.





 	بوسه اي نرم بر پشت دستش زدم و از جا برخاستم...





 	عمو ساعتي بود که بيرون از اتاق منتظرم بود ، اما دل کندن از کسري کاري سخت بود به خصوص بعد از آن حال و روز که دل هر بيننده اي را کباب مي کرد ، چه برسد به من که ديوانه اش بودم...





 	ملافه را روي بدنش مرتب کردم و به آرامي از اتاق بيرون رفتم...





 	عمو متفکر به نقطه اي خيره شده بود...





 	درب اتاق را آرام بستم...





 	عمو به سمتم برگشت و گفت:





 	- بهتره...





 	بغض کردم...سرم را به نشانه ي مثبت تکان دادم و به سمت آشپزخانه رفتم و چاي ساز را روشن کردم...





 	با صدايي گرفته از همان جا پرسيدم:





 	- عمو يه چاي مي خوري ديگه؟





 	مهربان گفت:





 	-اگه باشه بدم نمياد...





 	چاي که آماده شد من هم کمي آرام شده بودم...





 	تمرين مي کردم براي قوي شدن... من قول داده بودم باراناي گذشته نباشم...





 	استکان را که از توي سيني برداشت، نگاهش را بالا کشيد و به چشمانم دوخت:





 	- مي دونم خيلي داغوني... يادته چه قدر گفتم اين کار اسمش فداکاريه؟





 	معترض جواب دادم:





 	-عمو... من نمي خوام فداکاري کنم... من دوسش دارم... جونم به جونش بنده... چرا هيچکي اينو نمي خواد قبول کنه... به خدا من نمي خوام فداکاري کنم...





 	-پس اين صورت و نگاه داغون؟





 	-دارم ميميرم وقتي کسري اين طوري بهم مي ريزه...





 	چهره درهم کشيد و گفت:





 	-بايد راضيش کنيم بره پيش يه روانپزشک... اين توهمات هرچي بيشتر بشه کسري بيشتر بهم مي ريزه...





 	-بايد براي پاهاش يه فکري کنيم... عمو اگه بتونه راه بره شايد بهتر بشه...





 	متفکرانه نگاهم کرد و گفت:





 	-فعلا حرفشو نزن... اون داره با اين کار خودشو مجازات مي کنه... خوشي رو به خودش حروم کرده... منم اون روزا خيلي بهم ريخته بودم... از دست دادن ساره برام خيلي سنگين بود... داغون شده بودم... اما خب بالاخره تونستم باهاش کنار بيام... اما کسري بيشتر از حد انتظار خودش رو مسئول مي دونه... نمي خواد مرگ ساره رو قبول کنه... اگه اميد به موندن تو نبود يه بلايي سر خودش مي آورد...





 	آهي عميق از سينه کشيد و گفت:





 	-خدا رو شکر که هستيد... اون روزا خيلي سخت گذشت...





 	دوباره پرسيدم:





 	- عمو، کسري بازم مي تونه روي پاهاش بايسته؟





 	لبخندي تلخ زد و جواب داد:





 	-از کسري معلول تراش دارن خرج خونه ميدن... تو المپيک ورزشي مقام ميارن... اما کسري بيشتر از پاهاش خودشو درگير عذاب وجدان کرده... بايد کمکش کنيم... بايد راضيش کني ببريمش دکتر...





 	ذوق زده گفتم:





 	- باشه عمو يه کم رو به راه بشه باهاش صحبت مي کنم...





 	همان طور که از جا برمي خاست گفت:





 	- پس من يه وقت براش ميگيرم... ببينم چي کار مي کني...





 	-فداتون بشم... چشم...





 	به سمت در رفت و به يکباره در جايش ايستاد و به سمتم برگشت:





 	-بارانا چيزي کم و کسر نداري؟





 	لبخندي زدم و گفتم :





 	-با وجود شما سه تا برادر مگه ميشه من کمبود داشته باشم... بابا ديروز اين جا بود.. عمو يحيي هم زنگ زد و پرسيد...





 	نگاهش به سمت اتاق کشيده شد و آرام گفت:





 	- اون بچه سرپا بشه خيال همه مون راحت ميشه...





 	دستش را باز کرد و مرا به آغوش پر مهرش طلبيد...





 	از خدا خواسته ميان بازوهايش جا گرفتم و گفتم:





 	- مرسي که هستيد عمو...





 	-اي جونم... خدا کنه زودتر مشکلات حل بشه... خيلي دوست دارم برگرديم به اون ارامش سابق... دلم براي اون روزا تنگ شده...





 	عمو که رفت، به آشپزخانه رفتم...





 	غذايي که در آن هاگير واگير سوخته بود را دور ريختم و دوباره مشغول مهيا کردن غذايي ديگر شدم...."





 	*******************





 	(بارانا)





 	"-نمي دونم چرا کسري هنوز نتونسته با اين مشکل خودشو وفق بده ... اون بايد زودتر از اين ها از پروتز استفاده مي کرد...





 	نگاهم به دهان دکتر بود و روح و فکرم پيش کسري...





 	امروز با عمو پيش روانپزشک رفته بود و من از اين فرصت استفاده کرده و خود را به بيمارستاني که کسري در آن عمل شده بود رسانده بودم...





 	دکتر از پشت ميزش بلند شد و همان طور که به سمتم مي آمد، پرسيد:





 	- استامپش* که اذيت نمي کنه..





 	زبانم را روي لب پايينم کشيدم و گفتم:





 	- فکر نمي کنم... البته چيزي به من نمي گه اما من موردي نديدم...





 	-خب اگه اين شرايطي رو که مي گم داشته باشه مي تونيم خيلي زود براش پروتز بذاريم...





 	بي اختيار لب هايم نقش خنده گرفت و گفتم:





 	-جدي مي گيد دکتر؟ يعني کسري مي تونه دوباره راه بره...





 	دکتر مهربان نگاهم کرد و گفت:





 	- کسري خيلي پيشتر از اين ها مي تونست راه بره، اما نمي دونم چرا هيچ همکاري نمي کنه...





 	متاثر جواب دادم:





 	- از لحاظ روحي نمي خواد قبول کنه... خودتون که ديديد چه اتفاقي برامون افتاد، مرگ ساره رو نمي تونه قبول کنه.. همش خودشو مقصر مي دونه... فکر مي کنه اگه راه بره و روي پاي خودش وايسه در حق ساره اي که مرده ،نامردي کرده.... اون خودش رو مسبب مرگ ساره مي دونه... داره خودشو مجازات مي کنه....





 	دکتر سرش را تکان داد و همانطور که با انگشت به سمت شقيقه اش اشاره مي کرد، گفت:





 	- پس قبل از پاهاش بايد اين جا شو ترميم کنيد... روحيه براي استفاده از پروتز خيلي مهمه... چون وقتي کار رو شروع کنيم ، ممکنه مواردي پيش بياد که اگه خودش نخواد نمي شه کار رو پيش برد...روحيه اش رو تقويت کن...





 	نا اميد نگاهش کردم ... نمي دانم کسري همکاري مي کرد يا نه؟





 	کاش زودتر به حال و هواي گذشته برمي گشت...





 	دلم براي کسراي آن روزها به شدت تنگ شده بود...





 	بعد از آن روز به شدت کم حرف شده و بيشتر در خود فرو رفته بود...





 	گاهي چشمان نادمش را به من مي دوخت اما حرفي نمي زد...





 	با صداي دکتر به خودم آمدم.





 	-غير شرايط روحي که اولين مسئله ي مهم براي بيماره، شرايط ديگه ي جسمي هم هست که براي گذاشتن پروتز خيلي مهمه... يکي اين که استامپ درد نداشته باشد،البته چون خودم پاهاشو عمل کردم ، مي دونم که طول استامپش به اندازه ي کافي هست...ما جراح ها وقتي پايي رو قطع مي کنيم سعي مي کنيم دقيقا از جايي اين کار رو انجام بديم که بيمار بعدا بتونه از اندام مصنوعي استفاده کنه و يه مورد ديگه اين که استامپ نبايد به هيچ عنوان زخم باشه يا عفونت کنه...





 	ليوان آب را از روي ميز برداشت و جرعه اي از آن را نوشيد و دوباره ادامه داد:





 	- خب اگه انقدر پاهاش آسيب نديده بود ، هيچ وقت قطعشون نمي کردم... اما متاسفانه هر دو پاش شديدا آسيب ديده بودن و نگه داشتنشون هيچ فايده اي نداشت... اون پاها ديگه براش بي مصرف بودند و حتي اگه مي تونسيم جمع و جورشون کنيم باز هم بي حس و حرکت بودند...جز يه تيکه ي اضافي کاربردي نداشتند...





 	دلم مي خواست هر چه زودتر کسري را روي دو پا ببينم..





 	از جا بلند شدم و گفتم :





 	-ممنون آقاي دکتر... دلم مي خواست زودتر بيام پيشتون... اما خب منم شرايط روحي خوبي نداشتم ... اما الان که اين حرف ها رو شنيدم خيلي خوشحالم... دلم نمي خواد کسري يه عمر ويلچر نشين باشه...





 	دکتر سري تکان داد و گفت:





 	-اميدوارم به زودي ببينمش... منتظر مي مونم...





 	از اتاق دکتر که خارج شدم، دلم خنده مي خواست ، خنده اي از ته دل !





 	اما با ديدن مرد رو به رويم که خيره به چشمانم مي نگريست نفسم در سينه حبس شد...





 	***************





 	( کسري)





 	احساس خفگي مي کردم...





 	ساره جايي در همان نزديکي ايستاده بود و با پوزخند نگاهم مي کرد...





 	عصبي پوفي کردم و يکبار محکم پلک هايم را باز و بسته کردم...





 	چشم باز کردم خدا را شکر نبود...





 	مطب دکتر فرهمند بوديم... يکي از بهترين روانپزشکان ايران و يکي از دوستان نزديک عمو...





 	با صداي عمو به خود آمدم .





 	- چيه پسر چرا انقدر عصبي هستي؟





 	دست روي پاهايم گذاشتم و گفتم:





 	- اومدنم اشتباه بود...





 	-چي مي گي... چرا با خودت و اون طفل معصوم اين جوري مي کني؟... يا بايد قبول نمي کردي يا حالا که اون دختر رو وارد زندگيت کردي مرد باش و سر قولت بمون...





 	با انگشت اشاره ام به تخت سينه ام زدم و حرصي گفتم:





 	-من قول دادم عمو... شماها منو دوره کرديد... بارانا با اون اشکاش منو راضي کرد...





 	دست روي شانه ام گذاشت ...





 	-يعني چي؟ من نمي فهمم... اصلا تو مشکلت چيه؟





 	مردد جواب دادم:





 	-من ... من نمي خوام خوب بشم..





 	چشم هاي عمو ار تعجب گرد شد.. به سختي گفت:





 	- تو چي گفتي؟





 	-عمو من نمي خوام... من وقتي اين طوري داغونم راحت ترم... آرامشم بيشتره..





 	ناباورانه نگاهم کرد:





 	-تو ديوونه شدي پسر نه؟!





 	-وقتي داغونم ساره کمتر اذيتم مي کنه... کمتر مياد سراغم... اما وقتي يه کم به خودم ميام مدام کنارمه... اذيتم مي کنه...





 	عمو زمزمه کرد:





 	- اون ساره نيست... تو توهم زدي پسر...





 	کلافه چنگي به موهايم زدم و گفتم:





 	- باور کن عمو دارم رواني مي شم... اگه بارانا نبود تا حالا مرده بودم...





 	-پس به خاطر بارانا هم که شده با دکتر همکاري کن...





 	***************





 	بعد از اينکه عضو قطع شد باقيمانده اندام را استامپ Stump ميگويند و قسمتي خالي از اندام مصنوعي که باقيمانده اندام در آن قرار گرفته و فيت ميشود را سوکت Socket ميگويند .





 	*****





 	(بارانا)





 	نمي دانستم هنوز هم به اندازه ي آن روز از دستم عصبانيست يا نه ؟





 	اما وقتي انگشتان دستش درهم مشت شد، به شدت ناراحتي اش پي بردم...





 	زير لب سلامي زمزمه کردم و از کنارش گذشتم. اما وقتي آستين مانتويم در چنگش اسير شد فهميدم راه فرار نيست...





 	بايد مي ايستادم و حرف مي زدم...من يک توضيح به او بدهکار بودم...





 	قلبم به شدت در سينه مي کوفت...





 	بي اختيار گامي به عقب گذاشتم و دوباره رو در رويش ايستادم...





 	نگاه هايمان در هم قفل شد...





 	با دندان هاي کليد شده گفت:





 	- به نظرت کاري که با من کردي درست بود؟





 	لب هايم بي اراده کج شد و گفتم:





 	- خودتم مي دوني که من، تو اون قضيه هيچ دخالتي نداشتم..





 	نگاهي به اطراف کرد و همان طور که مانتويم را رها نکرده بود مرا به دنبال خود کشيد...





 	بايد مي رفتم و براي هميشه اين پرونده را مي بستم...





 	همه با تعجب نگاهمان مي کردند، اما او آن قدر عصبي بود که به هيچ چيزي در اطرافش توجهي نداشت...





 	مرا به دنبال خود به اتاقي کشيد و در را بست...





 	نفس در سينه ام حبس شده بود...





 	لبهايم خشک بود و بي رنگ ...





 	براي آن که بتوانم سرپا بايستم به ديوار پشتم تکيه زدم...





 	دست در جيب هاي روپوش سفيدش کرد و به من نزديک شد و درست مقابلم ايستاد...





 	-يعني انقدر مي خواستيش... يعني انقدر دوستش داشتي که حاضر شدي با اون وضع و حال باهاش عروسي کني؟ نمي فهممت بارانا؟





 	چرا نمي فهميد؟ داشت کسراي مرا مي گفت... مگر وضع و حالش چه طور بود؟!





 	هنوز نگاهم به دستان مشت شده ي داخل جيبش بود...





 	اين بار تن صدايش را بالا برد و افزود:





 	- احمق، فکر کردي تو يه الف بچه مي توني با اين همه مشکل کنار بيايي... مي دوني پا به چه راهي گذاشتي؟





 	اين بار نتوانستم سکوت کنم و بگذارم هر چه دلش خواست بارم کند...





 	تکيه ام را از ديوار گرفتم و گفتم:





 	- آره من بچه ام ... اما مي خوام اين راه رو تا آخر برم... من کمکش مي کنم... اون لياقتش رو داره...





 	تلخندي زد:





 	-هه... فکر کردي ... دو روز ديگه که خسته شدي ، قيافت ديدن داره...





 	با لجبازي گفتم:





 	-هيچ وقت اون روز رو نمي بيني؟





 	-کسري ديگه نمي تونه اون آدم گذشته بشه...





 	-واسه همينه که تو اومدي وسط ماجرا؟... دايه مهربانتر از مادر شدي يا کاسه داغتر از آش؟





 	عصبي چنگي به موهايش زد و براي کنترل خودش روي مبل چوبي کنارش نشست...





 	مي دانستم دارد خودش را آزار مي دهد اما بايد همين جا و درهمين اتاق تمام مي شد...





 	بايد از من دل مي کند ...





 	مني که دلم را خيلي سال ها پيش به کسري سپرده بودم...





 	-کسري ازم خواست... کسري اومد پيشم... گفت که مي دونه يه روزي عاشقت بودم... گفت که نمي تونه با تو ازدواج کنه.. ديوونه شده بود... منو انداخت جلو... گفت کمکت مي کنم... گفت اگه بخوام مي تونم جاشو برات پر کنم...





 	حسي هم چون تيزي چاقو در قلبم نشست...کسري چه کار کرده بود؟!





 	مگر خود متين به خواستگاري نيامد؟





 	چند ماه تمام اشک ريخته بودم و گفته بودم نه! ... آن وقت او خودش متين را راضي کرده بود؟... بيچاره متين!





 	لرزش پاهايم باعث شد همان جا روي اولين مبل بنشينم...





 	-قرار نبود هيچ وقت چيزي بفهمي.. يه روز کسري اومد پيشم... داغون بود... مي گفت که تو منتظري بياد خواستگاري... حتي بهش گفته بودي.. اما کسري مي گفت نمي تونم يه عمر بارانا رو اسير خودم کنم... نمي خوام يه عمر با يه آدم معلول زندگي کنه.. عشق رو تو چشماش مي ديدم ... منو راضي کرد... نه که نخوام ، به خدا که از خدام بود... اما خب مي دونستم تو چه قدر مي خوايش... چه قدر دوستش داري... مي دونستم به همين راحتي ها نيست... گفت که راضيت مي کنه... کاري مي کنه که ازش بگذري... نمي دونم چه طور شد ازش گذشتي، به من جواب مثبت دادي... انگاري دنيا رو به من دادن...بهشت مال من شده بود... مي ديدم با من سردي...حتي اجازه نمي دادي دستت رو بگيرم... من داشتم واسه ت پر پر مي زدم و تو منو نمي ديدي، همون طور که سال ها پيش نديدي...اما من ديوانه وار عاشقت بودم... مي خواستم دنيا رو به پات بريزم تا کسري رو فراموش کني...رفتم پيشش... گفتم اين دختر منو نمي بينه...مي دوني چه پيشنهادي بهم داد؟ گفت زودتر عقدت کنم تا نتوني پشيمون بشي... نتوني برگردي...اما تو، درست تو روز عقد بي خيال من شدي...





 	چهره اش سرخ شده بود و نفس نفس مي زد...





 	اما من بي حس شده بودم...





 	مغزم کار نمي کرد.. قطره اشکي از چشمانم بيرون جست و روي گونه ام راه يافت...





 	متين از جا بلند شد و مقابل پاهايم زانو زد...





 	-به خدا هنوز دير نشده...





 	چرا هنوز فکر مي کرد من پشيمان مي شوم؟





 	محکم با مشت به قفسه ي سينه اش زد و ادامه داد:





 	-اين قلب هنوز واسه ي تو مي تپه... ببين بارانا اگه پشيموني... اگه نمي توني باهاش ادامه بدي...





 	کلامش را بريدم و گفتم:





 	- من بدون کسري ميميرم... اون ديوونه چي فکر کرده بود که اين پيشنهاد رو به تو داد؟!





 	دستانم را بغل زدم و در خودم جمع شدم... وجودم مي لرزيد.. داشتم ميمردم... متين تازه متوجه حال بدم شد و دستپاچه از جا پريد... ليواني آب ريخت و به سرعت به سمتم برگشت... دندان هايم کليد شده بود و لرز تمام وجودم را پر کرده بود...با دست ليوان را پس زدم..





 	شش ماه تمام رفتارهايي کرد که مرا از خود دور کند که من به متين بگويم بله؟... به روح من فکر نکرد؟...





 	به عشق عميقي که داشتم چه؟





 	داشت مرا به دست متين مي سپرد؟





 	اشک هايم را هر شب و روز نمي ديد؟... حال خراب و داغانم را نمي فهميد؟...





 	لحظه به لحظه بر عصبانيتم افزوده مي شد...





 	اين دو مرا بازيچه ي دست خود کرده بودند...





 	تا همين ساعت قبل فکر مي کردم متين خودش پا جلو گذاشته و کسري مرا راضي به ازدواج با او کرده بود..





 	اما حالا مي فهميدم همه دست به دست داده بودند ... اين که فکر کني همه به ديد يک بچه به تو نگاه مي کنند مرا تا مرز جنون مي برد...





 	چه شب ها که تا صبح اشک ريختم و کسري دم نزد...





 	مي دانست چه مي خواهم و سکوت کرده بود؟...





 	دست آخر آن قدر مرا به جانش قسم داد و هم چون مرغ پر و بال بسته خود را به در و ديوار کوبيد که راضي به نشستن پاي آن سفره شدم...





 	عصبانيت باعث شد ، جاني تازه بگيرم... از جا برخاستم و بي توجه به صدا کردن هاي متين از اتاق بيرون زدم...





 	بايد مي ديدمش...





 	بايد به من توضيح مي داد محض نداشتن پا ، چه طور مرا به متين پيشکش کرده بود...





 	*****************





 	(شب، شب که مي شه تو کوچه ي غم، اشک من ميشه ستاره...





 	من چشمامو به ابرا مي دم، آسمون بارون مي باره...)





 	تمام مسير بيمارستان تا خانه را پياده طي کردم..





 	کف پاهايم بدجور مي سوخت درست مثل قلبم...





 	آن قدر اشک ريخته بودم که ديگر همان چشمه ي اشکي که هميشه لبريز بود خشک شده بود...





 	کليد را در قفل انداختم...





 	دلم نمي خواست با کسي رو به رو شوم...





 	خدا خدا مي کردم کسي در حياط نباشد...





 	آن وقت روز مادر هميشه به همراه زن عمو بيرون مي رفتند...





 	نمي دانم کسري آمده بود يا نه...





 	پله ها را بي رمق بالا رفتم...





 	سرگيجه و سر درد به سراغم آمده بود اما هنوز ذره اي از عصبانيتم کم نشده بود... به خودم حق مي دادم...





 	آرام در را باز کردم... شايد آمده بود و خوابيده بود..





 	اما کسري کنار ورودي آشپزخانه روي صندلي اش نشسته بود...





 	پس آمده بود...





 	چشمانم را که ديد ،دست بر چرخ ويلچرش گذاشت و به سمتم آمد...





 	نگران پرسيد:





 	- بارانا چي شده؟ گريه کردي؟





 	اما دستم بي اراده بالا رفت و محکم روي گونه اش نشست...





 	****************





 	(بارانا)





 	








 	-اگه گفتم برو، واسه اينه که عاشقت بودم...





 	اشک از گوشه ي چشمانم چکيد..





 	مقابل پاهاي نداشته اش زانو زده بودم و دست نوازشگرم را روي جاي انگشتانم مي کشيدم....





 	روي جاي سيلي که نمي دانستم به حق زده بودم يا نا به حق؟





 	اما حس مي کردم همين سيلي کسري را به خود آورد تا سکوتش را بشکند...





 	مثل طوفاني که همه چيز را بهم مي ريزد و بعد به طرز باور نکردني آرام مي گيرد، آرام شده بودم...





 	نگاه زيبايش را به چشمانم ريخت... سرش را چرخاند و لبهايش را بر کف دستم گذاشت و بوسه اي نرم بر آن نشاند و گفت:





 	- نمي خواستم يه عمر پايبند اين عشق بموني...من پُرِ ِدردم... پُر ِزخم...





 	با غصه گفتم:





 	-چرا فکر کردي من نمي تونم زخماتو رفوع کنم؟... چرا فکر مي کني من نمي تونم مرهم دردات باشم؟





 	-اگه بگم غلط کردم ، راضي مي شي... الان که فکر مي کنم مي بينم اگه رفته بودي... اگه از سر اون سفره پا نشده بودي...





 	( ديگه محاله کسي بتونه تو رو بگيره ازم





 	تو شدي همه کسمو دارو ندارم تو شدي يه انگيزه)





 	و بوسه اي ديگر بر نوک انگشتانم زد...





 	هر دو آرام شده بوديم...





 	زمزمه کرد:





 	- متينو کجا ديدي؟





 	پنهان نکردم:





 	- بيمارستان...





 	با لکنت پرسيد:





 	-وا... واسه چي.. رفته بودي؟





 	لبخند کنج لبانم نشست و گفتم:





 	-نترس، واسه خودم نرفته بودم...





 	از جايم بلند شدم... نگاهم به چشمان سرخش کشيده شد...





 	-مي گي چي شده؟





 	-راجع بهش بعد شام حرف مي زنيم...





 	اتاق خواب مان را نشان دادم و گفتم:





 	- وقت خواب، دوست دارم باهات يه کم حرف بزنم... برم يه چيزي درست کنم...





 	-از بيرون سفارش بده...





 	مي دانست خسته ام...





 	آن قدر گريه کرده بودم و هق زده بودم که به زور روي پا بند بودم...





 	چشمانم مي سوخت... گلويم مي سوخت...کسري هم پا به پايم گريسته بود... پا به پايم داد زده بود...





 	انگار که هر دو به طرز عجيبي خالي شده بوديم...





 	حس سبکي مي کردم..





 	نگاهم روي سرخي گونه اش بالا و پايين مي شد..





 	مرغ خيالم به ساعتي پيش پرواز کرد...





 	سيلي ام که بر گونه اش نشست، مات و متحير نگاهم کرد...





 	داد زده بودم:





 	- ازت بدم مياد... از اين که با دست خودت منو داشتي مي بخشيدي... اين بود اون دوست داشتني که مي گفتي؟ آره؟





 	لعنتي ... ديوانه شده بودم... انگار تمام فشارهايي که اين مدت کشيده بودم مرا به مرز جنون کشانده بود....





 	مشت هايم بي امان بر دسته هاي ويلچرش کوبيده مي شد... نمي توانست مهارم کند... جنوني که مي گفتند همين بود ديگر...





 	طوفاني که به پا کرده بودم، داشت زمين و زمان را به هم مي ريخت...





 	سعي کرد مشت هايم را با پنجه هاي قوي اش بگيرد...





 	هر دو نفس نفس مي زديم...





 	بايد يک بار براي هميشه اين افکار را از آن مغز معيوبش بيرون مي ريخت...





 	ديگر تحمل نداشتم... ظرفيتم پر بود...





 	فشار پنجه هايش مرا به زانو درآورد...





 	باور نمي کنيد لذت مي بردم از اين همه قدرت...





 	اين که ضعيف و ناتوان نبود...





 	قلبم آرام گرفت...





 	طوفان فروکش کرد... چه حالي داشتم آن زمان، هيچ کس نمي فهميد...





 	زمزمه کرد :





 	- چي شده؟ چرا اين طوري مي کني؟





 	-چرا؟





 	جدي و متحکم گفت:





 	-چي چرا؟ درست حرف بزن ببينم...





 	-چرا منو به متين پيشکش کردي... چرا منو مجبور کردي سر اون سفره کوفتي بشينم... چرا اشک هاي شب و روزم رو ناديده گرفته بودي... من مهم نبودم؟... من برات ارزش نداشتم؟





 	لبهايش بي رنگ شد و داد زد:





 	- به خدا مهم بودي...به والله ارزش داشتي... بيشتر از اوني که فکرشو کني...منه احمق فکر مي کردم اگه بذارم بري، اگه از قفس دلم آزادت کنم خوشبخت مي شي... اما نمي دونستم کفتر دلت انقدر جَلد دلم بود که باز برگشت به همون جا... وقتي از سر اون سفره بلند شدي، تازه فهميدم که اگه بلند نمي شدي، نابود مي شدم... تازه فهميدم که تو هم مثل من نمي توني بي من باشي... همون طور که من نمي تونم بي تو باشم... اون روز که جلوم پر پر زدي...داشتي جلوي چشمام...





 	دستي به صورتش کشيد و پوفي کرد و ادامه داد:





 	- به خودم قول دادم هر طور شده خوشبختت کنم... نگاه هاي ترحم آميز همه آزارم مي داد... فکر مي کردم تو هم به خاطر اين که دلت برام مي سوزه مي خواي پام وايسي... نمي تونستم باور کنم... اما تو وايستادي... تا دم اون سفره رفتي ... تا مرز خوشبختي رفتي و برگشتي... پس من سگ کي بودم که نذارم ... من ديوونه تم... مي فهمي ؟ به کي قسم که ديگه نمي ذارم يه لحظه ازم دور بشي... مي خوام خوب بشم... مي خوام از کنار تو بودن لذت ببرم...من هيچ وقت نتونستم از تو دست بکشم...





 	کلمات زيبايش را ذره ذره در جام وجودم مي ريخت و همچون آب، آتش شعله ور شده ي جانم را خاموش مي ساخت..





 	چه طوفاني شده بود و حالا من عاشق اين آرامشي بودم که با وجود تخريب همه جا باز هم برايم شيرين بود...





 	با صدايش به خودم آمدم...





 	-بارانا؟





 	-جانم...





 	-خسته ام...





 	دسته ي ويلچر را به سمت اتاق چرخاندم و گفتم:





 	- بريم بخوابيم...





 	شيطنت آميز لبخندي زد و گفت:





 	- به نظرت زود نيست...





 	لبهايم را کنار گوشش گذاشتم و زمزمه کردم:





 	- مي خوام تو بغلت آروم شم... امروز تا مرز سکته رفتم..





 	








 	×××××××××××





 	( کسري)





 	








 	دست در موهاي مواج اش چرخاندم و بوسه اي بر آن ها زدم...





 	هر دو به تاج تخت تکيه زده بوديم...





 	ميان بازوهايم فرو رفته بود و آرام نفس مي کشيد...





 	هرم نفس هايش روي سينه ام پخش مي شد و گرماي لذت بخشي را بر وجودم مي ريخت...





 	انگار نه انگار همين ساعتي پيش ، همانند يک پلنگ ماده چنگ و دندان نشانم داده بود...





 	اما سيلي اش کارساز بود و مرا از اين خواب يک ساله بيدار کرد...





 	چه قدر سخت بود حرف زدن...





 	تمام حرف هايم مثل يک غده ي چرکين در گلويم گير کرده بود...





 	راست مي گفت مگر مي شد عشق چندين و چند ساله ام... آرزويي که شب و روز در دل مي پرواندم را به همين راحتي به کسي که رقيبم بود پيشکش کنم...





 	اما من اين کار را کرده بودم...





 	بارانا مهم تر از خودم بود...





 	انقدر برايم ارزشمند بود که از خودم بگذرم...





 	من عاشق بودم درست...پرپر مي زدم براي در آغوش کشيدنش درست...لحظه لحظه با او زندگي کرده بودم درست... نفسم مي رفت وقتي فکر مي کردم روزي خواهد رسيد براي به آغوش کشيدن و بوسه زدن بر تمام وجودش... همه اين ها درست بود ، اما تا زماني که سالم بودم... تا زماني که کسري بودم... نه يک معلول ...من همان روز که پاهايم قطع شد سعي کردم رگ احساسم را هم قطع کنم...





 	بعد از مرگ ساره ، همان روزها که بارانا در کما بود ... همان روزها که شب و روز به جاي خالي پاهايم خيره مي شدم، با خودم عهد کردم که از عشق بارانا بگذرم... همان روزها به ذهنم رسيده بود که به سراغ متين بروم... اويي که عشق را در چشمانش ديده بودم...هر روز به ديدن دختري مي رفتم که قرار بود بعد از بيرون آمدن از کما از او بگذرم... فقط مي خواستم چشم باز کند ... همين کافي بود... عاشق واقعي خودش هيچ نمي خواهد... و وجودش خلاصه مي شود در خواسته هاي معشوق... بارانا مرا مي خواست ، اما نمي شد... به سراغ متين رفتم... مي دانستم با وجود من کنار کشيده است... راضي اش کردم... متين وارد زندگي ما شد... بارانا که از کما خارج شد ديگر پا به بيمارستان نگذاشتم..هر چه دور شدم، منزوي تر و افسرده تر شدم... به ديدنم آمد... آخر او هم مثل خودم ديوانه بود، عاشق بود... اما نمي شد... بايد از خودم مي راندمش... بايد دورش مي کردم از خودم... داد مي زدم و بد و بيراه مي گفتم... ساره همراه شب و روزم شده بود... حالا که خيالم از بارانا راحت شده بود ساره دست از سرم بر نمي داشت... کابوس ها امانم را بريد... خواب نداشتم... تا پلک برهم مي گذاشتم ، کابوس هايم شروع مي شد... نيما نامي مي آمد و بارانا را به زور مي برد... آن قدر فرياد مي زدم که با تن و جاني خيس عرق از خواب مي پريدم... با به خواب رفتن دوباره ام ساره را غرق در خون مي ديدم... بارانا مي خواست کمکم کند اما نمي گذاشتم... به متين گفته بودم هوايش را داشته باشد... من ديگر کسري نبودم ... موجودي ضعيف و داغان...متين خوب بود ... مهربان... اگر مي خواستم بارانا را به دست کسي بسپرم او اولين گزينه بود... هم عاقل بود و عاشق و مهمتر از همه سالم...





 	با صداي بارانا به خودم آمدم...





 	-کسري؟





 	- جانم.





 	-دکتر چي گفت؟





 	با شيطنت گفتم:





 	-حالا مي پرسيدي؟





 	سرش را به سمت بالا کشيد و نگاهش را به نگاهم گره زد و گفت:





 	- بدجنس نشو... ديدي که حالمو...





 	انگشتانم را روي گونه هايش سُر دادم و گفتم:





 	- هيچي، گفت يه شوهر ديوونه گيرت افتاده که تا آخر عمر بايد تحملش کني...





 	با بدجنسي مشتي بر قفسه ي سينه ام کوبيد و گفت:





 	- اِ...درست حرف بزن ببينم چي گفت؟





 	-هيچي بابا گفت حالا که يه خانم خوشگل داري که همه جوره پات وايستاده برو و زندگيتو بکن...





 	نفسم را پر صدا بيرون دادم و پرسيدم:





 	- به نظرت مي شه؟





 	هيجان زده از آغوشم بيرون آمد و مقابلم نشست... موهاي بلندش را که روي صورتش پخش شده بود پشت گوش هايش زد و گفت:





 	- ميشه کسري... اگه تو بخواي... اگه دوتامون بخوايم ميشه... من عاشقتم ديوونه...





 	لبخند تمام صورتش را پر کرده بود...





 	دکتر هم همين را گفته بود... گفته بود پسرجان برو زندگي ات را بکن...برو عاشقيت را بکن... گفته بود که خدا زن را مهربان آفريده... صبور و قوي... و اگر عاشق باشد تکيه گاهي محکم براي مرد...برو عاشقي کن و زندگي کن...





 	****************





 	(بارانا)





 	








 	انگشتانم ميان پنجه ي قوي کسري اسير بود...





 	گرمايي که از کف دستش به انگشتانم سرايت مي کرد عجيب آرامم مي کرد...





 	نگاهش به سراميک هاي کف راهرو خيره بود...





 	سرش را که بلند کرد ، نگاه مهربان و خواستني اش را به چهره ام پاشيد و لبخند زد...





 	مي دانست استرس دارم .... مي دانست پر از هيجانم...





 	چشمکي زد تا وجودم را پر از آرامش کند... يعني خوبم... تو هم خوب باش...





 	نفسم را به آرامي بيرون دادم و بي اختيار زير لب شروع به ذکر گفتن کردم ...





 	نگاهي به انتهاي راهرو انداختم ، هنوز از عمو خبري نبود...





 	کسري آرام نشسته بود و حرفي نمي زد...





 	از اين که بعد از دو ماه ، روانپزشکش اجازه داده بود تا پروتز را امتحان کند ، از شادي در پوستم نمي گنجيدم...





 	از لحاظ روحي در شرايط خوبي به سر مي برد و همين باعث آرامش من شده بود...





 	دلم مي خواست زندگي ام را دوباره از نو بسازم...





 	و مي دانستم اين بار به هيچ وجه آن را از دست نخواهم داد...





 	دوباره به انتهاي راهرو نگاهي انداختم...





 	با ديدن عمو در کنار پرستاري جوان از جا برخاستم...





 	کسري بالاخره دستم را رها کرد...





 	نمي دانم چرا از درون شروع به لرزيدن کردم...





 	انگار که لبريز بودم از هيجان و استرس و اين گرماي وجود کسري بود که مرا تا آن لحظه آرام نگه مي داشت.





 	عمو نگاهي به من انداخت و گفت:





 	- تو بشين الان من ميام...





 	دلم مي خواست بروم، کنار کسري بودن تنها کاري بود که از دستم بر مي آمد...





 	اما از طرفي وقتي عمو اين گونه حرف مي زد بايد مي ايستادم و صبر مي کردم...





 	خم شدم و کنار گوشش زمزمه کردم:





 	- خيلي دوست دارم...





 	سرش را به نرمي تکان داد و گفت:





 	- منم همينطور...





 	لبخند تمام صورتم را پر کرد...





 	کسري که رفت دوباره روي صندلي سبز رنگ نشستم...





 	کابوس هايش کم شده بود ، عجيب ايمان آورده بودم به دکتر روانپزشکش...





 	آرام شده و کم کم واقعيت را قبول کرده بود و از آن ساره ي که شب و روز آزارش مي داد ديگر خبري نبود...





 	چه روزهاي سختي را گذرانده بوديم...





 	روزهايي پر از التهاب و درد...





 	اما چون دست به دست هم داده بوديم، بالاخره کسري توانست تا حدود زيادي بر مشکلات روحي اش فايق آيد.





 	بارها دکترش مرا خواسته و از توهمات کسري حرف زده بود ...





 	او مي گفت تو تنها کسي هستي که مي تواني با نيروي عشق در کسري معجزه کني...





 	و من اين روزها به عينه اين معجزه را مي ديدم...





 	چه شب هايي که پس از ديدن کابوس ها در آغوشم آرام گرفته بود.





 	سخت بود اما گذشته بود... مگر مي شد معجزه ي عشق را انکار کرد...





 	و حالا دلم مي خواست روي پاهايش بايستد...





 	انگار که اين موضوع تنها آرزوي زندگي ام شده بود...





 	عمو اسحاق که کنارم نشست ، از افکارم بيرون آمدم...





 	-عمو چي شد؟





 	دستش را روي دستم گذاشت و آرام زمزمه کرد:





 	- يه کم آروم باش...





 	مهربان نگاهم کرد و همان طور با آرامش ادامه داد:





 	- بايد خيلي قوي باشي... ديدي که دکترش چي مي گفت ، بيشترين کمک رو تو مي توني بهش بکني... مي دوني کسري خيلي قويه ... اگه رو پاش وايسه.. من مطمئنم برش مي گردونيم به اون دوران ...





 	نفسش را محکم بيرون داد.





 	روز قبل جلسه ي توجيحي داشتيم... مي دانستم پروتز گذاشتن به همين راحتي ها نيست ... سختي هاي خودش را داشت و مشکلاتي که ممکن بود بعد از آن ما را درگير خود سازد...





 	دکتر با من و کسري صحبت کرد... خيلي چيزها گفت... از محاسن و معايب آن پاهاي مصنوعي گفت...اما من و کسري به اين نتيجه رسيديم که از ويلچر نشيني به مراتب بهتر خواهد بود...





 	يکي از نکاتي که دکتر تاکيد زياد روي آن داشت نحوه ي باندپيچي پاهاي کسري بود که هر دو بايد به نحو احسن آن را ياد مي گرفتيم... چون اين مسئله در استفاده از پاهاي مصنوعي شديدا مهم و ضروري بود... دکتر فرهمند توضيح داد:





 	- ببينيد، كندي گردش خون در انتهاي استامپ (قسمت قطع شده) و همچنين حالت معلق موندن اون تو هوا وقتي كه فرد در حالت ايستاده ست ، باعث مي شه خون تو قسمت استامپ جمع شود و اين ناحيه دچار تورم بشه و از طرفي خون جمع شده به سرعت از ناحيه متورم تخليه نمي شه و همين امر به تورم بيشتر استامپ كمك مي كنه. تورم توي اين ناحيه هم باعث درد مي شه و هم باعث مي شه تا حفره ي پاي مصنوعي براي فرد تنگ بشه و در نتيجه سبب نارضايتي فرد از اندام مصنوعي، درد، ساييدگي و زخم شدن عضو باقيمانده مي شه...اما بانداژ درست عضو باقيمانده از اين امر جلوگيري مي كنه. به همين دليل يادگيري طريقه صحيح باندپيچي توسط هر بيمار و همراهش يكي از مسائل مهم در حفظ و مراقبت ازعضو قطع شده ي اونه...از طرفي باندپيچي كردن صحيح مي تونه از تغيير آناتوميكي و مكانيكي عضو باقيمانده در بدن فرد جلوگيري كنه، بنابراين يكي از كمكهاي اساسي هر فرد به خودش نظارت و دقت در حفظ و نگهداي عضو قطع شده ست...





 	آن وقت پرستاري شكلهاي صحيح بانداژ عضو باقيمانده را به ما نشان داد...





 	در واقع تا گذاشتن پاهاي مصنوعي براي کسري بايد چند جلسه مي رفتيم و مي آمديم تا پروتز مناسب با قالبي درست به او مي دادند...





 	ساعتي بعد کسري با لبي خندان از اتاق دکتر خارج شد و من نفسي به آسودگي کشيدم...





 	به آرامي به سويش رفتم و پرسيدم:





 	- چه طور بود عزيزم؟





 	لبخند زيبايي زد و گفت:





 	- بهتر از اون چيزي بود که فکرش رو مي کردم...





 	مي دانستم تمام سختي ها را به جان خواهد خريد تا بتواند بار ديگر روي پاهايش بايستد... اين را از چشمان مصممش مي شد به راحتي فهميد...





 	**************





 	دلم مي خواست دنيا را خبر کنم...





 	اين اولين مهماني بود که در خانه ي مان مي گرفتم...





 	به هيچ کس اجازه نداده بودم به کمکم بيايد...





 	دلم مي خواست همه چيز کار خودم باشد...





 	از پختن غذا تا درست کردن دسر و سالاد...





 	مادر و زن عمو چند باري زنگ زده بودند، اما گفته بودم خودم مي توانم...





 	آن قدر لبريز بودم از خوشحالي که حد نداشت...





 	راضي بودن کسري مرا تا سر حد شادي برده بود و براي تخليه اين همه هيجان زنگ زده و همه را به مهماني شام دعوت کرده بودم...





 	کسري خواب بود و من مشغول پختن غذا...





 	با وجود خستگي دلم مي خواست امروز همگي دور هم باشيم...





 	در اين چند وقت اخير همه يک جورهايي بهم ريخته و آشفته بودند و نگراني در چشمان پدر و مادر و حتي عمو يحيي و زن عمو به وضوح ديده مي شد...





 	شايد باور نمي کردند من و کسري با وجود اين همه مشکل بتوانيم در کنار هم زندگي کنيم...





 	دلم مي خواست ببينند اين زندگي را که بر پايه ي عشق عميق ما دو نفر به هم ، ساخته شده بود...





 	ما با وجود آن اشتباه جبران ناپذير ، ديگر جايي براي تکرار اشتباهاتي ديگر نداشتيم و تاوان سختي داده بوديم...





 	با صداي در اتاق به عقب برگشتم و با ديدن کسري و چشمان خواب آلودش لب هايم پر از خنده شد...





 	مرا که ديد به چرخ هاي ويلچرش سرعت بخشيد و به سمتم آمد...





 	نفسي محکم با بيني کشيد و گفت:





 	-هوم چه بوهاي خوبيه... خبريه؟





 	نيشم تا بنا گوش باز شد و به سمتش رفتم...





 	مقابلش زانو زدم و گفتم:





 	- بله آقا ... مهمون داريم...





 	چشمانش گرد شد و گفت:





 	-شوخي مي کني؟





 	به هيکلم اشاره کردم و گفتم:





 	- ببين با اين تيپ و قيافه مگه دروغ دارم بهت بگم...





 	خنديد و گفت:





 	- قيافه ت که بدجور خوردنيه...





 	و با انگشت بر نوک بيني ام زد و ادامه داد:





 	- مهموني چيه؟





 	-دلم مي خواست شادي امروز رو با همه تقسيم کنيم...





 	لبهايش را به هم فشرد و با ابروهايي بالا رفته گفت:





 	- مي ذاشتي حداقل پاها رو مي گرفتم، بعد...





 	همان طور که از جايم بلند مي شدم و به سمت آشپزخانه مي رفتم گفتم:





 	- نه اون موقع کلي کار داريم... هر روز تمرين... برنامه هاي پاهات نمي ذاره... الان خيلي بهتره... حالا چي مي خوري برات بيارم؟





 	مي دانستم روزهاي سختي در پيش داريم... روزهايي پر از درد... دکتر پيشاپيش نويدش را داده بود...





 	به عقب برگشتم و نگاهش کردم... چه قدر با آن موهاي درهم و آشفته خواستني شده بود... نگاهم را که ديد گفت:





 	- هيچي نمي خورم... ناهار هنوز سر دلمه... خوابيدم سنگين شدم...





 	نگران از همان آشپزخانه پرسيدم:





 	- يه چاي بهت بدم...





 	-نه عزيزم نمي خواد خودتو اذيت کني... اگه کاري هست بگو منم انجام بدم...





 	به سمت سيب زميني هاي از قبل شسته رفتم و آن ها را داخل سيني گذاشتم و گفتم :





 	- بله آقا براي شما کار زياد دارم...





 	چاقو را داخل سيني و کنار سبد سيب زميني ها گذاشتم و از آشپزخانه بيرون رفتم...





 	نظر دکترش بود...





 	گفته بود به هيچ وجه رفتاري با او نداشته باشيم که فکر کند ترحم مي کنيم... مي گفت کسري پا ندارد، اما دست که دارد... زبان و چشم و گوش و عقل که دارد...





 	پس فکر نکنيد بايد طوري رفتار کنيد که هميشه احساس زيادي بودن داشته باشد...





 	کاري کنيد که معلوليتش را به خاطر نياورد... نقصش را نبيند...





 	هر زمان در خانه کار مي کردم، کسري کمکم مي کرد... اولين بار که دستمال به دستش دادم تا در هنگام کشيدن جاروبرقي او هم گردگيري کند، در برابر نگاه سوالي اش گفتم:





 	- پا نداري ، دست که داري...





 	عمو يحيي هميشه مي گفت، مردي که به همسرش در کار خانه کمک کند در واقع گناهانش را پاک مي کند... کسري زير دست چنين مردي بزرگ شده بود...





 	سيني را روي پاهايش گذاشتم و دست به کمر زدم و با لحن زنان خانه دار گفتم:





 	- خوب پوست بکن... بعدش هم نازک خلالشون کن...





 	لبخند نرمي زد و گفت:





 	- چشم خانم خونه... جايزه هم داريم؟





 	نگاهش شيطنت بار بود و خيره به لبهايم...





 	من هيچ وقت نقص کسري را نمي ديدم...





 	شايد خيلي ها فکر کنند اغراق مي کنم...





 	اما کسري هميشه براي من همان کسري بود... همان طور قوي و مهربان... همان که سال ها آرزوي داشتنش را داشتم...





 	زبانم را روي لب هايم کشيدم و گفتم:





 	- بله آقا... جايزه هم داريم!





 	آب دهانش را با صدا فرو داد و گفت:





 	- پيش پرداخت چي؟





 	اگر اجازه مي دادم کار به جاهاي باريک هم مي کشيد... اخمي تصنعي کردم و به سمتش رفتم و گفتم:





 	- اصلا نمي خواد سيني رو بده ببرم...





 	سيني را محکم با دستش گرفت و گفت:





 	-اي بابا ... مي دوني يه پيش پرداخت کوچولو واسه پوست کندن اين همه سيب زميني چه قدر مي تونه به آدم انگيزه بده؟





 	و ابروهايش را بالا انداخت.





 	دستم روي سيني نشست و آرام آن را از روي پاهاي کسري برداشتم...





 	چشمان زيبايش برقي از شيطنت زد و گفت:





 	- ميشه جايزه رو هم همين الان بهم بدي... به خدا قول مي دم بعدش همه جوره بهت کمک کنم...





 	دلم براي آغوشش تنگ شده بود... ديوانه عطر تنش بودم...





 	امروز روز خوبي بود... جشن بود براي دل هر دوي ما...





 	نمي خواستم هيچ جوره از شادي امروز بگذرم...





 	لب زدم:





 	- هميشه از مهربوني هاي من سوءاستفاده کن باشه؟





 	نفس هاي گرمش روي صورتم پخش شد و گفت:





 	- عاشقتم به خدا...





 	با همين يک جمله مرا به خلسه اي آرام و نرم فرو برد...





 	*************





 	(کسري)





 	نفس هاي بارانا نرم و آرام روي بازويم پخش مي شد...





 	دختر کوچولوي روياهايم کنارم با آرامش پلک بسته بود...





 	حس اين که علاوه بر عطر تنش بوي خاصي به مشامم مي رسيد باعث شد زير لب زمزمه کنم:





 	- اين ديگه چه بويه؟





 	بلافاصله پلک هاي بارانا باز شد و گفت:





 	- بوي چيه؟





 	اما انگار که ياد چيزي بيفتد جيغ زد و گفت:





 	- واي کسري غذام سوخت...





 	همانطور که ملافه را به خود مي پيچيد از تخت پايين پريد و از اتاق بيرون زد...





 	همزمان با صداي جيغ جيغش، لبخندهاي من عمق بيشتري مي گرفت...





 	لباس هايم را به تن کردم و ويلچر را به سمت خودم کشيدم که در آستانه ي در ظاهر شد...





 	اخم هايش درهم بود و به شدت عصباني...





 	اصلا انگار نه انگار اين دختر همان زيبا روي يک ساعت پيش است...





 	ملافه هنوز دورش پيچيده بود و سرشانه هاي خوش فرمش به طرز زيبايي خودنمايي مي کردند...





 	انگشت اشاره اش را به طرفم گرفت و گفت:





 	- مي کشمت کسري...





 	نيشم تا بنا گوش باز شد و گفتم:





 	- خانم، مَرده و قولش ... خودم نوکريتو مي کنم...





 	کفري جواب داد:





 	- لازم نکرده نوکر نمي خوام... جون به جونتون کنن همه تون سر و ته يه کرباسين...





 	با چشمان گرد شده گفتم:





 	- با من بودي؟





 	- پس فکر کردي با کي بودم...





 	انگار که دوباره به خاطر آورد، داد زد:





 	- اَه کسري غذام سوخت... حالا چي کار کنم؟





 	همان جا ملافه پيچ کنار در سر خورد و به گريه افتاد...





 	هراسان گفتم:





 	- بارانا ؟ ديوونه گريه مي کني؟





 	جوابم را نداد...





 	به سرعت خودم را روي ويلچر کشيدم و گفتم:





 	- بابا چيزي نشده که رستوران سر کوچه رو واسه چي گذاشتن... زنگ مي زنيم هر چي خواستي سفارش بده...





 	چشمان خيس اش را به من دوخت و گفت:





 	- خيلي بدي ... عوض کمک کردنت بود ديگه...





 	-الهي قربونت برم... ببخشيد...





 	کفري از جايش بلند شد و به سمتم آمد و مقابل زانوهايم نشست...





 	از وقتي ويلچر نشين شده بودم مقابل پاهايم زانو مي زد...





 	خوب مي فهميدم دوست ندارد از بالا به من نگاه کند...





 	اشک هايش را پاک کردم...





 	–قول مي دم نگم تو نپختي شون...





 	مشتي به دسته ي ويلچر زد و گفت:





 	-بدجنس... بدذات...





 	-باشه... راستشو ميگم که چرا غذات سوخت خوبه؟.. ميگم شما کدبانويي... اما خب من...





 	حرصي تر شد و گفت:





 	-خبيث پررو...





 	-جانم...اينم مجازات شماست که قبلش با من هماهنگ نکرده بودي...





 	لب هايش جمع شد و گفت:





 	- اين بود نوکرم... چاکرم...





 	سرم را جلو کشيدم و بوسه اي بر کنج لبهايش زدم و گفتم:





 	- به خدا نوکرتم...





 	***********





 	(کسري)





 	








 	باورم نمي شد اين دختر زيبا و دلفريب با اين همه هنر همسر من باشد...





 	اندام خوش فرم و زيبايش در آن پيراهن فيروزه اي ،آن قدر جذاب بود که هوش از سرم مي برد...





 	و او بود تمام انگيزه ام براي بازگشت به زندگي...





 	يک سال گذشته پر بود از سختي و درد... پر بود از غم و حسرت... سخت بود و طاقت فرسا... اما بارانا به من انگيزه داد... انگيزه داد که زندگي کنم و بفهمم در پس هر سختي ، آسايشي هم هست...





 	جايي خوانده بودم زندگي هم چون خطوط ضربان قلب است بالا... پايين... بالا ... پايين... اگر به خط صاف رسيدي تمام است...





 	حالا اين دختر حکم خون در رگ هايم را داشت... جاري بود در تمام وجودم و زندگي داده بود به مني که نااميد شده بودم از هر چه زندگي...





 	بعد از مرگ ساره دنيا برايم تيره و تار شده بود...





 	نمي خواستم برگردم به اين دنيايي که همه اش تلخ بود ،هم چون زهر...





 	اما پافشاري هاي بارانا ،فرارش از سر سفره ي عقد... عشق عميقي که در ني ني چشمانش مي ديدم مرا به اين زندگي برگرداند ... حالا اين من بودم که بايد به خاطر وجود او دوباره روي پاهايم مي ايستادم...





 	با صدايش به خودم آمدم:





 	- کسري خردشون کردي...





 	نگاهي به کاهوهاي زير دستم انداختم و لبخند بر لبانم نشست:





 	- آره ... آره داره تموم ميشه...





 	از پشت کانتر آشپزخانه سرکي کشيد و با ديدن کاهوهاي دست نخورده پوفي کرد و غرغر کنان گفت:





 	- کي گفته مردا مي تونن کار خونه کنن... فقط زبون دارين شما.. .





 	لب هايم را جمع کردم تا زير خنده نزنم...





 	چه طور زنان مي توانستند در آن واحد چندين کار را با هم انجام دهند...





 	دوباره ادامه داد:





 	- کسري جان تو رو خدا زودباش... ببين کار من تموم شد تو هنوز تو يه سالاد گير کردي...





 	باور نمي کردم باراناي لوس و خودخواه گذشته اين چنين خانمي از آب دربيايد...





 	در همان سه ساعت باقي مانده دو مدل غذا پخته بود و دسر درست کرده بود... لا به لاي آن همه کار دستي هم به خانه کشيده بود...





 	دوباره صدا زد:





 	-کسري جان!





 	-باشه خانم چشم...الان تموم ميشه...





 	بالاخره خرد کردن کاهو تمام شد و به سمت آشپزخانه رفتم...





 	بارانا داخل خورشت نمک مي پاشيد...





 	با شنيدن صداي چرخ به عقب برگشت و با مهرباني گفت:





 	- آخيش بالاخره تموم شد!





 	لب زدم:





 	-خانم زرنگ مني ديگه...





 	پر هيجان نزديکم شد و ظرف کاهو ها را گرفت و گفت:





 	- شما هم آقاي با سليقه ي خودمي...





 	-دوست داشتم کمک بيشتري مي کردم بهت...





 	با شيطنت نگاهم کرد و گفت:





 	- شما جيب ما رو نزن ، کمک بيشتر نخواستيم...





 	اشاره اش به چند ساعت پيش بود... لب هايم را متفکرانه به هم چسباندم و گفتم:





 	- اِ...خوب شد يادم انداختي... جايزه مي خوام...





 	- جايزه هم مي خواي آره؟... صبر کن تا بقيه جايزه تم بدم...





 	همان موقع زنگ در واحد نواخته شد...





 	مهمان ها سر رسيده بودند... پر هيجان گفت:





 	-کسري با هم بريم...





 	دلم برايش غنج رفت... براي آن همه زيبايي و مهرباني اش...





 	-بريم...





 	ويلچر را به سمت بيرون از آشپزخانه هدايت کرد ...





 	در را باز کرد ...اولين مهمانان عمو يوسف و زن عمو بهار بودند...





 	هر دو لبخند زنان وارد خانه شدند...








 	عمو يوسف جعبه شيريني بزرگي را به سمت بارانا گرفت و گفت:





 	- بيا خوشگل بابا اينم سفارشت...





 	نگاه کنجکاوم بين پدر و دختر چرخيد ... اما زن عمو با گفتن :





 	-خوبي کسري جان...





 	مرا به خود آورد...





 	-ممنون زن عمو مگه ميشه با وجود بارانا خوب نباشم...





 	هنوز در را نبسته بودم که عمو اسحاق مثل هميشه خوش پوش و خوش بو سر رسيد...





 	دست بر شانه ام گذاشت و گفت:





 	-چه طوري پسر؟





 	- خوبم عمو...





 	–چيه کبکت خروس مي خونه؟





 	لبخندي زدم و جواب دادم:





 	-خدا رو شکر عمو...





 	مهماني رسما شروع شد... بارانا پذيرايي مي کرد که پدر و مادر و دوقلو ها هم رسيدند...





 	مادر محکم مرا در آغوش کشيد و گفت:





 	- مبارکت باشه مادر... الهي فدات شم...





 	عطر تنش را به مشام کشيدم و گفتم:





 	- خدا نکنه...





 	پدر هم دستم را گرفت و نگاه مردانه اش را به من دوخت و گفت:





 	-بهتري ؟





 	- شکر...





 	زير لب خدا را شکري زمزمه کرد و به سمت برادرانش رفت...





 	دوباره بعد از مدت ها دور هم جمع شديم... دوباره صداي خنده در جمع مان پيچيد...





 	بارانا به سمتم آمد و گفت:





 	- عزيزم نمي خواي بيايي ؟





 	- چرا داشتم مي اومدم ...





 	خواست دسته ي ويلچر را بگيرد که مچ دستش را گرفتم...





 	با چشماني متحير به سمتم برگشت و گفت:





 	- چيزي مي خواي؟





 	آرام دستش را به سمت لبهايم بردم و بوسه اي نرم بر پشت آن زدم...





 	اشک در چشمانش حلقه زد و گفت:





 	-کسري چي کار مي کني؟





 	- هيچي خانم بريم...





 	به جمع مهمانان پيوستيم... مادر و زن عمو با مهرباني نگاه مان مي کردند...





 	پدر با ديدنم گفت:





 	- چه خبر پسرم... حالا کي بايد بري براي تحويل گرفتن پروتز؟





 	-چند باري بايد بريم... قالب زدن يه کم کار مي بره...





 	-پاهات که موردي نداره؟





 	-نه خدا روشکر... الان که خوبه...





 	***************





 	(بارانا)





 	از اين که دوباره خنده را بر لب هاي همه مي ديدم قلبم از خوشحالي در حال انفجار بود...





 	نگاهي دوباره به ميز دوازده نفره کردم و وارد آشپزخانه شدم ... همه چيز آماده بود...





 	نگاهم به سمت مهمانان کشيده شد...





 	همه مشغول بودند و تنها کسي که با نگاهش مرا مي پاييد، کسري بود...





 	نگاهش پر بود از عشق... پر بود از انرژي...





 	شام در بين تعريف و تمجيد هاي سه برادر صرف شد و لبخند از روي لب هاي کسري براي يک لحظه کنار نرفت...





 	مادر و زن عمو مرا دست پرورده ي خود مي دانستند و کلي با آب و تاب از هنرم تعريف مي کردند...





 	بعد از شام به کمک مادر و زن عمو ظرف ها را در ظرف شويي چيدم و آشپزخانه را جمع و جور کرديم...





 	خسته شده بودم و کمرم به شدت درد مي کرد... خب اولين بارم بود که به تنهايي پذيراي اين تعداد مهمان بودم... اما لذتي که از حضورشان برده بودم باعث مي شد کمتر خستگي را احساس کنم...





 	زن عمو يک سيني چاي ريخت و مادر پيش دستي ها را برد...





 	به سمت يخچال رفتم و کيکي را که به پدر سفارش داده بودم بيرون آوردم...





 	همه مشتاق نگاهم مي کردند...





 	همه چيز براي گرفتن جشني کوچک آماده بود...





 	مادر ميز عسلي را جلوي پاي کسري گذاشت و من کيک را روي ميز گذاشتم...





 	کسري سوالي نگاهم کرد...





 	مقابل پاهايش زانو زدم و گفتم:





 	-تولد دوباره مون مبارک...





 	لب هايش کم کم رنگ خنده گرفت و زمزمه کرد:





 	-تولد دوباره مون مبارک...





 	ما بعد از يک سال سخت و پر رنج دوباره متولد شده بوديم...





 	پيله هايمان را از هم دريده بوديم و حالا دو پروانه ي زيبا از لا به لاي آن بافت سفيد بيرون زده بود...





 	دلم مي خواست همه چيز را از نو شروع کنم ..





 	*************





 	(بارانا)





 	نفسم بالا نمي آمد ... درد بدي زير دلم منتشر شده بود...





 	استرس داشت مرا مي کشت...





 	امروز پاهاي کسري آماده مي شد و تا ساعاتي ديگر او بعد از يک سال مي توانست روي پا بايستاد...





 	آن قدر هيجان زده بودم که نمي دانستم چه کنم؟





 	اما کسري آرام و خونسرد کنارم نشسته بود...





 	شايد هم در فکر بود، زيرا حرفي نمي زد و به نقطه اي خيره شده بود...





 	بي اختيار چندين بار نگاهم به سمت پاهايش رفت و برگشت...





 	پرستار که بيرون آمد و نام کسري را صدا زد،دردي زير دلم پيچيد و بي اختيار آخي گفتم که باعث شد کسري نگاهش به سمت من بچرخد....





 	انگار در دنيايي ديگري سير مي کرد که با ديدنم هراسان گفت:





 	- بارانا؟ عزيزم چي شده... چرا انقدر رنگت پريده؟





 	درد کم کم به پاهايم رسيده بود و نوک تک تک انگشتانم سوزن سوزن مي شد ...محکم دستم را گرفت و تقريبا با صدايي که بي شباهت به فرياد نبود گفت:





 	- بارانا عزيزم تو چت شده؟ چرا انقدر يخي؟





 	سرگيجه و ضعف توام با درد شديد زير دلم مرا به نفس نفس انداخته بود... حالا صورتم هم گز گز مي کرد... با صدايي که بي شباهت به ناله نبود زمزمه کردم :





 	-نمي دونم ... فکر کنم خيلي هيجان زده شدم...





 	کسري چرخ ويلچر را به سمت پرستار چرخاند و گفت:





 	- ببخشيد، خانمم حالش بد شده ميشه کمک کنيد ببريمش تا يه فشارش رو بگيرن...





 	پرستار نگاهي به من و رنگ و روي پريده ام انداخت و گفت:





 	- اگه بريد نوبت امروزتون رو از دست مي ديد ... دکتر شنبه مياد... اشکالي نداره؟





 	کسري بازويم را گرفت و گفت:





 	-البته که نه... بارانا پاشو ... دختر داره قلبم مياد تو دهنم... چرا اين طوري شدي تو؟





 	درد بدي داشتم... درست مثل اين که سيخ داغي زير شکمم فرو مي کردند...





 	اما دلم نمي خواست فرصت کسري از دست برود...





 	براي اين اتفاق شيرين، روزها و ساعتها لحظه شماري کرده بودم...





 	اما نمي دانم چه مرگم شده بود ؟





 	همه چيز بي اراده ي من داشت به هم مي ريخت...





 	نفس هايم منقطع شده بود و درد براي لحظه اي رهايم نمي کرد...





 	اما رو به کسري به زحمت گفتم:





 	-حرفشم نزن من خوبم ... پاشو برو تو...





 	-ديوونه شدي؟ اگه رنگ و روتو ببيني... نفست بالا نمياد اون موقع من پاشم برم دنبال اين پاي کوفتي؟





 	عصباني شده بود...





 	با تحکم گفت:





 	-پاشو بارانا ،دستات يخه... آخه تو چت شد يهو؟ بلند شو بريم فدات شم...





 	از جايم بلند شدم...





 	اما پاهايم سنگين شده بود و راه رفتن را برايم مشکل مي ساخت...





 	پرستار که حال بدم را ديد زير بغلم را گرفت و مرا به سمت آسانسور برد...





 	کسري به چرخ هاي ويلچرش سرعت بخشيد...





 	وارد آسانسور شديم... سرگيجه امانم را بريده بود...





 	احساس مي کردم گوش هايم کيپ شده است ...





 	لبهاي کسري تکان مي خورد و با نگراني چيزي مي پرسيد...





 	اما من صدايي نمي شنيدم...





 	درب آسانسور که باز شد براي لحظاتي مقابل چشمانم تار شد و ديگر هيچ نفهميدم...





 	******************





 	(کسري)





 	








 	شوکه به درب شيشه اي خيره شده بودم...





 	نمي دانستم چه اتفاقي افتاده است؟!





 	وقتي بارانا از حال رفت حال خودم را نميفهميدم... از اين که انقدر عاجز و درمانده بودم از خودم بيزار مي شدم...





 	نفس و روحم مقابلم نقش زمين شد و من نتوانستم کاري کنم... دوباره احساس پوچي وجودم را پر کرده بود ...





 	هيچ کس جواب نمي داد... اجازه ورود به بخش را هم نداشتم...





 	با صداي پاهايي به سمت انتهاي راهرو سر چرخاندم...





 	ماد و زن عمو هول و دستپاچه به سمت من مي آمدند... تنها کاري که از دستم بر مي آمد، زنگ زدن به مادر بود...





 	خارج از بخش زنان نشسته بودم...





 	کسي به من درست جواب نمي داد...





 	زن عمو رنگ پريده نزديک شد و گفت:





 	- کسري جان مادر چي شده؟





 	سرم را تکان دادم و گفتم:





 	-به خدا نميدونم ... هنوز چيزي نگفتن...





 	مادر به همراه زن عمو به سمت درب شيشه اي رفتند و وارد بخش شدند...





 	سردرد بدي گرفته بودم و شقيقه هايم نبض مي زد...





 	لحظه اي چهره ي رنگ و رو رفته ي بارانا از مقابل چشمانم دور نمي شد...





 	تا آخرين لحظه نگران پاهاي من بود... يعني هيجان او را به اين حال و روز انداخته بود... دو هفته از تولد دوباره ي مان مي گذشت... سه بار براي کارهاي پروتز آمده بوديم و قرار بود اين بار پاهاي مصنوعي را تحويل بگيريم...





 	من هم هيجان داشتم...اصلا ان قدر در فکر فرو رفته بودم که متوجه حال بد بارانا نشدم...





 	با صداي مادر به خودم آمدم:





 	-کسري جان مادر؟





 	نگاهم به اخم ظريفي که ميان ابروهايش نشسته بود مات شد... با ترس و دلهره پرسيدم:





 	- مامان، بارانا؟





 	مادر سري به نشانه ي تاسف تکان داد و گفت:





 	- آخه چي بگم به شما جوونا؟!





 	بند دلم پاره شد و دستهايم به لرزه افتاد...





 	چه بلايي بر سر بارانا آمده بود... زبانم قدرت تکلمش را از دست داد و نفسم در سينه حبس شد...





 	(کسري)





 	








 	مادر که حال بدم را ديد کمي از گره ي ابروهايش را باز کرد و گفت:





 	- نترس مامان جان داري بابا مي شي...





 	چشمان گرد شده ام را به او دوختم و لب زدم:





 	- چي داري مي گي مامان؟





 	باورم نمي شد... اصلا حرفي که شنيده بودم در باورم نميگنجيد...





 	من ... داشتم... بابا ... مي شدم....





 	بي اراده پقي زير خنده زدم..





 	مادر دستم را گرفت و پر هيجان گفت:





 	- الهي دورش بگردم، از همين الان دلم داره براش ضعف مي ره...اما قبول کن که يه کم زود بود..





 	خنده بر لبم خشک شد و خيره نگاهش کردم...





 	باورم نمي شد... تنها چيزي که به ذهنم خطور نکرده بود همين بود...





 	زن عمو هم از بخش خارج شد...چشم هايش مي خنديد... اصلا معلوم بود اين جا چه خبر است؟!





 	-مادر الهي فدات بشم چرا اين جوري زل زدي به من؟





 	بي نفس پرسيدم:





 	-بارانا؟





 	زن عمو نگاهي به هر دوي ما انداخت و گفت:





 	- خوبه خدا رو شکر .. هيجان باعث شده فشارش بيفته... گفتن مي تونيم ببريمش...





 	ناباورانه پرسيدم:





 	-راست مي گيد ديگه؟





 	هر دو به هم نگاه کردند و زير خنده زدند...





 	زن عمو پچ پچ کنان به مادر چيزي گفت و باز زير خنده زدند...





 	تصوير دخترکي مو مشکي با گونه هايي سرخ رنگ مقابل چشمانم جان گرفت ... درست يکي مثل بارانا!





 	لبخند بر لبانم رنگ گرفت ... مادر با ديدن لبخندم ، سرم را در آغوش کشيد و زمزمه وار گفت:





 	-مبارکت باشه مادر...





 	**********





 	(بارانا)





 	








 	پرستار سفيد پوش سوزن سرم را از دستم بيرون کشيد و لبخند زنان گفت:





 	- يه کم صبر کن يه دفعه بلند نشو مامان کوچولو...





 	هنوز شوکه بودم...





 	آن قدر در اين دو ماه درگير کسري و شرايط روحي اش شده بودم که حواسم به روزهاي عادت ماهيانه ام نبود...





 	واقعا غافلگير شده بودم...





 	دکتر بخش که به ديدنم آمد گفت که احتمال سقط داشتم، اما در تعجب بود با وجود اين همه فشار و استرس اين بچه عجيب محکم و قوي در جايش نشسته و تکان نخورده است...





 	نوازشگرانه دست روي شکمم کشيدم...





 	مطمئن بودم پسري قوي و محکم هم چون پدرش خواهد بود و دلم ضعف رفت براي قد و بالاي کوچکش...





 	دلم مي خواست هر چه زودتر کسري را ببينم و عکس العملش را بفهمم...





 	مي دانستم بچه دوست دارد، اما در آن شرايط را فقط خدا مي دانست...





 	با ياد آوري کسري ، به ياد وقت دکتر پروتز افتادم... مشتم بي اختيار گره شد و بر لبه ي تخت نشست...





 	در اتاق باز شد و مادر با لبهايي خندان وارد اتاق شد و به سمتم آمد:





 	-خوبي مادر؟





 	سرم را تکان دادم و پلک هايم را روي هم گذاشتم...





 	نمي دانم چرا خجالت مي کشيدم مستقيم به چشم هايش نگاه کنم...





 	آخر همان موقع که فهميده بود ،حسابي خجالتم داده و گفته بود:





 	- مادر مگه هول بودي؟... ميذاشتي يه سال مي گذشت!





 	اما تنها چيزي که اعصابم را به هم مي ريخت فکر پاهاي کسري بود...





 	فکر برنامه اي که به هم خورده بود...





 	صداي چرخ ويلچر کسري باعث شد ،پلک باز کنم و نگاهم را به سمت در بدوزم...





 	کسري با رنگ و رويي پريده وارد اتاق شد...





 	مادر دستي بر شانه اش زد و از اتاق خارج شد...





 	لبم را به دندان گرفتم و بي اختيار اشک از گوشه ي چشمانم چکيد...





 	به سرعت به طرفم آمد و با لحني مهربان پرسيد:





 	- خوبي؟





 	صدايش مي لرزيد..





 	چرا احساس مي کردم خوشحال نيست...





 	چرا فکر مي کردم غمي درون چشمانش سو سو مي زند...





 	با نوک انگشتش اشکم را گرفت و بوسه اي بر آن زد و گفت:





 	- مي دونستي چه قدر عاشقتم...





 	کافي نبود چرا چيزي از بچه ي مان نمي گفت... زير دلم نبض زد...





 	او هم به خاطر رفتار پدرش بي قرار شده بود؟





 	قطره اشکي ديگر چکيد...





 	–کسري؟





 	-جانم خانوم خوشگلم؟





 	- چرا هيچي نميگي؟





 	-انگار رو ابرام... زير پام خاليه.. بارانا ما چي کار کرديم؟





 	- کسري ؟ منظورت چيه؟





 	-اون... اون بچه...





 	-اون بچه چي؟ ...ها؟ من و تو پدر و مادرشيم.. مسئولشيم...





 	غمگين سرش را پايين انداخت و به پاهايش خيره شد و گفت:





 	- تو فکر مي کني من بتونم با اين وضع باباي خوبي بشم؟





 	نبايد اجازه مي دادم فکرهاي بي خود کند...





 	نبايد ذهنش را درگير افکار احمقانه مي کرد...





 	-کسري ديوونه نشو... تو بهترين بابا ميشي... من مطمئنم... مي دوني دارم به چي فکر مي کنم؟





 	نااميد و مأيوس نگاهم کرد:





 	-هوم؟





 	-دارم فکر مي کنم که اين بچه به هر دومون انگيزه مي ده... انگيزه ي تازه براي تلاش بيشتر... دستتو بده...





 	مردد دستش را ميان انگشتانم گذاشت... آرام دستش را روي شکمم گذاشتم و گفتم:





 	-ببين بچه مون اين جا خوابيده... دوسش دارم خيلي زياد... چون باباش تويي...





 	سرش را بلند کرد و نگاهش را به چشمانم دوخت و اين بار پر مهر گفت:





 	-منم دوسش دارم چون عشق زندگيم ، نفسم ، مادرشه...





 	****************





 	صداي نگران کسري را از پشت در دستشويي مي شنيدم...





 	اما آن قدر عق زده بودم که ناي جواب دادن نداشتم...





 	حس مي کردم تمام دل و روده ام درهم پيچيده است...





 	نفسم بالا نمي آمد...





 	-بارانا عزيزم... خوبي؟





 	مشتي آب به صورتم پاشيدم و در را باز کردم...





 	روي ويلچر نشسته بود و با ديدنم پرسيد:





 	- تو که حالت خوب بود؟





 	بي رمق روي مبل نشستم و گفتم:





 	- حالم خيلي بده...





 	اما همين يک جمله باعث شد تمام محتويات معده ام به سمت دهانم هجوم بياورد و دوباره مرا راهي دستشويي کند...





 	بي اراده اشک از گوشه ي چشمانم مي چکيد...





 	از همان ديشب که به خانه برگشتيم، هر دو هنوز شوکه بوديم با اين که هر دو پذيرفته بوديم اما حسي ناشناخته وجودمان را پر کرده بود...





 	تمام شب را در آغوش گرم کسري و ميان بازوهاي قوي و محکمش به سر برده بودم.





 	مهربان بوسه بارانم کرده بود و مرا مامان کوچولو خطاب کرده بود... اما هنوز مستقيما درباره ي بچه حرف نزده بود...





 	اين بار که از دستشويي خارج شدم کسري جلو آمد و گفت:





 	- بيا يه کم صبحانه بخور... الان ضعف مي کني...





 	چرا از ديروز عطر تنش آن قدر به نظرم شيرين و جذاب مي آمد و مرا بيشتر به سمت خودش ميکشيد...





 	سرم را تکان دادم و گفتم:





 	- نه نمي خورم ... حالم دوباره بد مي شه...مي خوام بخوابم...





 	سرش را تکاني داد و گفت:





 	-باشه برو رو تخت دراز بکش... منم يه چيزي ميارم همون جا بخوريم...





 	بي رمق سر به بالش گذاشتم و پلک هايم را بستم...





 	لحظاتي نگذشت که باز عطر تنش باعث شد نفس عميقي بکشم و چشم باز کنم...





 	سيني کوچکي روي ميز گذاشت و به زحمت خود را روي تخت کشيد...





 	–پاشو عزيزم... مي خوايم سه تايي صبحونه بخوريم...





 	آن قدر زيبا گفته بود سه تايي که باعث شد آرام در جايم بنشينم...





 	کمک کردم و سيني را جلو کشيدم...





 	به تاج تخت تکيه زد و ميان بازويش را نشان داد و گفت:





 	- بيا اين جا...





 	سيني را برداشتم و همان طور که آن را روي ران هاي کسري مي گذاشتمش ميان بازوهايش فرو رفتم...





 	عطر تنش را صدا دار به مشام کشيدم ...يک تاي ابرويش را بالا داد و يک ور نگاهم کرد و با شيطنت پرسيد:





 	- چيه نکنه ويارت به منه؟





 	لبهايم را درهم فشردم و گفتم:





 	- نمي دونم ولي عجيب بوي تنت رو دوست دارم...





 	ابروهايش را بالا انداخت و با خنده گفت:





 	- الهي قربونش برم... از الان با باباش دست به يکي کرده...





 	مشتي نثار سينه اش کردم و گفتم:





 	- بدجنسه خودشيفته... بچه تم واسه تو کار مي کنه..





 	و دوباره محکم و از ته دل نفس کشيدم...





 	با لبخند لقمه اي کره و مربا برايم گرفت و به سمت دهانم آورد ...





 	-مي دوني خيلي خيلي مي خوامت...





 	دهانم را باز کردم و گفتم:





 	- منم خيلي دوست دارم...





 	روزي هزار بار هم که اين جمله ها را به هم مي زديم باز هم کم بود...





 	لقمه را در دهانم گذاشت ... شيرين بود و خوشمزه... زمزمه کرد:





 	-خوبه؟





 	سرم را بالا و پايين کردم...





 	-اوهوم...





 	نگاهش را به چشمانم دوخت و گفت:





 	- ديروز خيلي شوکه شده بودم...





 	همزمان لقمه ي ديگري آماده کرد... تمام ديشب را کنار هم بوديم ، اما يک کلمه هم راجع به اين بچه حرفي نزده بود... حالا مي گفت سه تايي صبحانه بخوريم... بعد از بيست و چهار ساعت داشت راجع به آن حرف مي زد... مي دانستم باباي خوبي مي شد...اين را کاملا مطمئن بودم...





 	-فکر کردم اين چه موقع بچه دار شدنه...





 	لقمه را به دهانم گذاشت...باز هم شيرين بود و خوشمزه...





 	-فکر نمي کردم تو به همين راحتي قبول کني... فکر مي کردم تا بيام تو اتاق قاطي مي کني.. سرم داد مي زني... ديدي تو اين فيلما؟... زنه مي زنه تخت سينه ي شوهره ... بهش مي گه لعنتي الان وقته بچه دار شدن بود... اما بازم منو غافلگير کردي... مي دونستي خيلي عوض شدي بارانا؟





 	سکوت بهترين گزينه بود... دلم مي خواست فقط او حرف مي زد...لقمه ي ديگري گرفت...





 	- وقتي آروم گفتي دوسش داري ... وقتي گفتي مي خواهيش، دلم آروم شد...





 	لقمه را به سمت دهانم گرفت اما من دستش را به سمت دهان خودش بردم و گفتم:





 	- خودتم بخور..





 	نگاهش را از چشمانم نگرفت و لقمه را به دهانش گذاشت...نگاهش را از چشمانم نمي گرفت...





 	–منم اين بچه رو مي خوام... مي دونم که حضورش الان تو اين برهه از زندگيمون بي حکمت نيست...





 	من هم مطمئن بودم خدا به موقع اين بچه را به ما داده است...





 	دستش را آرام روي شکم صاف و تختم کشيد و ادامه داد:





 	- ايني که اين جاست ثمره عشق مونه... يه کم عجله کرد براي اومدنش ... اما بايد مراقبش باشيم... بايد از اين به بعد حالا که خودمون بابا و مامان شديم ،بزرگ شيم... ديگه بچه بازي رو کنار بذاريم...





 	بي اختيار بغض کردم... اشک حلقه زد در چشمانم... چانه ام لرزيد...و با اولين پلک زدن اولين قطره روي گونه ام سر خورد و پايين غلتيد... چشمان کسري هم پر شد... برق اشک را در چشمان او هم مي شد ديد...





 	روزهاي سختي که در پيش داشتيم با حضور اين کودک سهل و آسان مي شد... به خاطر حضور اين کودک مطمئنا در برابر خيلي سختي ها مقاومت مي کرديم... هيچ کار خدا بي حکمت نبود... هيچ کاري...





 	**************





 	(کسري)





 	








 	دکتر نگاهي به من انداخت و گفت:





 	- فکر کنم آماده اي؟





 	سرم را تکان دادم و گفتم:





 	- بله.





 	-مي بينم روحيه ت هم خوبه...





 	بي اختيار نگاهم به سمت بارانا پرواز کرد، نگاه زيبايش به من بود و لبخندي وسوسه بر انگيز بر لب داشت...





 	او بود انگيزه ي من براي تحمل سختي ها ي پيش رو...





 	نامحسوس نگاهم به سمت شکمش رفت... اين روزها ارتباط عجيبي با جنين توي شکمش پيدا کرده بودم... گاهي ساعت ها بارانا در آغوشم مي خوابيد و من با کودک در حال رشدم صحبت مي کردم...





 	با صداي دکتر به خودم آمدم:





 	- مي بينم که باندپيچي پاهاتو خوب انجام مي دي... هر چي محکم تر ببنديش بهتره... اجازه ي ورم بهش نمي دي...





 	اولين پا را مقابلم گذاشت.. پايي که از لحاظ ظاهري زياد شبيه پا نبود... قديم ها ديده بودم پاهاي مصنوعي ظاهرشان درست مثل پاي خود آدم بود... اما دکتر مي گفت آن پاها سنگين بودند و شخص را به شدت اذيت مي کردند... اما پايي که دکتر برايم در نظر گرفته بود ، يک آويزان کننده داشت که پروتز را نگه مي داشت که مثل يک زانو بند چرمي بود و دکتر مي گفت اين قسمت نمي گذارد پروتز در پا جا به جا شود و باعث ايجاد زخم گردد... قسمت بعدي سوکت بود محلي که انتهاي پايم درست از ناحيه قطع شده درونش قرار مي گرفت و بعد از آن وسيله ي تنظيم كننده حفظ همترازي قرار داشت ... سپس ميله اي آهني که نقش همان ساق پا را برايم اجرا مي کرد و سوکت را به مچ پا وصل مي کرد... و در آخر قسمتي که درست مثل کف پا طراحي شده بود و با زمين در تماس بود و بايد با کفشم تنظيم مي شد...





 	به کمک پرستار پاها را پوشيدم ....درد بدي در ناحيه ي قطع شده احساس مي کردم... اما به خاطر حضور بارانا سکوت کردم...





 	و بلاخره به کمک دکتر روي پاهايم ايستادم... پرستار دو چوب دستي زير بغلي به من داد تا به کمک آن ها راحت تر بايستم...





 	احساس مي کردم تمام هيکلم روي انتهاي پايم سنگيني مي کند...





 	دکتر که چهره ي درهمم را ديد گفت:





 	- مي دونم خيلي سخته اما عادت مي کني... تنها شانسي که آوردي اينه که پاهات از زير زانو قطع شده.... کسايي که پاشون از بالاي زانو قطع ميشه سخت مي تونن از پاي مصنوعي استفاده کنن و مشکلاتشون بيشتره...حالا هر مشکلي داري بهم بگو...





 	تمام حس هايم را گفتم... فکر نمي کردم انقدر سخت باشد... اما واقعا بود... خيلي هم سخت بود...





 	نگاهم به سمت بارانا کشيده شد... لبخند براي لحظه اي از روي لبهايش کنار نمي رفت... براي خوشحالي اش حاضر بودم جان دهم ، اين که ديگر چيزي نبود...





 	به کمک عصا به زحمت چند قدمي برداشتم... عرق از سر و رويم مي چکيد..





 	به کمک دکتر دوباره روي صندلي نشستم...





 	چه قدر انرژي از من گرفت همين چند قدم...دکتر گفت:





 	- براي جلسه ي اول خيلي خوبه... بايد پاهات رو کم کم عادت بدي .. اينم بدون روزي بيشتر از چهار پنج ساعت نمي توني از اين پاها استفاده کني... کم کم تو زمان هاي کوتاه استفاده کن و همينطور زمان رو افزايش بده... ورزش هاي مخصوص رو هم که تک به تک از روي اون بروشوري که بهت داديم انجام بده... از نظافت و بهداشت پاهات که ديگه نگم... اگه رعايت نکني مشکلت زياد مي شه... اجازه نده سر استامپ زخم بشه... روزانه بايد محل سوکتت رو شستشو بدي... از جوراب هاي مخصوص پروتز استفاده کن ... بانداژ پاهات هر چهار ساعت يک بار بايد باز بشه... بذار به پوست پات هوا برسه... اگه از خشکي پات اذيت شدي حتما از اون کرمي که بهت مي دم بزن اما زياد نه...مي دونم يه کم سخته اما تو جووني و مي توني...





 	سوالي که روزها ذهنم را درگير خود ساخته بود بر زبان راندم:





 	-دکتر اگه بخوام برم سر کار؟





 	- بله مشکلي نيست،اونم به موقعش ان شاءالله... اما عجله نکن... بايد روي رژيم غذاييت هم دقت کني...خيلي مهمه... نبايد چاق بشي .. نبايد لاغر بشي... همه روي استامپ اثر مي ذاره و محل سوکت براي پات تنگ و گشاد ميشه... رژيم غذايي رو رعايت کن...حتي استرس و نگراني روي عصب هاي قطع شده ي پات اثر مي ذاره و پوشيدن پا رو برات سخت مي کنه...پس بايد همه چيز رو رعايت کني... اگه محل سوکت اندازه ي مناسبي نداشته باشه ، باعث درد و التهاب پوست مي شه... ببين دارم چند بار تاکيد مي کنم کم کم بذار پاهات عادت کنه... اولش يه کم سخته اما اگه عادت کني ديگه پاهات اذيت نمي شه... هر شب موقع خواب، وقتي كه پروتز رو در مياري عضو باقيمانده را بازرسي كن و ببين كه قرمزي، التهاب، تورم، يا خراشيدگي پوستي بوجود نيامده باشد.اگه اين موارد وجود داشت ،پروتز رو نپوش و فوراً بيا پيشم...زماني که پا رو نمي پوشي براي اين که از ورمش جلوگيري کني از جوراب کشي يا بانداژ کشي استفاده کن ...يه مورد مهم ديگه که تا يادم نرفته اينه که قسمت سوکت درست اون جايي که پاهات توش قرار مي گيره مي تونه پناهگاهي براي رشدكردن باكتري، قارچ و بافت مرده و جداشده پوست باشه.





 	پس ،سوكت بايد هر روز تميز بشه و در هواي گرم گذاشته بشه تا اثر ي از تعريق توش نمونه ... با آب گرم (نه داغ) و صابون ملايم آن را شستشو بديد و کاملا توشو خشک کنيد...و در تمام طول شب بذاريد هوا بخوره تا كاملاً خشك بشه ...





 	دکتر ناحيه اي در داخل سوکت را نشانم داد که به آن جوراب هاي مصنوعي مي گفتند و گفت:





 	- ببين کسري اين لايه ي بالشتکي که بين پاي تو و پاي مصنوعي قرار داره باعث راحتي پاي تو مي شه بنابراين شستشوي اين جوراب ها هم خيلي مهمه چون درست جاييه که پاهات عرق مي کنه... رعايت تک به تک اين مواردي که گفتم ضروريه...





 	از دکتر به خاطر توضيحاتش تشکر کردم... نگاهم ما بين دکتر و بارانا مي چرخيد... دکتر رو به بارانا کرد و گفت:





 	-شما هم خيلي بايد کمک حالشون باشي... کسري بايد از لحاظ روحي و جسمي حال و روز خوبي داشته باشه... استرس پاهاشو اذيت مي کنه ... اگه سوالي داشته باشيد جواب مي دم...





 	بارانا لبخند زنان جواب داد:





 	-آقاي دکتر از زحمتاتون ممنونم ... من هر کاري مي کنم تا شوهرم دوباره روي پاهاش وايسه...





 	دکتر با من دست داد و گفت:





 	- به خودت فشار نيار... روزهاي اول سعي کن آروم آروم با پاهات کنار بيايي... بعدا انقدر بهشون عادتمي کني که جزيي از بدنت ميشه...





 	درست بود که تنها دقايقي توانسته بودم روي پاهاي خودم بايستم و چند قدمي راه بروم اما با وجود دردي که در پاهايم حس کرده بودم ،عجيب لذتي شيرين زير دندانم رفته بود و دلم مي خواست اين حس را به کرات لمس کنم...





 	*************





 	(کسري)





 	








 	اولين دعوا و قهر ما درست يک هفته پس از گذاشتن پروتز اتفاق افتاد...





 	نگاهم به دفترچه ي در دستم بود و زير چشمي رفت و آمدهاي بارانا را مي پاييدم...





 	حسابي از دستم دلخور بود...





 	شب قبل سرش داد زده بودم و کلي حرف بارش کرده بودم...





 	و حالا اين همه بي محلي حقم بود...





 	بعد از ماه ها ديشب هر کدام از ما در سويي از تخت خوابيديم و از آغوش گرم خبري نبود...





 	دلم برايش ضعف مي رفت...





 	اما چه کنم که نگاهم نمي کرد...





 	دلش را شکسته بودم... بدجور هم شکسته بودم... اما دست خودم نبود... نمي خواستم او را با اين وضع و حال وادار به انجام دادن کارهايم کنم...





 	اما او دست بردار نبود... آن قدر دقيق به پاهايم رسيدگي مي کرد و نکاتي را که دکتر گفته بود مو به مو انجام مي داد که کلافه مي شدم...





 	دلم نمي خواست با آن حالش حواسش فقط به من باشد...





 	از طرفي درد پاهايم شدت گرفته بود ...





 	با وجود آن که پاها خيلي خوب و سبک بود، اما نمي دانم چرا هنوز نتوانسته بودم با آن ها ارتباط برقرار کنم...





 	قسمت قطع شده ي پاهايم کمي متورم و ملتهب شده بود که از نظر دکتر کاملا طبيعي بود اما دردش امانم را بريده بود... دکتر مي گفت بايد عادت کنم ... اما اين عادت کردن سخت بود...





 	بارانا با عشق هر روز جوراب ها و سوکت پاها را ميشست و خشک مي کرد... اجازه نمي داد خودم به کارهايم رسيدگي کنم... احساس مي کردم حالتي وسواس گونه پيدا کرده است و اين مرا به شدت آزار مي داد...





 	حال عمومي خودش هم چندان تعريفي نداشت و دايم هر چه مي خورد را بالا مي آورد...





 	زير چشمانش گود افتاده بود و کم خواب شده بود... ديدن بي حالي اش از يک طرف و از طرفي انجام نکته به نکته کارهايي که دکتر گفته بود مرا به سرحد جنون مي رساند و همين شد که ديروز طاقت از دست دادم و وقتي با حالي نزار براي بردن پاهايم آمده بود بي اختيار بر سرش فرياد زدم:





 	- چند بار بهت بگم نمي خوام تو دست به اينا بزني؟





 	متعجب نگاهم کرد و گفت:





 	-کسري جان؟





 	-کسري جان چي؟ ... ها؟





 	انگار که خشم چشمانم ترسانده بودتش... آرام گفت:





 	- عزيزم بذار اينا رو بشورم بعد با هم صحبت مي کنيم...





 	نگاه مظلومش بيشتر به جانم آتش زد ...داد زدم:





 	-آقا اگه من نخوام شما به وسايل شخصي من دست بزني کي رو بايد ببينم؟





 	انگار افتاده بودم روي دور دل شکستن... حرف هايي که بر زبان مي راندم دست خودم نبود... شايد ناشي از درد پاهايم بود اما هرچه بود خودم صداي شکستن قلبش را به وضوح شنيدم...از چه چيزي حرصي و ناراحت بودم، خودم هم نمي دانستم اما گفتم آن چه نبايد مي گفتم:





 	-چيه شدي دايه ي مهربان تر از مادر؟ پا ندارم ، دست که دارم... خودم از پس کارام برميام... انگار با يه بچه طرفي... بدم مياد از اين کارات مي فهمي... از خودم و از اين زندگي که همش بارم رو دوش توئه بدم مياد... مثل بچه ها تر و خشکم مي کني... دست از سرم بردار... دوست ندارم بري و بياي، کاراي منو انجام بدي... فهميدي؟!





 	لبش را به دندان گرفت... مي دانستم بغض گلويش را گرفته... خودم بزرگش کرده بودم... اين دختر حساس و زود رنج را خودم بيشتر از همه مي شناختم...





 	چندبار تند تند پلک زد .. نمي خواست گريه کند..





 	اما من بايد يک بار براي هميشه جلوي اين همه محبت کردن را مي گرفتم... از اين به بعد ماه به ماه سنگين تر مي شد ... دلم نمي خواست کارهاي مرا انجام دهد... از طرفي دلم مي خواست خودم از پس کارهاي خودم بربيايم ... اما بارانا طوري رفتار مي کرد که انگار زير دين من است و من اين را نمي خواستم...





 	-چيه ... چرا اين جوري نگام مي کني؟





 	نفسش را بيرون داد و بي حرف از اتاق خارج شد...آن قدر عصباني شده بودم که جاچسبي روي ميز را برداشتم و محکم به ديوار کوبيدم و داد زدم:





 	- از اين جور زندگي کردن متنفرم... مي فهمي....حالم از همه تون، ازمهربونياتون بهم مي خوره...





 	***





 	دوباره زير چشمي نگاهش کردم سيني صبحانه را روي ميز گذاشت و يکي يکي ظرف کره و پنير و مربا را روي ميز چيد و استکان چاي را مقابلم گذاشت... خواست عقب بکشد که مچش را محکم ميان پنجه هايم گرفتم..





 	دلم مي خواست چشمهاي زيبايش را که از ديروز مرا از ديدن آن ها محروم کرده بود، به چشمانم بدوزد اما مصرانه نگاه به ميز دوخته بود..





 	-نمي خواي نگام کني... دلم براي چشمات تنگ شده...





 	اشاره به شکمش کردم و ادامه دادم:





 	- دلم براي اون جوجو هم تنگ شده...





 	بالاخره نگاهش را از ميز گرفت و به چشمانم دوخت... پلک هايش خيس بود اما نمي باريد...





 	-باهام قهري؟





 	چيزي در گلويش بالا و پايين شد... مي دانستم بغض کرده... دلم براي آن همه زيبايي و مظلوميت ضعف رفت...





 	اندام ظريفش را به سمت خودم کشيدم و گفتم:





 	- بيا اين جا دختر زشت من.





 	از آن جا که روي صندلي نشسته بودم ،محکم بغلش کردم و روي پاهايم نشاندمش... مقاومت نکرد و ميان آغوشم جا گرفت...





 	موهاي بلند و مواجش را از قصد روي شانه هايش ريخته بود...





 	مي دانست ديوانه اين موها هستم... سرم را لا به لاي موهايش فرو بردم ودرست مثل قحطي زده ها چند بار نفس کشيدم...





 	-چرا باهام حرف نمي زني؟





 	سکوت ...سرش را نرم بر شانه ام گذاشت و نفس کشيد... اما لب از لب باز نکرد... ديوانه شدم... سرش را بر سينه گذاشتم و گفتم:





 	- تو رو خدا يه حرفي بزن... دلم پوکيد...





 	هق هقش که بلند شد ، راه نفسم بند آمد... از آغوشم بيرون آمد و به سمت اتاقش دويد...





 	ويلچر را به سمت خودم کشيدم و خود را روي آن انداختم...





 	نبايد اذيتش مي کردم... مي دانم به خاطر حاملگي بيشتر حساس شده بود... کاش مي شد مرا ببخشد...





 	به سمت در اتاق رفتم...





 	آرام وارد اتاق شدم... روي تخت دراز کشيده و در خود مچاله شده بود... با دست ،چرخ هاي ويلچر را به جلو هل دادم و لبه تخت ايستادم...





 	موهايش وحشيانه روي صورتش ريخته بود و اشک مي ريخت... دست جلو بردم و موهايش را که با اشک خيس شده بود کنار زدم...





 	***********





 	(بارانا)





 	انگشتان گرم کسري که به صورتم خورد داغ دلم تازه شد... دلم مي خواست حرف بزنم اما بغضي که از ديروز گلويم را گرفته بود هر لحظه بزرگ و بزرگ تر مي شد و راه گلويم را بسته بود...





 	کسري با لحني پر مهر صدايم زد:





 	- بارانا خانم... عصباني بودم... يه چيزي گفتم...تو ببخش... بارانا جان... عزيزم...





 	من باعث همه ي اين اتفاق ها بودم و او معذرت مي خواست... منه احمق... هر چه مي کردم بار سنگين اين گناه از دامنم پاک نمي شد... اگر اين پسر الان بااين حال و روز مقابلم نشسته بود... اگر از سلامت محروم شده بود به خاطر حماقت هاي منه احمق بود...





 	-بارانا پاشو... ببين منو... بارانا...





 	طاقت از کف دادم و از جايم بلند شدم و هق زنان گفتم:





 	- مي دونم...هيچ... وقت... نمي تونم پا... پاهاتو ... بهت برگردونم... مي دونم ... تا... تا آخر ... عمر بايد... بايد شرمنده ت ... باشم...





 	چشمانش هر لحظه گرد تر مي شد... سرم را به آغوش کشيد و گفت:





 	- واي منه الاغ با تو چي کار کردم؟





 	دوباره ادامه دادم:





 	- کسري تو رو خدا ...تو رو خدا منو ببخش... دارم ميميرم کسري... اگه منو نبخشي يه لحظه هم تو زندگيت نمي مونم...





 	چهره اش کبود شده بود و نفس نفس مي زد... چند بار تکرا ر کرد:





 	- من چي گفتم که تو اين طوري فکر کردي ... تو رو جون کسري ديگه هيچي نگو...





 	اما دست خودم نبود... بايد مي فهميدم در دلش چه مي گذرد... بعد از آن تصادف هيچ وقت به رويم نياورد ... هيچ وقت حرفي نزد...احساس مي کردم بايد هر چه در دل دارد بيرون بريزد... بايد مي فهميدم... من مقصر بودم ... عصبي خود را روي تخت کشيد و مرا ميان بازوهايش کشيد ... نفس نفس مي زد... حالا تنگ هم چسبيده بوديم... آرام شده بودم... اين آغوش هميشه مرا آرام کرده بود... نفس حرف زدن نداشتم اما به زحمت گفتم:





 	- مي دونم حالت ازم بهم مي خوره... من قاتل پاهاتم... تا حالا هم آقايي کردي و به روم نياوردي ... مردونگي کردي و منو تو زندگيت راه دادي... اما به خدا تحميلي تو کار نيست.. من عاشقتم... با هر نفست عشق مي کنم... اما اگه بدونم ...





 	مثل نئنو مرا تکان داد و گفت:





 	-هيشش... خيلي احمقي... تازه فهميدم از من ديوونه ترم هست... من هيچ وقت تو رو عامل اون تصادف ندونستم...به خدا هيچ وقت...





 	خواستم حرفي بزنم که لبهايم را با بوسه اي گرم مهر زد...





 	باور مي کنيد جان تازه اي گرفتم... اصلا من با اين بوسه ها زنده بودم...همزمان زير دلم نبض زد...





 	دقايقي چشم در چشمانش دوختم که ادامه داد:





 	- اون تصادف حماقت خودم بود... اگه يه کم تعصبي فکر نمي کردم...





 	پوفي کرد و نفسي تازه گرفت:





 	-بارها با خودم فکر کردم چرا اون روز صبر نکردم... چرا فکر کردم بايد رگ غيرت قلنبه کنم وقتي هنوز از چيزي مطمئن نبودم... مي دونم تعصبت رو داشتم... اما واميستادم تا قضيه معلوم بشه... شايد الان تو اين وضع نبودم... من چوب اشتباه خودمو خوردم... اگه انقدر با کارام نمي ترسوندمت و جوري رفتار مي کردم که تو بي ترس همه چي رو به خودم مي گفتي... اگه به جاي اين که بهت زور کنم با بهناز نگردي... راه درست و منطقي رو بهت نشون مي دادم ...نه با تعصب بي جا تو رو از خودم دور کنم ... الان تو اين وضع و حال نبودم... اگه الان پا ندارم همش تاوان تعصب هاي بي جاي خودمه... نه تويي که اون موقع بچه بودي... بارها فکر کردم که تو چي مي خواستي... تو يه دختر پاک و شيطون بودي... دلت شيطنت مي خواست... اما من براي اين که تو رو فقط واسه خودم داشته باشم همش مي خواستم محدودت کنم... مي خواستم زودتر به خواسته م برسم... اما نمي دونستم دارم راهو اشتباه مي رم... تو رو هيچ وقت مقصر اون اتفاق نمي دونستم و نمي دونم... مي بيني زندگيم پر شده از اگه... ببخش منو ... بارانا منو ببين فقط يه چيزي رو مي دونم اونم اينه که بدون تو اصلا نمي شه... منم با نفساي تو عشق مي کنم... اگه تو رو پاي اون سفره نشوندم فقط به خاطر همين عشق لعنتي بود که يه عمر تو وجودم ريشه زده... از هر طرف مي خشکونمش از يه جاي ديگه جوونه مي زنه... نمي دونم تو وجودت چي داري که انقدر منو ديوونه مي کنه...





 	اشک هايم بند آمده بود... قلبم پر تپش از هميشه در سينه مي کوفت... من عاشق اين مرد بودم... عاشق همين مردي که اگه پا نداشت پر بود از احساس... پر بود از عشق و خواستن ... من همين مرد را مي خواستم ... دلم براي آغوشش ... براي عطر تنش تنگ بود ....





 	***************





 	با کلافگي بند چرمي را باز کردم و پاهاي در بندم را آزاد نمودم...





 	بارانا پيش مادرش رفته بود و همين فرصت خوبي بود که بتوانم با خيال راحت کمي پاهاي دردناکم را بررسي کنم...





 	کاري که در حضور بارانا با آن روحيه ي حساسش کاري سخت و دشوار بود...





 	باند دور پاهايم را باز کردم و با ديدن استامپ متورم و ملتهب آه از نهادم بر آمد...





 	درد تمام وجودم را پر کرد...





 	گوشي همراهم را برداشتم و شماره ي دکتر را گرفتم...





 	پس از چند بوق صداي دکتر در گوشم پيچيد:





 	- بله؟





 	- کسري هستم دکتر ... خوبيد؟





 	–ممنون کسري جان شما خوبي؟





 	- دکتر... خوب نيستم... استامپ پام شديدا درد مي کنه قرمز و ملتهبه... از دردش ضعف مي کنم دکتر..





 	دکتر نچي کرد و گفت:





 	- فعلا از پاها استفاده نکن... به استامپ استراحت بده... يه کم باز بزارش تا هوا بخوره... با اون کرمي هم که بهت دادم يه کم ماساژش بده... اگه توجه نکني زخم ميشه و کارت مشکلتر ميشه....





 	-باشه دکتر ممنون...





 	-فردا يه سر بيا ببينمش...





 	–باشه دکتر... ممنون از لطفت...





 	-خواهش مي کنم پسر ... نگران نباش کم کم عادت مي کني بهش...





 	با صداي در ورودي به سرعت شلوارم را به پا کردم ...





 	بارانا صدايم زد:





 	- کسري... آقا کسري خوابي؟





 	خنده ام گرفت...





 	صدايش را که مي شنيدم درد را فراموش مي کردم...





 	اگر تا به اين جا تحمل کرده بودم فقط و فقط به خاطر او بود...





 	مي دانستم به اين پاها اميد بسته ... از طرفي دلم مي خواست زودتر سرپا شوم تا بتوانم سر کار بروم... تا کي مي خواستم جيره خوار پدرم باشم... البته او حرفي نداشت اما من نمي توانستم قبول کنم... کاميار و کيوان هر دو دانشگاه آزاد مي رفتند و من نمي توانستم بيشتر از اين بار زندگي ام را بر دوش پدرم بگذارم... البته در اين چند وقت بيکار نبودم ....





 	دوستي داشتم به اسم مجيد که در اين مدت هميشه همراهم بود... کارهايي که مي شد در خانه انجام داد را مي آورد و بعد از اتمام کار آن ها را به شرکت بر مي گرداند.. اما درآمدش کم بود و کفاف زندگيمان را نمي داد...





 	خوشبختانه در زمان سلامتم آن قدر کارم مورد توجه مدير عامل شرکت بود که با همين اوضاع و احوال هم قبولم کنند...





 	در باز شد و بارانا وارد اتاق شد...





 	با ديدن من گفت:





 	- اِ... اين جايي... پس چرا جواب نمي دي؟





 	با ديدن پاهاي مصنوعي کنار تخت افتاده، نگران به سمتم آمد و گفت:





 	- بازم درد مي کنه؟





 	مانده بودم پنهان کنم يا نه... اما اين بار نمي شد. اگر پنهان مي کردم مجبور بودم دوباره با آن همه درد پاها را بپوشم ...سرم را به نشانه ي بله تکان دادم...





 	اما دکتر تاکيد کرده بود در زمان مشکل دار شدن از پوشيدن پاها پرهيز کنم...





 	با صدايش به خودم آمدم:





 	- کسري ؟





 	-جانم...





 	– تو رو خدا بذار ببينمشون...





 	دستم را به نشانه ي منفي تکان دادم و گفتم:





 	–نه... نمي خواد... با اين حالت لازم نيست... فقط دکتر گفت يه چند روزي نپوشمشون...





 	از جايش بلند شد و گفت:





 	- چرا قايمشون مي کني.. چرا نمي ذاري ببينم پاهات تو چه وضعيه... من زنتم کسري اَه...





 	باز هم همان بحث هميشگي... مي دانستم اگه اوضاع پاهايم را ببيند باز هم آه و ناله اش شروع مي شود... تحمل نداشت و باز مصرانه مي خواست سر از اوضاع پاهايم دراورد...





 	نگاهم به نايلون داخل دستش کشيده شد و گفتم:





 	- اين ديگه چيه؟





 	با هيجان درست مثل دختر بچه ها روي تخت پريد و گفت:





 	- مامان داده... لواشک و تمبر هندي...





 	اسمشان هم بي اختيار بزاق دهانم را تحريک مي کرد... آرام به سمت خودم کشيدمش و گفتم:





 	- اولا صد دفعه نگفتم اين جوري خودتو پرت نکن رو تخت... اين جوجوي بابا از دست تو آرامش نداره...





 	انگار که خوشش بيايد نيشش باز شد و با چشمان درشتش خيره نگاهم کرد...





 	-دوما تو که دلت مي خواست چرا به خودم نگفتي؟





 	موهايش را پشت گوشش زد و مقابلم نشست و گفت:





 	- اولا اين جوجوي شما بايد عادت کنه به ورجه وورجه هاي مامانش... دوما مامان پرسيد منم گفتم... شمام مي پرسيدي مي گفتم...





 	سپس کيسه را باز کرد و يک بسته تمبر هندي را بيرون کشيد و گفت:





 	- با هم بخوريم...





 	دلخور نگاهش کردم... خودش را در آغوشم جا کرد و گفت:





 	-اون جوري نگام نکن... هر موقع تو همه چيزو بهم گفتي منم مي گم...





 	جدي و محکم گفتم:





 	-اين دوتا هيچ ربطي به هم نداره... من نمي خوام حالت بد بشه... از طرفي اونايي که هوس مي کني لازمه ... نبايد ازم قايم کني...





 	بلند خنديد و گفت:





 	- نکنه مي ترسي پشت بچه ت سياه بشه...





 	دلم غنج رفت براي جوجه اي که چند ماه ديگر با حضورش جمع دو نفره ي ما تکميل مي شد...





 	بوسه اي نرم بر کنج لبانش زدم و گفتم:





 	- بازش کن بخور...





 	لبهايش را جمع کرد و گفت:





 	- تو رو جون بارانا بذار پاهاتو ببينم...





 	و اين يعني باز هم نتوانسته ام ذهنش را به چيزي ديگر معطوف کنم.. ابرو هايم در هم شد و گفتم:





 	- نه اصرار نکن...





 	بسته را از دستش کشيدم و گفتم:





 	- به کار خودت برس...





 	مي دانستم ديدن پاهايم مصادف با گريه هايش است... اصلا نمي فهميدم چه اصراري به اين کار دارد...





 	قطعه اي از تمبر هندي را از ميان پلاستيکش بيرون کشيدم و گفتم:





 	- خوب از دست بابا کسري بخوري بچه م مثل خودم ميشه...





 	لب هايش را جمع کرد و با اخم زمزمه کرد:





 	- چه قدرم خودشيفته...





 	****************





 	دلم پيش پاهاي کسري بود اما به هيچ عنوان نمي گذاشت تا شريک دردهايش باشم...





 	هميشه مخفيانه به پاهايش مي رسيد...





 	مي دانستم که مراعات حالم را مي کند...





 	يک بار همان اوايل وقتي پاهايش را با آن وضع ديده بودم، حالم براي ساعت ها بد شد و کاري جز گريه انجام نداده بودم...





 	با ديدن آن پاهاي قوي که حالا نيمي از آن ها را از دست داده بود ،دلم ريش مي شد و نفسم بند مي آمد...





 	روزي مقتدرانه روي اين پاها راه مي رفت و حالا عاجز از هر کاري شده بود...





 	تکه اي از تمبر هندي را به سمت دهانم گرفت و گفت:





 	- زودباش دهنتو باز کن...





 	لبخندي زدم و خواستم انگشتانش را به دهان ببرم که با شيطنت آن را به دهانش برد و در مقابل چشمان متحير و گرد شده ام ملچ و ملوچ کنان گفت:





 	- تا تو باشي معطل نکني... خانم واسه من ناز مي کنه...





 	آب دهانم را با ضعف قورت دادم و متحير گفتم:





 	-کسري؟!





 	- جونم؟





 	جيغ زدم:





 	- واي تمبر هندي منو خوردي؟





 	به حالت ضعف روي تخت غش کردم... بايد تلافي کارش را سرش در مي آوردم... جدي گرفت و نگران پرسيد:





 	- بارانا چي شدي؟ به خدا همش يه تيکه بود...





 	يعني باور کرده بود... خود را بي حالي زدم و گفتم:





 	- کسري تمبر هنديم... چه طور تونستي بخوريش...





 	به رويم خيمه زد و گفت:





 	- بذار جبران مي کنم...





 	و سر و صورتم را بوسه باران کرد... دستش روي شکمم بالا و پايين شد و گفت:





 	- ببين جوجو مامانت تمبر هندي مي خواد...





 	لبخندي زدم و گفتم:





 	- کسري من تمبر هنديمو مي خوام...





 	قطعه اي تمبر هندي به دهانم گذاشت و گفت:





 	- بيا بابا آبرومون بردي... هفتا خونه اونورتر فهميدن زنه ما دلش چي مي خواد..





 	و بلند خنديد و کنارم روي تخت دراز کشيد... بازويش را زير سرم برد و گفت:





 	- منو ترسوندي ...





 	-خيلي بچه اي...





 	-ديوونه همين بچه، اگه يه مو از سرت کم بشه ميميره...





 	چه قدر هم را دوست داشتيم... چه قدر خوش بوديم اما نمي دانستيم، هر موقع خيلي شاديم ، غم حسوديش مي شود و خيلي زود به سراغمان مي آيد..





 	************** 





 	با اصرار کسري در خانه ماندم و او به همراه عمو اسحاق راهي بيمارستان شد...





 	بعد از آن دعوا و قهر دلم نمي خواست دوباره ناراحتش کنم، به همين دليل سعي مي کردم هم چون يک آدم عادي با او برخورد کنم .





 	اما مگر اين دل طاقت مي آورد...





 	غذاي مورد علاقه اش را پختم و کمي به خانه رسيدم... کارها که تمام شد به حمام رفتم و دوش گرفتم...





 	مقابل آينه نشسته مشغول خشک کردن موهايم بودم که تلفن زنگ زد...





 	شماره ي مادر بود... تماس را برقرار کردم...





 	–الو مامان جان سلام...





 	– سلام مادر خوبي؟





 	-ممنون... فداتون شم ... شما خوبي ؟





 	- آره مادر... کسري رفته؟





 	-آره... چطور؟





 	–هيچي گفتم عصري که کسري اومد بيام دنبالتون با زن عموت بريم يه چند جا خريد... ديگه بايد واسه اون جوجه مادربزرگ خريد کنيم ديگه...





 	لبخندي زدم و گفتم:





 	- باشه بذار کسري بياد... فکر نمي کنم خودش بتونه باهامون بياد...





 	-وا چرا؟





 	- پاهاش که اذيت مي کنه... از يه طرفم مجيد يه کار تازه واسش گرفته، داره رو اون کار مي کنه...





 	–آهان ... باشه ... پس بهم خبر بده... دوست دارم خودتون باشيد... مي خوام همه چي به سليقه ي خودتون باشه...





 	-باشه فداتون شم...





 	تماس که قطع شد نگاهم به سمت تصوير دختر بچه نوزادي با چشمان آبي رنگ چرخيد که به تازگي روي ديوار اتاقم چسبانده بودم ...





 	هر بار که به عکس خيره مي شدم کسري مي خنديد و مي گفت:





 	- بچه جون از پدر و مادر چشم و ابرو مشکي، بچه چشم آبي در نمياد...





 	اما من مصرانه جواب مي دادم:





 	- حالا شايد چند نسل قبل ما يه چشم آبي بوده باشه...





 	شيطنت بار سر به سرم مي گذاشت و مي گفت:





 	- اون فقط يه راه داره ... اونم اينه که من فداکاري کنم و يه زن چشم آبي بگيرم... بعد دستور بدم براي خانم خوشگل من يه دختر چشم آبي به دنيا بياره...





 	واي که با اين حرف چه حال بدي به من دست مي داد... تصور ديدن کسري کنار زني ديگر مرا تا مرز جنون مي برد... حالا مي فهميدم حال و روز کسري را در آن روز نحس !





 	موهايم خشک شده بود...





 	کمي آرايش کردم...





 	ابروهاي پهن و بلندم حالا زنانه برداشته شده و باعث شده بود زيبايي چشمانم دو چندان شود...





 	با نگاهي ديگر به آينه از جايم برخاستم و به آشپزخانه رفتم...





 	خيلي حالم بهتر شده بود و از اين که دوباره مي توانستم آشپزي کنم خوشحال بودم...





 	سري به غذا زدم و ميز ناهار را چيدم...





 	کسري دير کرده بود، اما همين که مي دانستم عمو اسحاق همراهش است دلم قرص بود و خيالم راحت مي شد...





 	نگاهم به پاهاي مصنوعي که همراه خود نبرده بود افتاد...





 	بي اختيار بغض بدي در گلويم نشست، اشک تا پشت پلک هايم آمد... با صداي زنگ به سمت در رفتم... عمو بود ...





 	دکمه آيفون را زدم...





 	دستي به پيراهنم کشيدم و درب واحد را باز کردم...





 	پدر و مادر طبقه ي اول را به ما اختصاص داده بودند... همان موقع که بالاخره کسري رضايت داد ، طبقه ي اول خانه ي پدرم که در دست مستاجر بود خالي شد و ما در آن ساکن شديم..





 	البته قبل تر ها قرار بود بعد از ازدواج به خانه عمو برويم و در طبقه سوم آن که دست مستاجر بود زندگي کنيم... اما با مشکل پاي کسري و به خاطر راحتي من و کمک هاي مادر همه به توافق رسيدند که اين سمت بهتر است...





 	البته خدا را شکر پدر و عمو برخلاف خيلي برادرها هيچ وقت بر سر مسايل مالي با هم مشکلي نداشتند و عمو هر تصميمي مي گرفت هر دو برادر کوچکتر به ديده ي منت مي گذاشتند...





 	کسري همان چند پله را بي کمک عمو با دست هايش به صورت نشسته بالا آمد و با ديدن من لبخند زنان گفت:





 	- به به خانم خوشگله... چه استقبالي هم اومده...





 	پشت سرش عمو گفت:





 	- کسري داره يه جورايي بهت حسوديم ميشه...





 	با شيطنت گفتم:





 	- عمو هنوزم دير نيست...خودتون که مي دونيد چه قدر کشته مرده داريد...





 	نگاه غمگين عمو چنگي بر دلم زد ...





 	– قربونت عمو جون از اين نسخه ها واسمون نپيچ...





 	کسري چشمکي به من زد و گفت:





 	-عمو نشنيدي مي گن زن بلاست اما خدا هيچ خونه اي رو بي بلا نکنه...





 	چشمانم را گرد کردم و گفتم:





 	- عمو ... مطمئنيد اينو پيش دکتر ديگه اي نبرديد...





 	هر دو زير خنده زدند و وارد خانه شديم... ويلچر کسري را نزديک آوردم و روي آن نشست...





 	عمو از دستشويي خارج شد... آبي به سر و صورتش زده بود اما نمي دانم چرا برخلاف آن چه که نشان مي دادند سرحال نبودند...





 	کسري به سمت دستشويي رفت...





 	دستانش در اثر تماس با زمين خاکي بود...





 	به عمو تعارف کردم...





 	–عمو جون بفرماييد...





 	عمو نگاهي به سمت در دستشويي کرد و با صدايي که سعي در پايين نگه داشتن آن داشت گفت:





 	- بارانا...





 	–جانم ...





 	– عزيز دلم مي دونم نگرانشي.. اما سعي کن عادي باهاش برخورد کني...سعي کن به چشم يه آدم سالم نگاش کني... يه کم بيشتر باهاش مدارا کن...





 	دوباره بغض در گلويم نشست...





 	–هر کاري مي کنم نميشه...





 	– بايد بشه عمو جان ... بايد به اين ضعفات پايان بدي...





 	خواستم بپرسم عمو منظورتون چيه ؟ که همان موقع کسري از دستشويي خارج شد... خدا را شکر از پس کارهاي شخصي خودش بر مي آمد ...





 	سر ميز ناهار با شوخي ها و خنده هاي کسري همه چيز را از ياد بردم..





 	حضور عمو کنار ما بسيار شيرين و دلپذير بود... در حال جمع کردن ميز بودم و طبق معمول کسري هم کمکم مي کرد که ياد مادر افتادم و با هيجان گفتم:





 	-کسري؟





 	-جانم...





 	–مامان زنگ زده بود...





 	–خب...





 	–گفت بعدازظهر مياد دنبالمون با هم بريم خريد...





 	ابروهايش بالا پريد و پرسيد:





 	-خريد؟





 	صدايم را پايين آوردم و گفتم:





 	-آره خريد واسه ي جوجو..





 	جلوي عمو کمي خجالت مي کشيدم... اما عمو بي توجه به شرم و حيايم گفت:





 	- راستي نگفتيد اين فنچ کوچولو کي به دنيا مياد؟





 	سرم را پايين انداختم و به آشپزخانه رفتم... اما کسري جواب داد:





 	-دقيقش معلوم نيست... اين دفعه که بريم سونو معلوم ميشه...





 	عمو خنديد و گفت:





 	- مامان کوچولوي ما کجا در رفت؟





 	سرخ شده بودم... اما از همان جا جواب دادم:





 	- دارم چاي مي ريزم عمو..





 	هنوز جلوي بزرگترها خجالت مي کشيدم ... اما کسري پررو پررو توضيح هم مي داد...





 	با رفتن عمو ، همه چيز را در جاي خود جا دادم و پرسيدم:





 	- کسري نگفتي، بريم؟





 	-خانمي خودت که مي دوني بايد اين کارو تا فردا تحويل بدم... تو برو منم دفعه ديگه ميام... ناراحت که نمي شي؟





 	لبخندي زدم و گفتم:





 	- نه عزيزم به کارت برس... راستي مامانتم هست...





 	-پس همون زنونه بريد بهتره... مي دوني که زياد نمي تونم پا به پاتون بيام...





 	حرف هاي عمو در گوشم پيچيد... باهاش مدارا کن...





 	به سمت تلفن رفتم و گفتم:





 	-باشه عزيزم ... هر جور راحتي... اين جوري تو هم توي آرامش به کارات مي رسي...





 	دلم مثل سير و سرکه مي جوشيد... اما جرأت پرسيدن نداشتم...





 	انگار که ذهنم را خواند:





 	- راستي دکتر گفت اوضاع پام خوبه... يه چند روز ديگه بازم پاهامو مي پوشم..





 	يک ور نگاهش کردم و گفتم:





 	- اگه خوب بود که نمي گفت چند روز ديگه...





 	-عزيزم نترس... من خوبم... يعني تا شماها رو دارم خوبم... ميشه همه چي رو بسپري به خودم...





 	اگر عمو چيزي نگفته بود الان سعي مي کردم قانعش کنم ، اما حرف هاي عمو باعث شد بگويم:





 	–من هيچ چيزي جز سلامتي تو نمي خوام... پس بهت اعتماد مي کنم...





 	لبخند پهني زد و گفت:





 	- ممنونتم...





 	پس از ساعتي خواب، مادر به دنبالم آمد و به همراه زن عمو براي خريد بيرون رفتيم...





 	************





 	درد شديدي در پاهايم حس مي کردم..





 	آن قدر از اين مغازه به آن مغازه رفته بوديم که سرگيجه گرفته بودم...





 	اما مادر و زن عمو انگار نه انگار... دانه به دانه جنس لباس ها را بررسي مي کردند و تا چيزي باب ميل و سليقه هر دو نمي شد تن به خريد نمي دادند...





 	کلافه پوفي کردم و گفتم:





 	- مامان کسري خونه تنهاست نميخوايد رضايت بديد؟





 	مادر مثل هميشه جواب داد:





 	-چي کار بچه داري... داره به کارش مي رسه... حالا يه ساعت کمتر غراي تو رو بشنوه بد نيست...





 	ابروهايم بالا پريد...





 	واقعا من و کسري را با هم جا به جا نکرده بودند؟!... بيچاره من، کِي غر به جان کسري زده بودم؟!





 	نگاه وق زده ام را که ديد زير خنده زد و گفت:





 	- بذار يه کم تنها باشه... انقدر مثل بچه ها دورو برش نباش... کلافه اش مي کني... بد مي گم زيبا؟





 	اما زن عمو طبق معمول طرف من را گرفت و گفت:





 	- بهار چرا مي زني تو ذوق بچه ... خب همه که مثل منو تو بي کار نيستن که... فکرش پيش شوهرشه...





 	لبخند کجي زدم و گفتم:





 	- اصلا شما به کارتون برسين... اين جور که پيداست تا شب مي خوايين همه ي اين مغازه ها رو بگرديد... من بر مي گردم خونه...





 	زن عمو دستم را گرفت و گفت:





 	- نه خير شما هيج جا نميري... شوهر جونت سپرده تت دست ما... تازه بيا بريم يه چيزي بخوريم که رنگ و روت حسابي پريده...





 	مادر هم بازوي ديگرم را گرفت و گفت:





 	- راست ميگه ... ببين رنگتو مادر... اون بچه از دست تو چي مي کشه...





 	و اشاره به شکمم کرد...





 	حرصي پوفي کردم و نااميدانه به دنبال شان راه افتادم...





 	اولين کافي شاپي که جلوي رويمان سبز شد زن عمو مرا جلو انداخت و گفت:





 	- برو تو ببينم...





 	به محض ورود بوي قهوه و کيک شکلاتي به مشامم خورد و احساس ضعف و گرسنگي کردم...





 	به سمت انتهاي کافي شاپ رفتيم و نشستيم...





 	فضاي رمانتيکي داشت و تقريبا نيمه تاريک بود... روي ديوارهايش تصوير کيک هاي شکلاتي و فنجان هاي بزرگ قهوه به طرز هوس برانگيزي خودنمايي مي کرد...





 	نگاه حسرت بارم را داخل سالن چرخاندم و آهي خفيف کشيدم...





 	هيچ وقت قسمت نشده بود با کسري به اين جور جاها بياييم...





 	پيش خدمت جواني جلو آمد و سفارش گرفت...





 	بي اختيار دستم به سمت گوشي ام رفت و نام کسري را لمس کردم...





 	کاش اين جا بود...





 	تماس برقرار شد و صداي گرم و گيرايش در گوشم پيچيد...





 	-سلام خانم خوشگلم...





 	تکه کلامش بود و هميشه با همين جمله ي کوتاه مرا تا روي ابرها مي برد...





 	چه توصيفي از اين بهتر که هميشه در نظر همسرت زيبا باشي...





 	-سلام عزيز دلم... خوبي؟ ببخشيد که تنها موندي؟





 	-نه اتفاقا تنها نيستم... عمو يوسف اين جاست... قراره بابا هم بياد... يه جمع مردونه داريم.. شما چي کار کرديد؟





 	کمي خيالم راحت شد و با آسودگي گفتم:





 	- منم پيش مامان اينام... اومديم کافي شاپ...





 	زن عمو دهانش را به گوشي نزديک کرد و گفت:





 	- البته به زور آورديمش مادر...





 	کسري صداي زن عمو را شنيد و گفت:





 	- اِ... چرا بارانا... حالا بعد يه مدت رفتي بيرون...





 	نمي دانم چرا بغض کرده بودم... دوست داشتم مَردم کنارم بود... هميشه حضور در اين گونه فضا ها را با او تصور کرده بودم...





 	-کاش مي اومدم خونه...





 	-بارانا... عزيزم... چي واسه جوجو خريديد؟





 	انگار که متوجه حال بدم شده بود و او استاد تغيير دادن حال و هوايم بود...





 	نگاهم به هر دو مادربزرگ بود...





 	سعي کردم بر خودم مسلط شوم...بغض گره بسته در گلويم را فرو دادم و گفتم:





 	- اگه بدوني اين دوتا مادر بزرگ با من چه کردن؟





 	چشمانشان مي خنديد...





 	کسري بلند خنديد و گفت:





 	- عزيزم از اين لحظه ها لذت ببر ... دفعه بعد منم ميام... نمي خوام اين فرصت ها رو از دست بدم...





 	کمي تن صدايش را پايين آورد و گفت:





 	- مي دوني که خيلي دوست دارم...





 	"منم همين طور" را در حالي گفتم که نگاهم به سمت چند ميز آن طرف تر خيره ماند...





 	نفسم بند رفت... انگار که زمان ايستاد...





 	و من مات چشماني شدم که عجيب مرا به روزهاي تلخ گذشته مي برد...





 	******************





 	(کسري)





 	يک بار ديگر صدايش کردم:





 	- بارانا جان؟





 	با صدايي که گيج مي زد جواب داد:





 	- جانم... ببخشيد يه لحظه حواسم پرت شد...





 	نمي دانم چه اتفاقي افتاده بود اما عجيب لحن صدايش نگرانم کرد...





 	انگار پر شده بود از ترس... استرس...





 	-بارانا؟





 	دستپاچه تر از قبل جواب داد:





 	- جانم...





 	-چي شد يهو...





 	–هيچي ...





 	صداي مادر را شنيدم که گفت:





 	- کسري مادر قطع کن بذار اين بچه يه چيزي بخوره...





 	نگران گفتم:





 	- عزيزم برو ... چي سفارش دادي؟





 	نمي دانم چرا دلم مي خواست بيشتر صدايش را بشنوم تا دليل تغيير به يک باره اش را بفهمم...





 	اما او با جوابي که داد بيشتر نگرانم کرد... انگار که در اين دنيا نبود و با حواس پرتي جواب مي داد:





 	-چيزي پرسيدي؟





 	دلشوره بر دلم چنگ زد... آخر من بارانا و لحنش را مي شناختم... مطمئن بودم چيزي است، اما با اين حال جواب دادم:





 	-نه خانوم برو يه چيزي بخور..





 	-باشه... کاري نداري؟





 	-نه عزيزم... مواظب خودت باش...





 	چيزي همچون خوره به جانم افتاد...





 	در عرض چند ثانيه لحن و گفتار بارانا به هم ريخته بود و اين باعث نگراني و آشفتگي ام مي شد...





 	عمو يوسف مقابلم پا روي پا انداخته بود و غرق در روزنامه ي مقابلش بود...





 	با پايان تماس سرش را بلند کرد و همان طور که روزنامه را تا مي زد گفت:





 	- پسر انقدر نگران نباش... انقدرم اين دختر رو لوس نکن...





 	عمو حالم را درک کرده بود... به زحمت لبخند نصف نيمه اي زدم و گفتم:





 	- چه قدر بده آدم تو دنيا يکي رو انقدر دوست داشته باشه که واو به واو حس و حالشو بفهمه... اون وقت همش بايد رنج بکشه...





 	عمو پوفي کرد و گفت:





 	- به خودم رفتي بچه ... منم اون اوايل نسبت به بهار همين حس رو داشتم... يه روز به خودم اومدم ديدم ديگه دارم با دوست داشتن زيادي اعصابشو به هم مي ريزم... هر چيزي نرمالش خوبه... نه خودتو آزار بده نه اون دخترو...





 	پس چرا نمي شد... چرا اين قلب نمي توانست بي خيال شود... چرا از همان لحظه مثل کسي که به کابل برق قوي وصل است و امواج برق تمام وجودش را در برمي گيرد حس بدي از قلبم گذشت و وجودم پر شد از درد... چرا بي اختيار دلم آشوب شده بود...





 	************





 	با صداي مادر به خودم آمدم...





 	-مامان جان چي شد چرا رنگت پريده...





 	عرق سردي وجودم را در برگرفته و به معناي واقعي کلمه لال شده بودم... چشمان نيما مات من شده بود و حتي پلک نمي زد... درست همانند کسي که روح ديده باشد...





 	حالم بد بود و بي اختيار دستانم مي لرزيد.. زن عمو دستم را گرفت و گفت:





 	- چيزي گفت کسري... چرا اين جوري شدي؟





 	-نه به خدا زن عمو... دست خودم نيست فکرم بي خودي پيششه...





 	مادر چنگال را در کيک مقابلم فرو کرد و قطعه اي از آن را جدا کرد و گفت:





 	- مادر، يه تيکه بخور رنگ به رو نداري...





 	دست خودم نبود وحشت سراسر وجودم را پر کرده بود... از ترسم نگاه از رو به رو گرفته بودم...





 	درست يک سال بود که خبري از او نداشتم...





 	دقيقا بعد از آن تصادف به طرز معجزه آسايي نيما از زندگي من خارج شده بود... انگار که آمده بود تا مرا و زندگي ام را نابود کند و برود ...





 	و حالا دوباره درست در بهترين نقطه از زندگي ام سر و کله اش پيدا شده بود...





 	به سختي نفسم را بيرون دادم و با دستي لرزان تکه اي از کيک را به دهانم بردم...





 	چيزي در گلويم راه را بسته بود و اجازه فرو دادن به من نمي داد...





 	زن عمو فنجان شير را مقابلم گذاشت و گفت:





 	- با شير بخور...





 	بي اختيار نگاهم بار ديگر به ميز رو به رو کشيده شد...اما شخص ديگري آن جا نشسته بود... آه نکند همه چيز توهم بود... نکند اشتباه کردم... با کنجکاوي بيشتر به آن سمت نگاه کردم... خدايا اشتباه کرده بودم ... يعني همه چيز توهم بود؟





 	فنجان شير را به سمت دهانم بردم... مادر و زن عمو هر دو با نگراني نگاهم مي کردند... لبخندي زدم و گفتم:





 	- به خدا خوبم...





 	واقعا خوب بودم... جاني تازه به تک تک سلول هايم بازگشته بود...





 	مادر نگاهي عاقل اندر سفيه به رويم پاشيد و گفت:





 	- ميگن زنه حامله هر لحظه به يه حاله... حالا حکايت توئه...دختر ديگه داشتي ما رو نگران مي کردي...





 	دلم مي خواست کمي آب به صورتم بپاشم... شايد خنکاي آن مرا آرام مي کرد... صندلي را به عقب کشيدم و گفتم:





 	- مي رم يه کم آب به صورتم بزنم..





 	چه قدر خوب بود که همه چيز زاييده خيالم بود...





 	و چه قدر از آرامشي که در وجودم جريان پيدا کرده بود حس خوبي داشتم...





 	به انتهاي کافي شاپ رفتم و وارد دستشويي شدم...





 	راهروي کوچکي داشت که از تميزي برق مي زد...





 	دو دستشويي کنار هم قرار داشت و هر دو خالي بود...





 	به سمت شير آب رفتم و آن را باز کردم...





 	سرم پايين بود و مشتي آب به صورتم پاشيدم..





 	همزمان با بالا آوردن سرم نگاهم به آينه افتاد و با ديدن مرد پشت سرم جيغي کشيدم که مصادف شد با احساس رد مايعي گرم که روي پاهايم جريان پيدا کرد...





 	*************





 	جرأت باز کردن چشمانم را نداشتم..





 	سراسر وجودم را لرزي شديد گرفته بود...





 	- بارانا...تو... تو زنده اي؟





 	صداي نحس خودش بود...





 	از جانم چه مي خواست؟





 	درد شديد زير دلم پيچيد...





 	حس خيسي روي پاچه ي شلوارم آزارم مي داد...





 	-باورم نميشه... چرا بهم دروغ گفتن؟





 	حس تنفر باعث شد پلک باز کنم و به عقب برگردم...





 	انگشتانم مشت شده بود...





 	نگاهم روي چهره اش نشست... موهايش بلندتر از حد معمول شده بود... ظاهرش همان بود اما به نظر شکسته تر مي آمد...





 	بي توجه به وضعيتم پرسيدم:





 	- چي از جون من مي خواي ؟





 	با عجز و درماندگي گامي به جلو گذاشت...





 	نگاه بي پروايش را روي تک تک اجزاي صورتم سراند و با لحني که از او بعيد بود جواب داد:





 	- باورت ميشه يه ساله دارم تو داغ از دست دادن دختري که عاشقش بودم مي سوزم... بهم گفتن تو ... تو مُردي... وقتي خبر تصادفت رو شنيدم اومدم بيمارستان... مي خواستم حالتو بپرسم... اما بهم گفتن اون دختري که تو تصادف بوده مرده... داغون شدم مي فهمي... داغون ...واي بارانا باورم نميشه بعد يه سال زنده و سرحال ببينمت... من دوست داشتم بارانا ... مي فهمي؟








	نه!... من يک کلام از حرف هايش را نمي فهميدم...





 	درد زير شکمم با هر کلام نيما بيشتر مي شد...





 	زير شکمم نبض زد...





 	نگاه وحشت زده ام به سمت پاهايم سُر خورد...





 	نيما هم رد نگاهم را گرفت و با ديدن رد خون متعجب به سمتم آمد و گفت:





 	- تو چت شده بارانا... چي شده؟





 	با دست اجازه ي نزديک شدن ندادم و گفتم:





 	- جلو نيا..جلو نيا لعنتي...





 	هاج و واج نگاهم مي کرد... زانويم سست شد و گفتم:





 	- تو رو خدا برو...





 	سرش را به نشانه ي منفي تکان داد و گفت:





 	- من دوباره از دستت نمي دم... مي فهمي... ديگه نمي ذارم از دستم بري...





 	ديوانه شده بود...





 	احمق با خودش چه فکري مي کرد...





 	-چي مي خواي از جونم لعنتي... من ... من شوهر دارم...





 	چشمان وق زده اش را ناباورانه به من دوخت...





 	انگار که نفس نداشت... لب زد:





 	-تو ... تو چي گفتي؟





 	درد هر لحظه بيشتر و بيشتر مي شد... انگار که لحظه ي جان دادن بود...





 	بي اختيار دستم را زير شکمم گذاشتم و لب هايم را از درد به دندان گرفتم:





 	- واي خدا...





 	کمک مي خواستم اما نه از او که براي بار دوم لطمه ي بزرگتري به من و زندگي ام زده بود...





 	اما او بي توجه به حال و روز من شانه ام را گرفت و محکم تکانم داد و گفت:





 	- نکنه با اون پسره ...آره؟





 	چنگي به موهايش زد و گامي به عقب برداشت و لب زد:





 	-واي خداي من...





 	تکيه اش را به ديوار داد و سر به آسمان کشيد... چشم هايش بسته بود...





 	صدايش از ته چاه بالا مي آمد:





 	-باورم نميشه... نمي ذارم به همين راحتي از دستم بري... داري دروغ مي گي... به خدا مثل سگ داري دروغ مي گي!





 	بازهم همان نيماي يک سال پيش شده بود...





 	از درد لرز کرده بودم ... اشک هايم سرازير شد...





 	- نه به خدا...دروغ نيست...





 	چشمانش را باز کرد... نگاه گداخته اش را به من دوخت...





 	چشم هايش به سرخي آتش شده بود...





 	با انگشت اشاره تهديدوار همان طور که از در خارج مي شد گفت:





 	- بدبختت مي کنم... بدبخت...





 	از در که بيرون رفت به زحمت از جا برخاستم... سرم گيج مي رفت و فضاي دستشويي دور سرم مي چرخيد...





 	صدايش اکوار در گوشم مي پيچيد...





 	بدبختم مي کرد؟





 	بيش تر از اين؟





 	پاهاي کسرايم... ساره ي عزيزم... ثمره ي عشقم... همه را از من گرفته بود... حالا مي خواست بدبختم کند؟!





 	اصلا مگر چيزي هم مانده بود که از دست بدهم؟





 	پوزخند بر لبانم نشست...





 	راست مي گفت...جانم... فقط جانم مانده بود...





 	لبه ي سراميک دست شويي را گرفتم و ايستادم...





 	دوباره پاهايم سر شده بودند و به زحمت مي توانستم سر پا بايستم...





 	همان موقع در دستشويي باز شد و صداي مادر در گوشم پيچيد:





 	- بارانا جان... مامان جان پس کجا موندي تو دختر؟





 	اما با ديدن من هيني از ترس کشيد و به سمتم دويد....





 	*****************





 	وارد کوچه شدم...





 	بن بست بود...





 	نفسم بالا نمي آمد...





 	دستم را روي گونه هاي گر گرفته ام گذاشتم...





 	داغ بود و ملتهب...





 	سرگردان به اطراف نگاه مي کردم...





 	نگاهم روي درب باز يکي از خانه ها مات شد...





 	صداي نفس ها را از پشت سرم مي شنيدم...





 	با عجله خود را به داخل خانه پرت کردم...





 	نفسي به آسودگي کشيدم...





 	همان لحظه دستي روي دهانم چفت شد...





 	لرز بدي بر وجودم نشست...





 	انگار مرده بود... يخ بود و سرد...





 	هرم نفس هايش هم سرد بود...





 	راه نفسم بسته شد...





 	کنار گوشم زمزمه وار گفت:





 	- بدبختت مي کنم...





 	نفس هايم تند تر شد...





 	انگار که هواي داخل ريه هايم ته کشيده بود...





 	صداهايي در گوشم مي پيچيد...





 	ولوله بود...





 	کسي داد زد...





 	- باز تشنج کرده... دکتر تو رو جون عزيزترينت...





 	گرما ... سرما...درد... تن بي رمقم پر شده بود از حس هاي متناقض...





 	نوک انگشتانم در حصار لب هايي بود... به خدا که من حس مي کردم...





 	اما چشمانم ياراي باز شدن نداشت...





 	**************





 	نگاهم به اموج آرام دريا خيره شده بود...





 	صداي گام هايش به نرمي به گوش مي رسيد که آرام روي شن ها قدم مي گذاشت و به سمتم مي آمد...





 	وقتي اِشارپ بافتم را روي شانه ام انداخت، تازه فهميدم چه قدر سردم بوده...





 	دست هاي گره زده روي سينه ام را باز کردم و اِشارپ را بيشتر دور خودم پيچيدم...





 	صداي مهربانش در گوشم پيچيد:





 	- تو اين سرما چرا اين جا وايستادي؟





 	نگاهم از دريا گرفته شد و به چشمان هميشه آرامش خيره شدم و گفتم:





 	- متين؟





 	-جانم!





 	-حالا لازم بود اين مهموني؟





 	دستش دور شانه هايم گره خورد و گفت:





 	- بازم بهم اعتماد کن باشه؟





 	پلک هايم باز و بسته شد و گفتم:





 	- من هميشه بهت اعتماد دارم...





 	صداي خنده هاي پسر کوچکم باعث شد هر دو به عقب برگرديم ...





 	خيره به او که به سمت ما مي دويد هر دو بي اختيار لبخند زديم...





 	يادگار روزهاي تلخ گذشته ام...





 	-ماماني...





 	زانو زدم....





 	دستانم را از هم باز کردم و او خود را تقريبا به آغوشم پرت کرد...





 	-باربد گردنم شکست...





 	آن چنان دستانش را دور گردنم گره زده بود و به خود مي فشرد که داشت نفسم بند مي رفت...





 	اما بي توجه به درد گردنم سر و صورتش را بوسه باران کردم...





 	-مامان جان تو چرا انقدر خشن شدي؟





 	بوسه ي محکمي به گونه ام زد و گفت:





 	- خب بابا گفت شما عاشق بوس هاي محکمي؟





 	نگاهم به سمت متين رفت و برگشت...





 	متين لبخند کجي زد و گفت:





 	- اي پدرسوخته...





 	و هر سه با هم زير خنده زديم....





 	*********





 	به سختي پلک باز کردم...





 	کسي پشت دستم را نوازش مي کرد...نگاهم به سمت او کشيده شد...





 	چشمان هم چون شبش پر ستاره شد...





 	ذکر "خدايا شکرت" بر زبانش جاري شد و گفت:





 	-خدايا قربونت برم...





 	و با دسپاچگي پرسيد:





 	-بارانا عزيزم خوبي؟





 	نگاهم در فضاي اتاق پيچيد... کجا بودم؟... کنجکاو به اطراف نگاه کردم...





 	اما با تشخيص فضا ، بي اختيار دستم زير شکمم کشيده شد..





 	با درد زمزمه کردم:





 	- کسري بچه مون؟





 	نگاهش رنگ غم گرفت و تلخندي زد و انگار که مي خواست دلداري ام دهد گفت:





 	- ما هنوز خيلي بچه ايم... بازم فرصت داريم...





 	اشک از گوشه ي چشمم جوشيد و گفتم:





 	- نه!





 	پتو را بالا کشيدم و پر درد به دندان گرفتم و هق زدم...





 	بيشتر خود را به سمت تخت کشيد...





 	لبه ي پتو را از ميان انگشتانم بيرون کشيد و به سمت لبانش برد...





 	بوسه هاي نرمش يک به يک بر نوک انگشتانم نشست...





 	با وجود اين که لبريز شدم از آرامش....





 	اما در آن حال که دلم مي خواست بميرم اين بوسه ها هم کفاف دل پر دردم را نمي داد...





 	کسري آهي از ته دل کشيد و گفت:





 	-عزيزم آخه چي شد يه دفعه؟





 	تصوير نيما مقابل چشمانم جان گرفت...





 	چه مي گفتم؟...





 	بچه ام را از دست داده بودم ... حالا او را هم به مرز سکته مي بردم؟





 	کسري از راه رفتن عاجز بود.. دکتر مرا به شدت از هيجان و استرس وارد کردن به او منع کرده بود...





 	حالا که پاهايش آمادگي استفاده از پروتز را پيدا کرده بود نبايد اين فرصت را از دست مي دادم...





 	اگر از نيما حرفي مي شنيد دوباره بهم مي ريخت...





 	همه رشته هايم پنبه مي شد...





 	من هرگز از نيما حرفي نمي زدم...





 	کسري نبايد چيزي مي شنيد...





 	يعني من نمي گذاشتم آن عوضي...آن آشغال کثافت باعث از دست رفتن فرصت هاي مان شود...





 	لب به دندان گرفتم و من من کنان گفتم:





 	-نمي دونم... چرا...چرا يه دفعه ....حالم بد شد... رفته بودم دستشويي...





 	مشکوک نگاهم کرد و با ترديد گفت:





 	- ولي دکتر مي گفت احتمالا يه شوک عصبي شديد بوده... مي دوني دو روزه بيهوشي؟... مي دوني چند بار تب و لرز کردي ... داغون شدم وقتي نمي تونستم کاري کنم...وقتي تشنج مي کردي و مدام اسممو صدا مي زدي... انگار که از يه چيزي ترسيدي... بارانا ببين منو چي شد يه دفعه... تو که اون روز خوب بودي؟!





 	نه! نمي گفتم... اگر ميمردم هم حرفي از نيما نمي زدم..





 	او در آن وضع و حال چه کاري از دستش بر مي آمد؟... اگر مي فهميد داغان ميشد... برمي گشت به همان دوران بدبختي... بيچاره مي شدم...





 	نگاهش هنوز به من بود و منتظر جواب...





 	قطره اشکي ديگر از گوشه ي چشمانم چکيد و گفتم:





 	- به خدا نمي دونم يه دفعه چم شد... ترسم به خاطر ديدن خون بود.. وقتي رفتم دستشويي و خودمو تو اون حال ديدم حالم بد شد... خيلي ترسيدم... همون موقع فهميدم بچه رو از دست دادم..





 	نمي دانم شايد دروغ هايم را که هم چون ريسمان به هم مي بافتم باور کرده بود، اما در آن لحظه نگاهش رنگ ديگري گرفت و گفت:





 	- عزيزم..... ديگه هيچ وقت تنهات نمي ذارم...





 	و بوسه اي بر پشت دستانم نواخت...





 	*****************





 	دل مي کَني کِي از اون سکوت لعنتي





 	پيش من مياي تو يه جا يه روز يه ساعتي





 	مي دونم اين روزا تو شک بين عشق و عادتي





 	غرق مي کنم خودم و تو موج موي تو





 	يه روزي عاشق تو ميشينه رو به روي تو





 	تو اين هوا يه روز ميپيچه باز بوي تو





 	مي دونم دلت مي خواد دوباره پا بگيره عشقمون





 	ولي جدايي خط کشيده بينمون





 	زجر مي کشيم هر دومون





 	مي دوني چقدر عذاب سختيه عذاب بي کسي





 	چرا به هر چي حقته نميرسي





 	اين روزا بي کسي





 	???





 	دلواپسم مگه ميشه از تو دست کشيد





 	روي آسمون مگه ميشه يه قفس کشيد





 	نميشه بعد تو, تو هواي رفتنت نفس کشيد





 	زل مي زنم به تموم يادگاريات





 	مي پيچه تو اتاق هنوزم صداي خنده هات





 	با بوي عطر تو دوباره زنده ميشه خاطرات





 	مي دونم دلت مي خواد دوباره پا بگيره عشقمون





 	ولي جدايي خط کشيده بينمون





 	زجر مي کشيم هر دومون





 	مي دوني چقدر عذاب سختيه عذاب بي کسي





 	چرا به هر چي حقته نميرسي





 	اين روزا بي کسي





 	در به شدت از هم باز شد...





 	مي دانستم مردي که آن جا درست در چند قدمي من ايستاده از من چه مي خواهد...





 	بنابراين بيشتر خودم را ميان پتو پيچيدم و گفتم:





 	- بسه ديگه نمي خوام هيچ حرفي بشنوم... ولم کن...





 	قدم ها به سمت من برداشته شد و پتو با ضرب از رويم به کناري پرت شد...





 	از اوي هميشه آرام، اين چنين رفتاري بعيد بود...





 	کلافه روي تخت نشستم و چشمان سرخ و ملتهبم را بدون اين که به چهره اش بدوزم به سويي غير از جايي که ايستاده بود دوختم و گفتم:





 	- متين برو بيرون... اصلا من غلط کردم اومدم سراغت... مي فهمي غلط کردم...





 	با عصبانيت به سمت من آمد و گفت:





 	- خيلي احمقي... مي دونستي...





 	پوزخندي زدم و جواب دادم:





 	-آره مي دونم... من نفهم... من احمق ... ميشه هر چه زودتر بري بيرون...





 	-من که باور نمي کنم تو اون کله ت غير پوشال چيز ديگه اي باشه...





 	انگشتانم را ميان موهايم فرو کردم و تکه تکه گفتم:





 	- تو...رو... خدا ... برو ... بيرون...





 	عصبي شد و داد زد:





 	-آخه احمق... که چي بست نشستي تو اين اتاق؟ ها؟... حق مي دم به اون کسراي بدبخت... والا اونه که هيچ کاريت نکرد... من بودم انقدرمي زدمت که صداي سگ بدي... اون آقايي کرد...





 	با هر کلامش، انگار سنگي بزرگي را برداشت و بر شيشه اي قلبم کوبيد...





 	به خدا که صداي شکستنش را شنيدم...





 	اصلا مگر نه اين که همه ي مردها سر و ته يک کرباس بودند...





 	چانه ام لرزيد... بغضي که مدت ها بود در گلويم نشسته بود و همچون درد بي درماني داشت خفه ام مي کرد بالاخره شکست...





 	اشک ها که فرو ريختند...





 	کلافه پوفي کرد و به ديوار تکيه داد...





 	روزي خودم خواسته بودم بيايد...





 	و حالا اين بار خودم بودم که اصرار داشتم برود ...





 	همان روزي که مستاصل از حضور نيما نمي دانستم چه کار کنم...





 	همان روزي که نيما براي هميشه زنجير بين قلب من و کسري را پاره کرد...





 	همان روزي که با ناجوانمردي عشقم به کسري را به لجن کشيد...





 	متين تنها کسي بود که آمد ... ماند و نرفت...





 	نگاه داغانم را که ديد ديوانه شد و گفت:





 	- به خدا اگه يه بار ديگه اشک ريختي نريختيا... اون کاري که کسري نکرد رو خودم مي کنم...





 	دلم براي چشمان سياهش تنگ شده بود...





 	اما اين من بودم که عقب کشيدم...





 	اين من بودم که ديگر نخواستمش...





 	و عطاي عشقش را به لقايش بخشيده بودم...





 	من خسته و دل زده بودم ... مي فهميد... دلزده...





 	**************





 	هنوز زير شکمم تير مي کشيد و گاهي درد همان ناحيه را پر مي کرد...





 	انگار که مي خواست يادآوري کند جاي خالي جنين از دست رفته ام را...





 	يک هفته از آن روز نحس گذشته بود و من به خاطر کسري دم نزده بودم...





 	متنفر بودم از اين همه پنهان کاري اما نمي توانستم بگذرم از سلامتي کسري...





 	مثل روز کسري را مي شناختم ، با تعصباتي که داشت ، اگر مي فهميد نيما باعث نابودي جنين داخل شکمم بوده ، ديوانه مي شد... و شايد دست به کار جبران ناپذيري مي زد....





 	اما حالا که به خاطر سلامتي من خوشحال بود و از طرفي با خبرهاي خوشي که از شرکت شنيده بود روحيه اش را به دست آورده بود، حاضر نبودم به هيچ عنوان خوشي اش را ذايل کنم...





 	شرکت از او دعوت به همکاري کرده بود و اين يعني آغاز فصلي ديگر از زندگي...





 	و من به هيچ قيمت حاضر نبودم خوشي اش را بر هم بريزم..





 	او هم به خاطر اين که باعث خوشحالي ام شود پاهايش را مي پوشيد و در خانه تمرين مي کرد و سعي داشت با سرپا ايستادن لبخند را به لبهايم بازگرداند...





 	و من با ديدن قامت زيبايش دلم ضعف مي رفت و احساس شادي وجودم را لبريز مي ساخت..





 	اما اندکي زماني نمي گذشت که با ياد آوري کينه و نفرت نيما تمام خوشي هايم دود مي شد و به هوا مي رفت...





 	*************





 	روي کاناپه ي مقابل تلويزيون نشسته بود و تلويزيون تماشا مي کرد و آن ميان رفت و آمدهاي مرا هم زير نظر داشت...





 	نگاهي زير چشمي به او انداختم و گفت:





 	- چيه؟ چيزي مي خواي؟





 	با شيطنت ابرويي بالا انداخت و گفت:





 	- نه !





 	- آخه داري يه جوري نگام مي کني؟





 	-من با شما کاري ندارم دارم خانم خوشگل خودمو نگاه مي کنم...





 	دست به کمر زدم و گفتم:





 	-واي کسري اون جوري نگام نکن... نمي تونم تمرکز کنم...





 	بلند خنديد و گفت:





 	- نگران نباش يکي دو روز ديگه من نيستم که اون جوري نگات کنم...





 	-کسري؟





 	-بابا... مگه از دوشنبه نمي خوام برم شرکت؟





 	-آخه به اين زودي؟





 	-آره ... باورم نميشه که دارم برمي گردم سرکارم... بارانا ديگه از شر غرغرام راحت مي شي...





 	و همزمان دستش را باز کرد و ادامه داد:





 	- حالا بيا اين جا...





 	دستمال گرد گيري را روي ميز گذاشتم و از خدا خواسته به سمت آغوشش پرواز کردم و خود را ميان بازوهايش انداختم...





 	محکم مرا بغل زد و بوسه اي گرم بر پيشانيم نواخت...





 	سرم را زير گردنش کشيدم و گفت:





 	- خدا روشکر...





 	-خيلي سختي کشيديم... اما ديگه تموم شد...





 	دستم بي اختيار زير شکمم کشيده شد...





 	انگشتانش سُر خورد روي انگشتانم و هم زمان شکمم را لمس کرد و گفت:





 	- مي دونم تو مادر بودي و حست به اين بچه خيلي زياد بود... اما خب باور کن منم ناراحتم... ناراحتم که از دستش داديم... اما...





 	سکوت که کرد کنجکاو سرم را بالا گرفتم که ديدم لبش را به دندان گرفته و لبخند مي زند.. معلوم بود سعي دارد جلوي خنده ي بلندش را بگيرد...





 	با حرص گفتم:





 	-کسري؟





 	با صدايي که مي خواست کمي خود را غمگين نشان دهد ادامه داد:





 	- اما خب... مي خواستم بگم اين چيزي نيست که نتونم بازم از پسش بربيام...





 	مشتي بر قفسه ي سينه اش زدم و گفتم:





 	- واقعا که خيلي پررويي...





 	با شرارت گفت:





 	- باور کن من دارم مراعات تو رو مي کنم وگرنه ...





 	-واي کسري ... بدجنس پررو...





 	بلند خنديد و سرم را در آغوش کشيد و گفت:





 	- مي خوام ناراحت نباشي... من به حکمت خدا اعتقاد دارم.. شايد الان وقتش نبود.. بذار سر فرصت خودم از خجالتت درميام...





 	نفسم را زير گلويش فوت کردم و سرخوش از لذت آغوشش گفتم:





 	- همين که تو رو دارم کافيه...





 	**************





 	چشم باز کردم و با ديدن چشمان باز کسري پرسيدم:





 	- کسري نخوابيدي؟





 	-نچ..





 	-چي شده درد داري؟





 	با مهرباني مرا به خود فشرد و گفت:





 	- ميشه انقدر نگران من نباشي...





 	بوي تنش را به مشام کشيدم و گفتم:





 	-بهم بگو چي شده؟





 	- نمي دونم...





 	-کسري؟ !چرا نميگي چي تو فکرته...





 	– هيچي بخواب عزيزم... نگران فردام... هيجان دارم... وقتي هيجان زده ام پاهام مي سوزه... انگار از همون جا که قطعش کردن اعصابش فعال مي شن...





 	تپش قلبم بالا گرفت...





 	همين ها باعث مي شد لال شوم....





 	دکتر بارها گفته بود استرس ... فشار... هيجان بيش از حد... افسردگي... همه و همه روي پاهاي کسري تاثير بد داشت و استفاده از پروتز را برايش سخت مي کرد...





 	و من روزها بود که با خود کلنجار مي رفتم ...





 	اما نمي توانستم لب از لب باز کنم...





 	عطر تنش را به مشام کشيدم و زمزمه کردم:





 	- قول بده هميشه دوستم داشته باشي...





 	مرا بيشتر در آغوشش حل کرد و گفت:





 	- وقتي خيلي کوچيک بودي ... من هر روز مي اومدم خونه تون... همش پنج سالم بود...اما همش به عشق ديدن تو مي اومدم... زن عمو تو رو مي ذاشت پيشم به کارهاش مي رسيد... يه روز زدي زير گريه... بغلت کردم... نمي دونم چي شد که يه دفعه گريه ت قطع شد... چشماي درشتت زل زل بهم خيره شده بود... خوردني بودي... لپات سرخه سرخ بود... مثل تربچه...همون جا دلم برات رفت...نه اون جور فکرا... نه... يه حس و حال خاصي بود... دوست داشتم مال خودم باشي...





 	-کسري از کي عاشقم شدي؟ يعني... يعني دقيقا از کجا شروع شد....





 	بلند خنديد و گفت:





 	-بفهمي منو مي کشي...





 	هيچ وقت نگفته بود جرقه ي اين عشق از کجا شروع شده است...





 	-تو رو خدا ... بگو ديگه...





 	-بايد قول بدي بلايي سرم نياري...





 	از ميان آغوشش بيرون خزيدم و پر هيجان مقابلش نشستم... موهايم را پشت گوش زدم و گفتم:





 	- زود باش اقرار کن...





 	خودش را بالا کشيد و به تاج تخت تکيه داد و گفت:





 	- چشمات داره برق مي زنه.. من مي ترسم...





 	روي دور شوخي که مي افتاد نمي شد جمعش کرد...





 	کفري جيغ مانند صدايش کردم:





 	- اَه کسري... ديوونه ام کردي ...





 	لحنش سرشار بود از طنز...





 	-يادته زن عمو ازم خواست يه مدت باهات رياضي کار کنم...





 	-اوهوم...





 	-يادته هر چي باهات بيشتر کار مي کردم تو بيشتر گيج مي زدي؟





 	لب هايم کج شد... آن روزها را به خوبي به خاطر داشتم... مگر مي شد آدم روزهاي عاشقي اش را از ياد ببرد...





 	عاشقش بودم... درس که مي داد نمي فهميدم... اما او که جدي بود عصباني مي شد و سرم داد مي زد... من هم به گريه مي افتادم و گاهي تا ساعتي قهر مي کردم ... از دلم خبر نداشت... نمي دانست که من چهارده ساله عاشقش هستم... درسش را مي داد و بي توجه به حال و احوالم تمرين مي داد...





 	شيطنت از وجناتش مي باريد:





 	-خب اون موقع با خودم مي گفتم آخه مگه ميشه يه دختر انقدر خنگ باشه... مسلماً مي موندي رو دست عمو... دلم خيلي به حال عمو سوخت... از همون موقع تصميم گرفتم اين فداکاري رو در حق عمو يوسف کنم و دومادش بشم..





 	مات و متحير نگاهش مي کردم...





 	بي اراده لبم را به دندان گرفتم...





 	به حالتي طنزآلود دستش را به حالت تسليم تکان داد و گفت:





 	- به خدا هنوز مونده ... بارانا کامل نگفتم...





 	فقط نگاهش مي کردم...





 	با لبخند ادامه داد:





 	- اون روزي بود که کلي با هم کار کرديم و فرداش تو رفتي نمره ي هشت گرفتي يادته؟





 	خيره در چشمانم ادامه داد:





 	-تا از در مدرسه بيرون زدي دلم هري ريخت.. چشمات قرمز شده بود... معلوم بود کلي گريه کردي...بغض کردي گفتي مامانت مي کشتت... يادته...





 	خوب يادم بود... سه روز تمام کسري با من کلنجار رفته بود اما منه عاشق ، عاشق تر شده بودم اما يه کلمه اضافه تر ياد نگرفته بودم...





 	-اون روز چشمات رفت رو مخم... انگار يه چيزي تو چشمات بود... يه چيزي که من با اون همه نزديکي تازه کشفش کردم... تا شب با خودم کلنجار رفتم... نمي تونستم دست خط چشمات رو بخونم... اما شب موقع خواب وقتي به تو و اون چند روز فکر کردم ديدم که منم مثل تو عاشقم...





 	*****************





 	باربد خود را از آغوش من بيرون کشيد و با همان لحن شيرين و خواستني رو به متين کرد و گفت:





 	- اِ...عمو متين بازم گفتيد..





 	-آره بازم مي گم... پدرسوخته...





 	باربد متعصبانه رو به من کرد و تاکيدي گفت:





 	- مامان!





 	-جونم... عزيزم خودت که مي دوني عمو داره باهات شوخي مي کنه...





 	متين دست دور شکم باربد انداخت و او را يک ضرب از جا بلند کرد و گفت:





 	- اي پدرسوخته حالا واسه من تعصب باباتو نگه مي داري... بيا بريم پيشش تا شکايتتو بکنم...





 	باربد دست و پا زنان داد زد:





 	- بابا کسري... بابايي؟





 	کسري که لحظاتي بود از ايوان خانه به ما مي نگريست لنگ لنگان به سمت ما راه افتاد...





 	مي دانستم که درد دارد ...آخر هر موقع که پاهايش درد داشت اين طور لنگ مي زد...





 	گاهي آن قدر خوب بود که تصور نمي کردي که پاهايش از آن خودش نيست... و گاهي درد طوري آزارش مي داد که تا چندين روز نمي توانست از پاها استفاده کند و مجبور به استفاده از ويلچر مي شد...





 	اما آن قدر به روحيه ي باربد اهميت ميداد که سعي مي کرد هميشه روي پا بايستد و کمتر از ويلچر استفاده کند...





 	متين لبخند زنان باربد را روي شانه اش گذاشت و نگاه برادرانه اش را به من دوخت و گفت:





 	- بيايين ما بريم پيشش... هنوزم پاهاش درد داره...





 	لبخند پر مهري به رويش پاشيدم و گفتم:





 	- ازت ممنونم...





 	اين مرد مظهر فداکاري و مهر بود...





 	او واقعا متين بود... و تا زماني که مرا به سر منزل مقصود نرساند آرام نگرفته بود... اين او بود که زندگي عاشقانه ام را به من بازگرداند و من و کسري را براي هميشه مديون خود ساخت...





 	**********





 	صداي زنگ تلفن که بلند شد دست از شستن ظرف ها برداشتم...





 	وجودم پر بود از شادي... تا ساعتي ديگر کسري بعد از تجربه ي اولين روز کاري به خانه برمي گشت...





 	فکرش هم باعث مي شد نيشم تا بنا گوش باز شود...





 	نگاهي ديگر به اطراف انداختم و به سمت اجاق گاز رفتم...





 	هنوز تلفن زنگ مي خورد..





 	زير غذا را کم کردم و از آشپزخانه خارج شدم...





 	مي دانستم مادر است...





 	صبح زنگ زده بود اما گفته بودم کار دارم و نمي توانم حرف بزنم...





 	دلم مي خواست خانه را تميز و مرتب کنم...





 	غذاي مورد علاقه ي همسرم را بپزم و با سر و وضعي مناسب منتظرش بمانم...





 	شايد خيلي ها فکر کنند چه آرزوي ساده اي ... مگر مي شود يک زن چنين آرزويي داشته باشد... اما به خدا که من داشتم...





 	فقط آرزوي يک زندگي ساده با کسرايم...





 	گوشي را برداشتم و گفتم:





 	- جانم...





 	اما شنيدن صداي آن طرف خط ، لرزه اي به اندامم نشاند، به بزرگي زلزله اي هفت ريشتري...





 	از ترس گوشي را گذاشتم...





 	ناباورانه... پر حيرت...سرم را تکان دادم...





 	خدايا کمکم کن...





 	تمام بدنم مي لرزيد... زانوهاي لرزانم توان ايستادن را از من گرفت و بي اراده کنار ميز تلفن نشستم...





 	دستهايم مشت شد و جلوي دهانم گره خورد... صداي زنگ تلفن دوباره بلند شد و من اين بار جيغ خفيفي کشيدم...





 	انگار تمام ترس دنيا در وجودم ريخته شده بود...





 	به خدا ،همان يک کلمه که گفته بود مرا تا مرز فروپاشي برده بود...





 	"عشقم"





 	با ياد آوري لحن چندش آورش دلم زير و رو شد...





 	از جا بلند شدم و به سمت دستشويي دويدم..





 	اما فرش کوچک ميان پذيرايي زير پايم سر خورد و محکم به زمين خوردم...





 	انگار همين ضربه تلنگري بود بر قلب و روح آسيب ديده ام...





 	آن چنان درمانده زير گريه زدم که ترسيدم هر آن کسي صدايم را بشنود...





 	اما تاب و تحمل از دست داده بودم...





 	خواستم از جا بلند شوم که درد در ناحيه مچ پا باعث شد دلم ضعف رود...





 	تلفن بي امان زنگ مي خورد... و بر اعصابم خش مي انداخت...





 	نگاهم به ساعت افتاد... نفسم بند رفت..





 	الان کسري مي آمد... به زحمت از جايم برخاستم و به سمت تلفن رفتم...





 	نمي دانم به چه جرأتي، اما گوشي را برداشتم ...





 	دستم به شدت مي لرزيد...





 	اما نزديک شدن به ساعت آمدن کسري باعث شده بود جرأت پيدا کنم..





 	-بلاخره رضايت دادي و گوشي رو جواب دادي خانم خوشگله؟





 	با صدايي لرزان و خش دار گفتم:





 	-چي مي خواي از جونم کثافت...





 	-اواواو ... زبون باز کردي فنچ کوچولوي من... فکر کردي بي خيالت شدم؟هه... نه خانمي... تازه فهميدم توي احمق رفتي زن اون مرتيکه ي چلاق شدي...





 	و بلند زير خنده زد...





 	نمي توانستم سکوت کنم تا هر چه مي خواست درباره ي کسري بگويد ...





 	داد زدم:





 	-هر چيه سگش شرف داره به امثال تو ... تويي که دست از سر يه زن شوهر دار برنمي داري... به خدا ازت شکايت مي کنم...





 	بلندتر خنديد و گفت:





 	-بابا، شجاع...نه! خشن مي شي بيشتر دوست دارم... اصلا زن ضعيف حال نمي ده... همين که چنگ و دندون نشون مي دي بيشتر حال مي کنم...





 	به خدا که اين مرد ساديسم داشت...يک رواني به تمام معنا...





 	اين بار با خشونت داد زد:





 	-ببين منو... حرفايي که بهت مي زنم تکرار نداره پس خوب گوشاتو وا کن... مثل يه بچه ي آدم طلاقتو از اون شوهر افليجت مي گيري... يه ماه بيشتر فرصت نداري... مي فهمي؟ اگه اين يه ماه، بشه يه ماه و يه روز بلايي سرش ميارم که اين دفعه کلاً زمين گير بشه و آب تو حلقش بريزي... پس اگه خيلي دوستش داري بايد ازش رد شي...





 	قلبم تير کشيد...





 	گذشتن از کسري مساوي با روز مرگم بود...





 	صدايم لرزيد و با ضعف و درماندگي گفتم:





 	- تو رو خدا از زندگي من برو بيرون... چرا ولم نمي کني... به خدا من دوست ندارم... چرا نميفهمي آخه...





 	نگاهم بي اختيار به سمت ساعت ديواري مي رفت و برميگشت...





 	هر لحظه ممکن بود کسري سر برسد..





 	اما او مصمم جواب داد:





 	- مهم منم که عاشقتم..





 	و با لحني که رو به نرمي مي رفت ادامه داد:





 	-به خدا کاري مي کنم عاشقم بشي... کاري مي کنم اونو فراموش کني...





 	ديوانه شدم... اشک هايم بي محابا مي باريد... هق زدم:





 	-تو رو جون هر کي که دوست داري ولم کن...





 	اما او اين بار بي رحمانه داد زد:





 	- گريه نکن لعنتي... داري ديوونه ام مي کني... اگه با من نباشي مي کشمش... کاري مي کنم پشيمون شي .. مي فهمي... ديگي که برا من نجوشه مي خوام سر سگ توش بجوشه...





 	آخر اين چه منطقي بود...





 	با دست و پايي لرزان به ديوار تکيه دادم...





 	بي حال شده بودم...





 	صدايش در گوشم پيچيد و آخرين ضربه را بر روح و روانم کوبيد:





 	-اگه تا يه ماه ديگه ازش جدا نشي ، بلايي سرش ميارم که هزار بار به گ..ه خوردن بيفتي... مگه دوسش نداري.. پس بيخيالش شو...





 	نفس نداشتم...





 	مگر مي شد...





 	و در ادامه با نامردي گفت:





 	- پاي پليس يا هرکس ديگه اي وسط بياد ديگه کسري جونت نمي تونه روي اون پاهاي عاريه ايش راه بره... فهميدي؟





 	صداي بوق تلفن ،با صداي زنگ آيفون همزمان شد...





 	گوشي را محکم روي دستگاه کوبيدم و لنگان لنگان به سمت آيفون رفتم...





 	رو به آيفون ايستاده بود و برايم دست تکان مي داد...





 	خدايا رحم کن...





 	با بي حالي دکمه را فشردم و نگاهم به آينه ي قدي کنار درب کشيده شد..





 	از آن باراناي سرحال و خوشحال دقايقي پيش چيزي باقي نمانده بود...





 	تند تند با نوک انگشتانم زير چشم هايم که سياه شده بود را پاک کردم و در را باز کردم...





 	دلم مي خواست مثل خيلي زن ها جلوي در بايستم و بلند بگويم" سلام... خسته نباشي"





 	اما آن نيماي عوضي تمام خوشي ام را در عرض چند دقيقه ذايل کرده بود...





 	کسري آرام آرام از پله ها بالا مي آمد...





 	اما همين که او را سر پا مي ديدم براي لحظاتي کوتاه همه چيز از يادم رفت ...





 	همان چند پله باعث شده بود عرق بر پيشانيش بنشيند ... اما با ديدن من لبخندي که مي رفت عمق بگيرد، بر لبانش خشکيد و بي نفس گفت:





 	- بارانا چي شده؟





 	چه مي گفتم؟... مي گفتم نيما مزاحم شده... همان عوضي که بي رحمانه جان جنين داخل شکمم را گرفت ،حالا قصد جان تو را کرده... مي گفتم يک رواني تمام عيار تهديدم کرده؟ چه مي گفتم؟ خدااااا....





 	لب هايم بي اراده باز شد:





 	- خوردم زمين... پام... پام درد مي کنه...





 	به پاهايش سرعت داد و وارد خانه شد..در را پشت سرش بست و به سمتم آمد و گفت:





 	-ببين يه روز رفتم بيرون ... چه بلايي سر خودت آوردي دختر... بزن بالا اون دامنو ببينم چي شده..





 	راست مي گفت، يک زن دست و پاچلفتي بي عرضه بيشتر از اين کاري از دستش بر نمي آمد...





 	انگار که تازه مي فهميدم دارد چه بلايي برسرم مي آيد... بي اختيار هق زدم.. کسري چشم گرد کرد و با تعجب گفت:





 	- يعني انقدر درد مي کنه... بيا بشين بذار خوب ببينم...





 	چه مي کردم غير از اغراق ... درد نداشتم ... اين قلبم بود که داشت ذق ذق مي کرد... مرا روي مبل نشاند و خودش هم کنارم نشست....به آرامي لبه ي دامنم را بالا زد...





 	هين کسري باعث شد نگاهم به مچ پايم بيفتد...





 	ورم کرده بود... ملتهب بود و رو به کبودي مي زد...





 	پس چرا هيچ دردي را احساس نمي کردم...





 	به خدا که درد نداشت... اما قفسه ي سينه ام مي سوخت و درد مي کرد...





 	-کي خوردي زمين؟





 	-چند دقيقه پيش ... فرشه زير پام ليز خورد...





 	-مگه چي کار کردي ؟





 	داشت بازجوييم مي کرد... نکند شک کرده بود؟... انگار نگاهم را خواند که در ادامه گفت:





 	-منظورم اينه که مگه دوييدي که فرشه زير پات ليز خورد...





 	متبحرانه گفتم:





 	-آره عجله کردم... فکر کردم زير غذا رو زياد کردم اومدم برم آشپزخونه خوردم زمين...





 	چه قدر راحت دروغ مي گفتم...





 	کلافه دستي به موهايش کشيد و گفت:





 	-اوف بارانا اوف... ببين پات چي شده... فکر کنم مچت ضرب ديده... بشين برم مانتو تو بيارم بريم درمانگاه...





 	محکم و بي اراده گفتم:





 	-نه!





 	مي ترسيدم نيما همان نزديکي ها کمين کرده باشد.. حاضر بودم از درد بميرم اما از خانه بيرون نروم...





 	ابروهايش بالا پريد و گفت:





 	- واسه ي چي؟... مگه درد نداري؟... الان داشتي مثل ابر بهار گريه مي کردي!





 	-نه به خدا خوبم... خب اون اولش يه کم درد داشت اما الان خيلي بهتره...





 	پوفي کرد و گفت:





 	- من که سر در نميارم...آخه تو يه دقيقه چه طور خوب شد؟





 	لب برچيدم و گفتم:





 	- ببخشيد.. معذرت مي خوام...





 	دست دور شانه ام انداخت و مرا محکم در آغوش کشيد و زمزمه کرد:





 	- عزيز دلم واسه چي معذرت خواهي مي کني قربونت برم...





 	نمي دانست آن معذرت خواهي به خاطر اولين دروغي بود که گفته بودم...





 	***





 	نگاهم به بارانا بود که لنگ زنان از جايش بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت...





 	چرا فکر مي کردم ته نگاهش چيزي به اسم نگرانيست...





 	انگار که ترسيده بود...





 	همان نگاهي که چند وقت پيش هم در بيمارستان در چشمانش ديده بودم... درست همان موقعي که فرزندمان را از دست داده بود..





 	آرام از جايم برخاستم و به دنبالش رفتم...





 	راه رفتن با اين پاها خيلي سخت و طاقت فرسا بود اما مي دانستم باراناي من مردي مي خواهد قوي و محکم...





 	پس بايد همه جوره تحمل مي کردم ...





 	نمي دانم چرا احساس مي کردم بارانا چيزي را از من مخفي مي کند...





 	حتي از مادر راجع به اتفاق آن روز پرسيدم....





 	اما چيز مشکوکي نديده بود..





 	کاش مي توانست به من اعتماد کند و حرف دلش را بزند...





 	وارد آشپزخانه شد...





 	زير گاز را خاموش کرد و به سمت من برگشت ...





 	اما با ديدن من که در نزديکي اش ايستاده بودم ،آن چنان جا خورد و ترسيد که دستش را روي سينه اش گذاشت و نفس بريده گفت:





 	- کسري؟





 	به سمتش رفتم و محکم در آغوشم کشيدمش...





 	قلبش همچون گنجشگي در سينه مي کوبيد...





 	به خدا که اين دختر از چيزي ترسيده بود...





 	دستم را روي کمرش بالا و پايين کردم و همان طور که از لا به لاي موهايش نفس مي گرفتم زمزمه کردم:





 	- بارانا بهم بگو چي تو رو ترسونده؟





 	براي لحظاتي ايست قلبش را حس کردم... تپش نداشت... اين دختر را چه مي شد؟





 	اما در عرض چند ثانيه خود را جمع و جور کرد و گفت:





 	- کسري ...به خدا هيچي نيست... تو... تو فکر مي کني دارم دروغ مي گم؟





 	بايد مي گفتم "فکر نمي کنم مطمئنم "...





 	اما نمي شد... نمي توانستم... نمي توانستم تهمت بزنم... اما مطمئن بودم که چيزي هست و بارانا محافظه کارانه آن را از من مخفي مي کند....





 	از آغوشم بيرون آمد و بدون اين که مستقيم به چشمانم نگاه کند به سمت کابينت ها رفت...





 	هنوز لنگ مي زد ... ظروف را روي ميز چيد و گفت:





 	- کسري تا يه آبي به صورتت بزني غذا رو مي کشم...





 	بي حرف از آشپزخانه خارج شدم...





 	به سمت دستشويي رفتم...





 	پاهايم به ذق ذق افتاده بود... هر موقع عصبي مي شدم اولين جايي که اظهار وجود مي کرد همان ناحيه بود...





 	از صبح که به شرکت رفتم آن قدر ذوق داشتم که گذر زمان را نفهميدم... از اين که باز هم توانسته بودم روي پاهايم بايستم ، خوشحال بودم و همه ي اين ها را مديون عشق بارانا مي دانستم... اگر به عشق او نبود شايد هنوز در گوشه ي اتاقم زانوي غم بغل کرده و خود را از زندگي شيرين در کنار بارانا محروم کرده بودم...





 	آبي به صورتم زدم و از دستشويي خارج شدم..





 	همزمان بارانا هم از اتاق خارج شد...





 	موهاي بلند و مواجش را به زيبايي بافته بود و روي سرشانه اش رها کرده بود...





 	رنگ و رويش بهتر بود و رنگ به لب هايش برگشته بود...





 	هر دو به سمت آشپزخانه رفتيم ... پشت ميز نشستم...





 	از توي کابينت ديسي را برداشت و شروع به کشيدن برنج کرد...





 	-هنوزم درد مي کنه؟





 	با چشماني که دو دو مي زد به سمتم برگشت و گفت:





 	-نه ... خيلي بهترم... اصلا نفهميدم چه طور شد...





 	ديس را روي ميز گذاشت و بدون نگاه به من به سمت گاز چرخيد...





 	ظرفي برداشت و در حين ريختن خورشت خوش رنگ داخل آن پرسيد:





 	- شرکت خوب بود؟





 	-خيلي خوب بود...





 	-پاهات که اذيت نکرد؟





 	- نه عزيزم... يعني اصلا نفهميدم چه جوري گذشت خيلي هيجان زده بودم...





 	اولين لبخند امروزش را زد و گفت:





 	- خدا رو شکر.. خيلي خوشحالم که دوباره تونستي برگردي سرکار...





 	نمي دانستم چرا غمي در صدايش موج مي زد...





 	به خدا که من اين دختر را خوب مي شناختم...





 	*********





 	هيچ کس نمي توانست حالم را درک کند...





 	هيچ کس نمي دانست چه قدر داغان و آشفته هستم...





 	راهروي بيمارستان را طي کردم و بدون در زدن وارد اتاقش شدم...





 	سرش را بلند کرد و متحير خيره به من شد و زير لب زمزمه کرد:





 	-بارانا؟!





 	ديگر تحملم تمام شده بود...





 	مگر من چه قدر ظرفيت داشتم...





 	دلم تکه تکه شده بود ... احساس مي کردم همين روزهاست که قلبم از ترس باز ايستد... در چاهي افتاده بودم که نمي توانستم به تنهايي از آن بيرون بيايم..





 	تمام اين يک ماه با خودم کلنجار رفته بودم...





 	شايد چيزي حدود چهار پنج کيلو از دست داده بودم...





 	اشتها نداشتم و کارم شده بود عق زدن هاي بي دليل...





 	نگاه هاي مشکوک کسري هم که ديوانه ام کرده بود...





 	ترس که شاخ و دم نداشت... رسما از زمين و زمان مي ترسيدم و نمي توانستم لب از لب باز کنم...





 	با آخرين تهديد نيما ، براي پايان يافتن موعد مقرر شده ديگر کم آوردم...





 	و حالا اين جا بودم...





 	باز هم مقابل کسي بودم که يک بار به طرز وحشتناکي از من ضربه خورده بود...





 	و شايد با ديدن اين حال و روزم خوشحال هم مي شد... اما من او را مردتر از اين حرف ها ديده و شناخته بودم...





 	متين تنها کسي بود که مي توانستم درد بي درمانم را به او بگويم...





 	از جايش بلند شد و به سمتم آمد... زانوهايم توان ايستادن نداشت..روي يکي از مبل ها نشستم.... اصلا رمقي در جانم نبود و انگار که فهميد... انگار که حالم را درک کرد... به سمت ميزش رفت و ليواني برداشت... چند حبه قند داخل آن انداخت و کمي آب روي آن ها ريخت... همزمان با هم زدن قندها به سمتم آمد و ليوان را به سمتم گرفت و گفت:





 	- تا آخرشو بخور... رنگ به رو نداري...





 	بي حرف ليوان را گرفتم...





 	بغض داشتم... راه گلويم بسته بود اما به زحمت جرعه جرعه نوشيدم...





 	همزمان اشک هايم سرازير شد و اينبار متين متحير تر زمزمه کرد:





 	- بارانا چي شده؟ با کسري دعوات شده؟





 	اي کاش با کسري دعوايم مي شد...





 	ليوان را از ميان دستان لرزانم بيرون کشيد و گفت:





 	-بگو اين چه حالي دختر؟





 	تکه تکه و بريده جواب دادم:





 	- تو ... رو... خدا... بهم ... کمک کن...





 	متين سوالي نگاهم مي کرد که ادامه دادم:





 	- نمي خوام کسري چيزي بدونه...





 	و اين بار طاقتم طاق شد و بلند زير گريه زدم و هاي هاي گريستم...





 	***************





 	دو ساعتي به پايان کارم باقي مانده بود ...





 	ديگر مثل بقيه ي کارکنان تا پايان ساعت اداري در شرکت مي ماندم...





 	نگاهم به سمت ساعت روي ديوار چرخيد...





 	يک ربع به چهار بود...





 	مسعودي رد نگاهم را گرفت و گفت:





 	- چيه لحظه شماري مي کني؟ اينا همش مال اوايل ازدواجه... زود مي ري خونه... گل براي خانومت مي خري... اونم حسابي تحويلت مي گيره ... بالاخره رفتن به صفا سيتي و عشق و حال ... اما همين که يه مدت گذشت ديگه همه چيز تکراري ميشه... اين عشق و عاشقي ها همش کشکه... زن وفادار تو اين دوره زمونه پيدا نميشه....





 	چرت مي گفت...





 	باور نمي کردم که چنين آينده اي براي من و بارانا رقم بخورد...





 	من هر لحظه براي ديدنش بال بال مي زدم...





 	من هميشه از حضورش لذت مي بردم و او هم همين طور...





 	باورم نمي شد مردان و زناني هم باشند که همسرشان اين موجودي که روزي عاشقش مي شوند برايشان تکراري شود...





 	لبخند کجي زدم و گفتم:





 	- چند ساله ازدواج کردي؟





 	پوزخندي زد و در جواب گفت:





 	- ازدواج نه ، بگو اسارت... بگو چند ساله اسير زن و بچه اي؟ زنه دو سال بيشتر دووم نياورد و گفت با حقوق کارمندي نمي تونه سر کنه... بچه رو گذاشت و رفت... چند وقت پيش هم شنيدم با يه يارو الدنگ تر از خودش ازدواج کرده... ظاهرا يارو سرش کلاه گذاشته و خودشو تاجر جا زده .... هه هه... اما بعدا کاشف عمل اومده که يه آس و پاسه که رو درآمد زن من حساب باز کرده... من که ديگه از هر چي زنه حالم بهم مي خوره...





 	حالم داشت بد مي شد...





 	دوباره بي اختيار نگاهم به سمت ساعت چرخيد... دلتنگ بارانا بودم... دلتنگ بارانايي که اين روزها کمي عجيب شده بود و من نمي توانستم بفهمم در فکر و ذهنش چه مي گذرد...





 	نمي توانستم علت تشويش و نگراني هايش را درک کنم...





 	اما مي ديدم که بيش از بيش به آغوشم پناه مي آورد ...





 	بيش از بيش مراقبم است...





 	با صداي تلفن نگاهم به ميز مسعودي کشيده شد...





 	مسعودي غرغرکنان گوشي را بر داشت و جواب داد...





 	-بله... بله هستن...





 	حتما بارانا بود... امروز يک ساعت تاخير داشت ...





 	از جايم برخاستم و گوشي را گرفتم...





 	اما صداي زمخت مردي در گوشم پيچيد...





 	-آقا کسري؟





 	- بله؟





 	-امروز ساعت چهار و نيم بيا پارک(...) مي خوام از نزديک شاهد خيانت زنت باشي...





 	بيب.. بيب... بيب..





 	گوشي از دستم سر خورد و روي زمين افتاد...





 	صداي مسعودي هم چون پتکي بر سرم کوبيده مي شد... "بعد يه مدت همه چي تکراري مي شه... ديگه اين عشق و عاشقي ها همش کشکه... زن وفادار تو اين زمونه پيدا نميشه"





 	*************





 	دستانم به شدت مي لرزيد...





 	لرزه اي عصبي وهيستريک...





 	اما حداقل پشتم گرم بود... کسي بود کمکم کند...





 	وارد پارک بزرگي که نيما آدرس داده بود شدم...





 	نگاهم به اطراف بود و دنبال همان نيمکت کذايي مي گشتم...





 	با ديدن نشانه هاي آن نيمکت به طرفش رفتم و گوشه اي از آن نشستم...





 	با وجود اين که هنوز هوا انقدر سرد نشده بود اما من سرما را کاملا حس مي کردم...





 	و هراسي هولناک پنجه بر قلبم مي کشيد...





 	در اين مدت خيلي فکر کرده بودم ... به هر کدام از اهالي خانواده ام مي گفتم باز هم به گوش کسراي مي رسيد...





 	و درد من همين بود دلم نمي خواست کسراي احساس عجز کند...





 	درماندگي و ناراحتي کسري را نمي توانستم ببينم...





 	نمي دانم اگر روزي بفهمد، چه فکري در مورد من مي کند اما به خدا که اين بار فقط به خودش فکر مي کنم....





 	تنها به جان تهديد شده اش... نيما يک رواني به تمام معنا بود ... اگر بلايي سر کسرا مي آورد من زنده نمي ماندم...





 	ديروز که بالاخره بعد از يک ماه زبان باز کردم و همه چيز را به متين گفتم کمي طعم آرامش را مزه مزه کردم...





 	آن قدري او را مي شناختم که روي کمکش حساب کنم...





 	و او هم چه خوب از اين امتحان سربلند بيرون آمد...





 	ديروز حرفي زد که باعث شادي قلبم شد ...





 	باعث شد بفهمم کارم هر چند اشتباه اما از نظر او يک فداکاري بزرگ است...





 	"مي دوني بارانا تو واقعا عاشق کسرايي... وقتي اون روز از سر سفره ي عقد پا شدي خيلي داغون شدم ... اما الان که فکر مي کنم مي بينم بايد ازت متشکر هم باشم... اگه اون روز به اون راه ادامه مي داديم يه عمر بايد حسرت داشتن محبت و عشق از زنم به دلم ميموند...چون روح و جسم تو تمام و کمال مال کسري بود... فکر نمي کردم بتوني کنار کسري با اون همه مشکلات ريز و درشت دووم بياري... حتي همين الانش هم فکر کردم خسته شدي و برگشتي ... اما الان مي بينم که شدت اين عشق تا چه حده... تو با اين عشق فقط به خودت صدمه مي زني... نمي دونم اگه يه زمان کسري بفهمه چه عکس العملي نشون مي ده اما من اين عشق رو ستايش مي کنم... روزهايي که همراه کسري به بيمارستان مي اومدي و پا به پاش رنج مي کشيدي تا اون دوباره به زندگي برگرده من حسرت اين عشق رو مي خوردم...من هميشه دورادور شما رو مي ديدم ... مي ديدم که حاضري ذره ذره آب بشي اما کسري تو دلش آب تکون نخوره... اما به نظرت کسري مي تونه قدر اين گوهر با ارزش رو بدونه؟





 	با صداي نيما از جا پريدم...





 	افکار شيرين از ذهنم پرکشيد و جايش را به نفرت و کينه داد...





 	کاش مي شد او را از صفحه زندگي ام پاک کنم...





 	نگاهي پر نفرت به چهره اش انداختم...





 	چرا اين همه کينه و نفرت را در ني ني چشمانم نمي ديد؟





 	اصلا چه طور مي توانست به کسي که لبريز از عشق ديگريست نظر داشته باشد؟





 	آخر اين همه پستي و رذالت را چه طور در وجود خود جاي داده بود؟





 	صدايش در گوشم دنگ دنگ مي کرد:





 	- خب چي کار کردي؟ تصميمتو گرفتي؟





 	آري تصميم را گرفته بودم و مي خواستم او را که مثل يک زالو به زندگي من چسبيده بود را نابود کنم...





 	اين جرأت را متين به من داده بود...





 	از جايم برخاستم... به اندازه ي کوهي سنگين شده بودم...





 	او حرف مي زد و من فقط نگاهش مي کردم...





 	لب مي زد و صدايش را نمي شنيدم...





 	آخرين کلامش" به خدا من نوکرتم"





 	دهان گشودم که بگويم " کثافت من ازت متنفرم"که با شنيدن صداي پشت سرم کلام در دهانم ماسيد:





 	-بارانا؟!





 	سست و بي رمق به عقب برگشتم و با ديدن کسري جان دادم...





 	پر کشيدن روح از تنم را حس ميکردم...





 	چشمان نيما برقي از خوشحالي زد...





 	و همزمان دست کسري بالا رفت و محکم بر گونه ام نشست...





 	فرياد متين در هوا پيچيد:





 	- کسري صبر کن...





 	اما منه مسخ شده، خيره به چشمان جادوييش ، فقط به يک چيز فکر مي کردم " بالاخره کسري فهميد"





 	(اشک ها ميهمان ديده ي من





 	غصه ها مرهم سينه ي من)





 	مامورين پليس دور ما جمع شدند و با اشاره ي متين و در مقابل چشمان متحير کسري دستبند به دستان نيما زدند...





 	اما به خدا قسم که ديگر دير شده بود ...





 	****************





 	اشک هايم بند نمي آمد...





 	دو شبانه روز بود که جز گريه خواب و خوراکي نداشتم ...





 	بدتر از همه سکوت کسري بود...





 	گفته بودم...





 	همه چيز را تعريف کردم ...





 	اما فقط پوزخند کسري آتش به جانم زده بود...





 	همه چيز را در همان کلانتري فهميد...





 	فهميد که نيما مقصر است... تا آخرين لحظه ايستاد و شکايت را تنظيم کرد... نيما به زندان موقت رفت تا در دادگاه به نتيجه ي اعمالش برسد...





 	اما من به سان گناهکاري که گناهش نابخشودني بود در دادگاه عدل او به انتظار نشستم...





 	دستم را نگرفت... تنها به خانه آمدم...





 	باورتان مي شود ؟!





 	با بي رحمي بي خيال من شده بود...





 	نمي توانستم باور کنم ...





 	دروغ گفته بودم، درست... همه چيز را پنهان کرده بودم، درست...





 	اما حق من اين بود!؟





 	به خدا که نبود...





 	منه احمق شب و روز نداشتم...





 	با آن همه تهديد خواب به چشمانم نمي آمد براي که؟





 	آن همه غصه خورده بودم براي چه؟





 	آري من به خودم حق مي دادم براي دلگيريم ... براي دلخوريم...





 	اما حالا چه شده بود ؟





 	او حرف نمي زد... او سکوت کرده بود... من حاضر بودم برايش جان بدهم ... اما او روحم را شکنجه مي کرد...





 	به خدا که سيلي اش انقدر دلم را نسوزاند که اين بي محلي هايش...





 	صداي در که آمد خود را به خواب زدم...





 	دو روز بود که مرا نمي ديد...





 	نمي گفت روح اين زن تشنه است؟...آب مي خواهد!...





 	گرسنه است؟...غذا مي خواهد!...





 	با صداي باز شدن در اتاق پلک هايم را بيشتر بر هم فشردم...





 	گام هايش صدا مي داد... همان گام هايي که من برايش جان مي دادم... همان گام هايي که به خاطرش تا مرز بي آبرويي رفته بودم...





 	صدايش روحم را به پرواز در آورد...





 	بي روح و سرد و بي احساس گفت:





 	-مي دونم بيداري ... پاشو بيا بيرون حرف بزنيم...





 	نفسم را که در سينه حبس شده بود به آرامي بيرون دادم و بي حرف در جايم نشستم...





 	کسري بي درنگ بيرون رفت و من از روي تخت بلند شدم....





 	مقابل آينه ايستادم...





 	چشمان متورم و ملتهبم ازدرد و غم بي داد مي کرد...








 	بي حوصله موهايم را پشت گوش زدم و از اتاق بيرون زدم...





 	کسري رو به رويم نشسته بود و به ديوار مقابلش زل زده بود...





 	بعد از دو روز چهره ي ماتم زده اش را مي ديدم...





 	دلم براي ته ريش هاي تازه جوانه زده اش ضعف رفت...





 	چه قدر هم که به او مي آمد...





 	متحکم گفت:





 	- بشين...





 	ته دلم هري فرو ريخت...





 	به خدا که او کسري نبود...





 	کسرايي که از گل نازک تر به من نمي گفتم ، فقط مانده بود داد بزند...





 	و اين بار فرياد زد :





 	- گفتم بشين لعنتي...





 	آن چنان لرزشي از رعد صدايش بر جانم نشست که بي اختيار دندان هايم برهم خورد...





 	غم در چشمانش لانه کرد و با صدايي که به ناله شبيه نبود گفت:





 	- بشين بارانا...





 	اطاعت کردم...





 	مقابلش ... همان جا که به راحتي مي شد درد را در چشمان سياهش خواند نشستم...





 	-کي مي خواستي بهم بگي؟





 	دلش خوش بود نمي خواستم بگويم...





 	اما ديگر حاضر به گفتن يه کلمه ي دروغ نبودم گفتم واقعيت را...





 	-قرار نبود چيزي بفهمي...





 	دست هايش مشت شد...





 	-به خاطر چي؟ به خاطر پاهام...





 	سعي کردم منطقي حرف بزنم:





 	-دکتر... دکتر گفته بود نبايد هيجان داشته باشي... نبايد... نبايد نگران بشي... منم...منم...





 	-تو چي لعنتي؟ ها؟ گفتي کسري عاجزه... درمونده است...نمي تونه ازم مراقبت کنه...





 	دستش به سمت پاهايش رفت... پاچه ي شلوارش را بالا زد و پاها ظاهر شدند... نمي دانم چرا داشت بند پاهايش را مي گشود... متحير نگاهش مي کردم...





 	با صدايي پر از درد ... پر از عجز و ناتواني داد زد:





 	- فقط به خاطر اينا با اون مرتيکه قرار گذاشتي؟ يعني انقدر برات مهم بود ... مي دوني از چي بيشتر مي سوزم؟





 	نگاهم سوالي شد...





 	-متين از من محرم تر بود؟... آره خوب اون که پاهاش چلاق نبود...





 	واي من با مردم چه کرده بودم...





 	همزمان دستش بالا رفت و در چشم به هم زدني پاي راستش را با تمام قدرت به زمين کوبيد... پا به راحتي از وسط دو نيم شد...





 	قلبم در حال ايستادن بود...





 	داد زد:





 	- به خاطر اين لعنتي ها به من دروغ گفتي آره؟... به خاطر اينا همه چي رو ازم پنهون کردي؟ داغونم کردي بارانا ... داغون...





 	دستش به سمت پاي چپش رفت... عاجزانه جلو دويدم و محکم دستش را گرفتم... چشمانش پر بود از شعله هاي سوزان...





 	زجه زدم:





 	- تو رو خدا نکن... به خدا تهديدم کرد گفت تو رو نابود مي کنه... گفت تا کشتنت مي ره...





 	-تو هم قبول کردي اين بي ناموسيو...





 	دندان هايش از حرص کليد شده بود...





 	نمي داستم چه کار کنم... چرا درد مرا نمي فهميد؟





 	-بارانا ديگه اين زندگي هيچ ارزشي برام نداره...





 	گنگ و گيج نگاهش کردم...





 	يعني اين حق من بود؟ جدايي از کسي که نفسم به نفسش بند بود... يعني بخششي در کار نبود؟...





 	اما من نمي توانسنم به همين راحتي حرف از جدايي بزنم... به پاهايش افتادم... هق زدم...





 	-کسري؟





 	-ديگه بهت اعتماد ندارم...





 	چه داشت مي گفت؟





 	-مگه اوني بشه که من مي خوام...





 	مگر تا به حال نبوده... باشد ... بگذار همان شود که او مي خواهد... حاضر بودم جان دهم اما کسري و عشقش را از دست ندهم...





 	-باشه... قربونت برم... باشه هر چي تو بگي همون ميشه...





 	-يه شرط داره... اگه تونستي بمون ... اگه نه که جدا بشيم...





 	تيري در قلبم فرو رفت... پردرد ... پر زهر... اما دم نزدم... قبول... مي ايستادم و نمي رفتم...





 	با صدايي گرفته و خش دار گفتم:





 	-باشه قبول!





 	ستاره اي در چشمانش درخشيد... ستاره اي که هيچ وقت در چشمان سياه هم چون شبش نديده بودم...





 	***





 	(کسري)





 	نگاهم را به چشمان خيس از اشکش دوختم...





 	بدجور پا روي قلبم گذاشته بود.





 	بدجور آن را شکسته بود که حتي نمي شد تکه تکه هايش را هم جمع کرد...





 	دو روز بود مني که براي قطره قطره اشک هايش ميمردم نگاهش هم نکرده بودم...





 	آري عجيب سنگدل شده بودم...





 	از دو روز گذشته که دست رويش بلند کرده بودم، از خودم بيزار شدم...





 	او مرا از خودم ، از حضورم در اين زندگي متنفر کرده بود...





 	مرد نيستي که بداني چه قدر سخت است حقير شدن...





 	چه قدر سخت است حس کني زني که آن طور ديوانه وار مي پرستيدي اش تو را چه قدر ضعيف و ناتوان مي پندارد...





 	از دست خودم عصباني و خشمگين بودم...





 	از اين که چه شوهري هستم که نفهيدم...





 	نفهميدم و تمام مدت همسرم ، عشقم اين گونه مرا فريب داده بود...





 	آن روزهايي که به خاطر جنين از دست رفته ي مان غصه مي خورد منه احمق چه فکرها که نمي کردم...





 	درد بدي در سينه ام درست جايي که عشقش حک شده بود حس مي کردم...





 	قلبم خراش عميقي برداشته بود که با صد بخيه هم ترميم نمي شد...





 	اما اين بار دلم نمي خواست بگذرم...





 	تا آخرش مي ايستادم...





 	دلم نمي خواست ببخشم...





 	تمام مدت به من دروغ گفته بود... به خاطر آن پاهاي کذايي ...





 	چه قدر استفاده از آن پاهاي دروغين برايش مهم بود که اين معامله را با قلب و روحم کرد؟





 	بي اختيار نگاهم به سمت پاي شکسته کشيده شد...





 	آهي در دل کشيدم ...





 	چشمانش هنوز سوالي به من خيره شده بود... منتظر شنيدن شرطم بود...





 	صدايم گرفته و خش دار شده بود اما گفتم:





 	- از اين به بعد کاراي من به تو ربطي نداره... ديگه نمي خوام اين پاها رو...پاهايي که به خاطرشون همه چيمو زير سوال بردي... مردونگيمو... غيرتمو... اگه خواستي با همين مرد عليل ويلچر نشين زندگي کن اگه نه.. از زندگيم برو بيرون...





 	ديدم که لب هايش لرزيد... چانه اش لرزيد...چشمان زيبايش پر شد...اما اين کمترين تنبيهي بود که برايش داشتم...





 	آري من سنگدل شده بودم...





 	براي هميشه با پاها خدا حافظي کردم... اين پاها مانع خوشبختي ام بود و من نمي خواستمشان...





 	مقابلم زانو زد :





 	-کسري به خدا من نمي خواستم اين جوري بشه... منو تنبيه کن اما خودتو نه... کسري تو رو جونه...





 	عصبي انگشتم را بر لبم گذاشتم و گفتم:





 	- هيشش... مي فهمي ... ديگه نمي خوام راجع بش چيزي بشنوم... اون وقتي که متين رو به جاي من بردي سر اون قرار ... اون وقتي که منو عاجز و درمونده حساب کردي بايد فکر اين موقع رو مي کردي... آره من يه مرد عليلم... يه مرد چلاق که کاري از دستش برنمياد... نمي تونه از زنش حمايت کنه... نمي تونه مواظب زنش باشه... اون وقتي که باعث شدي با اين دستاي قلم شده بکوبونم تو صورتت بايد فکر اينجاشو مي کردي...





 	بارانا هق زد...





 	اعتمادم به کل از او سلب شده بود... ديگر ترحم نمي خواستم... اگر مي رفت ... اگر رهايم مي کرد هم ديگر ناراحت نمي شدم... او حق داشت به مردي سالم و قوي تکيه کند... کاش از من مي گذشت... تحمل ترحم نداشتم... چه قدر ابله بودم که باور کرده بودم عشق و محبتش را ... دو روز بود که فکر کرده بودم و در اين دو روز فقط به يک نتيجه رسيده بودم...





 	بارانا از سر دلسوزي و عذاب وجدان با من ازدواج کرده بود و چه قدر من احمق بودم که نفهميده بودم... او خود را براي از دست دادن پاهايم مقصر مي دانست و به همين دليل به اين ازدواج تن داده بود...





 	به خدا که دو روز بود ،به عشق ميانمان شک کرده بودم و اين داشت مرا مي سوزاند و حالا من مي خواستم که عرصه را بر او تنگ کنم ... آن قدر عرصه را بر او تنگ مي کردم که خودش رفتن از اين زندگي را ترجيح دهد.





 	*****************





 	تو مرا ياد کني يا نکني





 	باورت گر بشود ،گر نشود...





 	حرفي نيست... اما...





 	نفسم مي گيرد در هوايي که نفس هاي تو نيست!





 	








 	**********





 	ميز شام را بي حوصله چيدم...





 	اميد نداشتم ديگر مثل گذشته با همان عشق رو به روي هم بنشينيم و عاشقانه غذا بخوريم...





 	سه روز بود که شرط را قبول کرده بودم... شرطي که مرا سوزانده بود... شرطي که تمام زحماتم را به باد مي داد...





 	نگاهم به گوشه ي پذيرايي افتاد... پاي شکسته ي کسري هنوز همان گوشه بود و البته پاي سالمش... اما کسري با لجبازي روي ويلچر مي نشست و ديگر از ايستادن روي پاها خبري نبود...





 	نمي دانم اين کارش... شرطش چه پيامي داشت؟





 	اما دست روي نقطه ضعف من گذاشته بود...





 	از آشپزخانه بيرون آمدم و به سمت اتاق کارش رفتم...





 	با اين که جاي خوابش را جدا نکرده بود ، با اين که هنوز روي يک تخت مي خوابيدم اما بي حرف ... بي کلام مرا از آغوش گرمش محروم کرده بود...





 	تقه اي به در زدم و صدايش کردم:





 	- آقا کسري شام آماده ست...





 	و مثل اين چند روز با سکوت آزار دهنده اش جواب داد...





 	از اتاق دور شدم و به آشپزخانه برگشتم... صداي چرخش کليد اتاقش بيش از پيش آزارم مي داد... نمي دانم چرا وقتي به اتاقش پناه مي برد در را از داخل قفل مي کرد... يعني که نيا... يعني اين که در حريم خصوصي ام جايي نداري...





 	پشت ميز که رسيد خود را به زحمت روي صندلي چوبي آشپزخانه کشيد و بي حرف کفگيري برنج داخل بشقابش سرازير کرد...





 	به شدت کم غذا شده بود و اين مرا نگران مي کرد... دکترش گفته بود نبايد لاغر شود... آخر پاهايش...





 	آه از نهادم بلند شد... مگر نگفته بود ديگر از پاها استفاده نخواهد کرد... و من احمقانه هنوز نگران آن پاها بودم...





 	نگاهم به دستش بود که به سمت قاشق خورشت رفت... انگار سنگيني نگاهم را حس کرد که قاشق را بلند نکرده داخل بشقاب کوبيد و داد زد:





 	- چيه... لقمه هامو ميشمري؟





 	نفسم بند رفت... چشمانش سرد بود و خالي از عشق...





 	با صدايي لرزان گفتم:





 	- نه ... به خدا...





 	عصبي روي ميز کوبيد و گفت:





 	- اَه ... زهر مار بخورم بهتر از اينه...





 	بغض کردم ... خدايا اين حقم بود؟... اشک تا پشت پلک هايم آمد... نگاهش به چشمانم که افتاد با لحني که نفرت از آن مي باريد گفت:





 	- گريه کردي نکرديا... بس کن بذار غذامونو کوفت کنيم...





 	باورم نميشد... به خدا که اين کسراي من نبود... داشتم ديوانه مي شدم... از جايم برخاستم... مي خواستم از آن جا دور شوم که سرش را بلند کرد و با تحکم گفت:





 	- بشين...





 	اولين قطره ي اشکم که چکيد همزمان شد با کوبيدن ليوان کنار دستش به ديوار... هيني کشيدم و دستم را روي دهانم گذاشتم....





 	- گفتم بشين...





 	با بدني لرزان در جايم نشستم...





 	متحکم و جدي گفت:





 	- لوس بازي ديگه تموم شد... فهميدي؟ ديگه از اون رمانتيک بازي هاي احمقانه خبري نيست... از اين به بعد اگه مي خواي تو اين زندگي باشي که من ترجيح مي دم نباشي ، حرف حرف منه... من همينم ديگه... فهميدي؟





 	ناليدم :





 	- کسري؟





 	پوزخندي زد:





 	-هه... کسري مُرد... فهميدي؟ اينو تو اون گوشت فرو کن...





 	هق زدم...





 	اما او بي تفاوت و با لحني سرد و بي روح گفت:





 	-بس کن... بيشتر از اين ديوونه م نکن...





 	حقا که راست مي گفت، ديوانه شده بود...





 	و بي آن که چيزي بخورد از آشپزخانه بيرون رفت و با دست چرخ هاي ويلچر را به سمت پنجره ي پذيرايي سراند...





 	اشک هايم قطع نشده بود و دانه دانه روي گونه ام مي چکيد...





 	از جايم برخاستم از زير کابينت سينک ظرفشويي جارو دستي را برداشتم و ليوان شکسته را جمع کردم... کاش مي توانستم بيرون بروم احساس خفگي مي کردم.. هوا در اين خانه نبود... به سمت اتاق رفتم و لباس پوشيدم ...بد جور عصبي و خسته بودم... بعد از آن همه فشار و استرس از سوي نيما، به خدا که ديگر اين کارها حقم نبود... دلم نوازش مي خواست... دلم براي آغوش گرم کسري تنگ شده بود...دلتنگ شنيدن جملات عاشقانه و محبت آميزش بودم...درست انگار در نزديکي چشمه اي پر آب دست و پايم را بسته و منه تشنه را از رسيدن به آن محروم کرده بودند...





 	به خدا که من هنوز اين همه نامهرباني را باور نکرده بودم... از اتاق بيرون زدم که نگاه کسري روي اندامم نشست... بايد مي رفتم ...





 	–کجا ايشالا... شال و کلاه کردي؟





 	تمسخر در کلامش دلم را سوزاند...





 	آرام جواب دادم:





 	- مي رم بيرون... مي خوام يه کم هوا بخورم...





 	با حرص گفت:





 	-اون وقت با کدوم اجازه؟





 	چشمانم گرد شد و گفتم:





 	- يعني چي؟





 	-هموني که شنيدي ... برگرد تو اتاقت... بيرون رفتي ديگه برنگرد خونه...





 	بي حال و بي رمق روي مبل کنار دستم نشستم و زمزمه کردم:





 	- منظورت از اين کارا چيه؟





 	سرش را به سمت ديگري چرخاند... اجازه نمي داد مستقيم در چشمانش نگاه کنم... شايد هم مي ترسيد دستش برايم رو شود...مي دانستم به قصد مي خواهد مرا از خود گريزان کند... اين لحن و گفتار براي کسري نبود... مي دانستم هنوز ديوانه وار مرا دوست دارد... هنوز عاشقم بود... اما عصباني بود... و من بايد طاقت مي آوردم تا اين خشم فروکش کند... اما چه قدر؟ فقط خدا مي دانست؟





 	-چه منظوري بايد داشته باشم؟ نمي خوام زنم بيرون بره ....





 	-کسري؟





 	-کسري چي ؟ ها؟ اعتماد چيزه خوبيه اما من ديگه بهت ندارم...





 	و با تحکم و شمرده دادمه داد:





 	- مي فهمي... ندارم... تو.. در ...نظرم...





 	مي خواست بگويد دروغگويي؟





 	آتش گرفتم و اشک از گوشه ي چشمانم روان شد...





 	دست روي چرخ ويلچر گذاشت و همان طور که به سمت اتاقش مي رفت، گفت:





 	- ديگه اين حربه ها اثر نداره... خواستي بري مانعت نميشم... مي توني بري... اما اگه بري بايد براي هميشه بري...





 	سرم گيج مي رفت... او مرا از زندگيش و بدتر از همه از قلبش بيرون انداخته بود و من چه ابلهانه نشسته بودم و نظاره گر اين همه توهين و تحقير...





 	و هنوز به خودم دلداري مي دادم که عاشقم است.. از جايم برخاستم و به سمت اتاقم دويدم و هق هق کنان روي تخت افتادم... ناله و نفرين هايم براي نيما پاياني نداشت... او بود که باعث همه ي اين دردها و رنج ها شده بود...





 	********





 	لباس عروس به تنم بود و صداي کِل و هلهله فضاي اطرافم را پر کرده بود...





 	تصوير چهره ي مادر، بزرگ و کج و معوج مقابل ديدگانم ظاهر شد و با صدايي اکو وار گفت:





 	-دختر جان نمي خواي بله بدي؟





 	به سمت چپم، جايي که داماد نشسته بود خيره شدم و گفتم:





 	- کسري؟





 	صورتش به سمت من چرخيد و با ديدن چهره ي نيما جيغ خفه اي کشيدم و هراسان از جايم پريدم...





 	خيس عرق بودم و نفس نفس مي زدم...





 	باز هم کابوس و کابوس...





 	به سمت ديگر تخت نگاه کردم جاي خالي کسري راه نفسم را بند آورد ...





 	دو روز بود که در اتاق ديگر مي خوابيد.. ديگر به اين مرحله رسيده بوديم... خودم را لعنت فرستادم و لبه تخت نشستم... دلم آغوش گرم کسري را مي خواست ... من طاقت نداشتم... بي رمق از جايم بلند شدم ... مي رفتم به جايي که کسري بود... با همان لباس خواب نازک از اتاق خارج شدم...





 	کف پارکت پذيرايي باعث شد لرزي بر اندامم بنشيند... درب اتاقش را باز کردم و به آرامي وارد شدم... روي زمين تشکي پهن کرده بود و روي آن به خواب رفته بود...





 	قدم تند کردم و روي زمين درست روبه رويش دراز کشيدم... ميان آغوشش خزيدم و نفسم را زير گردنش رها کردم...





 	چشم باز کرد و با ديدن من متعجب گفت:





 	- بارانا اين جا چي کار مي کني؟





 	-کسري تو رو خدا بذار همين جا باشم... دارم ميميرم... مي ترسم... همش خواب بد مي بينم... تو رو خدا...





 	صداي تپش هاي قلبش را مي شنيدم... تند شده بود و نفس عميق از ميان موهايم کشيد... انگار او هم دلتنگ بود... دلتنگ همين آغوش...





 	زمزمه کردم:





 	- دلم برات يه ذره شده... بسه ... تنبيه بسه...





 	با صدايي نرم و مخملي زمزمه کرد:





 	-هيشش... باشه عزيزم... باشه...





 	سرم را بالا آورد و رو به روي خودش نگه داشت و خيره ي چشمانم شد...





 	لب زدم:





 	-خيلي دوستت دارم...





 	-منم همين طور عزيزم...





 	باورم نمي شد او کسري دو هفته ي گذشته باشد... کسرايي که ملکه ي عذابم شده بود و خونم را به شيشه کرده بود...





 	بوسه اي بر گوشه ي لب هايم زد و گفت:





 	- ديگه دوريتو نمي تونستم تحمل کنم... خيلي دوست دارم ...





 	لبخند بر لبانم نشست...





 	خدايا باورم نمي شد يعني مرا بخشيده بود؟... نفس عميق تري کشيدم و محکم تر در آغوش کشيدمش... دلم براي حضورش يک ذره شده بود... و حالا نوبت او بود، مرا که تشنه ي آغوش گرم محبتش بودم سيراب کند... بوسه هايش پاياني نداشت و مرا به نفس نفس مي انداخت... دستش نرم روي بدنم مي لغزيد و حسي سکر آور را در وجودم سرازير مي کرد... انگشتانش رو سرشانه و بعد هم روي گلويم لغزيد و زمزمه وار گفت:





 	- ديدي بالاخره مال خودم شدي؟





 	چشمانم با تغيير صدايش بي اختيار باز شد و با ديدن چهره نيما همان که خواستم جيغ بزنم ، انگشتانش دور گلويم حلقه شد و با دندان هاي کليد شده گفت:





 	- چي خيال کردي... امشب مال مني ...





 	و دستش روي رانم خزيد... نفسم بالا نمي آمد ، اما نمي گذاشتم بي حرمتم کند... اجازه نمي دادم تن نجسش با من درآميزد... خرخر گلويم را حس مي کردم... داشتم خفه مي شدم... خخخخخخخ





 	راه نفسم عجيب بسته شده بود ... حس مي کردم هر لحظه انگشتان مرگبارش بيشتر در جانم فرو مي رفت...





 	با تکانهاي دستي که مرا به شدت به خود مي آورد پلک باز کردم...





 	نگاه هراسان و نگران کسري باعث شد بفهمم کابوس مي ديدم... ديگر هيچ نفهميدم و با تني رنجور و پر درد هق هق کنان خود را به آغوشش انداختم...





 	خيس از عرق نفس نفس مي زدم...





 	زمزمه هاي واقعي کسري آرامش را به جانم ريخت و مرا زنده کرد...





 	– نفسم... جونم... هيشش...خواب ديدي عزيز دلم...





 	***





 	دانه هاي عرق را از روي پيشانيم پاک کرد و تن خيسم را به خود چسباند...





 	بي نهايت دل تنگ آغوشِ گرم و محبت آميزش بودم...





 	نفس هاي تندم آرام گرفته و تمام ترس و هراسم در ثانيه اي دود شده و به هوا رفته بود...





 	(حواسم به توئه هوا سمت توئه





 	هوا سمتيه که برسم به توئه





 	آخه بي نفسم ، نفسم به توئه





 	حواسم به توئه هوا سمت توئه)





 	بيشتر مرا به خود فشرد و بو کشيد:





 	- خيلي نامردي...





 	چشمان خيس از اشکم را به او دوختم و فين فين کنان گفتم:





 	- من نامردم يا تو؟





 	صورتم را غرق بوسه کرد و گفت:





 	-تو.. تويي که دو هفته ست داري عذابم ميدي...





 	متحير و با چشماني گشاده شده لب زدم :





 	- کسري؟!





 	-جونم... تو فکر کردي فقط خودت عذاب کشيدي؟ آره؟ اگه بدوني چه دردي تو سينه م بود... اگه بدوني با هر قطره اشکت چي کشيدم... اما نمي تونستم خودمو راضي کنم... بارانا، بد تا کردي با من... همه چيمو بردي زير سوال... من داغونم... داغون...





 	کمي خودم را بالا کشيدم و بوسه اي به چانه اش زدم و گفتم:





 	- اگه بگم همش بابت ترس از دست دادن تو بود درکم مي کني...به خدا منم ديوونه شدم... اگه بدوني چه قدر مي ترسيدم... اون عوضي منو تهديد کرده بود... کسري، با جون تو که جونم بهش بنده منو تهديد کرده بود...مي توني حال منو بفهمي؟منم داغون شدم... به خدا سر دو راهي مونده بودم...





 	انگشتانش که ميان موهايم فرو رفته بود از خشم جمع شد ...من مرد تعصبي خودم را خوب ميشناختم... اما بايد اجازه مي داديم تا تمام حرف ها گفته شود... بايد هر چه در دلهايمان تلنبار شده بود را بيرون مي ريختيم و دوباره از نو شروع مي کرديم..





 	-نقش متينو تو اين ماجرا نمي تونم درک کنم؟





 	مرد حسود من...





 	- نمي دونستم عکس العملت چي مي تونه باشه... مي ترسيدم مثل اون دفعه انقدر عصباني بشي که يه جور ديگه کار دستمون بدي... به خدا من مي ترسيدم... آره من بچه ... من احمق... اما اون روز تنها فکري که به نظرم رسيد اين بود که متين يه شخصه بي طرفه... مي تونست عاقلانه تصميم بگيره.. مي تونست خيلي بي دردسر ما رو از اين مشکل بيرون بکشه...





 	-آخه چرا بين اين همه آدم، متين؟





 	-متين تنها کسي بود که تو خودت بهش اعتماد کرده بودي... يادت رفته، داشتي منو مي سپردي دستش... مي دونستم انقدر ميشناسيش که حرف شو قبول کني. قرار بود بعد اين که نيما رو به دست پليس سپرد بياييم پيشت و همه چيزو بهت بگيم... اما اون نيماي عوضي نقشه ي کثيفي کشيده بود...





 	با لحني پر از شک و ترديد پرسيد:





 	- و حست بهش؟





 	-واي کسري ... ديگه داري ديوونه م مي کني؟ معلومه داري چي مي گي؟ متين مثل برادرمه... من بهت حق ميدم... من براي همه ي نگراني هات حق مي دم...اما يه چيزي رو راجع به خودم مطمئنم... اونم اينه که عاشقتم ... اون قدر دوست دارم که به خاطرت هر کاري مي کنم... پاي همه تنبيهات هستم... تحمل مي کنم اما در يه صورت؟





 	چشمان سياهش پر از ستاره شده بود و برق مي زد... انگار آسمان چشمانش را چراغاني کرده بودند...





 	لبم را طولاني زير گلويش گذاشتم و نفسي عميق کشيدم... حال امشبم عجيب بود... قلب هايمان در کنار هم به تپش افتاده بود که ادامه دادم:





 	- تنها زماني نمي تونم اين زندگي رو تحمل کنم که ببينم ديگه دوستم نداري؟





 	-پس تو اين دو هفته...





 	-اشتباه نکن... حيروني رو تو چشمات مي ديدم... منو تو با هم بزرگ شديم ... کسري من خوب مي شناسمت...عصبانيتت رو درک مي کردم... مي دونستم داري تنبيه م مي کني... مي دونستم تا خودتو خالي نکني بي خيال نمي شي... بهت حق مي دادم... اما مي دونستم که يه ذره از عشقت کم نشده... چون...





 	لبخندي شيرين نقش لبانش شد و با مهرباني لب زد:





 	- چون چي ؟





 	- چون اگه کم مي شد قلبم بهم مي گفت..





 	کف دستش را مقابلم باز کرد جاي سوختگي دلم را ريش کرد...از دردي که به يکباره به سمت قلبم هجوم آورده بود ، ناليدم :





 	- کسري؟!





 	غمگين گونه ام را نوازش کرد:





 	-همون روز که دستم رو صورتت نشست... ويرون شدم... به خدا که تمام اين تنبيه ها نصفش واسه خودم بود... بايد مي فهميدم منم نمي تونم بدون تو باشم ..





 	بغض کردم.. بايد مي گفتم... دلم پر بود...





 	–بدترين تنبيه رو برام در نظر گرفتي... ادبم کردي... چرا با پاهات اون کارو کردي؟ هنوز باورم نميشه..





 	بچگانه لبش را جمع کرد و گفت:





 	- ديگه نميخوامشون... اونا رو بيشتر دوست داري...





 	متعجب از آغوشش بيرون خزيدم و مقابلش نشستم...





 	-جدي نمي گي که؟





 	-چرا!.. انقدر که به اون پاها اهميت مي دي براي خودم ارزش قايل نيستي...





 	باورم نمي شد... اصلا اين کسري با آن کسراي عاقل قابل مقايسه نبود...





 	-بچه شدي؟





 	خود را نرم بالا کشيد و به تاج تخت تکيه زد و با لحني پردرد گفت:





 	-تو نمي توني نقصم رو باور کني... همش فکر مي کنم مي خواي با اين پاها اين نقصو پنهون کني... بارانا من همينم...





 	نگاهش به سمت پاهايش رفت و برگشت:





 	- بارانا من ديگه نمي خوام از اون پاها استفاده کنم...





 	انگار که زلزله آمده بود و دنيايي که به زيبايي ساخته بودم را از بيخ و بن ويران کرده بود... تازه مي فهميدم آن اتفاق تا چه حد مي تواند بر روحيه کسري اثر منفي بگذارد... آن قدر که آينده ي سختي را براي مان رقم زند...





 	**************





 	کلافه و عصبي نگاهش کردم... چند روزي بود که با هم آشتي کرده بوديم ... اما هنوز غمي در چشمان زيباي بارانا دو دو مي زد...





 	دليلش را خوب مي دانستم و من سعي مي کردم بي توجه باشم...





 	اما از طرفي قادر به تحمل ناراحتي اش هم نبودم...





 	نگاهش که به سمت پاي شکسته ِي گوشه ي پذيرايي مي رفت قلبم درد مي گرفت...





 	خودم هم اذيت مي شدم حالا که تا حدودي لذت دوباره ي راه رفتن را چشيده بودم سخت بود روي ويلچر نشستن...





 	بارانا که به آشپزخانه رفت به سمت گوشه ي پذيرايي راه کج کردم و نزديک پاها شدم... پاي شکسته را برداشتم و نگاهي به همه جايش انداختم خدا رو شکر چيز خاصي نشده بود و فقط در اثر ضربه قسمت ساق از سوکت جدا شده بود... با لحني که سعي مي کردم خوشحالش کند صدايش زدم:





 	- بارانا؟





 	از همان آشپزخانه همان طور که پشتش به من بود و مشغول انجام کاري، جواب داد:





 	- چيه عزيزم چيزي مي خواي؟





 	-فردا مي برمش تا درستش کنم...





 	-چي رو؟





 	به سمتم چرخيد و با ديدن پاي شکسته در دستانم متعجب نگاهم کرد و کم کم لبخندي شيرين بر لبانش نقش بست...





 	مي دانستم با حرف هايي که شنيده جرأت اظهار نظر ندارد اما دلم همان باراناي قبل را مي خواست به همين دليل گفتم:





 	- بيا اين جا...





 	-صبر کن الان ميام...





 	دست هايش را شست و گفت:





 	- داشتم مواد کتلت آماده مي کردم...





 	پاي شکسته را روي ران هايم گذاشتم و به سمت آشپزخانه رفتم... بارانا همان طور که دست هايش را خشک مي کرد از آشپزخانه خارج شد و رو به رويم زانو زد... دستم به سمت موهاي مواجش که روي شانه ريخته بود رفت و نوازش کنان گفتم:





 	- نمي خوام به خاطر اين پاها بيشتر از اين غصه بخوري..





 	چشمان درشتش را قفل نگاهم کرد و گفت:





 	-يعني تو مجازاتم تخفيف قايل مي شي؟





 	از اين که غرورم برايش مهم بود، خوشحال شدم..





 	لبخند پهني چهره ام را پر کرد و گفتم:





 	- نه عزيزم... خودمم دلم مي خواد... بدجور بهشون عادت کردم...





 	دستم را گرفت و بر روي گونه اش گذاشت و گفت:





 	- هر جور که راحتي همون کارو بکن... اما اينو بدون من همه جوره دوست دارم...





 	-نه بيشتر از من...





 	به راستي کداميک بيشتر عاشق بوديم؟... مني که هيچ لحظه اي از زندگيم را بدون او و حضورش تصور نمي کردم... يا اويي که از خودگذشتگي کرده و کنار من زندگي مي کرد؟





 	*************





 	صداي قاضي فضاي اتاق را پر کرد...نيما کنار وکيلش با لباس زندان نشسته بود و خيره به او مي نگريست...پدرش مردي قد بلند و خوش اندام و تقريبا مسن بود که در صندلي پشت سر او نشسته بود و مدام انگشتانش را درهم مچاله مي کرد...





 	معلوم بود استرس دارد و کلافه است... و گاهي با نگاهي ناراحت و غم زده به سمت ما مي نگريست...





 	چشمانم به خاطر توضيح درباره ي تهديدهاي نيما هنوز خيس از اشک بود...





 	دستم ميان انگشتان کسري بود و آرام نوازشش مي کرد...





 	منتظر راي دادگاه بوديم...





 	-به موجب قانون مجازات اسلامي براساس ماده 669،هرموردي که بتوان به شرافت ، آبرو ، عرض و ناموس شخص يا بستگانش مربوط نمود، تهديد به ضررهاي شرفي است. بر اساس شواهد و مندرجات پرونده و همچنين شکايت شاکي آقاي کسري عباسي مبني بر آزار و اذيت و تهديد و ارعاب آقاي نيما صدر نسبت به خانم بارانا عباسي راي دادگاه اعلام مي شود...





 	نيما به همراه وکيلش از جا بلند شد و ايستاد... نمي دانم طرفند وکيلش بود که نيما اصلا حرفي نزد و سکوت اختيار کرده بود...





 	قاضي محکم و رسا ادامه داد:





 	- براساس قانون، شما به دو ماه حبس محکوم مي شيد و همچنين دادن تعهد به خانواده ي شاکي مبني بر اين که ديگر هيچ وقت از جانب شما به خانواده ي عباسي هيچگونه اذيت و آزاري نرسد...





 	کسري عصبي همان طور که دسته ي ويلچر را چنگ مي زد ، خود را به مقابل ميز قاضي کشاند و گفت:





 	-آقاي قاضي اين مرد همه ي زندگي من، که زنم باشه رو تهديد کرده... چند ماه فکرشو بهم ريخته ... تشويش و اضطرابي که داشته ... به نظر شما اين مجازات براي اين آقا کافيه...





 	قاضي با ملايمت رو به کسري کرد و گفت:





 	- بهتره آروم باشيد... ما از ايشون يه وجه الضمان مي گيريم که ديگه هيچ وقت سراغ شما و خانوادتون نياد... ايشون هم اقرار به اشتباهشون داشتن... نگران نباشيد...





 	کسري پوزخندي زد و گفت:





 	- شما هم باورتون شد؟





 	قاضي لبخندي زد و با همان آرامش جواب داد:





 	- برو جوون ... انقدر نگران نباش يه ضمانت سنگين مي گيريم که نتونه جُم بخوره...





 	نفس عميقي کشيدم و نگاهم بي اراده به سمت نيما که سرش پايين بود و در خود فرو رفته بود، افتاد... نمي دانم شايد من زيادي آن روزها از او مي ترسيدم...





 	اما نيمايي که آن طور موش شده بود با نيماي تهديد کننده ي من بسيار فرق داشت...





 	کسري حداکثر مجازات را مي خواست... وکيل گفته بود قاضي با توجه به شرايط ، از دو ماه تا دو سال حبس و يا 74 ضربه شلاق حکم مي کند... و حالا قاضي حداقل را حکم داده بود.. کسري عصبي به سمت من برگشت و گفت:





 	- بريم...





 	آن طور که شنيده بوديم ،خانواده ي نيما کلي دوندگي کرده بودند تا حداقل مجازات را بگيرند...آقاي محسني دست روي شانه ي کسري گذاشت و گفت:





 	- نگران نباش از وکيلش شنيدم قرار ه باباش بفرستش خارج از کشور... خودتو ناراحت نکن... بياييد بريم...





 	هنوز از اتاق خارج نشده بوديم که پدر نيما به سمت ما آمد...





 	کسري با حرص نگاهش کرد اما چيزي نگفت...





 	مي دانستم عجيب براي احترام به بزرگتر ارزش قايل است...





 	مرد آرام گفت:





 	-ببخشيد... دخترم حلال کن... من خبر نداشتم اين پسر داره چي کار مي کنه...اما مي تونم اين قولو بدم که به محض آزاديش مي فرستمش بره...واقعا شرمنده ام...





 	من و کسري از اين همه ادب و نزاکت در عجب بوديم...





 	انگار نه انگار که اين پسر فرزند ناخلف او بود...





 	کسري محترمانه تشکر کرد و گفت:





 	-اميدوارم بتونيد به قولي که داديد پايبند باشيد...





 	مرد دست روي شانه ي کسري گذاشت و زمزمه کرد:





 	- مطمئن باش پسرم...





 	**************





 	احساس آرامش مي کردم ...





 	انگار که تمام حس هاي خوب و شيرين وجودم را پر کرده بود...





 	چه قدر خوب بود که همه چيز به خير و خوشي گذشته بود ...





 	يک هفته از حبس نيما مي گذشت و من و کسري بعد از آن همه تنش، تازه نفسي به آسودگي کشيديم و آرامش و امنيت به خانه ي مان بازگشت...





 	پيراهن زيبايي که به تازگي کسري بعد از آن ماجرا برايم خريده بود را به تن کردم و مقابل آينه نشستم... موهاي مواجم را شانه مي زدم که عطر وجودش را حس کردم...





 	ايستاده در آستانه ي در نگاهم مي کرد...





 	نگاهم را در آينه به نگاهش دوختم و در دل قربان صدقه اش رفتم...





 	به آرامي به سمتم آمد...





 	هرگاه پاها را مي پوشيد، راه رفتنش پر بود از آرامش و وقار...





 	آن اوايل بايد همزمان از چوب دستي براي حفظ تعادلش استفاده مي کرد، اما الان خيلي بهتر از پس راه رفتن برمي آمد و هر کس که نمي دانست، نمي فهميد پاهاي اين مرد جوان از آن خودش نيست...





 	پشت سرم ايستاد و بوسه اي بر موهايم زد و گفت:





 	- مي دوني که عاشق اين موج هاي توي موهاتم...





 	موهايم را روي شانه ريختم و از جايم برخاستم و همان طور که رو به رويش مي ايستادم ، گفتم:





 	- آقاهه خيلي خوش تيپ شديا...





 	ريشش را تازه زده بود و پوستش برق مي زد...





 	بوي تنش مدهوشم مي کرد... نمي دانيد اگر بگويم دلم هوس داشت در آغوشش فرو روم و سر بر سينه اش بگذارم...





 	انگار حرف نگاهم را خواند که به يک باره مرا به آغوشش کشيد و دست هايش را دور شانه هايم قفل کرد...





 	حالا مرد من ايستاده بود... به خدا که حسرت همين لحظه را داشتم...





 	دقايقي از خلسه اي که در آن فرو رفته بوديم لذت برديم که کسري گفت:





 	- خانم خانما داره دير ميشه...





 	-هوم... داشت خوابم مي برد... بغلت چه قدر آرام بخشه...





 	بلند خنديد و همان طور که کمي مرا از خود فاصله مي داد گفت:





 	- بريم... قول مي دم برگشتيم تو بغلم بخوابونمت...





 	مشتي نرم بر بازويش زدم و گفتم:





 	- مي دونستي خيلي بي جنبه اي...





 	-بريم بياييم، بي جنبه بودنم بهت نشون مي دم...





 	چشمانم را درشت کردم و گفتم:





 	- کسري...





 	-چشماتو اون جوري نکن وگرنه مجبورم همه شو قبل رفتن نشونت بدم...





 	کفري پا بر زمين کوبيدم و گفتم:





 	-بدجنس...





 	دست هايش را به نشانه ي تسليم بالا برد و با خنده گفت:





 	- حالا کي بي جنبه ست؟





 	واي امان از ساعتي که سرحال بود و روي دور شوخي مي افتاد مگر ديگر ميشد حريف زبانش شد...





 	نفسم را محکم بيرون دادم و گفتم:





 	- الان مامانت ميگه اينا کجا موندن...





 	-بذار زيبا خانم رو ببينم مي گم که عروسش چه حرفايي پشت سرش مي زنه...





 	معلوم بود حسابي کيفش کوک بود و تا اشک مرا در نمي آورد بي خيال نمي شد... نق زنان گفتم:





 	- کسري تو رو جون من ...





 	به سمتم آمد و دستهايش را دور شکمم حلقه کرد و گفت :





 	-يه چيزي مي خواي بهم بگي آره؟





 	چه قدر خوب که حالم را مي فهميد..





 	مهماني خانه ي عمو يحيي را خيلي دوست داشتم... اما آمدن خانواده ي ايزد پناه را کجاي دلم مي گذاشتم...





 	لب برچيدم و گفتم:





 	-کسري؟





 	- جانم!





 	-اومم.... راستش... راستش خونواده ي متين هم امشب دعوتن...





 	نفس گرمش کنار گوشم خورد و پوفي کرد:





 	-انگار عمو اسحاق بي خيال اين خونواده نمي خواد بشه...





 	در آغوشش چرخيدم و گفتم:





 	- کسري يه چيزي بگم عصباني نمي شي؟





 	دست زير چانه ام برد... مقاومت کردم و گفتم:





 	- نمي خوام...





 	- چي نمي خواي؟





 	-خب خجالت مي کشم از نگاه کردن به چشمات...





 	سرش را پايين آورد و اين بار از زاويه اي کج نگاهم کرد و گفت:





 	- خب حالا بگو...





 	-من... من مي دونم کارم اشتباه بود... يادته... اون موقع ها يه پسرعمو داشتم که هميشه پشتم بود مثل داداشم بود؟





 	لبش کش آمد...





 	-خب از موقعي که شوهرم شد ، يه برادر کم آوردم تو زندگيم... خب... من واقعا به متين مثل يه برادر نگاه مي کنم... مي توني اجازه بدي اون جاي برادرم باشه؟





 	************





 	هر کاري مي کردم نمي توانستم زيپ لباسم را پايين بکشم...





 	همزمان با تقلايم دستي گرم روي انگشتانم نشست و زيپ را به نرمي پايين کشيد...





 	چانه اش روي شانه ام نشست و آرام زمزمه کرد:





 	- عشقم...





 	به سمتش چرخيدم و در آغوشش فرو رفتم و مثل خودش آرام لب زدم:





 	- ممنون عزيزم...





 	ممنون بودم به خاطر رفتار مردانه و عاقلانه اش با متين...





 	چه قدر آن لحظه دوست داشتم دست دادنش را.... يعني براي حرفايت ارزش قايلم..... يعني قبول کردم اين خواهر و برادري را....





 	و نگاه متين و آغوش گرم و برادرانه اش براي کسري خيالم را آسوده ساخت..





 	امشب تمام حرکاتش ذره ذره آرامش را به جانم ريخته بود و اين براي من، بعد از آن همه تنش و تشويش ،همچون مسکني آرام بخش ، لذتي شيرين داشت...





 	و عجيب تر از همه رو دررويي من با خانواده متين بعد از آن ماجرا بود....





 	عمو اسحاق اين خانواده را خوب مي شناخت .. واقعا اين خانواده در حسن رفتار بي نظير بودند و اصالت و فرهنگ ريشه در وجود تک تک شان داشت..





 	با خجالت و شرمندگي در آغوش دلارا جان فرو رفتم... با عذر خواهي من گونه ام را بوسيد و با افسوس گفت:





 	- چه کنم که قسمت دکتر من نبودي...





 	شرمنده نگاهش کردم... لبخندي زد و نشست...





 	مانيا با همان هيجان گذشته مرا در آغوش کشيده و زير گوشم زمزمه کرد:





 	- اي کلک آخر اين کسري خانو به راه آوردي...





 	لبخندي زده و گفتم :





 	- منو بخشيدي؟





 	من به همه ي آن ها يک معذرت خواهي مديون بودم...





 	چشمکي زد و آرام جواب داد:





 	- به نظر ما تو اون شب بهترين کارو کردي و گرنه يه عمر داداشم بدبخت مي شد...





 	واقعا چه روشنفکر و مهربان بودند اين خانواده... آن شب به هيچکدامشان فکر نکرده بودم... به آبرويي که ممکن بود بين فاميل و دوستانشان از بين برود... و حالا اين مهرباني ها را باور نداشتم ...





 	لبخند پدر متين آرامش بخش بود و نشان مي داد دوباره مرا به جمع خانواده ي شان پذيرفته اند... البته حرف هاي عمو اسحاق هم کم بي تاثير نبود ...کسي که آن شب بعد از فرار من از سر سفره ي عقد آرامش را به جمع برگردانده بود،عمو اسحاق دانا و مهربانم بود... بعد ها از زبان مادرم شنيده بودم که چه قدر آن شب با حرف هايش جو موجود را آرام کرده و کاري کرده بود که همه تا حدودي حق را به من داده بودند...





 	پس از ديدن همه کنار پدرم نشستم... دست هاي گرم و حمايتگرش که روي شانه ام نشست به سمتش برگشتم و بوسه اي نرم به گونه اش نواختم... پدر شانه ام را نوازش کرد و آرام پرسيد:





 	- خوبي عزيز بابا؟ انگار خوش مي گذره که حواست ديگه به ما نيست؟





 	با دلخوري گفتم:





 	- بابا جون من که ديروز اون جا بودم...





 	لبخندي زد و گفت:





 	-هنوزم باورم نشده از اون خونه رفتي...





 	با صداي دلارا جان حواسمان به سمت جمع کشيده شد...





 	-خب ...





 	سکوت شد و دلارا خانم با لبخند ي زيبا که نشان از خوشحالي درونش داشت ادامه داد:





 	-راستش بي مقدمه مي گم... هفته ي آينده نامزدي دکترمه...





 	حالا حتي من هم به وجود اين آقاي دکتر افتخار مي کردم ... حالا باور مي کردم که واقعا مادرش با چه احساسي به اين پسر عشق مي ورزد...





 	همه شروع به دست زدن کردند و متين حسابي سرخ شد...





 	زن عمو زيبا آن ميان رو به دلارا خانم کرد و گفت:





 	- حالابه سلامتي کي هست اين عروس خانم؟





 	دلارا خانم به عادت هميشه گردنش را کش و قوسي داد و با ناز گفت:





 	- والا آقاي دکتر خودش معرفيشون کرده ... يکي از همکاراشه...





 	همه تبريک ها به سمت متين سرازير شد و متين هم با شرم و حياي ذاتي پاسخ مي داد...





 	اما من واقعا خوشحال بودم که او يار خود را پيدا کرده است..





 	دقايقي بعد همه مشغول به صحبت بودند و راجع به نامزدي هفته ي بعد برنامه ريزي مي کردند...





 	در اين بين متين و کسري با هم از جا بلند شدند... هر دو به راهنمايي کسري به سمت تراس خانه ي عمو رفتند ... خيلي دوست داشتم بفهمم چه مي گفتند...





 	با صداي کسري به خودم آمدم...





 	بوسه هاي که بر سر وگردنم مي نشاند، بي نهايت گرم و لذت بخش بود...





 	دستم را کشيد و به سمت تخت برد... لبه ي آن نشستيم و سرم را بر شانه اش گذاشتم...





 	بوسه اي بر موهايم زد و زمزمه کرد:





 	-خوشبوي من...





 	آرام برگشتم و نگاهم را در نگاه براقش گره زدم...





 	-کسري ؟





 	-جونم؟





 	-من خيلي دوستت دارم...





 	با شيطنت جواب داد:





 	-بايد نشونم بدي!





 	-باز بي جنبه شدي؟





 	لبخندي زد و خيره به چشمانم ،انگار که افکار مرا مي خواند گفت:





 	-مي دوني امشب خيالم از متين راحت شد... همش يه عذاب وجدان نسبت بهش داشتم... آخه من کشوندمش تو اون بازي... اما از اين که عشق زندگيش رو پيدا کرده خيلي خوشحالم...





 	لبم را به دندان گرفتم و با ترديد پرسيدم:





 	-داشتين به هم چي ميگفتين؟





 	با انگشت اشاره اش به نوک بيني ام زد و گفت:





 	-اي فنچ فضول؟





 	لب برچيدم که گفت:





 	-همون حرفاي تو رو مي زد... تو رو خواهر خودش مي دونست و مي گفت چه خوب که تو اون شب عاقلانه برخورد کردي و از سر اون سفره پاشدي... مي گفت عشق يه طرفه هيچ وقت براش ارزش نداشته و وقتي مي بينه که تو چه جوري منو دوست داري خوشحال مي شه که اون شب تو عاقلانه رفتار کردي... عشق و رفتار تو رو تحسين مي کنه و مي گفت قدرتو رو بدونم... مي گفت با يه خانم دکتري آشنا شده که به تازگي به بيمارستاشون منتقل شده... خيلي راضي بود و مي گفت تازه دوست داشتن دو نفره رو داره مي چشه... دوباره تکرار کرد تو ماجراي نيما باز هم به نظر اون تو عاقلانه رفتار کردي و نذاشتي من تو دردسر بيافتم... آخرشم گفت، از اين به بعد مثل يه بردار بزرگتر براي هر دومونه...





 	من و کسري خيلي خوش شانس بوديم که برادري و حمايت متين را از دست نداده بوديم...





 	سرم را روي سينه اش گذاشتم و گفتم:





 	-خيلي دوست دارم ...





 	–منم همين طور عزيزم...





 	*****************





 	دو روز بود که کسري ،کسراي هميشگي نبود ...بي قرار بود و کلافه...





 	کم حرف شده بود و در زمان هايي که مشغول به کارم مي شدم او را خيره به جايي نامعلوم مي ديدم و اين نشان دهنده ي ذهن درگيرش بود...





 	دلم مي خواست علت اين همه تشويش و آشفتگي را بدانم...





 	روزها به خوبي گذشته بود و همه چيز بين ما به خوبي پيش مي رفت و ديدن حال و روز کسري به آن صورت مرا بيش از پيش نگران مي کرد...





 	بعد از شام تشکري زير لب کرد و خواست از آشپزخانه خارج شود که طاقت نياوردم و گفتم :





 	- کسري جان؟





 	سرش را بلند کرد و نگاه نگرانش را به من دوخت...





 	خدايا چرا نمي فهميدم دليل اين همه نگراني از کجاست؟





 	وقتي در خانه بود کمتر از پاهاي مصنوعي استفاده مي کرد تا بيشترين استراحت را به آن ها دهد...





 	مقابل ويلچرش زانو زدم و گفتم:





 	- عزيزم چيزي شده؟





 	سرش را تکان داد و گفت:





 	- نه تو نگران نباش ...





 	با دلخوري نگاهم را به چشمان پر تشويشش انداختم و گفتم:





 	- چرا به من نمي گي چي شده؟ دو روزه پکري... دو روزه به زور با من يه کلام حرف مي زني... تو رو خدا بگو چي شده؟





 	دستم را گرفت و بوسه اي بر پشت آن زد و گفت:





 	- هيچي نيست مربوط به کارمه... درست مي شه...





 	دست روي چرخ هاي ويلچر گذاشت و از آشپزخانه خارج شد...





 	چرا نمي گفت چه شده؟ مي دانستم نمي خواهد مرا هم نگران کند اما اين را نمي دانست که اين گونه بيشتر نگران مي شوم؟!





 	کلافه پوفي کردم و به سمت آشپزخانه بازگشتم...





 	در اين دو ماه آن قدر همه چيز خوب پيش رفته بود که عقلم به جايي قد نمي داد...





 	متين هم نامزد کرده بود...





 	با کسري قرار گذاشته بوديم که يک روز براي شام دعوتشان کنيم..





 	اما رفتارهاي اخير کسري آن قدر نگرانم کرده بود که نمي توانستم براي مهماني گرفتن خود را آماده کنم...





 	**********





 	تمام تنم خيس عرق شده بود ...





 	هوا سرد بود و سوز بدي داشت و رو به تاريکي مي رفت...





 	اما به خاطر حمل خريدها تنم به عرق نشسته بود...





 	کيسه هاي خريد را پشت در گذاشتم و کليد درب حياط را از کيفم بيرون کشيدم و در را باز کردم...





 	کيسه هاي مرغ و گوشت و ميوه را يکي يکي داخل حياط گذاشتم و در را پشت سرم بستم...





 	تا آمدن کسري ساعتي مانده بود و با خيال راحت کيسه ها را برداشتم و از حياط گذاشتم و وارد راهرو شدم...





 	هميشه کسي براي خريد به کمکم مي آمد... اما امروز آن قدر حوصله ام سر رفته بود که دلم هوس خريد کرد..





 	مي دانستم اگر به کسري خبر دهم مثل هميشه جوابش منفي است و مي خواهد خريد را به گردن برادرهايش بياندازد...





 	دلم مي خواست از خانه بيرون بروم و هوايي بخورم...





 	خريد باعث شد حال و روز بهتري پيدا کنم و سرحال شوم...





 	کليد را درقفل انداختم و درب را باز کردم...





 	پذيرايي تاريک روشن بود ...





 	به همراه کيسه هاي خريد وارد خانه شدم ....





 	هنوز دستم به سمت کليد برق نرفته بود که با ديدن شخص رو به رويم جيغي از سر ترس کشيدم...





 	****************





 	دست لرزانم که روي کليد نشست، با ديدن کسري نفسي به آسودگي کشيدم و گفتم:





 	- ترسونديم عزيزم... چرا چراغا رو روشن نکردي؟کسر...





 	مچ دستم ميان پنجه هاي قوي اش اسير شد و با چشمان به خون نشسته و دندان هاي کليد شده پرسيد:





 	-تا حالا کجا بودي؟





 	متعجب نگاهش کردم و گفتم:





 	- عزيزم رفته بودم خريد...





 	فشار انگشتانش بيشتر شد و گفت:





 	- اونم امروز؟





 	با چشماني گرد شده گفتم:





 	-يعني چي ؟ مگه امروز فردا داره؟ کسري؟ آي.. آي دردم گرفت...





 	درد تمام مچم را فرا گرفته بود و بي تابم مي کرد... با حرص مچم را رها کرد و داد زد:





 	- چرا به اون گوشي لعنتي جواب نمي دادي؟





 	متعجب از رفتار و حرکاتش گفتم:





 	- تلفنم زنگ نخورده...





 	دست در کيفم انداختم و گوشي را بيرون کشيدم ... اما با ديدن گوشي خاموش آه از نهادم برخاست...





 	لب به دندان گزيدم و گفتم:





 	- معذرت مي خوام... به خدا حواسم نبود شارژش کمه...





 	با گفتن "واقعا که "عصبي به سمت نزديک ترين مبل رفت و نشست... به سمتش رفتم و کنارش نشستم... سرش را ميان دستانش گرفته بود و موهايش را چنگ مي زد...





 	-کسري عزيزم چي شده؟





 	سرش را بلند کرد و با صدايي که از حد معمول بلندتر بود جواب داد:





 	-دارم ديوونه مي شم... اون کثافت آشغال از زندون آزاد شده ... اون وقت تو راحت رفتي بيرون واسه ي خودت خريد... به گوشيت هم که جواب نمي دادي... ديوونه شدم ... مي فهمي؟





 	ناباورانه نگاهش کردم... چرا به من نگفته بود؟... چرا من، نيما را به همين راحتي فراموش کرده بودم؟





 	درد بدي در سرم حس کردم:





 	- چه... چرا بهم نگفتي؟





 	نيشخندي زد و گفت:





 	-انقدر خوش بودي که نمي خواستم دوباره به هم بريزمت... اما امروز پاک داغونم کردي...





 	-کسري اون لعنتي ديگه نمي تونه به ما آسيبي بزنه... در ضمن هر موردي باشه ديگه پنهون کاري نمي کنم بهت مي گم... کسري اين جوري نکن... به خدا من فراموشش کرده بودم... چرا بهم نگفتي ؟ چرا انقدر نگراني کشيدي؟





 	دستش را ميان موهايم کشيد و گفت:





 	- ببخشيد... نمي دوني چه قدر حالم بده...





 	به سرعت از جايم بلند شدم تا گل گاوزباني دم کنم تا کمي آرامش بگيرد ...





 	اما نمي دانستم تازه اين ماجرا شروع شده ...





 	***********





 	اثرات مخرب و هولناکي که نيما بر زندگي ما گذاشت بيشتر از حضور خودش بود...





 	از آن روز به بعد کسري به طرز عجيبي نگران بود... بارها به خانه زنگ مي زد تا از حال و روزم خبردار شود و منه غافل نفهميدم که روز به روز اين نگراني ها باعث تغيير رفتارش مي گردد...





 	کم کم نگراني ها جاي خود را به شک و ترديد مي داد و همين بيشتر کسري را به هم مي ريخت...





 	دايم مرا چک مي کرد و روزي صدها بار مي پرسيد" کسي بهت زنگ نزده؟"..."کسي مزاحمت نشده؟" اگر به خانه زنگ مي زد و گوشي مشغول بود پس از آن که به خانه مي آمد کلي داد و بي داد مي کرد که با چه کسي حرف مي زدم و چه مي گفتم... زماني به خودم آمدم که ديگر رفتارهايش غير قابل کنترل و آزاردهنده شده بود...





 	*************





 	(کسري)





 	صدايي هايي مبهم حجم سرم را پر مي کرد و درست انگار کسي در نزديکي ام آرام چيزي را زمزمه مي کرد... آن اوايل اين حس کم بود و رفته رفته بيشتر شد ...





 	تا مرز ديوانگي فاصله اي نداشتم ... به زمين و زمان مشکوک بودم و هر لحظه و هر زمان منتظر شنيدن خبري ناگوار بودم...





 	گاهي اوقات آن قدر دلم آشوب ميشد و طاقت نمي آوردم و به بارانا زنگ مي زدم...شايد در عرض يک ساعت چندين بار تماس مي گرفتم... بي اعتماد بودم و مشکوک... هر چه بيشتر حرف مي زديم من بيشتر با خودم درگير مي شدم...





 	کلافه از کار ديروزم وارد گل فروشي شدم و دسته گل زيبايي سفارش دادم... مي دانستم جاي سيلي که بر گونه اش نواخته بودم را هيچ گونه نمي توانم پاک کنم، اما خب دلم مي خواست عذر خواهي کنم و از دلش دربياورم... به خدا که اين نگراني ها داشت مرا از پا در مي آورد... دايم سايه ي نيما را روي زندگي مان احساس مي کردم و نمي توانستم قبول کنم که او ديگر بي خيال بارانا شده است.. هنوز نگاه عاشقش را در دادگاه فراموش نمي کنم... گاهي اوقات اين فقط فکر نيما نبود که آزارم مي داد... متين و مردان ديگر هم فکر و خيالم را پر مي کنند و به زمين و زمان مشکوکم... زندگي برايم سخت شده ... ديگر احساس آرامش و امنيت ندارم...





 	***********





 	در حال شستن ظرف ها بودم که دستي دور شکمم قفل شد و دسته گلي زيبا مقابل چشمانم ظاهر شد... آن قدر پر بودم از افکار ضد و نقيض که زيبايي گل ها مثل هميشه حالم را تغيير نداد......





 	هرم نفس هايش روي گردنم باعث شد به عقب برگردم ... چشمان شرمنده اش باز کار خودش را کرد... مي دانستم دست خودش نيست...





 	و همين دانستن باعث شد ديشب آن سيلي را نوش جان کنم... بي اختيار بغض کردم و اشک در چشمانم پر شد...





 	بوسه اي نرم درست به همان جايي که سيلي اش جا خوش کرده بود نواخت و گفت:





 	- اگه نبخشيم بازم دستمو داغ مي کنم...





 	هراسان تخت سينه اش زدم و اولين قطره اشک سرازير شد و ميان گل ها ي رز افتاد......





 	غمزده گفتم:





 	-اين جوري بيشتر آزارم مي دي... کسري تو رو خدا... چرا اين جوري شدي؟





 	عصبي پوفي کرد و گفت:





 	-دست خودم نيست...ببخشيد...





 	-مگه من چي بهت گفتم ديشب؟





 	-فکر مي کني ديوونه شدم؟





 	-کسري چرا همه چي رو برعکس تحويل من مي دي؟ بهت گفتم بايد بريم پيش روانشناس... اگه بيشتر از اين پيش بري ممکنه بدتر بشي... اينا همش علايمه شکه... تو بدبين و شکاک شدي...





 	سرش پايين بود گفت:





 	- من فقط مي دونم که خيلي دوست دارم و نمي تونم بي خيال اين همه دوست داشتنت بشم...





 	و بدون اين که بگذارد ادامه ي حرفم را بزنم مرا به سمت بيرون از آشپزخانه هدايت کرد....





 	******************





 	متين نگاهي به قيافه ي درهم و آشفته ام کرد و گفت:





 	- فکر مي کني با جدايي کارا درست ميشه؟ پس اون همه عشق...





 	چانه ام لرزيد... کاسه ي چشمانم پر شد و گونه هايم خيس...





 	به تاج تختم تکيه دادم و آهي از روي غم کشيدم...





 	شايد در باور هيچ کس نمي گنجيد که روزي رابطه ي من و کسري به جايي برسد که فقط جدايي درمانش باشد... دلتنگش بودم... براي ذره ذره ي وجودش دلتنگ بودم... گاهي اوقات آن قدر هوسش مي کردم که همچون زنان باردار دلم مي خواست اين جا مي بود تا عطر جانش را به مشام مي کشيدم...





 	اما درست يک ماه بود که نديده بودمش و حالا متين اين جا نشسته بود و حق را به او مي داد...





 	-فکر نمي کني يک ماه براي دوريتون کافي باشه؟





 	سرم را تکان دادم و گفتم:





 	- نه متين ... ديگه نميشه...





 	–چرا؟ کسري مي خواد بهش اجازه بدي دوباره ببينتت...چرا قبول نمي کني؟





 	لب هايم را جمع کردم ...





 	- نمي تونم...





 	واقعيتش مي ترسيدم... مي ترسيدم که طاقت نياورم و دوباره مرغ دلم به سويش پرواز کند... منه احمق هنوز ديوانه وار عاشقش بودم...دلم آشوب شد... از اين که دوباره ببينمش فکر و ذهنم به هم مي ريخت... در مقابل ديدگان متحير متين به سمت دستشويي دويدم و دوباره و دوباره عق زدم...





 	کار اين روزهايم بود، تا به کسري فکر مي کردم آن قدر حالم پريشان مي شد که دل و جانم به هم مي ريخت... درد دوري از کسري داشت مرا مي کشت... اما بايد طاقت مي آوردم...





 	افکارم به يک ماه گذشته برگشت ...





 	***********





 	مهماني پاگشاي متين بود... مادر کلي تدارک ديده بود و تعدادي مهمان دعوت کرده بود...





 	شيدا دختر بسيار مهربان و زيبايي بود ... به متين حق مي دادم که اين گونه دلداده اين دختر شود... آن قدر ملوس و ظريف بود که هر کس را به راحتي مي توانست عاشق خود کند... در دل خدا را شاکر بودم که متين به آن چه لياقتش را داشت رسيده بود...





 	پيراهن مناسبي پوشيدم و موهايم را جمع کردم... آرايش ملايمي کردم ...





 	دلم نمي خواست باز باعث ناراحتي کسري شوم... اين روزها عجيب حساس و سختگير شده بود...





 	بعد ازدعواي چند وقت پيش، مخفيانه با دکتر روانشناسي مشورت کردم ... دکتر با شنيدن حرف هايم گفت که نبايد زياد حساسش کنم و بايد مراقب رفتار و کارهايم باشم ... اين که نمي توانستم کسري را قانع کنم تا براي مشاوره به دکتر رود کار را سخت تر مي کرد... دلم مي خواست به کسي بگويم اما با عکس العملي که نشان داده بود مي ترسيدم... کاش مي شد عمو اسحاق با او حرف مي زد... اما مي ترسيدم که باز ناراحت شود ... با دکتر مشورت کردم که گفت فعلا دست نگه دارم و آسه آسه پيش روم... اما نگاه هاي عصبي اش کلافه ام مي کرد.. با خودم بود پا به اين مهماني نمي گذاشتم ، اما واقعا نمي شد اگه نمي رفتم دلارا جان چه فکرهايي مي کرد... حالا که آن دو نامزد شده بودند بايد براي يک بار هم که مي شد در جمع شان حضور پيدا مي کردم ...





 	اما رفتارهاي کسري روز به روز مرا ديوانه تر مي کرد... ديگر چيزي نبود که به آن گير بدهد ... فقط مانده بود بگويد چرا گربه ي همسايه پشت پنجره ي ما ميو ميو مي کند..





 	کسري که از سر کار رسيد با لحني که اين روزها بيشتر مواقع به کار مي برد پرسيد:





 	- چيه خوشگل کردي؟ خبريه؟





 	-کسري يادت رفت؟





 	-چي رو؟





 	-مگه قرار نيست بريم خونه ي مامانينا... پاگشاي متينه...





 	قيافه ي درهمش نشان از نارضايتي اش مي داد... بي حوصله گفت:





 	- اَه چه قدر مهموني... خسته نشدين از اين مهمون بازيا؟





 	رفتارش روز به روز بدتر مي شد... دلش حتي نمي خواست خانه ي پدر و مادر خودش برود... اگر اجازه مي دادي به برادران خودش هم شک مي کرد... نمي دانم چرا هر روز بدتر از روز قبل مي شد...





 	به سمت اتاق خواب رفت و با کلافگي گفت:





 	- حالا نميشه ما نريم؟





 	با حرص نفسم را بيرون دادم و گفتم:





 	- کسري؟!





 	-باشه بابا ... مي ريم... اين گردن ما از مو هم نازکتره...





 	به سمت آشپزخانه رفتم و استکان کوچکي برداشتم و چاي خوشرنگي ريختم و به همراه ظرف نقل داخل سيني گذاشتم و به اتاق رفتم...





 	لبه ي تخت نشسته و مشغول باز کردن بندهاي چرمي پاهايش بود..





 	سيني را روي پاتختي گذاشتم و گفتم:





 	- خودت که دلاراجونو مي شناسي ...اگه نريم ممکنه بهش بربخوره...





 	بي حرف استکان را برداشت و جرعه اي نوشيد...





 	-هوم خستگيم در رفت...





 	-نوش جونت... چيزي مي خواي بيارم بخوري...





 	-نه عزيزم يه کم دراز مي کشم... بعد پا مي شم مي رم حموم... فقط...





 	–فقط چي؟





 	- بيا کنارم دراز بکش...





 	لبخندي به رويش پاشيدم و گفتم:





 	- چشم...





 	با اين که مي ترسيدم اتوي پيراهنم خراب شود کنارش دراز کشيدم که با شيطنت گفت:





 	- نمي خواي پيرهنتو در بياري ... اتوش خراب مي شه ها...





 	باخنده جواب دادم:





 	- يعني الان شما نگران اتوي پيرهنمي؟





 	-شيطوني نکن... بيا ديگه...





 	دراز کشيدن کنارش مصادف شد با بوسه هاي گرم و دلپذيرش... گونه ام را چندين بار محکم بوسه زد و گفت:





 	- هنوز از اون روز تا حالا اينجام درد مي کنه...





 	و با دست قفسه ي سينه اش را نشان داد..





 	تا دو روز زير چشمم به زردي مي زد و همين باعث عذاب وجدانش شده بود...





 	-تو رو جون من کاري نکن که دستم روت بلند بشه... دارم ميميرم...





 	نفس در سينه ام حبس شد... حق را به خودش داده بود؟!... لب باز کردم تا چيزي بگويم اما حرف هاي دکتر در گوشم پيچيد" يه مدت باهاش مدارا کن... سعي کن کمتر شکش رو تحريک کني... عصبانيش نکن... آتو دستش نده"





 	به خاطر مهماني شب دم نزدم و سکوت کردم ... نمي خواستم با دلخوري به مهماني برويم و بهانه دستش بدهم...





 	اما نمي دانستم کسري هم چون منبع باروتي ست که هر آن ممکن است به نقطه ي انفجار برسد...





 	************





 	با صدايي که حس مي کردم از دوردست ها به گوش مي رسيد هوشيار شدم...





 	صداي نگران کسري بود؟!





 	-بارانا عزيزم... بارانا جان... تو رو خدا چشماتو وا کن...





 	سيلي نرمي چپ و راست گونه ام نشست...





 	-مامان جان بارانا؟... عزيزم...





 	پلک هاي سنگينم را کمي از هم فاصله دادم...





 	لبم خشک بود و سرم به شدت گيج مي رفت.. قادر به حرکت نبودم... من آن جا چه مي کردم؟... وسط آشپزخانه ي خودمان... نقش زمين بودم..مگر نه اين که بايد در مهماني مادر باشيم؟ خواستم تکان بخورم که پشت سرم تير کشيدو تهوع بدي به من دست داد... درد زير پوستم دويد و نفسم را بند آورد.





 	به زور لب زدم:





 	-ما...ما...ن...





 	-جانم...





 	هق زدم...مادر با چشماني سرخ و ملتهب به من مي نگريست.... انگار همه چيز مقابل ديدگانم هم چون پرده ي سينما ظاهر شد و من به ياد آوردم چرا و چه طور سر از آن جا در آورده ام...





 	*****





 	مهمانان يکي يکي سر مي رسيدند... جمع زياد غريبه نبود و تنها خانواده ي تازه واردي که مي توان گفت براي دومين بار ملاقاتشان مي کرديم خانواده ي شيدا بود... پدر و مادرش و برادري بزرگتر به نام شاهين...





 	و اين دقيقا از بخت و اقبال خوش من بود...





 	شال سرخ رنگ روي سرم را کمي جلو کشيدم... نگاه شاهين سرد و نافذ بود و عجيب خاص...





 	جمع زنانه از مردانه جدا بود و باعث مي شد نفسي به راحتي بکشم... شيدا کنارم نشسته بود و نگاه مهر آميزش به سمت متين بود و متين چه مردانه و با آرامش جواب نگاه هايش را مي داد... سنگيني نگاهي را روي خودم حس مي کردم ... سر بلند کردم و با چشمان به خون نشسته ي کسري مواجه شدم... فک منقبضش نشان از خشم دروني اش مي داد...





 	نا محسوس همه چيز را چک کردم... ظاهرم ايرادي نداشت... پس چرا کسري انقدر عصباني بود؟





 	همه مشغول گپ و گفتگو بودند...





 	کلافه از فضاي مهماني و نگاه هاي کسري به آشپزخانه پناه بردم...





 	مادر همراه زن عمو مشغول بود و با ديدن من گفت:





 	- مامان جان برو مهمونا رو تنها نذار... همه کارها رو کردم..





 	گونه هايم سرخ بود و ملتهب... خدايا چه کار مي کردم؟!... رو به مادر گفتم:





 	-مامان هر کاري داري بگو من انجام مي دم... شما برو پيش مهمونا...





 	اين بار زن عمو گفت:





 	- عزيزم زشته به خدا ... عروس جوون همراهشونه ... ما بريم چي بگيم... برو دو کلوم حرف بزن باهاشون...





 	همزمان دلارا جان با مادر شيدا وارد آشپزخانه شدند ... دلارا جان طبق عادت پشت چشمي نازک کرد و با کنايه گفت:





 	- بارانا خاله ، بهتر نيست مهموناتو تنها نذاري؟





 	مادر چشم غره اي به من رفت و گفت:





 	- داشت مي اومد ...





 	مجبور به ترک آشپزخانه شدم... اما همزمان دو نگاه روي صورتم نشست... کسري و شاهين...





 	دردي در شکمم نشست و دل و روده ام پيچ خورد... نگاه يکي پر از خشم و ديگري خاص و گيرا بود... دلم نمي خواست مهماني که مادرم انقدر برايش زحمت کشيده است را خراب کنم به همين دليل بي توجه به قيافه ي کسري به سمت شيدا و مانيا رفتم و براي اين که از نگاه هاي پر حرف کسري مصون بمانم پشت به او نشستم... طوري که ديگر چشمم به مردان نمي افتاد...





 	شيدا لبخندي زد و گفت:





 	- تعريف شما و همسرتون رو خيلي شنيدم...





 	نمي دانستم دلاراجان و متين راجع به من چه گفته بودند اما مسلما اتفاقات بين ما از شيدا پنهان مانده بود... و او مطمئنا نمي دانست که دختري که قبلا از سر سفره ي عقد متين بلند شده است منم... وگرنه به همين راحتي کنارم نمي نشست و با مهرباني لبخند نمي زد...





 	گپ و گفتگوي بين مان آن قدر شيرين بود که براي ساعتي کسري و رفتارش را فراموش کردم... جالب اين جا بود که نگاهش را من فقط مي توانستم بخوانم... اما همه چيز براي ديگران عادي بود...





 	با صداي مادر از جا بلند شدم تا ميز شام را بچينيم... همزمان کسري هم بلند شد که بي اختيار ته دلم فرو ريخت... به کمکم آمد و همان طور که همراهيم مي کرد زير لب زمزمه کرد:





 	- چيز بهتري نبود بپوشي؟





 	چشمان گرد شده ام به سمتش چرخيد و که ادامه داد:





 	- اصلا چه لزومي داشت اين همه آرايش کني؟





 	نفسم بند رفت... پس آن همه تيرهاي زهرآگين که از سمت چشمانش به طرفم پرتاب شده بود بي دليل نبود... زير لب زمزمه کردم:





 	-کسري لباس من کجاش بده؟ اصلا آرايش من معلومه؟حالا خوبه خودت قبل از اومدن داشتي تعريف مي کردي...





 	-پس اين مرتيکه چرا داشت تو رو درسته قورت مي داد...





 	چشمانم گرد تر شد و آرام طوري که فقط خودش بشنود گفتم:





 	- کسري کي رو مي گي؟





 	-اين برادر زن متين خان... اين دفعه نگات کنه مي دونم چي کارش کنم...





 	با نگراني زمزمه کردم:





 	-کسري جان تو رو خدا آبرو ريزي نکن... شام بخوريم زودي ميريم خونه...





 	عصبي تر شد و گفت:





 	- مرتيکه يه لحظه ازت چشم برنمي داره... تو هم هي لبخند نزن...





 	من لبخند زده بودم؟....جرأت حرف زدن نداشتم... اگر حرفي مي زدم جري تر مي شد و ممکن بود هر کاري انجام دهد... نگاهم به صورت خشمگينش نشست... به خدا که اين مرد هزار برابر تغيير کرده بود...نگراني و بدبيني با او چه کرده بود؟!





 	-باشه عزيزم...





 	حتي نمي توانستم بگويم داري اشتباه مي کني...





 	***************





 	سعي کردم آخرين نفري باشم که سرميز شام حاضر مي شوم...





 	از شانس من کسري درست مقابل شاهين نشسته بود و من بالاجبار در کنارش جاي گرفتم...شايد هم کسري از قصد آن جا نشسته بود... تا حرکات او را زير نظر بگيرد...





 	قلبم بي اختيار پر تپش شده بود و خدا مي دانست در درونم چه غوغايي برپاست...





 	با لحن کسري که آرام زير لب زمزمه کرد حال خرابم بدتر شد...





 	-زود شامتو بخور بريم...





 	و مقداري جوجه داخل بشقابم گذاشت... آن قدر بي منطقي را از جانب او باور نداشتم... انگار که شخص ديگري کنارم نشسته بود... واقعا که کارهايش روي اعصابم بود...





 	اما حرفي که شاهين از آن سوي ميز زد چاشني عصبانيت کسري را آتش زد...





 	–آقا کسري چرا انقدر خساست به خرج مي دي؟يه کم بيشتر واسه خانمت غذا بکش...





 	نگاهش به کسري بود اما نمي دانم چرا حس مي کردم اين مرد از حرف هايش منظوري دارد...





 	باور کنيد که حس مي کردم يکي يکي علايم حياتيم را از دست مي دهم... نفسم به شمارش افتاده بود...





 	اما پدر اجازه سخن به کسري نداد و گفت:





 	- تو رو خدا تعارف رو کنار بذاريد و راحت باشيد...





 	دلم مي خواست به روش خودم آرامش کنم.. هر دو به اين آرامش در آن لحظات نياز داشتيم...





 	دستي را که روي پايش مشت کرده بود از زير ميز گرفتم و آرام انگشت شصتم را نوازشگرانه روي آن کشيدم...





 	حرارات دستش به وضوح کمي پايين آمد و تپش قلبم بي اختيار آرام گرفت...





 	اما مگر شاهين بي خيال مي شد... انگار سوژه اي غير از ما نداشت و سکوت تمام مدتش را حالا اين جا درست سر بزنگاه شکسته بود...





 	اين بار رو به من و مستقيم پرسيد:





 	- راستي خانم شما توي خونه حوصله تون سر نمي ره... آخه از پدرتون شنيدم که از اون خانم هاي خانه داريد؟





 	نمي دانم چرا شاهين از بين اين همه آدم مرا مورد خطاب قرار داده بود برايم جاي سوال داشت... کسري بي پروا بدون اين که به من اجازه ي پاسخ دادن دهد خصمانه گفت:





 	- چرا وقتي نيازي نداره بايد بره سرکار؟





 	شاهين لبخندي زد و به نرمي جواب داد:





 	-اوهوم... ممکنه حق باشما باشه... اما هيچ فکر کرديد که کار بيرون از خونه مي تونه چه اثرات خوبي تو روحيه ي ايشون بذاره؟





 	کسري که اين بار معلوم بود حسابي از کوره در رفته است قاشقش را محکم طوري که صدا داد در بشقاب کوبيد و گفت:





 	-مگه روحيه ي خانم بنده چه طوريه؟





 	شاهين بي هيچ واهمه اي نگاه نافذش را به چشمان من دوخت و گفت:





 	- چشماي ايشون پر از نگراني و استرسه... که همه ي اينا از روحيه ي افسرده شون نشأت مي گيره....





 	انگار که دنيا بر سرم کوبيده شد...





 	قادر به لب باز کردن نبودم...





 	قدرت هر گونه سخني از من سلب شده بود... دختر بي سر و زباني نبودم ... اما ترس از ناراحتي کسري مرا بيش از پيش محتاط کرده بود...





 	اين بار شيدا به دادم رسيد و با خنده گفت:





 	-اِ داداش؟... باز دکتر بازيت گل کرده؟





 	و دلاراجان طبق معمول هميشه پر از فيس و افاده گفت:





 	- آخه شاهين خان خودشون روانشناس هستن... خوب مي تونن آدما رو از چشماشون شناسايي کنن...





 	کنايه اي که زد مستقيماً به من بود اما هيچ کدام از اين ها مرا به اندازه ي حال بد کسري ناراحت نمي کرد... از کجا مي دانستم که امروز در اين مهماني برادر شيدا روانشناس از آب در ميايد... نيم رخ برافروخته ي کسري دل پر آشوب مرا بي قرار تر مي کرد.....





 	خدايا مي شود يک امشب همه چيز به خير و خوشي بگذرد؟...





 	اما انگار خدا هم امشب را سرناسازگاري گذاشته بود، چرا که وقتي عمو اسحاق پرسيد:





 	- پسر جان پس چرا از همون اول نگفتي که درست و حسابي باهات اختلاط کنيم...





 	شاهين نمي دانم چرا رو به کسري کرد و با چشمکي ريز جواب داد:





 	- آخه مي دونيد همه کس ديدشون نسبت به روانشناسا خوب نيست... درست مي گم کسري خان...





 	انگشتانم که ميان دستان کسري قرار داشت به طرز عجيبي فشرده شد...





 	حال خودم هم دست کمي از کسري نداشت...





 	کم مانده بود همان جا از حال بروم...بغضي سخت گلويم را گرفته بود و نمي توانستم لب از لب باز کنم...





 	ديگر در ادامه آن قدر شاهين از طرف اطرافيان مورد خطاب قرار گرفت که تقريبا ما را از ياد برد... اما نمي دانست که ناخواسته چه آتشي به خرمن زندگي ما انداخت...





 	************





 	کليد را در قفل چرخاند و با حالي غير قابل توصيف پا به خانه گذاشتيم...





 	تقريبا مرا به داخل هول داد...





 	چشمانش به خون نشسته بود و همين باعث ترس من مي شد...





 	تقريبا داد زد و گفت:





 	- تو اين مرتيکه رو از قبل مي شناختي؟ آره؟





 	ناباورانه جواب دادم:





 	-اصلا معلوم هست چي داري مي گي؟





 	زهر خندي زد و گفت:





 	- فکر کردي انقدر خرم که نفهمم از قبل همديگه رو مي شناختيد... هه... روانشناس... فکر کردي من ديوونه م؟





 	واقعا ديوانه شده بود يا خودش را به ديوانگي زده بود...





 	تهمت هايش وجودم را به آتش کشيد...چشمانم بي اختيار درشت تر مي شد.. جلوتر آمد و بازويم را محکم گرفت و انگار که کشف بزرگي کرده باشد باصدايي که از خشم دو رگه شده بود گفت:





 	- آره... منه احمقو بگو ... نگو که اينم جزو اون کاراي انسان دوستانه ي متينه؟





 	واي خداي من کسري واقعا عقلش را از دست داده بود... تعصبات کورکورانه اش باعث شده بود که به زمين و زمان شک کند...ديگر داشت صبرم لبريز مي شد...خسته شده بودم از اين همه تعصبات محض و بدبيني ها...





 	-کسري چرا اين قدر آزارم مي دي... ديگه داري خسته م مي کني...





 	بازويم را محکمتر فشرد و با لحني پر غم گفت:





 	-راست مي گي ديگه خسته شدي... مي دونم ،پشيموني رو خوب تو چشمات مي بينم...





 	اگر مي توانستم فرياد مي زدم و مي گفتم:





 	-آره ديگه عاشقت نيستم... ديگه دوستت ندارم... اما مگر مي شد؟ من هنوز با تمام ديوانگي هايش دوستش داشتم شايد بيش از هر زمان ديگر...





 	چشم در چشم شديم و گفتم:





 	-کسري داري اشتباه مي کني ... به خدا من خيلي دوستت دارم... اما اين کارات... اين رفتارها و بي اعتماديات داره همه چي رو خراب مي کنه...چي داري به سر خودت مياري؟





 	انگار نه انگار که حرف هايم را مي شنيد..





 	با لحني زننده گفت:





 	-قبول داري که اين دکتر رو مي شناختي؟





 	باور کنيد گوش هايش نمي شنيد....





 	بازويم را از ميان دستش بيرون کشيدم و عصبي گفتم:





 	- نه... به خدا نه... چرا داري اذيتم مي کني؟





 	همزمان کفش هايم را از پا کندم و به سمت آشپزخانه رفتم... دمپايي هاي ابري را پوشيدم... دلم مي خواست يک استکان گل گاوزبان دم کنم... شايد که هر دو آرام مي شديم... شايد که اين آشوب آرام مي گرفت...





 	اما با حرفي که زد ديگر طاقتم را از کف دادم...





 	-اصلا همين مرتيکه که چشم تو چشمات دوخته بود نشسته زير پات...





 	داد زدم:





 	- بس کن... تو رو خدا بس کن... ديوونه شدي... چي مي خواي بشنوي که آرومت کنه... اگه آروم ميشي آره خسته شدم... داري کاري مي کني که ديگه نخوامت... مي خوام برم از اين خونه...





 	سيلي که صورتم را داغ کرد مانع نشد که کوتاه بيايم... زده بودم به سيم آخر... ادامه حرف هايم با سيلي بعدي در دهانم خفه شد...





 	-خفه شو لعنتي ... خفه شو...





 	بي اختيار گامي به عقب گذاشتم... پشتم خالي بود و دست کسري که براي ضربه اي ديگر بالا رفت خود را به عقب کشيدم که ديگر همه چيز در ثانيه اي کوتاه اتفاق افتاد... تعادلم را از دست دادم و محکم با پشت سر به زمين خوردم... فقط صداهاي اطرافم کش مي آمد و اکو وار در گوشم مي پيچيد... چشمانم سياهي رفت و دنياي اطرافم تيره و تار شد...





 	****************





 	کمي هوشيار شده بودم.... چهره ي نگران مادر اولين چيزي بود که مقابل چشمانم ظاهر شد و سپس کسري...





 	با آن که حال بدي داشتم اما دلم نمي خواست مادر به اختلاف بين ما پي ببرد ... اما نمي دانستم چهره داغان و کبودم زودتر راز دلم را فاش کرده است...





 	دوباره هق زدم:





 	-ما...ما..ن...





 	کسري با چهره ي آشفته و پريشان پشت سر مادر ايستاده بود...





 	هنوز گيج و منگ بودم ، اما اتفاق افتاده را به خوبي به خاطر مي آوردم...





 	مادر با ناراحتي گفت:





 	- چند دفعه گفتم اين دمپايي ها رو سراميک نپوش... ببين چه بلايي سر خودت آوردي؟





 	دستم را گرفت و آرام از جا بلندم کرد...





 	انگار کسري هم شوک زده بود که لام تا کام حرفي نمي زد... شايد هم مي ترسيد حرفي بزند و من همه چيز را به مادر بگويم... نمي دانم چرا مادر آن جا بود؟... حتما کسري صدايش کرده بود...





 	مادر به سمت پذيرايي هدايتم کرد و روي مبل نشاندم...





 	-شانس آوردي بابات خواب بود... وقتي کسري زنگ زد گفت حالت بد شده نفهميدم چه جوري خودمو رسوندم... مادر چرا مراقب خودت نيستي؟





 	نمي دانم چرا حس مي کردم، نگاهش با کلامش فرق دارد... نگاهش روي صورتم در چرخش بود.. از نگاهش مي توانستم همه چيز را بخوانم... اما مادرم زني بود که هميشه مي گفت" زن و شوهر دعوا کنند ابلهان باور کنند.."انگار که خودش را به آن راه زده بود... مادر هميشه مي گفت حرمت ها نبايد شکسته شود که اگر شکست ديگر هيچ کس براي ديگري ارزش قايل نخواهد شد...





 	بدون اين که به چهره ي کسري نگاه کند گفت:





 	-کسري جان مادر اون دمپايي ها رو همين الان بندازشون دور ... اين دومين بار با اونا مي خوره زمين...





 	زير لب گفتم:





 	- مامان...





 	-جانم...





 	-منو ببر خونه تون...





 	کسري که به سمت آشپزخانه رفته بود در جايش ايستاد و چشمان مادر کمي رنگ تعجب گرفت...





 	به زحمت ادامه دادم:





 	- مامان مي خوام امشب بيام خونه ي شما...





 	چشمان نگرانش داشت دو دو مي زد... مي دانست که کتک خورده ام... مسلما صورتم نشان دهنده ي حال و روزم بود.. اما نمي خواست به روي دامادش بياورد... باز هم سربسته جواب داد:





 	-باشه عزيزم... قدمت روي چشم... کسري مادر من امشب بارانا را با خودم مي برم... اين جوري بهتره...





 	کسري در سکوت نگاهي نادم و غمزده به من انداخت، اما من پلک بستم... نمي خواستم دوباره پشيمان شوم... نمي خواستم زود ببخشمش... داشتم مي رفتم اما دلم آن جا کنارش مي ماند... من بي قلب به خانه ي پدري ام باز مي گشتم... ديگر توان ماندن در آن خانه را در خود نمي ديدم... بايد کاري مي کردم... خسته شده بودم... اول که شاهين آن حرف ها را زد از او به شدت متنفر شدم که چه طور زندگي ام را بهم ريخت... اما غافل بودم که مدت هاست زندگي من بهم ريخته و آشفته است... غافل بودم که عشقي که بين ما بود دارد آميخته به نفرت و بي زاري مي شود... غافل بودم که اگر اين جور پيش برويم کسري را براي هميشه از دست مي دهم... شاهين نمي دانم آن شب در چشمان من چه ديده بود که نتوانست سکوت کند...او فهميده بود که من به شدت کم آورده ام...آري من فکر کرده بودم اگر نگذارم کسي مشکلات زندگي ام را بفهمد خانمي کرده ام... اما نمي دانستم گاهي مخفي کردن مشکلات دردي را دوا نمي کند... گاهي فکر و انديشه ي بزرگترها مي تواند کمک شاياني به زندگي جوان ترها کند... البته با خصوصياتي که در پدر و مادرم مي ديدم ، مي دانستم عاقلانه رفتار خواهند کرد ... بنابراين همان لحظه تصميم به رفتن کردم... کسري بايد عاقل مي شد... بايد مي فهميد که اين زندگي نيست ... زندگي که به تازگي به جهنم تبديل شده بود... جهنمي که هر دو در حال سوختن در آن بوديم...





 	بعد از دقايقي به سمت آشپزخانه رفت و بي کلام دمپايي ها را برداشت و در سطل زباله انداخت... مادر آب قندي که برايم درست کرده بود را به زور به خوردم داد و گفت:





 	- براي امشب چي ميخواي برداري من برم از اتاقت بيارم...





 	هنوز کمي سرگيجه داشتم. اما به زحمت از جا برخاستم و گفتم:





 	- خودم ميارم... مامان؟





 	- جونم...





 	بغض کردم و گفتم:





 	–مي خوام چند روز بمونم...





 	مادر پلک بست و گفت:





 	- مشکلي نيست مادر...





 	به سمت اتاق رفتم ... نگاهم به سمت آينه کشيده شد... نيمي از صورتم کبود بود... متانت و نجابت مادرم را تحسين کردم که با ديدن حال و روزم سکوت کرده بود.. مشغول جمع کردن وسايلم شدم... لحظاتي بعد حس کردم کسي پشت سرم ايستاده... شناسايي اش کار سختي نبود... او را... نفس هايش را... عطر تنش را ... از سه فرسخي هم تشخيص مي دادم...





 	خواست بغلم کند که خودم را کمي عقب کشيدم...





 	دست لرزانم را بالا بردم و گفتم:








 	


	- به من دست نزن...





 	بغض دوباره در گلويم نشست... و اين بار اشک روي گونه هايم لغزيد... درمانده لبه ي تخت نشست... بالاخره لب باز کرد و با صدايي گرفته گفت:





 	- مي خواي ترکم کني؟ مي دونم ديگه حنام پيشت رنگي نداره... مي دونم اگه بگم غلط کردم باور نمي کني... اما اگه بري ..اگه بري...





 	عين حرف هايش را از بر بودم... بار پيش هم گفته بود اگر بروي نابود مي شوم... و من مانده بودم...کلافه ميان حرفش پريدم و گفتم:





 	- هيچي نگو... بذار هر دومون يه کم آروم شيم.. بذار بفهميم که اگه يه روز تو زندگي همديگه نباشيم نابود مي شيم... يه کم فکر کن... الان اگه هر حرفي بزنم هزار تا انگ و تهمت بهم مي زني... کسري تو رو خدا يه کم بيشتر فکر کن... اگه اين جوري پيش بري ديگه نمي تونيم با هم باشيم...





 	-يعني برم دکتر ... يعني مي خواي بگي ديوونه شدم... آره؟





 	-کسري تو تحصيل کرده اي... قبلا تحت نظر دکتر روانشناس بودي...اين حرفات نمي دونم از کجا اومده... تو يه بار رفتي و درمان شدي... چرا نمي خواي يه بار ديگه امتحان کني؟





 	کلافه از جايش بلند شد و گفت:





 	-بهتره بري... مامانت بيرون منتظره... در ضمن من همون اول به زن عمو گفتم چه اتفاقي افتاده... نيازي نيست بهش دروغ بگي...





 	چرا نمي خواست قبول کند... ديگر ايستادن را جايز ندانستم... کسري يا مرا مي خواست يا نمي خواست... اين بار اين او بود که براي به دست آوردن من بايد تلاش مي کرد...





 	****************





 	(تو هم درگير من هستي تو اين لحظه





 	تو هم بي من تو چشمات اشک مي لرزه)





 	خواب به چشمانم نمي آمد... درد داشتم ...بدون کسري زندگي بر من حرام بود... من بدون او هيچ بودم...





 	(تو هم تو خلوتت دلتنگ من ميشي





 	همين حست برام يه دنيا مي ارزه)





 	مادر ليوان شير را روي ميز کنار تخت گذاشت و گفت :





 	- خب مي شنوم... چرا اين همه مدت همه چي رو پنهون کردي؟





 	زانوهايم را در آغوش مي گيرم و چانه ي لرزانم را بر روي آن ها مي گذارم... يعني الان چه کار مي کرد؟... دردي وجودم را پر کرد...





 	(تمومه لحظه هام جون ميگره اگه برگردي تازه ميشم با هوات





 	اين شده روياي هر روزه من که باز قراره بشنوم صدات





 	بيا بيا





 	نذار که قلب عاشقم تو اين قفس بميره برگرد)





 	بي کسري سر کردن کاري محال بود ... محال...





 	-مامان؟... من بدون کسري نمي تونم...





 	-جانم... بگو دردت به جونم... چي شده؟ به خدا که وقتي گفت با تو چي کار کرده موندم... من کسري رو خوب ميشناسم... بگو چي شده که زندگيتون به اين جا رسيده؟





 	درد ذره ذره در جانم مي نشست...بايد همه چيز را مي گفتم... تمام اشتباهاتم را...





 	-مامان خوابم مياد...





 	-بازم نمي خواي حرف بزني؟





 	-مي گم ... اما الان نه.... حالم خيلي بده...





 	بلند شد و ليوان شير را به دستم داد و گفت:





 	- اينو بخور... نگرانش نباش ... بهش سر مي زنم...





 	چه قدر خوب بود که مادر جبهه نگرفته بود... چه قدر خوب بود که مادر عشق را مي فهميد...





 	اشک از گونه ام چکيد... قلبم را کسي در دستانش محکم مي فشرد...





 	**********





 	تقه اي به در خورد... متين بود... همان طور که عق مي زدم گفتم:





 	- متين تو رو خدا برو... نمي خوام ببينمش... يه ماهه منتظرشم... يه ماهه ذره ذره وجودم مي خوادش... اما اون..





 	مشتي ديگر آب به صورتم زدم...





 	حس خوبي روي پوستم دويد... جوابي که نيامد... شير آب را بستم ... در را باز کردم و گامي به سمت بيرون گذاشتم، اما با ديدن شخص رو به رويم وارفتم... عطر تنش فضا را پر کرده بود و بي اختيار مرا بي تاب تنش مي کرد... بايد سعي خودم را مي کردم...با ابروهاي درهم فرو رفته از کنارش گذشتم...





 	با آن قد برافراشته مقابلم ايستاده بود و خيره نگاهم مي کرد... اجازه نداد دور شوم و بازويم را محکم گرفت و به سمت خودش کشيد... دست خودم نبود ... دلتنگي که شاخ و دم نداشت.. دستش دور کمرم حلقه شد و محکم مرا به خود فشرد... تند تند نفس مي کشيدم...انگار تشنه اي بودم که به چشمه اي پر آب و زلال رسيده و وقت را تلف نمي کرد و مشت مشت آب مي نوشيد... عطر تنش مستم کرد و بي اراده سرم را بر سينه اش گذاشتم... او هم نفس هاي عميق مي کشيد و زمزمه مي کرد... نفسم... نفسم...





 	من نفسش بودم؟ کمي هوشيار شدم.. چه گونه بي نفس يک ماه سر کرده بود... مشت گره کرده ام بر سينه اش نشست و گفتم:





 	- دروغگو...





 	تازه داشتيم به حال عادي برمي گشتيم...سرم را بالا آوردم و نگاهم را به چشمان سياهش دوختم و انتقام جويانه نگاهش کردم و گفتم:





 	- اگه نفست بودم تا حالا بايد از بي نفسي مي مردي...





 	-دلت مي خواد بميرم؟





 	چشم غره اي رفتم و گفتم:





 	-ولم کن...





 	محکمتر مرا ميان بازوهايش نگه داشت و گفت:





 	–اگه بذاري برات حرف بزنم ولت مي کنم...





 	نفسي عميق کشيدم و در دل گفتم" لعنتي چه بوي خوبي هم ميده... "





 	لب به دندان گزيدم " تو چه مرگت شده بارانا؟"





 	انگار که او هم نگاهم را خواند و گفت:





 	- چرا اين همه عق مي زدي؟





 	کسراي گذشته برگشته بود... چه قدر لذت مي بردم از حضورش...از اين لحن مهربان...





 	-بيا بشينيم... خودت که مي دوني زياد نمي تونم سرپا وايستم...





 	درست مثل ساحره اي قهار سحرم کرده بود ... بي حرف مرا کنار خود نشاند... نگاهم روي تک تک اعضاي چهره اش مي چرخيد... حالا که مي ديدمش با خود فکر کردم چگونه توانسته بودم يک ماه دوام بياورم...





 	نگاه دلتنگم را که ديد گفت:





 	- متين ديروز حرفايي زد که ديگه طاقت نياوردم...





 	*******





 	باورم نمي شد که کسري را ترک کرده ام...





 	نيمه هاي شب مادر با صداي هق هقم به سراغم آمد... بايد حرف مي زدم... و با اصرارش همه چيز را تعريف کردم و او با صبوري دلداري ام داد... به قول مادر اشتباهاتم زياد بود اما قابل جبران... مادر حرفي از کسري نزد... اما مي دانستم که حواسش به او هست... مي دانست که جانم به جانش بند است... اما اين دوري را الزامي مي دانست...





 	فرداي آن روز پدر به سراغم آمد... و براي اولين بار اشک پدرم را ديدم... دست روي گونه ام گذاشت و گفت:





 	- به خاطر اين کار نمي بخشمش...





 	چشمان گرد شده ام را که ديد لبخند درد آلودي زد و گفت:





 	- احمق هاي عاشق...





 	و از جايش بلند شد و از اتاق بيرون رفت...





 	همه مي دانستند من دوستش دارم... دل به دل راه داشت ...انگار که حال او را هم مي توانستم حس کنم... مي دانستم الان چه حالي دارد... اما اين دوري لازم بود... فکر مي کردم چند روز ديگر طاقت از کف مي دهد و به ديدنم مي آيد... اما از کسري خبري نشد...





 	چند روز بعد با حال و روزي به هم ريخته در اتاقم نشسته بودم که متين آمد... نمي دانم از کجا فهميده بود... اما برادرانه آمد... حال و روزم را که ديد عصباني شد ...کمي بد و بيراه نثار نيما کرد که زندگي ام را به هم ريخته است..... رو به رويم نشست و گفت:





 	- بارانا بايد بهش حق بدي... اون يه مرده... و فقط يه مرد مي تونه حالشو درک کنه... اون نگرانته...





 	پر درد گفتم:





 	- تو رو خدا کمکش کن... تنهاست... کسري به يه دوست خوب احتياج داره... راضيش کن... باهاش حرف بزن...





 	انگار که خيالش از من جمع شده بود ديگر حرفي نزد و رفت...





 	دلم آشوب بود و حال خرابم توصيفي نداشت...





 	اما روز و شبم با اشک و آه مي گذشت...





 	ساعت هايي که کسري در خانه نبود به خانه ي مان مي رفتم ...مادر ممانعتي نکرد.. مي دانست اين جور کمتر غصه مي خورم.. اما ديدنش را برايم ممنوع کرده بودند... لباس هايش را در ماشين مي انداختم و ظرف هايش را مي شستم... دستي به خانه مي کشيدم و عطر به جا مانده از تنش را به مشام مي کشيدم... اما دلم تنگ آغوشش بود.. نمي خواستم کسري به خاطر اين جور چيزها به دنبالم بياييد... مي خواستم دلش خودم را بخواهد... اما از کسري خبري نبود... دلتنگ صدايش بودم ..با صداي هر زنگي از جا مي پريدم... اما کسري نه زنگ زده بود و نه به ديدنم آمده بود...





 	************





 	(کسري)





 	بعد از رفتن بارانا، تازه فهميدم با عشقم چه کرده ام... روي تخت درست همان جايي که هميشه مي خوابيد، دراز کشيدم و عطر موهايش را که هنوز روي بالش جا خوش کرده بود به مشام کشيدم...





 	نمي دانم چه ساعتي خوابم برد، اما تا خود صبح بارها به خاطر کابوس هايي که به سراغم مي آمد از خواب مي پريدم...





 	نزديک غروب با دردي شديد در عضلاتم از خواب بيدار شدم و با ديدن جاي خالي اش تازه فهميدم چه بلايي بر سرم آمده است...





 	با شنيدن صداي ظرف و ظروف به سرعت ويلچر را به سمت تخت کشيدم و خود را روي آن انداختم...بارانا ي من برگشته بود... آن قدر خوشحال بودم که حد نداشت... مي دانستم بارانا هم نمي تواند مرا ترک کند... مي دانستم باز برمي گردد.





 	به سرعت ويلچر را به بيرون از اتاق هدايت کردم...





 	صدا زدم:





 	-بارانا؟





 	اما با ديدن مادر آه از نهادم برخاست... با لب و لوچه اي آويزان به سمت آشپزخانه رفتم و آرام سلام کردم...





 	مادر به طرفم برگشت و با ديدنم ابروهايش را در هم فرو برد و گفت:





 	-واقعا فکر کردي با اون بلايي که به سر اون دختر آوردي بازم بر مي گرده تو اين خونه؟... شرمنده ام کردي پسر...شرمنده... اگه اين جام به خاطر اون دختره که مي دونم الان دل تو دلش نيست... که از ديشب تا حالا بال بال زده واسه خاطر توي نامرد... تو يه بار ديدي بابات دست رو من بلند کنه؟ اگه واسه خاطر بارانا نبود، پسري رو که يه روزي روي اسمش قسم مي خوردم، براي هميشه مي بوسيدم و مي ذاشتمش کنار... بهار بهم گفت چي کار کردي... کسري واقعا باور کنم دستت هرز رفته تو صورت اون دختر؟ انقدر شرمنده شدم که روم نشد برم ببينمش طفلکمو...





 	شرمنده نگاهش کردم و گفتم:





 	- مامان تو رو جون بابا يادم ننداز چه غلطي کردم...





 	-امشب بيا خونه ي ما... بابات کارت داره...





 	پر درد نگاهش کردم که با بيزاري ادامه داد:





 	- عمو يوسفت مي خواد ببينتت... بابات که هيچي...





 	با کف دست به پيشاني ام کوبيدم و گفتم:





 	- خدايا چي کار کنم؟





 	نه اين که ازشان بترسم نه!... شرمنده بودم... به خدا که دلم مي خواست هر آن زمين دهان باز کند و مرا در خود ببلعد... تصور ديدن چهره ي عمو يوسف مرا از زندگي بيزار مي کرد... خدايا چه گونه مي توانستم جلويش بايستم و از شاهکارم حرف بزنم... بدتر آن که مي دانستم پدرم هم طرف عمو را خواهد گرفت و مي دانستم تنبيهي فراتر از توانم در انتظارم خواهد بود...چون اين رفتارها در خانواده ي ما منسوخ بود و هميشه و در همه حال احترام خانم هاي خانه به نحو احسن حفظ مي شد...





 	**************





 	سرم پايين بود و روي نگاه کردن در چشمان عمو يوسف را نداشتم...





 	آن قدر شرمنده بودم که از همان لحظه ي ورود سر به زير انداختم... پدر آن چنان غضبناک نگاهم کرده بود که اميدي به جانبداري از سوي او نداشتم و اصلا همين که جلوي همه زير گوشم نزده بود جاي هزار شکر داشت...





 	دقايق به کندي مي گذشت و من هر لحظه در انتظار اعلام اشد مجازاتي که برايم در نظر گرفته بودند، مي سوختم...





 	زن عمو نيامده بود و مي دانستم به خاطر بارانا ست...





 	مادر هم نگاهم نميکرد و سعي کرده بود خود را به نوعي در آشپزخانه سرگرم کند... حس بدي داشتم... حسي که نمي توانم توصيفش کنم... همه دست به دست هم داده بودند تا بدجور زشتي کارم را به رُخم بکشند...





 	هنوز عمو اسحاق نيامده و همه منتظر حضور او در جمع بوديم...





 	کاش عمو مي آمد و زودتر اين فضاي خفقان آور به پايان مي رسيد...





 	با صداي زنگ ، کاميار از اتاق بيرون آمد و به سمت آيفون رفت... هر دو برادر هايم قد کشيده و براي خود مردي شده بودند... در اين اوضاع و احوال از آن ها هم خجالت مي کشيدم و روي نگاه کردن به چشمانشان را نداشتم..... مني که هميشه الگوي شان بودم ، حالا به طرز وحشتناکي همه را مأيوس کرده بودم ...





 	عمو اسحاق با ديدنم سرش را به نشانه ي تأسف تکاني داد و کنار برادرهايش نشست...





 	انگار که دادگاه تشکيل داده بودند...لحظه اي با عمو يوسف چشم در چشم شديم... نمي دانم چرا چيزي که در چشمان عمو يوسف ديدم تنم را لرزاند و عرقي سرد را بر تيره ي کمرم نشاند...چه قدر حرف پشت آن نگاه غم زده تلنبار شده بود...





 	با صداي رسا و گرم پدرم رعشه بر جانم نشست:





 	-خب داداش حرفي رو که زدي مي خوام دوباره تکرار کني... راستش من هيچي جز شرمندگي ندارم که بگم...





 	خدا مرا لعنت کند که پدرم را اين چنين جلوي برادر کوچکترش شرمنده ساخته بودم... کلام عمو يوسف باعث شد سرم را به سرعت بلند کنم و نگاه متحيريم را به چشمانش بدوزم...





 	-کسري بايد طلاق بارانا رو بده...





 	گفته بودم اشد مجازات، اما نه! اين کار حکم مرگ من بود...





 	به خدا من محق مجازات بودم اما تا اين حد؟!





 	نگاه مظلوم بارانا مقابل چشمانم ظاهر شد...





 	(من بدون تو نمي دونم چي ميشم؟)





 	فقط زمزمه کردم :





 	-عمو!





 	داشتم مي لرزيدم...عمو اسحاق نگاهي به حال و روز درمانده ام کرد و رو به عمو يوسف گفت:





 	- داداش!





 	عمو مصرانه سرش را تکان داد و گفت:





 	- من فقط همين رو مي خوام... براي هر دوشون بهترين گزينه ست...





 	و از جايش برخاست...





 	نمي دانم با چه تواني گفتم:





 	-نه!





 	همزمان نگاه هر سه به سمتم برگشت... دردي در چشمان عمو يوسف بود که مرا بد جور مي سوزاند... مي دانستم هميشه مرا جور ديگري دوست دارد، اما قبول داشتم که اشتباهم بد بود و غير قابل جبران...





 	نگاه از او گرفتم و سرم را پايين انداختم و گفتم:





 	- هر کاري... هر کاري بگيد مي کنم...





 	(بي قرارم... بي قرارم... اين همه خاطره از عکس تو دارم...





 	رو گلوم جاي هزارتا زخمه که نمي تونم به روم نيارم...





 	به گذشته ها که مي رم نمي تونم جلوي اشکاي چشمامو بگيرم...)





 	عمو يوسف گفت:





 	- داداش من از نظرم بر نمي گردم...





 	عمو اسحاق بازويش را گرفت و گفت:





 	- بشين برادر من... بذار حرف بزنيم... اين دوتا جوونن ... خب يه اشتباهي شده... ميشه يه کم فُرجه داد... اين زندگي با سختي رو پا شده... زود خرابش نکنين... بين همه ي زن و شوهرا دعوا ميشه...





 	عمو يوسف نشست اما نگاهي آتشين به من انداخت...





 	نگاهش هزار معني داشت... انگار که مي گفت"اي نامرد با دخترم چه کردي؟"





 	عمو اسحاق رو به پدرم کرد و گفت:





 	- داداش اجازه هست...





 	پدرم سري به نشانه ي تأييد تکان داد ...





 	عمو اسحاق ادامه داد:





 	- من تا حدودي در جريان زندگي اين دو تا بودم...نمي دونم چه طور شد که دوباره ازشون غافل شدم... داداش بايد بگم ما هم کم مقصر نيستيم.. اينا بچه ن ... ما که بزرگتر بوديم چرا سراغشون نرفتيم... والا اينان که تا حالا دووم آوردن... خودتون مي دونيد که کسري با توجه به مشکلش يه کم اعصابش ضعيف شده... البته من به هيچ عنوان به کاري که کرده حق نمي دم... اينو خودش هم خوب مي دونه... اما راستش با توجه به اين که کسري يکي از بهترين هاست... مي خوام ازتون يه خواهش کنم ... لطفا روي منو زمين نندازيد...





 	عمو يوسف پوفي کرد و سرش را تکان داد... کلافه بود...انگشتانش را در ميان موهاي کم پشتش فرو برد و چنگ کرد... کاش پا مي شد و تا جايي که دلش خنک مي شد مرا مي زد، اما حرف از گرفتن بارانا نمي زد...





 	عمو دستي بر شانه ي برادر کوچکترش گذاشت و گفت:





 	- من حالتو درک مي کنم... اين بچه ها همه شون پاره ي تنه منن...اگه بيشتر از شما دوستشون نداشته باشم مطمئنا کمتر نيست... من مي دونم که اين دوتا چه جوري واسه هم ديگه جون مي دن... واسه همين، داداش ازت يه فرصت مي خوام تا اين پسر رو درست و حسابي تحويلت بدم...





 	بي اختيار لبخند محوي کنج لبانم نشست... من هر کاري مي کردم ... تا آن ها مرا ببخشند... سپس رو به من کرد و گفت:





 	- تا زماني که بهت اجازه نداديم حق ديدن بارانا رو نداري... تا زماني که صلاحيت ديدنش رو پيدا کني... اونم شرايطي داره که خودم به موقع برات مي گم... داداش موافقي؟...





 	(کاش مي شد يه بار ديگه تو رو ببينم





 	کاش مي شد هزار دفعه به جات بميرم)





 	نديدن بارانا کاري زجرآور بود ... اما بهتر از اين بود که براي هميشه ازدست مي دادمش...





 	عمو يوسف نگاه دلگيرش را به من دوخت و رو به او به ناچار جواب داد:





 	-داداش من همه جوره قبولت دارم...





 	خواست از جايش بلند شود که ديگر طاقت نياوردم و از جايم بلند شدم.. به سرعت دستش را گرفتم و همان طور که نگاهم را به زمين مي دوختم گفتم:





 	- عمو چي بگم که آروم بشي؟ چي بگم که منو ببخشي...





 	عمو يوسف بازويش را از ميان پنجه هايم بيرون کشيد و گفت:





 	- فقط اينو بدون که ازت انتظار نداشتم...





 	نه ناسزا گفت... نه سيلي زد... اما همين جمله آبم کرد...کلامش شرمندگي را به جانم ريخت ... اما منه شرمنده بايد مي گفتم:





 	- با اين که شديدترين مجازات رو برام در نظر گرفتيد ، اما براي اين که به همه تون ثابت کنم چه قدر بارانا برام مهمه ، هر چي شما بگيد رو قبول دارم... هر بلايي مي خوايد سرم بياريد اما جدايي نه...





 	************





 	(بي قرارم... بي قرارم... طاقت ديدن اشکاتو ندارم ...





 	کاش بودي، تا مي تونستم سرمو رو شونه هاي تو بذارم...)





 	نفس هايش تند بود و بي قرار...





 	-دلم برات يه ذره شده بود... واي بارانا من چه جوري تونستم يه ماه تو رو نبينم... چه جوري تونستم دووم بيارم... مي دوني چند دفعه تا پشت در اين خونه اومدم و فقط به خاطر قولي که به عمو داده بودم برگشتم..





 	بوسه هاي گرم و دلپذيرش آرامم کرده بود... داشتم به اين فکر مي کردم که چگونه توانسته ام بدون او يک ماه سر کنم... تمام کينه اي که در دلم انباشته شده بود، محو و نابود شده و باز هم پر شده بودم از عشق و محبت...





 	تا همين ساعاتي پيش فکر نمي کردم ديگر ببخشمش، اما حالا عاشقانه در آغوشش فرو رفته بودم و همه چيز به نحو زيبايي دلپذير و زيبا به نظر مي رسيد...





 	****************





 	انگشتان گره کرده ام نشان از کلافگي ام داشت...





 	دست متين بر شانه ام نشست و گفت:





 	- انقدر نگران نباش...





 	به زحمت لبخندي بر لب نشاندم و گفتم:





 	- حالم خوبه...





 	به محض بيرون آمدن بيمار از اتاق ، منشي اشاره اي کرد و گفت:





 	- بفرماييد آقاي دکتر منتظرتون هستند...





 	از جايم برخاستم و به همراه متين وارد اتاق دکتر شديم...





 	وقتي متين آمد و از حال و روز بارانا گفت ديوانه شدم.. دلم مي خواست سرم را به ديوار بکوبم... همان جا به خودم قول دادم تا اشتباهاتم را جبران نکرده ام به نزدش برنگردم... به گذشته ها که فکر مي کردم مي ديدم بارانا همه جوره کنارم بوده... دلتنگش بودم اما بايد به قولي که به عمو داده بودم عمل مي کردم...





 	وارد اتاق شديم... شاهين با ديدن ما از جا بلند شد و از پشت ميزش بيرون آمد...لبخند پهني بر لبانش نشسته بود... دست بر شانه ام زد و گفت:





 	- خيلي خوشحالم که اين جايي...





 	اتاقش در عين سادگي بسيار زيبا ديزاين شده بود و اين حس خوبي به من مي داد... تصاوير مناظري زيبا از طبيعت روي ديوار نصب شده بود که بي اختيار روح را به پرواز در مي آورد...





 	با هدايت شاهين به سمت مبل هاي چرمي گوشه ي اتاق رفتيم... من و متين نشستيم و شاهين به سمت تلفن روي ميز رفت و گوشي را برداشت:





 	- خانم سه تا فنجون قهوه... اوه يه لحظه .





 	سرش را به سمت ما چرخاند و گفت:





 	- بچه ها با قهوه موافقيد ديگه؟





 	هر دو سرمان را به نشانه ي تاييد تکان داديم ... با خيال راحت سفارشش را داد و گوشي را گذاشت...





 	همان طور که سعي مي کرد لبخند روي لبش را حفظ کند رو به روي من نشست و گفت:





 	- اين خانم منشي ما هر کاري هم که بلد نباشه قهوه درست کردنش معرکه ست...





 	متين دست روي پايش گذاشت و با شيطنت گفت:





 	- آقا شاهين صبر کن راپورتتو به شيدا بدم!





 	-اي بابا جنبه داشته باش... من اگه هر موقع بخوام زن بگيرم مطمئن باش با يه قهوه، خر نمي شم...





 	سپس قبل از اين که اجازه دهد متين حرف ديگري بارش کند به سمت من چرخيد و گفت:





 	- خب آقا کسري شما خوبي؟ منت سر ما گذاشتي داداش...





 	يک لحظه کفري شدم ... به ياد آن شب و دعواي خودم با بارانا افتادم... اصلا مگر همه اش تقصير همين شاهين خان نبود... چه قدر دلم مي خواست همان جا فکش را پايين بياورم...اگر اصرار و حرف هاي متين و عمو نبود پا به مطب اين بشر نمي گذاشتم...اما من به خاطر بارانا ، جان مي دادم اين که سهل بود.. تمام اين افکار در چند لحظه ي کوتاه از ذهنم گذشت...





 	به زحمت لبخندي زدم و گفت:





 	- شما به ما لطف داري...





 	همزمان تقه اي به در خورد و خانم منشي با سيني قهوه وارد اتاق شد... بي اختيار نگاهم به سمت او کشيده شد ...لاغر اندام بود و قد بلندي داشت و چهره اي که از آرايش زياد جايي براي مانور نداشت...موهاي بلوند ش را به طرز ماهرانه اي روي پيشاني ريخته و بقيه را به طرز جالبي از پشت روي سر سوار کرده بود... حس اين که شاهين به خواهد با دختري مثل او ازدواج کند خنده بر لبهايم نشاند... شاهين خيلي تيز، نگاهم را خواند و شيطنت بار ابروهايش را بالا برد... تازه مي فهميدم آن شب چه قدر خوب حس و حال بارانا را درک کرده بود... تنها دليلي که مرا امروز به اين مطب کشاند همين بود... او بارانا را ديده بود و من به راحتي مي توانستم هر چه در دل دارم را باز گو کنم...





 	خانم منشي سيني را روي ميز گذاشت و با گفتن امر ديگه اي نيست بيرون رفت...





 	متين که تا آن زمان خنده ي خود را ماهرانه حفظ کرده بود پقي زير خنده زد و گفت:





 	- واقعا چي فکر کردي اين خانمو استخدام کردي؟





 	شاهين جدي جواب داد:





 	- يه تست قهوه گرفتم... کارش عالي بود...





 	-حقا که آدم مزخرفي هستي...





 	-شک نکن...





 	متين رو به من کرد و شوخي جدي گفت:





 	- اماکارش حرف نداره... تضمين تضمين..





 	هر سه همزمان دست به سمت فنجان هايمان برديم... واقعا بوي مست کننده اي داشت و اراده را سست مي کرد... جرعه اي نوشيدم و تازه به شاهين حق دادم... بسيار ماهرانه درست شده بود... لبخند رضايت که بر لبم نشست ، شاهين گفت:





 	- ديديد گفتم... فکر کنم مشتري هاي دايمي من فقط به عشق قهوه هاي اين خانم ميان اين جا...





 	متين بلند خنديد و گفت:





 	- پس اينم ترفند جديده! يادم باشه واسه مطبم يه آگهي استخدام منشي بدم...





 	شاهين محکم بر پشت متين زد و گفت:





 	-به به شيدا خانم، چشمش روشن... بذار اين آبجي خانم رو ببينم... مي دونم چه معامله اي باهات کنم...





 	مي دانم تمام اين حرف و حديث ها ترفندي بود براي آمادگي من و ارتباط برقرار کردنم با اين دکتر جوان... حس خوبي پيدا کرده بودم... برخلاف دقايق اوليه که دلم مي خواست سر به تن شاهين نباشد الان دلم مي خواست زودتر حرف بزنم...





 	با رفتن متين، من و شاهين تنها شديم... خوشبختانه مريض ديگري نداشت و به راحتي مي توانستيم صحبت کنيم...





 	شاهين دستانش را درهم گره کرد و با ملايمت گفت:





 	- ببين کسري جان اول از همه من چند تا نکته ي کوتاه و مختصر رو برات مي گم بعد در خدمتتم... اولا من بابت اون شب يه عذر خواهي به شما و خانمت بدهکارم... اما راستش به عنوان يه پزشک نتونستم اون شب با خودم کنار بيام... اون شب همسرت فوق العاده با خودش درگير بود... ترسي که تو همون نگاه اول توي چشماش ديدم منو بدجور ناراحت کرد... آخه من علارغم کارم حس ششم خيلي قوي دارم... نمي دونم چه طور بگم اون شب خانمت شديد نگران بود ... همش چشماش مي چرخيد و من مي تونستم به راحتي بفهمم که فکرش درگيره... دايم سعي داشت نگراني و ترس توي چشماش رو پنهون کنه و چيزي که بيشتر منو ناراحت کرد ،ترسي بود که خانمت از تو داشت... اون بابت تو مي ترسيد و تشخيص اين مسئله از جانب من به عنوان کسي که سال هاست تو اين کارم کار سختي نبود... براي همين با چند تا جمله ي ساده که با شما دو تا جوون رد و بدل کردم تونستم يه چيزايي بفهمم... کسري جان حالا مي خوام برام بگي... از همه چي... از عشق و دوست داشتنت گرفته تا حس و حالي که الان داري؟ از هر چيزي که شما رو به اين جا رسونده... مي خوام باهام راحت باشي... به من به عنوان يه دکتر نگاه نکن... من دوستتم.. چون اولين بار که باهم آشنا شديم به عنوان يه آشنا و دوست به هم معرفي شديم...





 	انگشتم را دور لبه ي فنجان مي چرخاندم و به حرف هايش گوش مي کردم... بايد مي گفتم ... هر آن چه در دلم تلنبار شده بود را مي گفتم و خلاص...





 	***********





 	-چي داري مي گي کسري؟ بابا شرط گذاشت که منو نبيني؟ باورم نميشه...





 	شيطنت بار سرش را لا به لاي موهايم فرو برد وتند و تند نفس کشيد و انگار که با خودش حرف مي زد گفت:





 	– واي عمو، داشتم ميمردم...





 	کلافه پوفي کردم و گفتم:





 	- کسري ؟





 	- جانم... مگه تو از هيچي خبر نداري؟





 	- نه ... از چي خبر داشته باشم؟





 	-همون فرداي دعوامون، سه تا برادر يه دادگاه تشکيل دادن... عمو يوسف گفت فقط بايد بي خيالت بشم... مي گفت طلاق ... باورت مي شه عمو يوسف يه همچين چيزي بگه؟





 	لبخند نشسته بر لبهايم ، همان جا خشک شد و به زحمت گفتم:





 	- بابا اين حرفو زد؟





 	-آره اگه بدوني داشتم ميمردم... اگه عمو اسحاق نبود من اون شب دق مي کردم... بازم عمو اسحاق ناجي ما شد... مي شناسيش که... عمو يوسف رو با حرفاش قانع کرد ... اما واسم شرط گذاشتن...





 	اما همان لحظه ، انگار که چيزي را به خاطر بياورد از جا پريد و گفت:





 	-واي بارانا اگه الان زن عمو بياد و منو اين جا ببينه ، بيچاره مي شم...





 	-چي داري مي گي تو؟





 	- دختر چرا متوجه نيستي ... همش تقصير اين متينه... با حرفايي که ديروز زد ديگه نتونستم طاقت بيارم... بايد مي ديدمت... وگرنه شرط عمو رو زير پا نمي ذاشتم...





 	-کسري مگه متين چي گفته؟





 	ستاره هاي چشمانش روشن شد و با مهر به چشمانم خيره شد...





 	*******************





 	شاهين به مبل تکيه زد و پا روي پا انداخت...





 	دلم مي خواست بعد از مدت ها هر آن چه در دل دارم بيرون بريزم...





 	-مي دونيد دکتر از وقتي که يادم مياد ، بارانا رو دوست داشتم... از همون بچگي ، فکرشو کنيد يه دختر بچه ناز و تپل، که تو رو مأمور نگه داريش کنن... همچين با چشماي درشتش زل مي زد بهم که دلم مي خواست يه گاز درست حسابي ازش بگيرم... بارانا تمام ذهن منو درگير خودش کرده بود ... طوري که وقتي براداري دوقلوم هم به دنيا اومدند زياد به چشمم نيومد... هر چي بزرگتر مي شديم مراقبت هاي منم بيشتر مي شد... خودم همش پنج سال بزرگتر بودم اما در مقابلش احساس بزرگي مي کردم و هميشه خودم رو مسئولش مي دونستم... اولين بار که حس عشق رو در موردش درک کردم چهارده سالش بود و منم نوزده ساله...عمو و زن عموم خيلي بهم اعتماد داشتن ... تقريبا همه درساي بارانا با من بود هميشه اين من بودم که براش رفع اشکال مي کردم... يه دختر شيطون که اگه اجازه مي دادي ديوار راست رو بالا مي رفت... بعضي وقتا شيطنتاش ديوونه م مي کرد..به درس گوش نمي داد.. وقتي درس مي دادم زل مي زد تو صورتم... دکتر تو همون موقع بود که عاشقش شدم و اين عشق روز به روز بيشتر تو وجودم رشد مي کرد... کم کم بزرگترا هم از نگاه ها و رفتارهاي ما هم فهميدن که ما يه حسي به هم داريم... راستش نمي دونم چه جوري بگم اما از همون موقع يه تعصب خاصي رو بارانا داشتم که اين حس رو نسبت به هيچکي نداشتم...





 	شاهين تکيه اش رو از مبل جدا کرد و آرنج هاشو حايل زانو هاش کرد و گفت:





 	- مثلا چه جور حسي؟





 	-دوست نداشتم زياد تو چشم باشه... وقتي بيرون بوديم هر موقع بلند مي خنديد ناراحت مي شدم... دوست نداشتم بيرون شيطنت کنه... وقتي نگاه کسي بهش مي افتاد تا مرز جنون مي رفتم ... اما خب اون موقع راحت مي تونستم از پس مشکلم بر بيام... مثلا يه بار وقتي از مدرسه برش مي گردوندم خونه، چند وقتي بود که يه پسري رو دورادور مراقبش مي ديدم... چند باري حس کردم پسره بدجور زاغ سياهشو چوب مي زنه و از ترس من جلو نمياد... يه بار که دير کرده بودم ديدم پسر افتاده دنبال بارانا و دوستش... نمي خواستم بارانا چيزي بفهمه و نذاشتم هم بفهمه.. بعد اين که بارانا رفت تو خونه رفتم سراغ پسره... خيلي پررو بود و طلبکار ... وقتي فهميد پسرعموي بارانا م يکم ترسيد.. گفتم اگه يه بار ديگه دم پر بارانا ببينمت حالتو مي گيرم... براق شد تو چشمام و گفت:من عاشقشم... باور مي کني دکتر نفهميدم چي کار کردم آن چنان مشتي زدم تو صورتش که خون از دماغش بيرون زد...





 	دکتر ابروهاش بالا پريد و دوباره عقب نشست... دستش را متفکرانه زير چانه ش زد و گفت:





 	-خب ، ادامه بده...





 	-من هيچ وقت نذاشتم بارانا از دعواهايي که سرش مي کردم چيزي بفهمه ... اما واقعا تحملش برام سخت بود که يکي ديگه راجع به دختري که دوسش دارم حرفي بزنه... اولين بار به طور جدي در مورد بارانا زماني با پدرم حرف زدم که بيست و يک سالم بود... اين دفعه پسري تو خيابون مزاحم نشده بود که برم و خودم حالشو بگيرم... اين دفعه قرار بود خواستگار بياد... ديگه ديوونه شدم... من که اصلا روم نمي شد به بابام نگاه کنم و حرف از ازدواج بزنم رفتم سراغش... گفتم من بارانا رو مي خوام و مي دونم که اونم همين حس به من داره... بابام گفت زوده... همه گفتن هنوز بچه ايد ... اما ديگه عموم قول داد حرف کس ديگه زده نشه و همه رسما بارانا رو نامزد من مي دونستن...





 	-خب اين که خوب بود؟





 	-آره خوب بود ... اما بعد اون تازه حس مالکيتي که نسبت بهش داشتم بيشتر شد... متاسفانه بارانا حرف هاي منو راجع به اطرافيانش گوش نمي کرد و با يه دختري دوست شد که از لحاظ اخلاقي مشکل داشت ... مي ترسيدم روي بارانا تاثير بدي بذاره.. از طرفي نمي تونستم بهش فشار بيارم... با اومدن ساره، دختر يکي از دوستاي عموم بارانا بيشتر به سمت اون گرايش پيدا کرد و خيال منم راحت شد... اما متاسفانه انگار اين ظاهر قضيه بود و بارانا چون حساسيت هاي منو ديده بود به دوستي مخفيانه ش با اون ادامه داده بود... بهناز هم بدجور بارانا رو جذب خودش کرده بود... همون سال با متين آشنا شديم... پسري که همه جوره بهش مديونم...





 	شاهين از جايش بلند شد و به سمت ميزش رفت و همان طور که پشت آن مي نشست گفت:





 	- خب يه کم از تصادفت بگو...





 	-همين بهنازي که هميشه ازش مي ترسيدم يه پاکت برام آورد يه سري عکس از بارانا بود... با لباس هاي شب مختلف... باور مي کني دکتر يه لحظه ديوونه شدم... تو اون پاکت يه نامه هم گذاشته بود که عين اين عکس ها دست دوست پسرش نيما هم هست و قراره نيما با اين عکسا ازم اخاذي کنه... حال بدي داشتم... رسما داشتم ميمردم... وقتي بارانا و ساره رو ديدم عصبانيتم اوج گرفت... داشتم خفه مي شدم... حالم خيلي بد بود ... دکتر بهشون گفتم سوار ماشين نشن... مي ديدم نگراني رو تو چشماي هر دوشون... اما هر دو نشستن... بارانا با گريه هاش روي اعصابم بود... بيچاره ساره که بي گناه بود ... نفهميدم عصبانيت با من چي کار کرد اما به خدا فکر مي کردم يکي دستش رو گذاشته رو گلومو داره فشارش مي ده... داشتم خفه مي شدم... بارانا هق مي زد ... خواستم برگردم بگم که ساکت شه که هر دو با هم جيغ زدن... نفهميدم چي شد... يه کاميون از فرعي بيرون اومده بود... شدت تصادف به قدري بود که پاهام خرد شدند... بيهوش بودم ... نفهميدم دکترا تصميم به قطع پاهام کردند... بارانا رفته بود تو کما... اما بيچاره ساره مرده بود مي دوني دکتر بيشترين چيزي که منو ناراحت مي کنه همينه... دکتر گفته بود از ترس درجا سکته کرده... ايست قلبي باورت ميشه... بدنش صدمه اي نديده بوده... فقط ايست قلبي... در جا تموم کرده بود...





 	با ياد آوري ساره و مرگش باز حالم دگرگون شد و ديگر توان حرف زدن نداشتم...





 	*****************





 	شاهين با ديدنم از جايش بلند شد و گفت:





 	- خيلي خوش اومدي...





 	دستش را که به سمتم گرفته بود محکم در دست فشردم و گفتم:





 	- ممنون...





 	حس خوبي داشتم.. شاهين دکتر ماهر و زبده اي بود ... برخلاف اين که جوان بود اما جلسه ي پيش نشان داد که راه و روش کار را خوب بلد است.. جلسه ي دومي بود که به مطبش مي آمدم اما اين بار حس و حال بهتري داشتم..





 	روي مبل مقابل ميزش نشستم که شاهين چشمکي زد و گفت:





 	- خب بهتره جلسه رو با يه قهوه شروع کنيم، فکر مي کنم موافق باشي...





 	لبخند بر لبانم نشست و پرسيدم:





 	- دکتر جان شما با هر مريض يه قهوه مي خوري؟





 	بلند خنديد و گفت:





 	- اي بابا نپرس... اعتياد من به قهوه چيز جديدي نيست... چند ساله درگيرشم.. هنوزم نتونستم ترکش کنم...





 	سپس گوشي را برداشت و سفارش دو قهوه داد...





 	دقايقي بعد از رفتن منشي شاهين پرسشگرانه نگاهم کرد و گفت:





 	- مي خوام يه سوال کنم ازت...





 	-بپرسيد دکتر؟





 	-روز تصادف چرا يه لحظه فکر نکردي شايد داري اشتباه مي کني؟ چرا صبر نکردي تا کامل بفهمي چي شده بعد عکس العمل نشون بدي؟





 	اين سوالي بود که در اين مدت دايم از خودم مي پرسيدم... تعصب و بدبيني چيزي بود که من از اول درگيرش بودم...





 	دکتر شک و دو دلي ام را که ديد گفت:





 	- مي دوني غيرت و تعصب از صفات و ويژگى هاى طبيعى انسان ها ست و هر كس به صورت غريزى و فطرى از اون ها برخورداره. وجود اين صفت باعث مى شه كه آدم از اون چه كه دوست داره و يا وظيفه محافظت از اونو بهش سپردن ، نگهبانى کنه . غيرت، صفتي لازم براي حفظ و حراست از کيان خونواده ست.اين روزها به نظر ميرسه يکي از دلايل ناهنجاري هاي جامعه بي غيرتي مردها ست. اما... ببين تأکيد مي کنم اما... نبايد فراموش کنيم، غيرت هم حد و مرزي داره. كلمه اى كه در تعريف غيرت مرد توي خونواده مناسب تر به نظر ميرسه حساسيته.... به اين معنا كه غيرت نوعى حساسيته... حساسيتى كه از مسؤوليت برخاسته... چرا که هر كس نسبت به چيزى مسؤوليت داره بايد نسبت به آن حساسيت هم داشته باشه . تو نظام خونواده هم مسؤوليت مرد نسبت به همسرش ، غيرتيه كه مرد نسبت به همسرش داره و زمانى اين نوع غيرت درسته كه با اعتدال همراه بشه. اين غيرت تا زماني قابل ستايشه که حالت افراطي نداشته باشه.. خانمها هم خودشون تا حدودي طالب غيرت مردشون هستند و مى خوان که همسرشون نسبت به وضع اونا حساس باشند . اصولاً خانم ها از مردايى كه نسبت به وضع لباس و پوششون بى تفاوت باشه ، ناراضى ان . ناگفته نمونه اين حساسيت مرد تا زمانى از جانب بانوان نوعى دوست داشتن ، محبّت و حمايت تلقى مى شه كه در حد معقول باشه و اگه از راه اعتدال خارج بشه و به سوى افراط و تفريط بره ، به بدگماني منفي تبديل ميشه و اون موقع ست که هيچ خانمي پذيراي اين رفتار نيست... حال اون که زماني که اين اتفاق ها افتاد شما هنوز رسما هم با اين خانم نسبتي نداشتي... يه دوست داشتن محض نمي تونه دليل اين همه خشم تو باشه... اما چون بارانا هم تو رو دوست داشته و نمي خواسته تو رو از دست بده و و چون اخلاق تو رو تا حدودي ميشناخته همه چي رو از تو پنهون کرده... حالا تو اون روز گفتي بعد اون همه اتفاق بارانا دوباره بي توجه به همه ي اين مواردي که گفتي باهات همراه شده و اين بار هم از تو يه چيزايي رو مخفي کرده... کسري تو فکر نمي کني دليل اين همه پنهون کاري خود تو باشي؟!





 	نگاهم به دهانم شاهين بود و با دقت به حرف هايش گوش مي کردم...





 	-غيرتي که با بدگماني و سخت گيري همراه باشه باعث پنهان کاري زن ميشه.. اون دختر رفتارهاي متعصبانه قبل تو رو ديده بوده... عکس العمل شديد تو رو تجربه کرده بوده... به نظر تو کارش براي بار دوم طبيعي نيست؟وقتي نيما اون جور تهديدش مي کنه و مي ترسوندش چه توقعي مي توني ازش داشته باشي با خصوصيت اخلاقي که قبلا از تو ديده با شجاعت بياد و حرفشو بزنه... کسري يکي از شايعترين مشکلات روانپزشکي بدبينيه. اگر بدبيني از حد معمول پا فراتر بذاره ميتونه به يکي از خطرناکترين بيماريها تبديل شود و کانون گرم خونواده رو دچار آشفتگي کنه و خب متاسفانه در مورد زندگي شما تا حدودي اين اتفاق افتاده... اون شب من اين حس رو تو چشماي تو و نگراني و اضطراب رو تو چشماي خانمت ديدم... کسري مي دونستي بدبيني تو خانمها بيشتره، ولي توي آقايان مشکل سازتره و باعث پيامدهاي خطرناکتري ميشه...





 	امروز مي خوام راجع به اشتباهاتت صحبت کنيم و اين که چه طور ميتونيم بدبيني را تشخيص بديم؟





 	از همون ابتداي زندگي رگه هايي از بدبيني تو روابط زندگي آدما وجود داره. يک نکته رو درباره آقايان اشاره کنم که اغلب خانمها به اين رفتار توجه چنداني ندارند و اين گونه رفتار رو با عشق و علاقه اشتباه ميگيرن. در حالي که ميدونيم زمينه ي اصلي عشق،" اعتماده" يعني دو نفري که همديگر را دوست دارند هر چه قدر از هم دور باشند فقط به اون شخص فکر مي کنن و نه چيز ديگه اي.





 	نمي دونم گاهي اوقات ازدوستانمون ميشنويم که همسرشون مراقب اون ها هستند و مرتب سوال ميکنند کجا بودي؟ چي کار کردي؟ کي ميايي؟ يک رابطه زن و شوهري نميتواند رابطه پليسي باشه. درست مثل پليسي که دايم دنبال يه خلافکاره... بخشي از اين مشکل برمي گرده به نداشتن اعتماد به نفس. ببين رو خودت مثال مي زنم...تو انقدر به خاطر مشکل پاهات ضعيف شدي که فکر ميکردي اگه همسرت با افراد ديگه اي مواجه بشه، اون ها مورد توجه ش قرار ميگيرن.. اين نميتونه ناشي از عشق و علاقه باشه، چون علاقه و عشق بايد ايجاد امنيت و آرامش کنه نه اين که طرف رو دايم تو تنش نگه داره... خب حالا اگه مراقبت از طرف مرد در برابر همسرش زياد بشه همسر ممکنه اعتماد به نفس خودشو رو از دست بده. تو روابطش مرتب دچار اشتباه و خطا بشه و دايم مواظب باشه و هر لحظه فکر کنه ممکنه اتفاقي بيفته. افرادي رو ميشناسم که بعد يه مدت شروع به نقشه کشي مي کنند و دايم همسرشون را چک ميکنن، به طور مثال ممکنه فردي سفر يا ماموريت رو بهانه کنه اما مرتب دنبال چک کردن همسرش باشه و سرزده وارد خونه بشه و از اون سوالاتي رو بپرسه و همسرش رو دچار تنش کنه. تو اين مرحله ست که همسر هميشه با اضطراب مواجه ميشه. همسر فرد تلفن ميزنه، اين زن هم که هر لحظه منتظر تماس همسرشه.. هيجانزده پاي تلفن ميره و دوباره مشکلات شروع ميشه و مرد سوال ميکنه چرا هيجان زده اي؟ چه اتفاقي افتاده؟ اين زندگي فوق العاده پرتنشه.پر از شکه... پر از بدبينيه...





 	تازه با درک صحبت هاي دکتر مي فهميدم من با رفتارهاي اشتباه و بيمارگونه ام باعث يک سري عکس العمل هاي اشتباه در بارانا شدم... من دوستش داشتم اما ان قدر افکارم درگير اين قضيه بود که نمي دانستم ناخواسته به او صدمه مي زنم...





 	با صداي شاهين دوباره به سمت او خيره شدم...





 	-کسري جان يه مدت خودت تنها بايد بيايي... بايد راجع به ريز ترين نکات که شايد به نظر شما مهم نباشه صحبت کنيم... بعد هر موقع لازم شد مي گم خانمت هم بياد... اون هم مطمئنا به مشاوره احتياج داره...و بايد يه سري نکات رو بدونه... فعلا دارويي که برات تجويزمي کنم رو شروع کن تا آروم آروم بريم جلو...





 	******************





 	امام علي (ع) در سفارش به فرزند خود امام حسن (ع) فرمود: «از غيرت نا به جا [نسبت به زنان] بپرهيز که آن، زن سالم را به بيماري و پاکدامن را به بدگماني (انديشه گنهکاري)، ميکشاند. (نهج البلاغه، نامه 31)





 	××××××××××





 	خم شد و گوشه ي لبم را بوسيد و گفت:





 	-اگه الان يکي سر برسه بيچاره ام...





 	اما هنوز کلامش تمام نشده، صداي کليدي که در قفل چرخيد هر دوي ما را از جا پراند و مادر وارد خانه شد... کسري بي اراده دستم را رها کرد و سرش را پايين انداخت... کوبش قلبم را حس مي کردم ... نگاهم بين و مادر و کسري در جريان بود... لبخند مهربان مادر کمي دلم را گرم کرد...





 	هرچند که زياد در جريان قضايا نبودم اما باز هم به خاطر عکس العمل کسري نگران شدم...





 	مادر گامي به جلو گذاشت ... کسري با صدايي لرزان گفت:





 	- شرمنده زن عمو...





 	لبخند مادر پهن تر شد و گفت:





 	- سلام به روي ماهت... تو هم فهميدي تحريم ها برداشته شده سر از اين جا در آوردي؟





 	لحن شوخ مادر لبخند را بر لبان هر دويمان نشاند ... کسري سرش را بلند کرد و متعجب پرسيد:





 	- جدي مي گيد زن عمو؟





 	-آره مادر... ديشب عموت گفت که مي توني بيايي خانمتو ببيني... فکر کردي اين آقا متين گل گلاب چه جوري تونست بيارتت اين جا... قبلا هماهنگ شده بود...





 	کسري گامي به جلو گذاشت و دست مادر را گرفت و بوسه اي بر پشت آن نواخت و گفت:





 	- نوکرتم زن عمو... زهره ترک شدم به خدا... عجب نامرديه اين متين... ببين چه جوري زهرم کرد...





 	خنديدم و گفتم:





 	- نگفتي که بالاخره چي بهت گفت ؟





 	مادر به سمتم آمد و گفت :





 	-حالا بيا بشين مادر بهت مي گم... امروز وقت دکتر داريد...





 	نمي دانستم دور و برم چه مي گذرد... همه يک جوري شده بودند .. انگار چيزي مي دانستند که خودم خبر نداشتم... دلم آغوش کسري را مي خواست... خدا را شکر که تحريم ها تمام شده بود و مي توانستم بار ديگر همراه کسري باشم...





 	متعجب گفتم:





 	- مامان چيزي شده؟





 	مادر لبخندي مهربان زد و گفت:





 	- تو بايد بهمون بگي مامان جان... ما فقط حدس زديم...





 	با چشماني گرد شده پرسيدم:





 	–شما چي رو حدس زديد؟





 	کسري دستم را گرفت و گفت:





 	- ديروز متين بهم گفت زن عمو شک کرده به اين که تو دوباره حامله اي... آره بارانا؟





 	چشمان گرد شده ام را به مادر دوختم و گفتم:





 	- مامان؟!





 	-جانم... چند روز بود عق زدنات بيشتر شده بود... خودت متوجه نبودي ... حواست نبود... بوي غذا که بيشتر مي شد پا مي شدي مي رفتي تو بالکن... چند تا علامت ديگه هم نشون مي ده که احتمالا بار داري... راستش با بابات حرف زدم... راضيش کردم زودتر اجازه بده کسري برگرده... نمي خواستم اين يکي نوه م هم با حرص و جوش و گريه رشد کنه... يه ماهه کارت غصه خوردنه... پاشيد بريد آزمايشگاه که فکر کنم دارم مادربزرگ مي شم...





 	هيجان زده گفتم:





 	- مامان جان...





 	در دل مي دانستم که باردارم.. خودم هم شک کرده بودم... اين که صبح با ديدن کسري به سمت منبع آرامشم پرواز کرده بودم... حالم خوب شده بود و اگر خجالت از مادر نبود دوباره در آغوشش فرو مي رفتم و عطر تنش را به روح و جانم هديه مي کردم...





 	مادر که انگار حالم را از چشمانم خوانده بود از جا بلند شد و همان طور که به آشپزخانه مي رفت گفت:





 	- د يالا پاشين برين ببينم... ايشالا با خبراي خوب برگرديد...





 	مادر که رفت کسري محکم مرا به آغوش کشيد و گفت:





 	-حساب متينو هم به موقعش مي رسم... همش کوفتم شد...





 	بلند خنديدم و گفتم:





 	-آره معلومه چه قدرم کوفتت شده...





 	لبخندي زد و گفت:





 	- انگار دزدي کردم... بابا آدم مال خودشو با ترس و لرز بغل کنه و ببوسه... مگه داريم مگه ميشه...





 	کسري قديم برگشته بود... کسري مهربان و دوست داشتني خودم بود ديگر...





 	يک ساعتي که در مطب نشسته بوديم انگار سال هابود ازهم دور بوديم... کسري مدام در گوشم نواي عشق مي خواند و لبخند را بر لب هايم مي نشاند... جواب آزمايشگاه که رسيد کسري از جا بلند شد و با شنيدن جواب مثبت با لبخند در گوشم گفت:





 	- خب آقا باربد خان هم سر رسيد...





 	نيشم تا بناگوش باز شد و گفتم:





 	- باربد از کجا بود؟





 	ملتمسانه جواب داد:





 	-تو رو خدا بزار اسمشو بذاريم باربد...





 	-کسري چي مي گي تو؟ هنوز که معلوم نيست چي به چيه؟





 	-من مي دونم خوابشو ديدم... به خدا باربده...





 	آن قدر هيجان زده بود که نتوانستم حرف ديگري بزنم... خنديدم و گفتم:





 	- باشه عزيزم... خودت مي دوني که من اين اسمو خيلي دوست دارم...





 	*******************





 	مقابل دکتر شاهين مقتدر نشسته بودم ...





 	لبخندش مرا به ياد آن شب مي انداخت...





 	شبي که نگراني و اضطراب را از چشمانم خوانده بود...





 	چه قدر اين دکتر با درايت و کارداني توانسته بود به زندگي در حال فرو پاشي ما کمک کند...





 	-خب بارانا خانم، خيلي خوشحالم که اين جاييد... جلسات درماني کسري هنوز ادامه داره، اما خواستم حالا که خدا رو شکر برگشتيد سر زندگيتون با شما هم چند کلامي صحبت کنم... کسري خيلي خوب به درمانش جواب داده و اونم به خاطر عشقيه که به شما داره و من مي دونم که شما هم همون قدر دوستش داريد و اينو خيلي جاها ثابت کرديد... مي خوام چند تا نکته رو بگم تا بعدها خداي نکرده دچار مشکل نشيد و بدونيد چه قدر رفتارهاي شما مي تونه موثر باشه...همون طور که مي دونيد، يکي از مهمترين ويژگيهاي سلامت روان، از ديدگاه سازمان بهداشت جهاني، اينه که شخص احساس کنه مورد قبول و احترام و اعتماد ديگرانه ... شخص بدبين هميشه احساس ناامني، ترس و تشويش مي کنه، ببينيد از لحاظ علت شناختي، عوامل مختلفي در ايجاد بدبيني، دخالت دارن. جو شک و ترديد و ترس و تظاهر و بي اعتمادي و دروغگوئي و زورگوئي در خانواده و محيط، از عوامل زمينه ساز اين بيماريه. تجربه هاي ناخوشايند فردي، خانوادگي و اجتماعي، ميتونن در ايجاد بيماري، نقش داشته باشن ... ويژگيهاي ارثي و سرشتي، و عوامل زيست شناختي، نقش مهمي در شکل گيري و بروز اين بيماري دارد.





 	نگاهش را دقيق تر به من دوخت و ادامه داد:





 	-و اما براي درمانشون ،اکثر بيماران مبتلا به بدبيني را مي تونيم با استفاده از دارو درماني، رفتار درماني، بويژه شناخت درماني، روان درماني و محيط درماني ، معالجه کنيم... از طرفي با استفاده از درمانهاي غير داروئي هم مي تونيم به اين افراد کمک کنيم تا ديدگاه شناختي و نظام ارزشي اين افراد، اصلاح بشن.





 	يکي از راه هايي که خيلي مهمن و من براي کسري انتخاب کردم، خانواده درماني هست...،ايجاد جو اعتماد و اطمينان، بهترين روش براي درمانه... ببنيد کسري تا آخر عمر مشکل پاهاشو داره پس هيچ وقت بهش کاري رو زور نکنيد... مردها بهدنبال زناني هستند كه اون ها را همونجوري كه هستند بپذيرند.





 	لبخندي با شيطنت زد و گفت:





 	-راستي يه چيزه ديگه ، مردها از گريه كردن زنها بيزارند، به خصوص زناني كه حتي در سادهترين و كوچكترين بحثها اشكشون درمياد نميتونند در دراز مدت مورد علاقه و توجه يك مرد قرار بگيرند. به خصوص که مردان عاشق زنان منطقي هستند و اين همون ويژگيه كه دوست دارند همسرشون داشته باشه.





 	ببينيد هرکس دو عنصر حسادت و خود کم بيني رو داشته باشه مطمئنا به بدبيني هم دچار مي شه... توي شوهر شما اون چيزي که من ديدم فقط خود کم بيني هست... اون از وقتي پاهاشو از دست داده احساس مي کنه براي شما کمه... نمي تونه اون مردي که شما مي خوايد باشه پس به همين دليل به خودش و شما شک داره... نسبت به همه چيز بدبين ميشه... اما اگه شما بتونيد تمام اين راه هايي رو که مي گم رعايت کنيد ، مسلما کسري مي تونه مثل گذشته هاي نه چندان دور مرد روياهاتون بشه...





 	يکي از راه هايي که مي تونه خيلي بهتون کمک کنه اينه که شرايطش رو بپذيريد و حساسيت هاشو تحريک نکنيد...دومين مورد ايجاد حس حمايت، اطمينان و امنيت در همسرتونه ...





 	سومين مورد اينه که هيچ وقت ، مخفي کاري نکنيد و در مسير اطمينان سازي و شفاف سازي حرکت کنيد... اونو در جريان کارهاي عادي روزانه ات بذار، نه به عنوان گزارش دادن، بلکه به عناوين مختلف... مثلا اين جور، چون ميدونم نگرانم ميشي يا راستي ميدوني که امروز بايد برم دکتر... و يا هماهنگي... من ظهر با مامان مي خوام برم خونه خاله ... شما ميتوني عصر بيايي اونجا دنبالم؟ و مهم ترينش اجازه گرفتن از شوهره.





 	با آرامش و صبر و مهربوني اين توصيه ها رو انجام بده تا لايه هاي شک و ترديد به مرور از ذهنش پاک بشه و در واقع به اون پناه بده... به مسئله اين طور نگاه کن...





 	مراقب باش در اين باره با هم بحث و جدل نکنيد و به موضوعات عاطفي و ... بسيار توجه کن و اهميت بده.





 	دکتر سعي کرد در يک جلسه تمام نکاتي را که بايد رعايت مي کردم به من گوشزد کند... تازه مي فهميدم چه اشتباهاتي داشتم و زودتر از اين ها با مراجعه به روانشناس مجرب و کاردان مي توانستم مشکلاتم را حل کنم...





 	************





 	باربد در آغوش کسري فرو رفت و گفت:





 	- بابايي...





 	-جانم پسرم... کجا رفتي يه دفعه؟





 	-رفتم به ماماني بگم که شما اومدي...





 	لبخندي بر لب هاي کسري نشست و رو به من و متين گفت:





 	- خوب خلوت خواهر و برادريتونو اين فسقل خان بهم زد...





 	متين مشتي به بازويش زد و گفت:





 	- بيا اين دو تا تحفه رو صحيح و سالم تحويلت بدم که کلي امشب کار داريم...





 	-چه خبره؟





 	- يعني تو يکي خبر نداري؟ يعني هيچي هم نخريدي؟





 	کسري چشم غره اي به او رفت و گفت:





 	- بيا برو به کارات برس که الان صداي شيدا خانمتون در مياد...





 	متين با لبخندي به من به سمت ويلا رفت...





 	کسري گامي به سمت من برداشت و رو به باربد کرد و گفت:





 	- بابا جون مي توني بري اون کيفمو از تو ويلا بياري؟





 	باربد نگاهي بين هر دوي ما رد و بدل کرد و جواب داد:





 	- حتما توش پر نخود سياهه...





 	من و کسري هاج و واج به هم نگريسيم و کم کم لبخند بر لب هايمان نشست و زير خنده زديم... شيطنت باربد به من و حاضر جوابيش به کسري رفته بود...





 	باربد به سمت ويلا دويد و کسري در حرکتي غافلگيرانه مرا محکم به آغوش کشيد و گفت:





 	- هوم... خوشگل من چه طوره؟





 	نفسهاي گرمش را کنار گوشم حس مي کردم که ادامه داد:





 	-بايد يه قدرداني ويژه از اين داداشت کنيم...





 	همان طور که سر بر سينه اش مي گذاشتم گفتم:





 	-اوهوم... منم تو فکرش بودم...





 	-راستي مي دونستي دکترم مياد...





 	ذوق زده گفتم:





 	-راست مي گي؟





 	-آره خودش زنگ زد...





 	-کسري؟





 	- جانم...





 	-فکر مي کردي يه روز متين تو ويلاش برامون سالگرد ازدواج بگيره؟





 	-والا از اين متين خان بعيد نبود... اين پسر خيلي مرده... واسه هردومون برادر بود... هر کاري کنم جبران نمي شه...





 	-مي دوني شيدا حامله ست...





 	مرا کمي از خود جدا کرد و با خنده گفت:





 	–اِ...پس يه راه جبران پيدا کردم... دخترشو مي گيريم واسه پسرمون... چه طوره؟





 	شيطنت هاي کسري تمامي نداشت...





 	خدا را شکر آن روزهاي تلخ را از سر گذرانده بوديم و حالا اين چنين در کنار هم خوش و خرم زندگي مي کرديم... درست است که گاهي اوقات در مقطع زماني کوتاه ، سر چيزهاي کوچک با هم مشکل پيدا مي کرديم اما به قول دکتر شاهين همين که اجازه نمي داديم اين نمک هاي زندگي زيادي زندگي پر از عشق مان را شور کند کافي بود...





 	پايان





 	با آرزوي موفقيت و سر بلندي براي همه شما عزيزان





 	عاشقانه تقديم به همسر عزيزم،بهروز جان که حامي هميشگي من در نوشتن هستند





 	7 /10 /1394





 	****************
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 	نگاه دانلود مرجع دانلود رمان





 	در صورتي که مايل به همکاري با ما هستيد و يا نويسنده هستيد و ميخواهيد که رمانها يا شعرهايتان در قالب نرم افزار موبايل ساخته و منتشر شوند ميتوانيد به وبسايت ما مراجعه و ما با تماس بگيريد





 	








 	








 	 





 	 





 


  


 


اين رمان رمان اختصاصي سايت و انجمن رمان هاي عاشقانه ميباشد و تمامي حقوق اين اثر براي رمانهاي عاشقانه محفوظ ميباشد . 


براي دريافت رمانهاي بيشتر به سايت رمان هاي عاشقانه مراجعه کنين .





www.romankade.com
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